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چکیدهچکیده
نفــس انســانی امــری پیچیــده و ناشــناخته اســت کــه همــواره انســان را بــه خیــر و شــرّ دعــوت مــی کنــد و 
ايــن نفــس بــه تربیــت و تزکیــه نیازمنــد اســت تا مســیر رشــد وکمــال را بپیمايــد و از عوامل آســیب رســان 

بــه کمــال دوری گزینــد.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف کاوشــی در جهــت آســیب‌ شناســی تربیــت انســان بــر اســاس مضامیــن ســوره 
هــای نــاس و فلــق صــورت گرفــت. در همیــن راســتا روش پژوهــش توصیفــی - تحلیلــی و از نــوع تحلیل 
محتــوای کیفــی بــود. ابــزار جمــع‌ آوری اطلاعــات، فیــش‌ بــرداری بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم و نیــز 
اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا موضــوع می‌ باشــد. یافته‌ هــای تحقیق نشــان داد بــر اســاس مضامین این 
ســوره هــا عوامــل آســیب رســان بــه تربیــت انســان شــامل وسوســه هــای آشــکار و پنهــان، فرامــوش کاری 
انســان، شــرّ ناشــی از نفــس انســان، ظلمــت هــا، القــاء کننــدگان مطالب خــاف حق و حســادت حاســدان 
اســت. همچنیــن بــه دلیــل اهمیــت تربیــت اخلاقــی انســان راهکارهــای پیشــگیری از آســیب‌ هــا مشــخص 
شــد. مهــم تریــن ایــن عوامــل شــامل پنــاه جویــی بــه خداونــد، ادارک ضعــف خویشــتن و قــدرت الهــی، 

تذکــر و یــادآوری، توجــه بــه اســماء الهــی و ایجــاد ارتبــاط میــان انســانها بــا محوریــت الهــی مــی باشــد.

11. دانشیار گروه علوم قرآن و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  . دانشیار گروه علوم قرآن و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  
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مقدمه: مقدمه: 
انسـان شـگفت تريـن مخلـوق خداونـد و والاتريـن نشـانه قـدرت حق اسـت. حقيقـت انسـان، حقيقتي 
ملكوتـي اسـت کـه بـا طـي مراتبي، قـوس نزول را طـي كـرده و در مرتبه خاكـي و پايين تريـن مراتب 
قـرار گرفتـه اسـت و بـا تربيـت مـي تواند بـه حقيقت وجـود خويش دسـت يابـد و متصف بـه والاترين 
كم�الات ش�ود و ا�ين سـير ج�ز بـا تربيـت حقيقي ميسـر نمي ش�ود. خداونـد متعـال در اين بـاره يادآور 
شـده اسـت:» لقََـدْ خَلقَْنَا الِْنسْـانَ فی‏ أحَْسَـنِ تَقْویمٍ؛ ثُمَّ رَدَدْناهُ أسَْـفَلَ سـافِلین؛ إلِاَّ الَّذینَ آمَنُـوا وَ عَمِلُوا 
الحِـاتِ فَلهَُـمْ أجَْـرٌ غَیْـرُ مَمْنُـونٍ «1 ؛ ]كـه[ براسـتى انسـان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. سـپس  الصَّ
او را بـه پسـت‏ترين ]مراتـب[ پسـتى بازگردانيديـم،  مگـر كسـانى را كـه گرويـده و كارهـاى شايسـته 

كرده‏انـد كـه پاداشـى ب‏ىمنت‏خواهنـد داشـت. 
پيـام آوران الهـي نيـز آمده اند تا انسـان را از ظلمات حيوانيت به نور انسـانيت برسـانند. تربيت در سـنت 
پيـام آوران الهـي خـروج از ظلمـات به سـوي نور اسـت و كتاب انبياء كتاب تربيت انسـان اسـت. خداي 
لُمَاتِ إلِىَ  متعـال دربـاره قـرآن به پيامبر خود مـي فرمايد: » كِتَـابٌ أنَزَْلنَْـاهُ إلِيَْكَ لتُِخْـرِجَ النَّاسَ مِـنَ الظُّ
النُّـورِ بـِإذِْنِ رَبهِِّـمْ إلِـَى صِـرَاطِ العَْزِيـزِ الحَْمِيـدِ «2 ايـن كتابي اسـت كه آن را به سـوي تو فرسـتاديم تا 
مـردم را بـه خواسـت و فرمـان پروردگارشـان از تاريكـي ها به روشـنايي بيـرون آري. بـه راه آن تواناي 

بي همتا و سـتوده.
امـام خمينـي)ره( دربـاره سـير تربيـت انسـان مـي فرمايـد:» انسـان مراتب سـيرش از طبيعت اسـت تا 

مافـوق طبيعـت، تـا برسـد بـه آن جايـي كه مقـام الوهيت اسـت.«3
مهـم تریـن کتـاب تربیت انسـان قـرآن کریم اسـت که آیـات نورانی این کتاب هم مسـیر تربیـت را به 
انسـان نشـان داده و هم انسـان را از خطرات مسـیر آگاه نموده اسـت. با توجه به اهمیت تربیت انسـان 
و لـزوم شـناخت عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیت او، آسـیب شناسـی تربیت انسـان بر اسـاس محتوای 

سـوره هـای نـاس و فلق مورد بررسـی قرار مـی گیرد. 

پیشینه تحقیق:پیشینه تحقیق:
پژوهـش در حـوزه تربیـت و آسـیب شناسـی تربیت دامنـه وسـیع و گسـترده ای دارد و در زمینه مباحث 
مربـوط بـه آسـیب شناسـی تربیت انسـان کتـب و مقالات متعـددی به رشـته تحریر درآمده اسـت. ولی 
آثـاری کـه آسـیبب شناسـی تربیـت را بـا محوریت قـرآن کریم مطـرح کرده انـد، محدود می باشـد که 

بـه برخـی از این آثار اشـاره می شـود: 
مقالـه » کاوشـی در مفهـوم آسـیب شناسـی تربیـت اخلاقـی انسـان در سـوره ماعـون « توسـط پروانه 
مهرجـو ) 1402 ( نگاشـته شـده و بـه بررسـی آسـیب هـای اخلاقـی انسـان و راه هـای پیشـگیری از 

11  ( سوره تین، آیات 6 ـ 4  ( سوره تین، آیات 6 ـ 4
22  ( سوره ابراهیم / آیه 1  ( سوره ابراهیم / آیه 1

33  ( سید روح الله خمینی، صحيفه نور، ج7، ص272  ( سید روح الله خمینی، صحيفه نور، ج7، ص272
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آسـیب بـر اسـاس آیات سـوره ماعون مـی پردازد. آمنه فردوسـی و حبیب رضـا ارزانـی )1398( در مقاله 
» آسـیب شناسـی صفـات اخلاقـی نکوهیـده در داسـتان قرآنی حضرت یوسـف)ع( « بـا روش توصیفی 
ـ تحلیلـی بـه بررسـی و دسـته بنـدی آسـیب هـای اخلاقـی در دو حـوزه فـردی و اجتماعی بر اسـاس 
مفاهیـم سـوره یوسـف پرداخته اند. مجیـد صادقی مزیـدی ) 1394 ( در مقاله » آرامش روحی؛ آسـیبها، 
راهکارهـا و شـیوه هـا )بـر مبنای سـوره نور( « بـه تبییـن مهمترين راهکارهـای تربیت روحـی و روانی 
انسـان بـا نظـر به آیات سـوره نـور پرداخته اسـت. برخـی دیگـر از پژوهشـگران از آن جمله سـیدکاظم 
سـیدباقری و بتول ملا شـفیعی  )1399.( به بررسـی آسـیب شناسـی اخلاق اجتماعی جامعه اسالمی و 

راههـای بـرون رفـت از آن بـر اسـاس آیات سـوره بقـره بـا روش توصیفی-تحلیلـی پرداخته اند. 
مقالات ذکر شده نمونه هایی از مقالاتی است که مباحث تربیتی را از منظر قرآن کریم مطرح کرده اند. 
ولی در زمینه سوره های ناس و فلق پژوهش هایی که تاکنون صورت گرفته اغلب در حوزه تفسیر بوده 

و تاکنون از جنبه مباحث تربیتی، به بررسی مفاهیم این سوره ها پرداخته نشده است.  

معنای لغوی و اصطلاحی تربيت معنای لغوی و اصطلاحی تربيت 
»تربيـت« مصـدر بـاب »تفعيـل« اسـت و آن گونـه که از سـخن اهل لغت برمـی آید، در معنـای آن به 
نوعـی مـی تـوان مفهـوم زیادت و رشـد را یافت و در مـوارد مختلف اسـتعمال خود نیز این معنـا را دارد. 
خلیـل بـن احمـد فراهیـدی، از لغت شناسـان قـرن دوم، در مـورد معنای لغـوی این واژه قائل اسـت که 
ریش�ۀ آن ب�ه معن�ای زی�ادت هس�ت. 1 راغب اصفهانـی، در کتـاب مفردات ألفـاظ القـرآن‏ در معنای این 
لغـت همـان سـخن العیـن را آورده اسـت. 2 ابـن فـارس صاحـب کتـاب معجم مقاییـس اللغـه در کتاب 
لغـت خویـش نیـز قائـل اسـت کـه تربیـت از ریشـه ) ر ب ی ( بـوده و دارای یـک اصـل واحـد معنایی 

اسـت و مـی تـوان معنـای زیاده، نمـا و علـوّ را از آن به دسـت آورد. 3
امـا جامـع سـخن را مـی تـوان در کلام علامـه مصطفـوی یافـت؛ ایشـان اصـل واحـد یا همـان گوهر 
معنایـی در ایـن مـاده را تـورم همراه با زیاد شـدن دانسـته اسـت، بدین معنا که شـی در خـودش متورم 

شـده و بـدان وسـیله بـرای او فضـل و زیاده حاصل شـده اسـت. 4
در تعریـف اصطلاحـی تربیت، لازم اسـت بین نگاه اندیشـمندان مسـلمان و غیر مسـلمان، تفکیک قایل 
شـویم. ایـن مطلـب بـدان دلیـل اسـت که نـگاه دینی بـه تربیت باعث شـده تعریـف، مبانـی، روش ها، 
غایـات و اهـداف تربیـت در نـزد معتقدیـن بـه دیـن بـا دیگر گـروه هـا تفاوت های بسـیار چشـمگیری 
داشـته باشـد. در اینجـا بـه دیدگاه برخی اندیشـمندان مسـلمان در زمینه تعریف تربیت اشـاره می شـود: 
از منظـر شـهید مطهـری، تربیـت عبـارت اسـت از پـرورش دادن؛ یعنـی اسـتعدادهای درونـی‌ای را که 
بالقـوه در یـک شـیء موجود اسـت به فعلیـت درآوردن و ایجاد تعـادل و هماهنگی میان آن‌هـا تا از این 

11  ( خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج ۸ ، ص ۴۸۲  ( خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج ۸ ، ص ۴۸۲
22  ( حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۰۴۳  ( حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۰۴۳

33  ( احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، ج ۲ ، ص ۳۸۴  ( احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، ج ۲ ، ص ۳۸۴
44  ( حسن مصطفوی، التحقیق قی کلمات القرآن الکریم، ج ۴ ، ص ۵۳  ( حسن مصطفوی، التحقیق قی کلمات القرآن الکریم، ج ۴ ، ص ۵۳
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راه متربـی بـه ح�د اعیال کمال خود برسـد. 1 
تربیـت اسالمی یعنـی شـناخت خـدا بـه عنـوان رب یگانه انسـان و جهـان برگزیـدن او به عنـوان رب 

خویـش و تـن دادن بـه ربوبیـت او و تـن زدن از ربوبیـت غیر. 2
تربیت فرایندی زمینه ساز و هدفمند در جهت به کارگیری شیوه هایی برای رشد و شکوفاسازی قوای 
درونی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح و از بین بردن صفات و رفتارهای ناپسند 
است. بنابراین در تربیت اخلاقی دو نکته وجود دارد: یک شناخت فضایل و رذایل اخلاقی و دیگری به 

کارگیری روشها جهت تقویت و ایجاد فضایل و اصلاح و دوری جستن از رذایل. 3 

اهمیت تربیت انساناهمیت تربیت انسان
»تربیـت«، مفهـوم بی‌پایـان و بیک‌رانـه‌ای اسـت کـه تمامـی شـئون و سـاحت‌های حیـات انسـانی را 
در ب�ر ‌می‌گی�رد. انسـان عص�اره هس�تی و دارای قـوا و اسـتعدادهای مختلـف اسـت. مهم تریـن ویژگی 
انســان، جنبـه الهـی و ملکوتـی اوسـت کـه او را در کل نظام هسـتی ممتاز نمـوده و محـور نظام خلق 
قـرار داده اسـت. معنـی و مفهـوم تربیـت، بـا توجه بـه این بینـش و برداشـت از انسـان، مفهومی خاص 
اسـت که بیش تر بــا بــعد معنوی انسـان ارتباط دارد و در واقع همان شـکوفا سـاختن فطرت انسـان 
اسـت. لـذا تربیـت، در سـعادت و رسـتگاری انسـان و یا شـقاوت او نقش موثـر و تعیین کننـده ای دارد. 
از سـوی دیگـر نیـز انسـان موجودی اسـت اثـر گذار و تأثیر پذیر، و تأثیر پذیری او بــاعث شــده اسـت 
کـه موجـودی قابـل انعطـاف باشـد. نفس انسـان در آغاز سـالم، صـاف و بی آلایش اسـت و مـی تواند 
تحـت تعلیـم و تربیت هـای گوناگون قرار گیرد. هم چنین چــون انــسان دارای قـدرت اختیار، انتخاب 
و اراده آزاد اسـت، صاحـب مــسئولیت اسـت و مـی توانـد ماهیـت هـای متفـاوت و مختلف پیـدا کند و 
تربیـت نقـش تعییـن کننـده ای در ایجـاد ایـن ماهیت های مختلـف دارد. امـام خمینـی در زمینه نقش 

تربیـت در شـکل گیـری ماهیت الهی انسـان مـی فرماید:
 » انسـان بـا داشـتن فطـرت الهـی و خداجویـی ذاتـی و برخورداری از کشـش هـای متضاد کـه او را از 
اعلـی علیییـن تـا اسـفل الســافلین ســیر مـی دهد، مـی تواند تـا بـی نهایت تغییـر و تحـول روحی و 
اسـتکمالی بیابـد و موضـوع تربیـت الهی قرار گیرد؛ چنان چه انسـان در دو بعد تربیت شـود و نفسـانیت 
او مهـار گـردد، عشـق بـه کمـال مطلق و حب بــه لقــاءالله در او بــه ظهور کامـل رسـیده و مراتبی را 

طــی مــی نماید کــه شایسـته سـجده ملائک و خلیفة الله شـدن واقع می گردد«4 
نکتـه دیگـری که نشـان دهنـده لزوم تربیت انسـان اسـت، ویژگی تکامل پذیری انسـان اسـت. ویژگی 
تکاملـی انسـان از ویژگـی وجـودی و ماهیـت او سرچشـمه می‏گیـرد. انسـان در عیـن اینکـه مرکـب 

11  ( مطهری، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16.  ( مطهری، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16.
22  ( خسرو باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص۳۵  ( خسرو باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص۳۵

33  ( احمدی فر، مصطفی. امیری، دادمحمد. روش های اصلاحی در تربیت اخلاقی. مجله آموزه های اسلامی. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شماره62. صفحه 43  ( احمدی فر، مصطفی. امیری، دادمحمد. روش های اصلاحی در تربیت اخلاقی. مجله آموزه های اسلامی. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شماره62. صفحه 43
44  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 41، ص 051  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 41، ص 051

آسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلقآسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلق
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حقیقـی و واحـد حقیقـی بـه شـمار مـی‏رود، موجـودی دارای دو بعـد اساسـی اسـت. این موضوع سـبب 
امتیـاز او از دیگـر موجـودات می‏شـود. یکـی بعـد مادی یـا خود طبیعـی که همـان تمایالت و غرایز او 
اسـت و دیگـری بعـد معنـوی کـه جنبة ملکوتـی دارد. بعُد مادی انسـان محسـوس‏تر از جنبـه معنوی او 
و فعلیـت یافتـه اسـت. برعکـس، بعُـد معنوی انسـان کـه امری بالقـوه می‏نمایـد، حیاتی‏تر، بـا اهمیت‏تر 

و بامعناتـر اسـت. پـرورش بعـد معنـوی انسـان بر خالف بعد مـادی و غریـزی، نیازمند تربیت اسـت. 
نکت�ه دیگ�ر در خص�وص تربیـت این�که انسـان هماننـد یـک مـوم نیسـت کـه صددرصـد تابـع عوامل 
خارجـی و محیـط تربیتـی باشـد، تـا به همان شـکل که محیـط او اقتضا میک‌نـد به فعلیت برسـد، بلکه 
مهـم تریـن عامـل تأثیر گـذار در تربیت انسـان، عقـل و اراده درونی اوسـت. بنابراین مادامی که انسـان 
خـودش دربـاره خودش نیندیشـد، اندیشـه دیگـران درباره او کافی نیسـت، و تا زمانی که خـودش درباره 
تربیـت و تکامـل خـودش تصمیـم قاطعـی نگیـرد، اراده و تصمیـم دیگران دربـاره او کافی نیسـت. این 
کلام امـام علـی)ع( ناظـر بـه همیـن سـخن اسـت کـه حضـرت می‌فرمایـد: آن کـس که در قلـب خود 

واعظـی بـرای خود نـدارد، موعظـه موعظهک‌ننـدگان فایـده‌ای به حالش نمی‌بخشـد.1

معنا و اهمیت آسیب شناسی تربیت انسانمعنا و اهمیت آسیب شناسی تربیت انسان
آسـیب شناسـی تربیـت یعنـی شـناخت آسـیب هـا و اشـکالاتی کـه بـر اعتقـاد و بـاور دینـی و آگاهـی 
و معرفـت دینـی و یـا عملـی در رفتـار و تربیـت جامعـه دینـی وارد مـی شـود و یـا ممکـن اسـت وارد 
بشـود.2 بـه عبـارت ديگـر بـه معناي بررسـي واقع بينانـه موانع و آسـيب ها در امـر تربيت دينـي و ارائه 

راهكارهـاي مقابلـه با آن اسـت. 
بـه همـان میـزان کـه برنامه ریـزی برای تربیت ضروری اسـت و کسـانی بایـد به نحو مثبت مشـخص 
کننـد کـه در پـی ایجـاد چـه تغییراتـی در افراد هسـتند، آسـیب شناسـی نیـز از اهمیت برخوردار اسـت. 
آسـیب شناسـی، جنبـه منفـی ایـن حرکت اسـت کـه در آن، توجـه معطوف به آفت هاسـت. هـم چنان 
کـه اگـر، باغبانـی در تهیـه بـذر و آب و کـود اهتمـام ورزد و آفت هـا را نپایـد، محصول را ازدسـت داده 
اسـت، آسـیب هـای تربیتـی نیـز تالش هـای تربیتـی را بـا بـی فرجامـی روبـرو مـی کنـد. از ایـن رو 

شـناخت جنبـه هـای منفـی در جریـان تربیـت، کـم بهاتر از شـناخت جنبـه های مثبت نیسـت.3 

آسیب های تربیت انسان بر اساس سوره های فلق و ناسآسیب های تربیت انسان بر اساس سوره های فلق و ناس
در آیـات سـوره هـای نـاس و فلق برخی عوامل آسـیب رسـان به تربیت انسـان و شـیوه هـای رفع این 
آسـیب هـا مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت که در این بخش به بررسـی عوامل آسـیب رسـان بـه تربیت 

انسـان با محوریت سـوره هـای مذکور مـی پردازیم. 
11  ( نهج‌البلاغه- خطبه88  ( نهج‌البلاغه- خطبه88

22  ( علیرضا صادق زاده قمصري، تريبت اسلامي، ص 833  ( علیرضا صادق زاده قمصري، تريبت اسلامي، ص 833
33  ( باقري،خسرو، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج 2 ، ص 482  ( باقري،خسرو، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج 2 ، ص 482
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11( وسوسه های پنهان و آشکار( وسوسه های پنهان و آشکار
برای واژه »وسواس‌« در کتب لغت چند معنا ذکر شده است. یک معنای این واژه ناظر به اندیشه بد یا 
اندیشه ای است که خیری در آن نیست.1 به صدای آهسته درختان که از حرکت باد ایجاد می شود نیز 
وسواس گفته می شود.2 همچنین وسواس به صداي آهسته‌اي گفته مي‌شود كه از به هم خوردن زينت 
آلات پديد مي‌آيد.3 در ضمن به خطورات و افكار بد و نامطلوبي كه در دل و جان انسان پيدا مي‌شود، و 

شبيه صداي آهسته‌اي است كه در گوش فرو مي‌خوانند نيز اطلاق شده است‌.
نيز  شيطان  به  است‌؛  رفتن  عقب  و  شدن  جمع  معناي  به  »خنوس‌«  مادّه  از  مبالغه  صيغه  »خنّاس‌« 
»خنّاس‌« گفته مي‌شود، زيرا هنگامي كه نام خدا برده مي‌شود، عقب‌نشيني مي‌كند و از آن جا كه اين امر 

غالباً با مخفي‌كاري و پنهان شدن توأم است‌، اين واژه به معناي »اختفأ« نيز آمده است‌. 4
»خنـس« یعنـی چیزهایـی کـه حرکـت می کننـد و سـپس پنهان مـی شـوند؛ و آن را به معنای سـیاره 
هایـی دانسـته انـد کـه پس از طلوع و سـیر و حرکـت در مدار خـود، نهایتا غروب می کننـد و پنهان می 
شـوند. بـا ایـن تفسـیر، خنـاس نیز صفت کسـی اسـت که بـه بازپس رفتـن به هنـگام یاد خـدا خویگر 
شـده باشـد. هنگامـی که انسـان خدا را یـاد می کند، شـیطان بازپس مـی رود و روی مـی گرداند و اگر 

از خـدا غفلـت کند، به وسوسـه ی او مـی پردازد.5 
»خنّاس‌« در آيه شـريفه »مِن شَـرِّ الوَْسْـوَاس‌ِ الخَْنَّاس‌ِ » صفت وسـواس‌ )وسوسـه كننده‌( اسـت‌، چه از 

جـن‌ّ باشـد و چـه از انس‌، مانند انسـان‌هاي شـيطان صفت‌.6 

نقش وسوسه در انحراف انساننقش وسوسه در انحراف انسان
وسوس�ه، از زیانبارترین امراض قلبى اس�ت و ضدّ آن، اندیشـه‌ها و تصورات سـتوده‌اى اسـت که شـرعاً 
و عقالً نی�کو باش�ند. 7و الهـام نامیده م‌ىشـود. همـه خیالات و افکاری کـه بر ذهن و قلب انسـان عبور 
میک‌ننـد بـر چهـار قسـم اسـت: افـکار محـرک عمـل خیـر و خیـالات خوب کـه »الهـام« نـام دارند و 
افـکار محـرک عمل شـر و خیالات بد که »وسوسـه« نامیده می‌شـوند. دو قسـم وسـواس، اثر شـیطان 

ب�وده و دو قس�م اله�ام، از فیض ملائکه اس�ت.8  
بـه بیـان دیگـر مـی تـوان گفـت در قلـب انسـان روزنـه و درهایـی اسـت بـه سـوی رحمـان و ملک و 
شـیطان و آنچـه در روحیـه انسـان القـا می گردد یکـی از چهار قسـم خارج نیسـت؛ یا القـاء الهی ربانی 
اسـت کـه بـا الهـام غیبـی اسـت... و آن را الهـام و القـاء ربانـی گوینـد. یـا الهـام ملکی اسـت که ملک 

11  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن‌ ، ص 968.  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن‌ ، ص 968.
22  ( العین، ج 7، ص 533.  ( العین، ج 7، ص 533.

33  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن‌، راغب اصفهاني‌، ص 968، ‌  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن‌، راغب اصفهاني‌، ص 968، ‌
44  ( حسن المصطفوي‌، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‌، ج 3، ص 131ـ231، تفسير نمونه‌، آيت الّل مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 72، ص 374.‌  ( حسن المصطفوي‌، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‌، ج 3، ص 131ـ231، تفسير نمونه‌، آيت الّل مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 72، ص 374.‌

55  ( زمخشری، محمود ابن عمر، تفسیر کشاف، ج4، ص 6301  ( زمخشری، محمود ابن عمر، تفسیر کشاف، ج4، ص 6301
66  ( سيد علي اكبر قرشي‌، قاموس قرآن‌، ، ج 2، ص 013،‌   ( سيد علي اكبر قرشي‌، قاموس قرآن‌، ، ج 2، ص 013،‌ 

77  ( نراقی،ملامحمدمهدی؛ علم اخلاق اسلامى )ترجمه جامع السعادات(، ج 1، ص 032.  ( نراقی،ملامحمدمهدی؛ علم اخلاق اسلامى )ترجمه جامع السعادات(، ج 1، ص 032.
88  ( نراقى، ملا احمد؛ معراج السعادة، ‌ص 821.  ( نراقى، ملا احمد؛ معراج السعادة، ‌ص 821.
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انسـان را ملهـم مـی گردانـد بـه کارهای نیکـو از قبیـل عبـادات... از این دو قسـم که گذشـت آنچه به 
قلـب خطـور مـی نمایـد و القـا می گردد یا نفسـانی اسـت یا شـیطانی. قسـمت نفسـانی آن خـود نفس 
انسـان اسـت کـه به ذهـن خود خطور مـی دهد... یا شـیطانی اسـت که شـیطان همیشـه در کمینگاه و 

منتظـر ایـن اسـت وقت به دسـتش آیـد و انسـان را اغـوا نماید..1 
انسـان در مواجهـه بـا امـور مختلف مـی تواند دچار بـی تعادلی شـود و یا از تعـادل الزم برخوردار باشـد. 
در صورتـی کـه قـوای درونـی انسـان متعادل باشـد و در اثر مواجهه با مسـائل مختلف، تعـادل خود را از 
دسـت ندهـد بسـتر پذیـرش الهـام فراهـم می شـود. در غیر این صـورت ، یعنـی ماندن در عـدم تعادل، 
فـرد تحـت تاثیـر وسوسـه قـرار می گیـرد. به عبارت دیگر، لازمه سـیر انسـان، اثـر پذیری از الهـام و یا 
وسوسـه اسـت. در صورتـی کـه قوای درونی انسـان متناسـب با فطرت و بـه صورت هماهنـگ، فعالیت 

نکنـد، بسـتر اثرپذیـری از وسوسـه فراهـم شـده و منجر به بروز اختلال در انسـان می شـود.
ــد  ــی توان ــود م ــت و خ ــیطانی اس ــات ش ــی و القائ ــات رحمان ــرض الهام ــواره در مع ــان هم ــذا انس ل
انتخــاب کنــد کــه بــه کــدام نــدا گــوش فــرا دهــد و مســیر ســعادت یــا شــقاوت را انتخــاب نمایــد. 
ــب  ــن نگاشــته اســت: » قل ــات چنی ــوع القائ ــری انســان از دو ن ــر پذی ــاره‌ تأثی ــی)ره( درب ــام خمین ام
انســانى لطیفــه‌اى اســت بیــن ملــک و ملکــوت و چــون آیینــه دو رویــى اســت کــه در یــک روى آن 
ــه  ــر توج ــد. و اگ ــکاس می‌یاب ــی انع ــور دنیای ــر ص ــى دیگ ــود و در روی ــه منعکــس می‌ش ــور غیبی ص
قلــب بــه دنیــا بیشــتر شــد، باطــن خیــال او بــا ملکــوت ســفلى کــه روح پســتی‌های عالــم مــاده و نیــز 
جایــگاه جــنّ و شــیاطین و نفــوس خبیثــه اســت ســنخیّت یافتــه و بــه واســطه ایــن تناســب، القائاتــى 
شــیطانی در آن وارد می‌شــود... و اگــر قلــب بــه آخــرت و معــارف حقــه توجــه نمــود، بــا ملکــوت اعلــى 
کــه عالــم ملائکــه و نفــوس پــاک و بــه منزلــه حقیقــتِ نورانــى عالــم طبیعــت اســت، تناســب پیــدا 

میک‌نــد و علــوم رحمانــى، عقایــد حقــه، افــکار و تمایــات الهیــه دریافــت مــی کنــد«. 2
بنابرایـن، ایـن نفـس اسـت که بـا رذایلی کـه دارد و نیز با دوری از یاد خـدا خود را آماده‌ تاثرّ از وسـواس 

شـیطان و نفوس شـیطانی میک‌ند.
ماهیت تکرار شونده وسوسه:ماهیت تکرار شونده وسوسه:

وسوسه ماهیتی تکرار شونده دارد؛ یک بار نمی آید برود، رها نمی کند؛ انسان تا جان در بدن دارد، با 
آهنگ و وسوسه های شیطانی دست به گریبان است. عمل جذب شیطان پی در پی است و هر لحظه 
پنهان و آشکار می شود. این گونه نیست که اگر انسان یک مرتبه از فرمان شیطان سرپیچی کند و آهنگ 
او را نادیده بگیرد، شیطان او را رها می کند. این رها نکردن است که ایستادگی و استقامت را به عنوان 
بخشی از بلوغ آدمی مهم می سازد. در واقع میزان پایداری در برابر یک چالش درونی و سپس مهار آن 

با توان ذهنی و سلامت روانی زمینه ساز تعالی شخصیتی است.

11  ( اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، ص 373 .  ( اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، ص 373 .
22  ( سید روح الله خمینى، چهل حدیث، ص 993 و 004.  ( سید روح الله خمینى، چهل حدیث، ص 993 و 004.

محمد شریفانیمحمد شریفانی



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

14

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

پنهان بودن وسوسه ها و تأثیر آن در انحراف انسانپنهان بودن وسوسه ها و تأثیر آن در انحراف انسان
خداونـد در قـرآن کریـم انسـان را از بسـیاری چیزهـا بیم داده اسـت، امـا از هیچ یک از خطرات انسـان 
را بـه انـدازه وسوسـه وسـواس خنّـاس بیم نـداده اسـت؛ چنانچه در سـوره »ناس« سـه بـار می‌فرماید: 
»بگـو پنـاه می‌بـرم« و پـس از سـه بـار پناه بردن، به انسـان از شـرّ وسـواس خنّاس هشـدار مـی دهد. 
شـرّ وسـواس خنّـاس از ایـن جهـت خطرناک تر از سـایر شـرور اسـت که این شـرّ نه آشـکار اسـت که 

بـا آن روبـرو شـویم و نه پنهان اسـت کـه از آن بپرهیزیم. 1 
واژه »خنـاس« بـه معنـی بسـیار پنهان‌شـونده‌، اسـت، لـذا ایـن واژه بـه چیـزی اشـاره دارد کـه موجود 
امـا از دیـدگان پنهـان اسـت و لـذا شـیطان بـا نقـاب خیرخواهانـه خود را بـرای مـا پنهان میک‌نـد و با 

وسوسـه‌های شـیطانی انسـان را از مسـیر درسـت منحـرف کـرده و بـه سـمت فلاکـت میک‌شـاند.
اصـولا شـیاطین برنامـه هـای خـود را بـا مخفـی کاری مـی آمیزنـد و گاه چنـان در گوش جان انسـان 
مـی دمنـد کـه انسـان بـاور مـی کنـد فکـر، فکـر خـود او اسـت و از درون جانـش جوشـیده و همیـن 
باعـث اغـوا و گمراهـی او مـی شـود. کار شـیطان تزییـن اسـت و مخفـی کـردن باطـل در لعابـی از 
ح�ق، و دروغ در پوس�ته ای از راس�ت، و گن�اه در لب�اس عب�ادت، و گمراه�ی در پوش�ش هدای�ت .

خلاصـه هـم خودشـان مخفـی هسـتند و هـم برنامـه هایشـان پنهـان اسـت و این هشـداری اسـت به 
همـه رهـروان راه حق. 2 

نکتـه دیگـر اینکـه بـر اسـاس آیـه » مـن الجنـه و النـاس« آهنـگ سـازانی کـه روح و قلب انسـان را 
تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد دو دسـته هسـتند: نامرئـی و مرئـی. گروهـی از آهنگ سـازها هـم خود و 
هـم آهنگشـان پنهـان اسـت و گروهـی دیگر خودشـان آشـکار هسـتند، اما آهنگ شـان پنهان اسـت.3 

جایگاه وسوسه:جایگاه وسوسه:
مرکـز و هـدف امـواج و آهنگ های شـیطانی، دل انسـان اسـت. آهنگ هـای شـیطانی دل را در اختیار 

گرفتـه و عمـل بـد را خـوب جلـوه می دهـد تا انسـان به آن عشـق بـورزد و در ان مسـیر حرکت کند.
جای�گاه وسوس�ه، ص�در انسـان اس�ت. در تفسـیر القیـم آمـده اسـت: » بـه راز موجـود در این آیـه الَّذِی 
یوَسْـوِسُ فِـی صُـدُورِ النَّـاسِ بیندیـش که چرا بـه جای فی صُـدُور النَّاس نگفـت: »فی قلـوب الناس«! 
»صـدر« فضـا و جایـگاه و خانـه قلـب اسـت. از مسـیر »صدر« اسـت که هـر آن چه بخواهـد وارد قلب 
شـود، می‌گـذرد؛ همـه امـور در »صـدر« ابتـدا تمـام می‌شـود و سـپس وارد قلـب و دل می‌شـود. صدر 
بـه منزلـه دالان و دهلیـزی بـرای قلـب اسـت. از قلـب اوامر و امـوری که باید بـه اعضاء بدن برسـد به 

طـرف »صـدر« خارج می‌شـود و سـپس میـان افـراد و نیروهای بـدن توزیـع می‌گردد.4 

11  ( حدیث سحرگاهان، گفتارهای تفسیری امام موسی صدر، ص 394  ( حدیث سحرگاهان، گفتارهای تفسیری امام موسی صدر، ص 394
22  ( تفسیر نمونه، ج 72، ص 374 - 274(  ( تفسیر نمونه، ج 72، ص 374 - 274(

33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.
44  ( التفسیر القیم، ص 416-516  ( التفسیر القیم، ص 516-416
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22( فراموش کاری انسان:( فراموش کاری انسان:
در آیـات سـوره نـاس صفـات الهـی شـامل »رب«، »ملـک« و »الـه« بـه ناس اضافه شـده اسـت. چرا 
خداونـد خـود را بـه عنـوان رب و ملـک و اله تمـام موجـودات معرفی نکرده اسـت؟ علت اینکـه خداوند 

در میـان تمـام مخلوقـات تنها انسـان را نام برده چیسـت؟
پاسـخ ایـن اسـت کـه در میـان تمـام موجـودات، تنها مخلوقـی که اسـماء الهـی را فراموش مـی کند و 
آن‌هـا را نادیـده مـی گیـرد، انسـان اسـت. خاصیت انسـان این اسـت کـه وقتی انـدک ثـروت و قدرتی 
بـه دسـت آورد، خداونـد را فرامـوش مـی کنـد.1 لازم به ذکر اسـت واژه ناس بهتـر از واژه انسـان بیانگر 
فرامـوش کاری انسـان اسـت. زیـرا معنـی لغوی ناس از ریشـه » ن س ی « به معنی فراموشـی اسـت 

و »نـاس« به معنـی فراموش کار اسـت.2 
فراموشـکاران کسـانی هسـتند کـه خـدا را از روی عقیـده و عمـق جـان یاد ننمـوده و حضـور خداوند را 
در زندگـی احسـاس نکردنـد تـا تمـام جهت‌گیـری آنـان به سـوی خدا باشـد و در مسـیر طاعـت او قرار 
گیرنـد؛ بلکـه از حقیقـت یـاد او غافـل مانـده و در آرزوهـا، لذات دنیـوی، هواهـای نفسـانی و افعال لهو 
و لعـب غـرق شـده و در زندگی از مسـیر اسـتقامت انحـراف پیدا کرده‌انـد. در حقیقـت، رفتارهای خلاف 
ذکـر الله در زندگـی که شـامل دلبسـتگی به دنیا اسـت، آنـان را به معنای حقیقی از شـمار ذکـران الهی 

بیـرون بـرده و در جرگـه غافالن از ذکر الله قرار داده اسـت. 3
انسـان ها اقشـار مختلفی هسـتند: دسـته ای از آن‌ها کسـانی هسـتند که ربوبیت خدا را فراموش کرده 
انـد. گـروه دیگـر ملـک بـودن خداونـد را فرامـوش کـرده انـد و خـود را تحت مملوکیـت غیر خـدا قرار 
داده انـد. گروهـی ذیگـر نیـز الوهیـت خـدا را به فراموشـی سـپرده انـد و به عبـادت غیر خـدا به صورت 
آشـکار یـا پنهـان مـی پردازند. لـذا ویژگی فرامـوش کاری انسـان از دیگر آسـیب های تربیتی اوسـت. 

33( شرّ مخلوقات:( شرّ مخلوقات:
از جمله عوامل منفی تأثیر گذار بر تربیت انسان که در آیات سوره فلق مورد اشاره قرار گرفته، » شر 
مخلوقات « است. بر اساس آموزه‌های کلامی اسلامی، »عالمَ خَلق« در مقابل »عالمَ أمر« خلق شده‌است 
و منظور از عالم امر، عالم ملائکه و ملکوت است و در آن هیچ شر و فسادی راه ندارد. دلیل نبود شر و 
فساد در عالم امر، مبری بودن موجودات در آن عالم از هرگونه غصب، شهوت و منشأ آفات و شُرور است. 
در مقابل در عالم خلق، شر و فساد وجود دارد و دلیل آن، قرار گرفتن در مرتبه پایین‌تر از عالم خلقت و 
احاطه شده به عدم و قوه است.4  در آیات سوره فلق، عبارت »ما خلق« به »شر« اضافه شده و بنابراین 

استناد شر به مخلوقات و نه خالق صورت گرفته ‌است.5
11  ( همان، ص 45.  ( همان، ص 45.

22  ( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 828  ( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 828
33  ( . تفسير من وحي القرآن، ج‌22، ص231  ( . تفسير من وحي القرآن، ج‌22، ص231

44  ( امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 51، ص 063  ( امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 51، ص 063
55  ( دهقان، اکبر ، تفسیر نسیم رحمت،. ص 143  ( دهقان، اکبر ، تفسیر نسیم رحمت،. ص 143
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تـعـبـير به »من شر ما خلق « مفهومش اين نيست كه آفرينش الهى در ذات خود شرى دارد، چـرا كـه 
آفـريـنش همان ايجاد است و ايجاد و وجود خير محض است، قرآن مى فرماید: »ٱلذَِّي أحَسَنَ كُلَّ شَيءٍ 
خَلقََهُ«1 ؛ همان خدائى كه هر چه را آفريد نيكو آفريد. بـلكـه شـر هـنگامى پيدا مى شود كه مخلوقات 
از قوانين آفرينش منحرف شوند و از مسير تـعـيـيـن شـده جدا گردند، 2 به عنوان نمونه نيش و دندان 
برنده حيوانات يك حربه دفاعى براى آن‌هاسـت كـه در بـرابـر دشـمـنـانـشـان بـه كـار مـى بـرنـد 
هـمـانـنـد سـلاحى كه ما در مقابل دشمن از آن استفاده مى كنيم، اگر اين سلاح به مورد به كار رود 

خير است، اما اگر نابجا و در برابر دوست مصرف گردد شر است.
خوبـی و بـدی، خیـر و شـر، صفـت ارتباط های انسـان با خـودش، با جامعـه و یا جهان اسـت. هنگامی 
کـه مـن بـا اسـید بد رابطـه برقرار کـردم، صدمـه می خـورم و بدی مـی بینم... بـا این دید مفهوم شـر 
روشـن مـی شـود و ثنویـت و دوگانگـی در هسـتی و در انسـان، هـر دو نفـی می شـود و پایگاه شـر از 
جهـان و انسـان بـه رابطـه هـا منتقل مـی گـردد. در رابطه بی حسـاب با جهان و خلقت اسـت که شـر 

بـه وجود مـی آید.3  
شـر رسـاندن انسـانها بـه یکدیگـر وقتـی پیـدا می‌شـود کـه مخلوقـی از مـدار اولوهیـت و بندگـی خدا 
مـی‌رود. اگـر همـه‌ عالـم در مـداری کـه برایشـان تعریـف شـده قـرار بگیرنـد و روابطشـان بـا همـه‌ 
موجـودات دیگـر بـر اسـاس بندگـی خدا باشـد، همـه عالم خیر می شـود. شـر، بـه اختیـارات مخلوقات 
برمی‌گـردد. انسـان مختـار اسـت کـه در روابطـش با سـایر موجـودات مبنا را بندگـی و سـجده در برابر 
خـدای متعـال قـرار دهـد و یـا غیـر از ایـن را انتخاب کنـد. اگر انتخـاب الهی شـد نتیجه آن خیر اسـت 
و اگـر اختیـار انسـان شـیطانی باشـد در روابط بـا دیگران ولـو ظاهر خیری هم داشـته باشـد اما حقیقت 

آن شـر خواهـد بود. 
لـذا شـروری کـه انسـان مأمور اسـت به خـدا پناه ببرد، یا با واسـطه یا بی واسـطه از خود انسـان ناشـی 
و صـادر مـی شـود و مـی توان نتیجه گرفت که مصدر فسـاد و شـرّ انسـان اسـت. اوسـت کـه به خاطر 
داشـتن قـدرت اختیـار، مـی توانـد موجـودات عالم را بـه گونـه ای تحت سـیطره خـود در آورد که فقط 
خیـر حاصـل شـود و مـی تواند با بـه کارگیری نادرسـت قوا و بهـره مندی غیـر منطقـی از آفریده های 

اله�ی هم�ه عال�م از جمله خود را در مس�یر ش�رّ ق�رار دهد .
مصادیق شرّ برای پناه بردن به خداوندمصادیق شرّ برای پناه بردن به خداوند

انسـان از شـرّ نفسـی کـه تحـت حکومـت عقـل نیسـت و خودسـرانه عمـل مـی کنـد، از شـرّ ظلمـت 
هواهـای نفسـانی کـه سراسـر روح انسـان را فـرا می گیرد، بایـد به خداوند پناهنده شـود. از شـرّ ظلمت 

معصیـت کـه صفحـه دل را تاریـک مـی کنـد، بایـد به خداونـد پناهنده شـود.
در احادیـث اسالمی آمـده اسـت: هـر گاه بنـده ای مرتکـب گنـاه شـود، یک نقطـه سـیاه روی قلب او 

11  ( سجده/ 7  ( سجده/ 7
22  ( تفسیر نمونه، ج 82، ص 954  ( تفسیر نمونه، ج 82، ص 954

33  ( علی صفایی حائری، تطهیر با جاری قرآن، ج 1، ص 34  ( علی صفایی حائری، تطهیر با جاری قرآن، ج 1، ص 34
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پیـدا مـی شـود و اگـر گناه اسـتمرار پیدا کند، ظلمت و سـیاهی سراسـر قلـب و روح او را فرا مـی گیرد.1 
انسـان از شـرّ ایـن تاریکـی هـا و ظلمات بـادی به پـرورش دهنده نـور ایمان پنـاه برد. 

44( ظلمت و تاریکی های فراگیر( ظلمت و تاریکی های فراگیر
از دیگـر عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیـت انسـان در آیـات سـوره فلق بـا عبـارت » غاسـق اذا وقب « 
نامیـده شـده اسـت. لغویّـون دو معنـای فعلی و اسـمی برای واژه »غسـق« ذکـر کرده اند. »غسـق« در 
معنـای فعلـی خـود گاهـی بـه معنای »أظلـم« یعنی تاریـک کردن بـه کار مـی رود و گاهی بـه معنای 
سـیلان و جاری شـدن اسـتعمال می شـود.2 معنی اسـمی »غسـق« نیز عبارت اسـت از شـب هنگامی 
کـه شـفق بـرود. به عبـارت دیگر مراد از غاسـق ابتدای شـب و هنگامی اسـت کـه نور محو می شـود.3

صاحـب تفسـیر مجمـع البیان معتقد اسـت غاسـق بـه معنی حملـه کننده و هجـوم برنده اسـت. البته نه 
ه�ر گون�ه هج�وم برنده و حمل�ه کننده ای، بل�که هجوم برنده ای �که بخواهد ضرر برس�اند. 4

در مجمـوع مـی تـوان گفـت غاسـق عبـارت اسـت از یـک نوع پـرده و پوشـش سراسـری که دشـمن 
را کاماًل در هنـگام حملـه مـی پوشـاند. هـر گاه ایـن پوشـش حاصل شـود، مانع دید انسـان نسـبت به 

حقایـق مـی شـود و قـدرت درک انسـان را تحـت تأثیـر قرار مـی دهد. 
وقـب بـه معنـی داخل شـدن اسـت و ایـن کلمه به خصـوص در مـورد تاریکی شـب نیز بـه کار می‏رود 
و بـه معنـای فراگیـر شـدن اسـت.5 وصـف »إذَِا وَقَـبَ«، داخل شـدن و تسـلط يافتن تاريكي و مسـدود 

كـردن هـر روزنة نور اسـت. 
تاریکـی‌ فراگیرنـدة کفـر و جهـل‌ و هـوا و خشـم‌ و شـهوت‌ مثال‌هایـی‌  ‌از »غاسِـق‌ إذِا وقـب« ‌اسـت‌. 
همینک‌ـه‌ ‌ایـن تاریکی‌هـا‌ی نفسـانی‌ محیـط درونـی‌ آدم‌ ‌را‌ فـرا گرفت‌ و نـور ایمان‌ و پرتو عقل‌ و شـعاع‌ 
و جـدان‌ ‌را‌ خامـوش‌ کـرد‌، غرایـز و خو‌یهـا‌ی حیوانـی‌ و عقده‌هـا ‌از‌ بندهـا و کمین‌گاه‌هـا‌ی درونی‌ رها 
می‌شـوند و چـون‌ جانورهـا‌ی متنـوع‌ و متلـون‌ بـه تاخـت‌ و تـاز درمی‌آینـد و ‌بـه‌ مرکـز فرمـان‌ و اراده‌ 
یـورش‌ می‌آورنـد ‌تـا‌ همینک‌ـه‌ ‌آن‌ ‌را‌ به دسـت‌ گرفتند، همـة قوا و جوارح‌ ‌را‌ به خواسـت‌ ‌خود‌ و ‌در‌ مسـیر 
انجـام‌ شـهوات‌ و اوهـام‌ و زبانه‌هـای خشـم‌ ‌خود‌ به هر سـو برمی‌گردانند و ‌در‌ ‌این مسـیر، ‌هـر‌ حد و قید 

قانونـی‌ و اخلاقـی‌ و مانعـی‌ ‌را‌ ‌از‌ میـان‌ برمی‌دارند6. 
برخـی از مفسـران نیـز تفسـیر عرفانـی از آیـه ارائـه داده و می‌گوینـد »وَ مِـنْ شَـرِّ غاسِـقٍ إذِا وَقَـبَ« 
معنایـش پنـاه بـردن بـه خـدا از شـر حجاب‌هـای ظلمانـی بـدن )خواسـته هـای نفسـانی( اسـت، یعنی 
هنگام�ی �که ظلمت‌های�ش )خواسـته‌های نفس�انی( داخـل هر چیزی شـود و بر آن مسـتولی گـردد، در 

11  ( اصول کافی، ج ٢، ص ٣٧٢، ح ٠٢.  ( اصول کافی، ج ٢، ص ٣٧٢، ح ٠٢.
22  ( لسان العرب، ج 1، ص 882  ( لسان العرب، ج 1، ص 882

33  ( المفردات فی غریب القرآن، ص 606  ( المفردات فی غریب القرآن، ص 606
44  ( تفسیر مجمع البیان، ج 01، ص 568  ( تفسیر مجمع البیان، ج 01، ص 568

55  ( .معجم الفاظ القرآن الکریم، ماده و.ق.ب.  ( .معجم الفاظ القرآن الکریم، ماده و.ق.ب.
66  ( سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد 6 ، ص 704  ( سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد 6 ، ص 704

محمد شریفانیمحمد شریفانی
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حـالات آن تأثیـر می‌گـذارد و مزاجـش را در قلـب بـه انحـراف میک‌شـاند و نمی‌گـذارد قلـب، محبت و 
میـل به سـوی خـدا پیـدا کند.1

55( القاء کنندگان مطالب خلاف واقع( القاء کنندگان مطالب خلاف واقع
برخـی مفسـرین معتقدنـد نفّاثـه صیغـه مبالغـه اسـت و بـرای مذکـر و مؤنثّ یکسـان به کار مـی‌رود. 2 
تفسـیر المراغـی نیـز توضیح داده‌ اسـت کـه منظور از نفاثـات، نمّامین اسـت )به طور کلی سـخن‌چینان 
ـه(  ـه و عَلامَّ ه، فَهّامَّ اعـمّ از مـرد و زن(. 3 یـادآوری می‌شـود حـرف »ة« در ایـن گونـه کلمـات )نفَّاثّـَ

علامـت تأنیـث نیسـت؛ بلکـه برای مبالغه بیشـتر اسـت. 
برخی دیگر از مفسرین معتقدند نفّاثات زنان ساحره ای هستند که با گره ها سحر می کنند و در گره ها 

می دمند، علت اختصاص این امر به زنان این است که زنان بیش از مردان سحر می کنند.4
» نفاثـات فـی العقـد« کنایـه از سـخن چینـان و غیبت کنندگان و مفسـدانی هسـتند که می کوشـند با 
سـخن و زمزمـه و وسوسـه در کارهـای مـردم گـره ایجـاد کنند. اینـان روابط میـان مـردم را مخدوش 
مـی کننـد. مـردم جامعـه بنابـر پیمان‌هـا و تعهدهایـی با هـم زندگـی میک‌نند. ایـن پیمان‌هـا و تعهد‌ها‌‌‌ 
همـان عقـد بـرادری و دوسـتی و ازدواج و همـکاری و معاملـه و امثـال اینهاسـت. اینـان بـا سـخنان و 

وسوسـه‌ها و نفََس‌هـا و دمیدنشـان ایـن رشـته‌های پیونـد را می‌گسـلند.5
ساحران یا به تعبیر دیگر نمامان و یا وسوسه گران که با سخنان و تبلیغات سوءخود، اراده ها، ایمانها، 

عقیده ها؛ محبتها و پیوندها را سست می کنند
تبلیغـات سـوء، جوسـازی ها، سـخن چینی ها، جاسوسـی ها و شـایعه پراکنی هـا نمونه هایـی از نفّاثاتِ 

ف�ی العُقَد اس�ت، یعن�ی می دمند ت�ا محکمات را سس�ت کنند.
همچنیـن شـیوه دیگـر ایـن وسوسـه گران، ایجـاد فتـور در همت ها و سسـت کـردن اراده هاسـت که 
از ایـن طریـق تالش مـی کنند اراده انسـان هـا را از پیمودن مسـیر کمـال و تربیت صحیـح دور کنند. 

66( حسادت حاسدان:( حسادت حاسدان:
یکـی دیگـر از عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیت اخلاقی انسـان از منظر سـوره فلق، حسـادت حاسـدان 
اسـت. خطرناک‌تریـن حالـت حسـادت حـوزه آرزو و اندیشـه نیسـت کـه تنهـا به دعـا و نفریـن و طلب 
باطنـی محـدود اسـت، بلکـه زمانی اسـت که بـه شـکل عـزم ارادی در آیـد و در قالب فعـل خودنمایی 
کنـد؛ چـرا کـه در ایـن مرحلـه حسـود همـه همـت و عـزم جـدی خـود را بـکار می‌برد تـا نعمـت را از 

صاحـب آن بگیرد.

11  ( ابن عربى، ابو عبدالله محیى الدین محمد، تفسیر ابن عربی، ج ‏2، ص 074،   ( ابن عربى، ابو عبدالله محیى الدین محمد، تفسیر ابن عربی، ج ‏2، ص 074، 
22  ( محمد عبده، تفسیر جزء عمّ، ص 601   ( محمد عبده، تفسیر جزء عمّ، ص 601 

33  ( تفسیر المراغی،   ( تفسیر المراغی، 
44  ( المیزان، ص 393  ( المیزان، ص 393

55  ( برای زندگی، گفتارهای تفسیری امام موسی صدر، ص 53  ( برای زندگی، گفتارهای تفسیری امام موسی صدر، ص 53
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فـرد حسـود معمـولا درونـی نـاآرام دارد و دارای انـژی منفی هسـت، این افـراد عمدتـاً دارای خصوصیه 
روانـی ای هسـتند کـه اگـر تمنّـی زوال نعمـت کسـی را بکننـد او آسـیب می‌بینـد. ایـن یـک خصیصه 

نفسـانی افراد حسـود اسـت. 
دسـته ای از افـراد حسـود صرفـاً تمنّـی زوال نعمـت های دنیوی دیگـران را دارنـد و در جهت آن تلاش 
مـی کننـد، ولـی دسـته ای دیگـر نسـبت بـه نعمـت هـای معنوی سـایر انسـانها حسـادت مـی ورزند و 
آرزوی زوال ایـن نعمـت هـا را دارنـد و تالش در جهـت گمراهی ایشـان می نمایند. لذا شـرّ این دسـته 

حسـودان می تواند آسـیب رسـان بـه تربیت اخلاقی انسـان باشـد. 

شیوه های مقابله با آسیب های تربیتی و اصلاح انسان:شیوه های مقابله با آسیب های تربیتی و اصلاح انسان:
آیـات سـوره هـای فلـق و نـاس عالوه بر بیـان خطراتـی کـه در مسـیر تربیت انسـان و رسـیدن او به 
فالح وجـود دارد، بـه بیـان راهکارهـای مقابلـه بـا ایـن آسـیب هـا نیـز مـی پـردازد. در ایـن بخش به 
تبییـن شـیوه هـای مقابلـه با آسـیب هـای تربیتی و اصلاح انسـان بر اسـاس آیات سـوره هـای مذکور 

پرداختـه می شـود.

11( تکرار و تلقین ( تکرار و تلقین 
آیـات سـوره نـاس و فلـق بـا فعل امر »قـل« آغاز می شـود. امـر خداوند به انسـان در ایـن آیات صرف 
گفت�ار �يك �يا چن�د جمله نيس�ت. بلکه منظ�ور از اینکه م�ي فرمايد »بگ�و « يعني اين گون�ه عمل كن. 
ايـن امـر كـه با كلمه قل شـروع مي شـود یعنـی حرف بـزن و عمل كن. زيـرا حرف مقدمه عمل اسـت 
و  از جهـت روانشناسـي يـك گونـه تلقيـن بـه نفس نيز مي باشـد كـه وقتي كسـي از انسـان ميخواهد 
كـه جملـه اي را تكـرار كنـد، تکـرار جملـه می توانـد مقدمه عمل بـه محتوای آن باشـد. ميـان تکرار و 
طبيعـت نفـس انسـاني رابطه‌هايـي وجـود دارد و تکـرار زيـاد بـه جرياني فکـري و عاطفـي و در نهایت 

به عمـل منتهی مي‌شـود.

22( استعاذه و پناهجویی به پروردگار: ( استعاذه و پناهجویی به پروردگار: 
اسـتعاذه، از ريشـه »عَـوْذ« بـه معنـاى پنـاه بـردن بـه غيـر از هرگونه شـرّ و بـدى، درخواسـت كمك و 
چنـگ‌زدن آمـده اسـت1. منظـور از اسـتعاذه در فرهنـگ قـرآن، پناه‌جوئـی به خدا بـرای در امـان ماندن 
از شـرور مخلوقـات الهـی اسـت؛ زیـرا هـر موجـودی در دنیـا دارای نواقصـی اسـت کـه ایـن نواقـص 
موجـب زیـان و ضـرر بـه دیگـری می شـود. در قرآن بـرای بیان ایـن مفهوم از مشـتقّات »عـوذ« و نیز 

11  ( مفردات الفاظ قرآن کریم، لسان العرب، ذیل واژه عوذ  ( مفردات الفاظ قرآن کریم، لسان العرب، ذیل واژه عوذ
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عبارت‌هـاى » لَ مَلْجَـأَ مِـنَ الَلّ إلَِّ إلِيَْـه «1 و » لـَنْ تَجِـدَ مِـنْ دُونـِهِ مُلتَْحَـداً «2 و مانند آن‌ها اسـتفاده 
ش�ده است.

عـوذه بـه چیـزی گفتـه می شـود کـه بـه وسـیله آن از چیزی پنـاه برده شـود. مفسـران ایـن اصطلاح 
قرآنـی را بـه معنـای پنـاه جویی به خدا از شـر دشـمنان دانسـته اند. اتصـال به حضرت حـق برای حفظ 
از شـر هـر اهـل شـری و پنـاه بـردن بـه خـدا و توجه بـه او و درخواسـت دفع شـر بـه وسـیله او همراه 
بـا خضـوع و خشـوع و حـرز گرفتـن و خـود را در حیـازت او بـرای حفـظ از بـدی قـرار دادن از جملـه 

توضیحاتـی اسـت کـه مفسـران بـرای این اصطالح قرآنـی بیان کـرده اند.3 
انسـان هنـگام رویارویـی بـا خطرهـا به‌گونـه غریزی میک‌وشـد تا بـا پناه‌بـردن به‌قدرتی مطمئـن، خود 
را نجـات داده و ب�ه آرام�ش برس�د. بیشـتر انسـان‌ها به‌دلیـل حس‌گرا بودن یـا اعتقاد به امـوری خرافی، 
در انتخـاب ایـن پناهـگاه دچـار اشـتباه شـده و بـه سِـحْر، اشـیای بی‌خاصیـت، ثروتمنـدان، قدرتمندان 
و امـوری از ایـن قبیـل پناهنـده می‌شـوند. ایـن سـوره یـادآوری میک‌نـد فقط و فقـط پروردگار هسـتی 
اسـت کـه چـون خالـق همه چیز اسـت، می‌تواند انسـان را از زیـان آن‌ها حفـظ کـرده و در نتیجه برای 

او پناهگاهـی مطمئن باشـد.
مراتب استعاذهمراتب استعاذه

ب�رای اس�تعاذه س�ه مرتبـه می تـوان در نظـر گرفت: اسـتعاذه زبانی و اسـتعاذه قلبـی. اسـتعاذه زبانی به 
ایـن معناسـت کـه انسـان بـا گفتن الفاظـی خاص با زبـان به خدا پنـاه برد. به عنـوان نمونـه از واژگانی 
کـه خداونـد در قـرآن از زبـان پیامبـران و اولیـای الهـی بیان کرده بـه عنوان الفـاظ خاص اسـتعاذه یاد 
مـی کننـد. از آن جملـه مـی توان به » أعَُـوذُ باِلَلّ «4 و هم چنیـن » رَبِّ إنِيِّ أعَُوذُ بـِكَ «5 و » معاذ الّل 
«6 اشـاره کـرد. مرتبـه دوم اسـتعاذه قلبی اسـت کـه مرتبه بالاتر اسـتعاذه اسـت و آن پناه بـردن به خدا 
همـراه بـا معرفـت و اذعـان قلبـی می باشـد و تنهـا لقلقه زبـان و یـا گفتار صـرف زبانی نیسـت. مرتبه 
سـوم اسـتعاذه نیـز پناه بردن عملی اسـت. چنانچه انسـان بـرای پناه بردن از سـرما در هوای سـرد قرار 
نمـی گیـرد و صرفـاً بـه صـورت لفظـی بگویـد به بخـاری پنـاه میبـرم. پنـاه بـردن حقیقی به خـدا نیز 
پنـاه بـردن عملـی اسـت که انسـان، فکـر، عقیـده و اعمـال خویـش را از مسـیر طوفان های شـیطانی 
و نفسـانی و افـکار باطـل دور نگـه دارد و در مقـام فعـل کارهایـش را چنـان انجـام می دهد کـه بیانگر 
توحیـد فعـل و پناهجویـی بـه مقـام توحیـد فعل باشـد. لـذا پناه بـردن عملی بـه خداوند تـوأم با تلاش 
و کوشـش اسـت. ایـن تالش عملی شـامل برخـورداری از دانـش و اعتقـادات صحیح و بهـره مندی از 

فضائـل اخلاقـی اسـتک ه بـرای حفظ انسـانها و تزکیـه نفس ضروری اسـت. 

11  ( توبه / 811  ( توبه / 811
22  ( کهف / 72  ( کهف / 72

33  ( تفسیر مجمع البیان ج 6 ص 395 ، تفسیر روح المعانی، ج 03 ص 994 و تفسیر قرطبی ، ج 01 ، ص 6  ( تفسیر مجمع البیان ج 6 ص 395 ، تفسیر روح المعانی، ج 03 ص 994 و تفسیر قرطبی ، ج 01 ، ص 6
44  ( بقره / 76  ( بقره / 76
55  ( هود / 74  ( هود / 74

66  ( یوسف / 32  ( یوسف / 32

آسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلقآسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلق
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پذیرش پناهندگی انسان توسط خداوند: پذیرش پناهندگی انسان توسط خداوند: 
نکته دیگر در خصوص اسـتعاذه که از آیات سـوره ناس قابل اسـتنباط اسـت، پذیرش پناهندگی انسـان 
توسـط خداونـد اسـت. زیـرا ایـن سـوره خطـاب به انسـان مـی فرماید: » بگـو پنـاه میبرم« نـه اینکه » 
بگـو پناهندگـی مـی خواهـم «. لذا هر کس به سـمت خدا بیایـد و بخواهد بـه او پناه بیـاورد، پناهندگی 
اش مـورد قبـول اسـت. بنابرایـن هر کـس بخواهـد از زیر حکومت شـهوت و غضب و هواهای نفسـانی 

خـارج شـود و به سـمت خدا بیاید، پیشـاپیش بـه او پناه داده می شـود.1
توجـه بـه ایـن نکته نقـش مهمی در تربیـت انسـان دارد، زیرا اعتقاد به پذیرش پناهندگی انسـان سـبب 

امیـد آفرینـی در انسـان جهت اصلاح خویـش می گردد. 

33( ادراک ضعف خویش و قدرت خداوند( ادراک ضعف خویش و قدرت خداوند
يكي از عوامل موثر بر تربیت انسـان، کسـب بينش صحيح در مورد حقيقت انسـان اسـت. چون انسـان، 
موضـوع تربيـت اسـت، بايد انسـان را شـناخت و از ويژگي ها، قابليت هـا، اسـتعدادها و محدوديت هاي 
او آگاه ش�د ت�ا بت�وان مس�یر تربی�ت صحیـح او را به دس�ت آورد. انسـان به طـور طبیعی هـر چه صاحب 
علـم و قـدرت ظاهـری بیشـتری می‌شـود، بـه همـان انـدازه احسـاس نیاز بـه خـدا و احسـاس پناهنده 

ش�دن به خ�دا، در او کمتر می‌ش�ود.
از عوامـل موثـر بـر تربیـت انسـان طبق آیات سـوره نـاس و فلق، ادراک انسـان از ضعف خویش اسـت. 
ایـن نکتـه نیـز از حقیقـت اسـتعاذه قابل ادراک اسـت. زیـرا در پناهندگـی دو موضوع نهفته اسـت: الف( 
ادراک ضعـف خویشـتن و سـایر قـدرت هـای غیر الهـی، ب( اعتقـاد به قـدرت نامتناهی خداونـد: قرآن 
کریـم بیـان مـی کنـد کـه هـر پناه گاهـی غیـر از خدا سسـت و بی بنیـاد اسـت: » مَثَـلُ الذَیـنَ اتَّخذوا 

مِـنْ دونِ اّلل اولیـاءَ کمَثـلِ العنکبـوتِ اتَّخَذَتْ بیتـاً وَ انَِّ أوَْهَـنَ البیوتِ لبیـتُ العنکبوتِ «2
امـام سـجاد عليـه السالم نيـز حقيقـت وجود انسـان را عين فقـر و نياز و ضعـف معرفي مـي كند و مي 
فرمايـد: بـار خدايـا! تـو مـا را از ناتوانـي آفريـدي و ما را بر سسـتي بنـا نهـادي و مـا را از آب بي ارزش 

ايج�اد ك�ردي. پ�س م�ا را ج�ز ب�ه توانا�يي و پيروي تو جنبش�ي و ج�ز به ياري ت�و توانايي نيس�ت.3
قـرآن کریـم در آیـه 15 سـوره فاطـر فقـر بنـدگان را به غنـای الهـی پیوند داده اسـت تا انسـان پس از 

ادارک فقـر و ضعـف خویش، بـه خداوند پنـاه آورد. 
لـذا پناهنـده پـس از ادراک ضعـف وجـودی خویـش، بایـد بـه خداونـد و قـدرت او عقیده راسـخ داشـته 
باش�د، ای�ن اعتقـاد قلبـی اثـرات تربیتـی مهمـی را بـه همـراه دارد کـه از جملـه ایجـاد امید و نشـاط و 
آرامـش در زندگـی اسـت و انسـان امیدوارانـه به سـوی کمال طی طریق مـی کند. قائل شـدن به چنین 

مبنایـی او را بـه لحـاظ تربیتـی بـه سـمت حیات طیبـه رهنمون می شـود. 
11  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.

22  ( عنکبوت / 14  ( عنکبوت / 14
33  ( صحیفه سصجادیه، دعای 9، بند 5  ( صحیفه سصجادیه، دعای 9، بند 5
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44( توجه به ولایت الهی( توجه به ولایت الهی
در تمـام سـوره هـای قـرآن روح توحیدی حاکم اسـت و تأکیـد بر ولایت خداونـد بر انسانهاسـت دارند. 
ولـی بعضـی سـوره هـا جنبه توحیدی بیشـتری دارد که سـوره نـاس و فلق از جمله این سـوره هاسـت، 
زیـرا از ابتـدای آسـوره هـا امـر به پنـاه بردن به خداوند مطرح شـده اسـت. بر اسـاس آیات سـوره های 
مذکـور خداونـد تنهـا پناهـگاه قابـل اعتماد اسـت که انسـان می توانـد با اطمینـان کامل بـه او رو آورد 
و آهنـگ او نمایـد. لـذا کسـی کـه تکیـه گاهـش خداوند باشـد او را کفایـت می کنـد و همـان پیوند با 

خـدا او را کافی اسـت. 

55( تذکر و یادآوری( تذکر و یادآوری
از دیگر روش های تربیت انسـان با توجـــه بــه آیات سـوره ناس تذکر و یادآوری اسـت؛ یعنی انسـان 
مرتب باید به نفس خود متذکر باشد. چنان چه در اســـلوب واژگانـــی بیـــان شـــد کــه »خنــاس« 
بـــه معنــی پنهان شــونده اســت؛ یعنــی به صــورت مخفــی و پنهــان در نفــس انســان نفــوذ 
پیـــدا می کند. واژه »یوســـوس« نیز بـــه صیغــه مضارع آمده است. یعنـــی پیوســـته در حـــال 
وسوســـه است. پـــس انســان بایـــد مرتــب بــه نفــس خــود تذکــر دهـــد تــا بتوانــد از شرّ 
نفـــس در امـــان باشــد و همــواره بــه خــدا پنــاه بــرد و لحظــه لحظه بــه یــاد خــدا باشــد 

تــا از چنـــگ ایــن نفــس رهایی بابد. 

66( نقش اسماء الهی در تربیت انسان( نقش اسماء الهی در تربیت انسان
هـر چنـد وجـوه مختلـف اسـماء و صفـات الهـى از جهـات و زاویـه کلى یکـى به نظـر مى رسـند اما از 
زاویـه دیگـر کـه نـگاه ملکـى و از پاییـن به بالا اسـت هـر کـدام از این اسـماء موضوعیت خاصـی پیدا 
مـى کننـد و لـذا در آیـات سـوره هـای نـاس و فلق به اسـماء ویژه ای از خداوند اشـاره شـده اسـت که 

یـاری گـر انسـان در پیمودن مسـیر تکامل هسـتند.
 ربوبیـت نزدیكتریـن صفـت خـدا بـه انسـان اسـت، زیـرا عنایـت خداونـد بـه تربیـت او بیـش از سـایر 
مخلوقـات اسـت. بـه کار بـردن لفـظ رب از این جهت اسـت که اعـاذه از ضررهـا مقتضای نـام ربوبیت 
اسـت. شـاکله وجـودی انسـان و ضـرورت های فـردی و اجتماعی او موجـب گردیده که انسـان همواره 
کسـی یـا چیـزی را بـه عنـوان مدبر خویش برگزیند. منشـأ تلاش انسـان بـرای این امر در نیـاز حقیقی 
او نهفتـه اسـت کـه از رهگـذر محبـت بـه غیـر در صدد بر مـی آید تـا نیاز خویـش را برطرف کنـد. اثر 

ایـن محبـت، اطاعـت و تبعیت از مـورد محبت خواهـد بود.1 
در گام اول انسـان گرفتـار در وسوسـه بـه رب یعنـی خـدای تربیتک‌ننـده پنـاه می‌بـرد. خداونـد انسـان 

11  ( جوادی آملی، 4831، تفسیر موضوعی قرآن کریم، توحید در قرآن، ج 8، ص 562  ( جوادی آملی، 4831، تفسیر موضوعی قرآن کریم، توحید در قرآن، ج 8، ص 562
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را در ایـن دنیـا رهـا نکـرده بلکـه یـک آیین‌نامـه تربیتی بـه دسـت او داده تا بر طبـق آن رفتـار کند لذا 
کسـانی کـه بـه ایـن دسـتورالعمل یعنـی کتـاب قرآن توجـه و بـر آموزه‌هـای آن علـم و آگاهـی دارند، 

بیشـتر می‌تواننـد در مواجهـه بـا وسوسـه فریـب نخورنـد و حـق را از باطـل تشـخیص می‌دهند.
از سـوی دیگـر تنهـا ربوبیـت الهـی بـرای یافتـن طریـق سـعادت کفایـت نمیک‌ند زیـرا انسـان گرفتار 
قوایی قدرتمند برای بازداشـتن از مسـیر درسـت و سـوق یافتن به سـمت باطل اسـت که در این سـوره 
بـا بیـان مالکیـت خداونـد بـر تمام عالـم تأيکد دارد کـه قدرتی بالاتـر از قدرت الهـی وجود نـدارد و اگر 
بـاور عمیـق بـه مالکیـت خـدا داشـته باشـیم، هـر اتفاقی هـم بیفتـد خداونـد راه نجـات را برایمـان باز 

خواه�د کرد.
در مرحلـه سـوم نیـز انسـان بـرای نجات خویش بـه الوهیت خداونـد پناهنده می شـود. میـان ربوبیت و 
الوهیـت نیـز ملازمـه اساسـی وجـود دارد که بر اسـاس آن، یـک حقیقت زمانـی چهره الوهیـت به خود 

مـی گیرد که رب باشـد.
اله به معنی معشوق و محبوب است و اگر انسان در شناخت خدا به مقامی دست یابد که عالم را محضر 
لذا حاضر است تمام  ناراحت باشد  او  از  بداند و محبوبش خدا باشد، قطعاً دوست ندارد که ذره‌ای  خدا 
داشته‌هایش را فدای رضایت و خشنودی محبوب کند که در این مقام، وسوسه دیگر هیچ قدرتی ندارد و 

انسان تمام وجودش را فناء فی‌الله میک‌ند تا به مقام رضایت پروردگار دست یابد.
» حـبّ عبـودی « محبتـی اسـت که از روی عبودیت فرد و ناشـی از شـناخت توحیدی اسـت. از دیدگاه 

علامـه طباطبایـی مهـم ترین شـیوه تربیتی اخلاقـی در نظر قرآن، شـیوه حبّ عبودی اسـت.1
نکتـه دیگـر اینکـه در آیـات سـوره ناس، صفـت » الوهیت « بـه خداوند نسـبت داده شـده و این صفت 
بـه نـاس اضافه شـده اسـت. پرسـش قابـل طرح در اینجا این اسـت کـه چرا خداونـد به عنـوان » اله « 
انسـان معرفـی شـده اسـت؟ در پاسـخ این پرسـش می تـوان گفت انسـان در وادی پرسـتش مـی تواند 
تـا جایـی پیـش رود کـه بـه سـر حـدّ » كانَ قـابَ قَوْسَـيْنِ أوَْ أدَْنـ‌ى « 2 برسـد. لـذا این آیه قصـد بیان 
اوج انسـان در وادی قـرب و پرسـتش را دارد؛ مرتبـه ای کـه هیـچ موجودی تـوان درک آن را ندارد.3 لذا 
توجـه دادن انسـان بـه اسـتعدادهای نامتناهـی او برای کسـب کمـال و تقرّب بـه خداوند نیز نقشـی بی 

بدیـل در تربیت او خواهد داشـت.
نکتـه دیگـر اینکـه در آیـات سـوره ناس عبـارت های « الـه النـاس » و « ملك النـاس » ،« رب الناس 
» را متصـل و بـدون واو عاطفـه آورد؛ خواسـت بفهمانـد هریـك از ایـن صفـات سـببی مسـتقل در دفع 
شـر اسـت؛ پس خداى تعالی سـبب مسـتقل دفع شـر اسـت؛ چون رب اسـت، و سـبب مسـتقل اسـت؛ 
چـون ملـك اسـت، و سـبب مسـتقل اسـت؛ چون اله اسـت؛ پـس او از هر حیث سـبب مسـتقل اسـت.4 
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه ظهـورات اسـماء الهی متفـاوت اسـت، گرچه ظاهـر مطلق یکی اسـت. در 

11  ( علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 373  ( علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 373
22  ( نجم / 9  ( نجم / 9

33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 35.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 35.
44  ( المیزان، ج 02، ص 096  ( المیزان، ج 02، ص 096
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اینجـا ربوبیـت و مَلـِک بـودن و سـرانجام إله بودن که هر سـه مخصـوص ذات مقدس پروردگار اسـت 
منش�أ رفع نی�از هر پناهجو اس�ت.

نکتـه دیگر اینکه در سـوه فلق انسـان از سـه شـرّ به یـک صفت خداوند، یعنـی پروردگار روشـنایی پناه 
می‌بـرد، امـا در سـوره نـاس، انسـان از یـک شـر، یعنی وسـواس خناس به سـه صفـت خدا پنـاه می‌برد 

که نشـان دهنده اثرگذاری بیشـتر وسوسـه خنّاسـان در مسـیر تکامل انسـان است.  

77( نقش یاری گری خداوند روشنایی در نجات انسان( نقش یاری گری خداوند روشنایی در نجات انسان
کلمـه »فلـق« از مصدر»فلق«مشـتق اسـت. »فلـق« بـه معنـای »شـکافتن یک شـئ و دو نیـم کردن 
آن« اسـت: »الفلـق: شـقّ الشـئ و فصلـه الـی شـقّین.« 1 از آفرینـش تعبیـر به خلق شـده اسـت. گویا 
خداونـد عـدم را بـا خلقـت مـی شـکافد و بـه موجـودات، هسـتی مـی بخشـد. خداونـد هـم با هسـتی 
بخشـیدن بـه موجـودات ظلمـت عـدم را شـکافته اسـت و هـم با سـیر تکامـل آن‌هـا در عوالـم وجود، 

ظهـور و شـکافی دیگـر پدیدار سـاخته اسـت.2 
یکـی از مصادیـق فلـق سـپیده دم اسـت. یعنـی شـکاف از تاریکـی به سـمت نـور. در آیات سـوره فلق 
بـه انسـان امـر شـده کـه به خداوند روشـنایی پنـاه بـرد. در حقیقـت، رَب فلق، بـه معنای امید بـه آینده 
اسـت، چـون شـب، روز شـده اسـت و ایـن تعبیـر امیـد بسـیار اهمیـت دارد که بـه نوعی یک گشـایش 

آرزوه�ا و امیده�ا و صب�ح و فج�ر اس�ت و در حقیق�ت در ای�ن تعبی�ر، نوع�ی هدایت‌گری وج�ود دارد.
وقتـی انسـان بـه رب فلـق پناهنـده مـی شـود یعنـی از خدا مـی خواهد سـیر تربیت تـو او را بـر عهده 
بگیـرد و او را از تاریکـی به سـمت روشـنایی سـوق دهد. خداوند شـکافنده ظلمت هاسـت و اگر انسـان 
در راه شـکافتن ظلمـت هـا قدمـی بـردارد، خداونـد بـه یـاری او می شـتابد تـا بتوانـد ظلمـت پیرامون 
خـود را پـاره کنـد و از تاریکـی هـا خـارج شـود. البته اگـر انسـان خویشـتن را در بین هواهای نفسـانی 
مسـتور کنـد، موفـق به خـروج از ظلمات نفسـانی نمی شـود. اما اگر انسـان اراده کند کـه ظلمت جهل، 

تاریکـی، شـهوات و خواسـته هـای نفسـانی را بشـکافد، خداونـد نیز یـاری گر او خواهد شـد.3 
خداونـد تمـام شـرور را می‌شـکافد، نقص‌هایـی کـه باشـد را می‌شـکافد، آفت‌هـا و عیب‌هایی که باشـد 

را می‌شـکافد و سالمت را بـه بـار می‌آورد.
88( ایجاد ارتباطات میان انسانها با محوریت الهی( ایجاد ارتباطات میان انسانها با محوریت الهی

ارتباط‌هایـی کـه انسـانها بـا یکدیگـر برقـرار مـی کننـد یا از بسـتر ارتبـاط با حضـرت حق و اولیـاء خدا 
عبـور میک‌نـد و یـا از بسـتر ارتبـاط با شـیطان؛ ارتبـاط‌ میان انسـانها اگر بـا محوریت الهی باشـد، برای 
خـود آن‌هـا و طـرف مقابـل عامـل مقابـل عامـل خیـر می‌شـود؛ ولـی همیـن ارتباط اگـر بـا محوریت 
شـیطان باشـد، بـرای دو طـرف عامـل شـر خواهـد شـد. ارتباط انسـان بـا فرزند خـودش، با همسـر، با 

11  ( معجم الفاظ القرآن الکریم، ماده ف.ل.ق  ( معجم الفاظ القرآن الکریم، ماده ف.ل.ق
22  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 001.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 001.
33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 301.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 301.
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دوسـت خـودش و... اگـر ارتباطـش نفسـانی شـد شـر اسـت؛ و اگـر الهی شـود خیر اسـت. لـذا از دیگر 
شـیوه هـای تربیـت انسـان بر اسـاس آیات سـوره فلـق، ایجاد ارتبـاط با محوریـت الهی و غیر نفسـانی 

با سـایر انسـانها و مخلوقات اسـت. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
زندگـی در عصـر حاضـر بـا چالـش‌ ها و بحران‌ هـای عمیق اخلاقـی، تربیتـی و اجتماعی انسـان همراه 
اسـت. نگاهـی بـه جوامـع امـروزی نشـان مـی دهـد کـه آنچـه بیـش از همـه بـه دسـت فراموشـی و 
غفل�ت سـپرده ش�ده اسـت تربیت انس�ان اس�ت. انسـانی کـه گرفتـار غفلت می گـردد نفـس کریم خود 
را فرامـوش کـرده و خـود را هـم رتبـه حیوانـات و یـا حتـی پایین تـر از آن‌ها قـرار می دهـد و در ورطه 

ناب�ودی م�ی افتد. 
کيـی از مهمتريـن و اساسـی ترين شـیوه های تربیت روح و روان انسـان به ويـژه در دوران معاصر بهره 

منـدی از آمـوزه های قرآنی
اسـت. سـوره هـای نـاس و فلق ضمن بیان عوامل آسـیب رسـان به تربیت انسـان، شـیوه هـای مقابله 
بـا آسـیب هـا را نیـز بیـان داشـته اسـت. بـر اسـاس مضامین سـوره هـای مذکـور خطرات پیـش روی 

انسـان در مسـیر تربیـت شـامل موارد ذیل اسـت:
1( خطراتـی کـه از جانـب شـرّ نفـس خود انسـان و نفوس سـایر انسـانها اسـت. ) من شـر مـا خلق ( 2( 
خطراتـی کـه از جانـب توطئه گران و عوامل خارجی اسـت )من شـر غاسـق اذا وقب + ومن شـر حاسـد 
اذا حسـد( 3( خطراتـی کـه از جانـب القـاء کننـدگان مطالـب خالف حق متوجه آن‌ها اسـت )و من شـر 

النفاثـات فـی العقد( 4( خطرات ناشـی از وسوسـه های آشـکار و پنهان.
همچنیـن مهـم تریـن عامـل رهایی از خطرات و یافتن مسـیر نجات و رسـتگاری شـامل اسـتعاذه و پناه 

جویـی بـه خداوند و اسـتمداد از اسـماء حسـنای او و قرار گرفتـن در ذیل ولایت پروردگار اسـت.
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- صــدر، ســید موســی ، حدیــث ســحرگاهان ) گفتارهــای تفســیری امــام موســی صــدر(، ترجمــه: علیرضــا محمــودی، مهــدی موســوی‌نژاد، تهــران: 

موسســه فرهنگــی تحقیقاتــی امــام موســی صــدر، 1398
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موســی صــدر، 1392
- صفایی حائری، علی، تطهیر با جاری قرآن، ج 1، تهران: انتشارات لیله القدر، 1397

- طالقانی، سید محمود ، پرتوی از قرآن، جلد 6 ، تهران: شرکت سهامی انتشار ) مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی(، 1398.
- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، 

- طبرسی ، فضل‌بن‌حسن ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ، ج 10، تهران:  المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، 1389
- فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین، قم: انتشارت هجرت، 1384

- عبده، محمد، تفسیر جزء عمّ، بیروت: دار و مكتبه الهلال، 1985 م
- فضل الله، سید محمد حسین ، تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ ق.

- القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش، القاهره: دار الكتب المصريه ، 1964 م
- قرشی، سيد علي اكبر ‌، قاموس قرآن‌، تهران: دارالكتب الاسلاميه، ‌1364 

- کلینی ، محمدبن‌یعقوب ، اصول کافی، ج 2، مترجم: حسین استاد ولی، قم: دار الثقلین، 1392
- مصطفوی، حسن ، التحقیق قی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا. 

- مطهری، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، صدرا، 1383ش
- مكارم شيرازي و ديگران ، ناصر ‌تفسير نمونه‌، تهران: دارالكتب الاسلاميه، ‌1372

- نراقى، ملا احمد، معراج السعادة، تهران: انتشارات هجرت، 1372
- نراقی، ملا محمدمهدی، علم اخلاق اسلامى )ترجمه جامع السعادات(، ترجمه‌ سیدجلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت، 1377.
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چکیدهچکیده
همچنــان کــه ســوره هــای قــرآن دارای نــام بلکــه بعضــاً دارای نام‌هــای متعــددی اســت و هــر یــک از ایــن 
نام‌هــا نیــز وجــه متناســبی بــا ســوره دارد، بعضــی از آیــات قرآنــی نیــز دارای یــک یــا چنــد نــام بــه وجــوه 
مناســبت متعــددی هســتند کــه بــه آن‌هــا اســامی آیــات گوینــد. منشــأء نامگــذاری برخــی از اســامی آیات 
قرآنــی، روایــات پیامبــر)ص( و ائمــه)ع( اســت کــه در زبــان مــردم بــه دلایلــی رایــج شــده‌اند و برخــی 
بیــان موضوعــی فقهــی، کلامــی، تاریخــی و غیــره می‌باشــد. در ایــن مقالــه، تــاش می‌شــود بــر اســاس 
ــا بررســی آیــات قــرآن،  ــز ب ــه و تحلیــل داده‌هــا و جمع‌بنــدی آن‌هــا و نی ــه‌ای و تجزی مطالعــه‌ی کتابخان
روایــات، تفاســیر و ســایر متــون دینــی، در ابتــدا، تمامــی اســامی آیــات قــرآن بــه ترتیــب حــروف الفبــا، 
معرفــی و علــت نامگــذاری هــر یــک، ذکــر شــود، ســپس بناســت کــه تعــداد آیــات بــر حســب بیشــترین 
اســم، تفکیــک شــود و در پایــان، نــوع علمــی اســامی برخــی آیــات بــر حســب فقهــی، کلامی، تفســیری، 

اخلاقــی و تاریخــی، بیــان شــود.
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مقدمهمقدمه
برخـی از اسـامی آیـات قـرآن کریم، همـگام با نزول تدریجـی وحی، ایجاد شـدند؛ به طوری کـه پیامبر)ص( 
پـس از نـزول فالن آیه و نیز در هنگام تفسـیر آن، اسـم آن آیه را ذکر میکردند)طوسـی، الامالـی، 4141ق، 
ج2، ص621؛ ابـن شهرآشـوب، 8231ش، ج2، ص06(. همچنیـن برخـی از این اسـامی، در میـان مردم رواج 
داشـت و مسـلمانان از قـول پیامبر)ص( آن‌هـا را نقل میکردند)ابن عربـی، قانون التأويـل، 6041ق، ص945؛ 
طبرسـی، 2731ش، ج2، ص931( تـا اینکـه پـس از پیامبر)ص(، برخـی از آن‌ها، به تدریـج در اقوال صحابه، 
تابعیـن و نیـز در احادیـث امامان)ع( و کتب اصحابشـان و همچنیـن کتب قدما ظاهر شـدند)کوفی، 2141ق، 
ج1، ص882؛ عیاشـی، 0831ق، ج1، ص641-741(. بعدهـا نیـز علمـای متأخر به ذکر برخی دیگر از اسـامی 
آیـات در آثـار فقهی، کلامی و تفسـیری خـود پرداختند)حکیم محسـن، مستمسـک، 1931ق، ج7، ص452؛ 
حسـینی طهرانـی، بیتـا، ج1، ص4(. لـذا بایـد گفت که بحث اسـامی آیات، هـر چند نزد قدما بـه صورت یک 
موضـوع مسـتقل مـورد بررسـی قـرار نگرفته اسـت، امـا در کتب مختلـف فقهی، کلامـی، روایی، تفسـیری 
و علـوم قرآنـی، هـر یـک بـه مناسـبتی از اسـامی آیات سـخن رفته اسـت که حاکـی از مطرح بـودن چنین 

دارد. مفهومی 
در ایـن مقالـه، لیسـت کاملـی از آیـات دارای اسـم ذکر می‌شـود؛ بر اسـاس این آیـات، در ابتدا تقسـیم 
بنـدی را بـر حسـب چنـد اسـمی و غیره انجـام میدهیـم و در آخر، ایـن آیات را  بر حسـب فقهـی، کلامی و 
غیـره تقسـیم بنـدی میکنیـم. در ضمن این مقاله بـا اسـتفاده از روش کتابخانه‌ای و رجوع بـه منابع و مصادر 
تفسـیری، علـوم قرآنـی، فقهـی و سـایر متون دینی، در پـی تحلیل و بررسـی و تعیین نوع نامگذاری اسـامی 

آیـات قـرآن و نیز علل و اسـباب آن اسـت.  
11- اسامی آیات بر حسب اسم- اسامی آیات بر حسب اسم

   از زمـان نـزول قـرآن تاکنـون بسـياري از آيات قرآن به خاطر اشـتمال آن‌ها بر مسـائل و موضوعات خاص 
یـا خاصیـت و کاربـرد ویژهی آن‌ها، داراي عناوين و اسـامي خـاص گرديده‌اند. گاه نیز کثـرت کاربرد یک آیه 
در بیـن اهـل یـک فن موجـب گردیده که به مـرور زمان برای اختصـار در ذکـر آن آیه، آن را به نـام ویژه‌ای 
مـورد اشـاره قـرار دهنـد. همچنین بر اسـاس تحقیقات انجام شـده، تعداد آیات اسـم دار و تعداد اسـامی آن‌ها 

بـه ترتیـب 101 آیه و 166 اسـم معرفی شـده اند. اسـامی آیات به طور کلـی عبارتند از: 
1-1- اولو الارحام: احزاب/6 )فیض کاشـانی، التحفة السـنیة، 1353ق، ج3، ص130( و علت نامگذاری 
آن، ذکر»اولوالارحام« در آیه مبنی بر ارث اولو الارحام است)طوسـی، التبیان، بیتا، ج8، ص318؛ طبرسـی، 

1372ش، ج8، ص529(.
1-2- اولـی الامر: نسـاء/59 )حسـینی طهرانی، بیتـا، ج1، ص9( و علت نامگـذاری آن، ذکر لفظ »اولی 
الامـر«، تأکیـد بـر اطاعت اولی الامـر در کنار اطاعت خدا و رسـول)ص( و نیز دلالت روایـی »اولی الامر« 

بر امامت علی)ع( و سـایر ائمه معصوم)ع( است)طوسـی، التبیان، بیتا، ج3، ص236(.
1-3- ابِاحـه: مائـده/96 )ابن ادریس، 1410ق، ص166( و علت نامگذاری آن، مُباح شـمرده شـدن صید 
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حی�وان دریای�ی و خ�وردن آن توس�ط مُح�رِم حاجی در هنگام انجام مناسـک حج اس�ت )جصـاص، 1405ق، 
ج4، ص144-145؛ ابـن عربـی، احـکام القـرآن، 1424ق، ج2، ص683-684؛ مقـدس اردبیلـی، زبـدة البیان، 

بیتا، ج1، ص378(. 
1-4- ابِاحـه: نسـاء/24 )زرکشـی، 1376ق، ج2، ص50؛ خویـی، البیـان، 1395ق، ص204( و علـت 
نامگـذاری آن، نتیجهگیـری از مفهـوم کلّ آیـه بـه عنـوان اسـم آیه، به این شـکل کـه در این آیـه، در مورد 
حکـم مبـاح بـودن در بـاب نـکاح کـه مربـوط به احـکام فقهی اسـت، سـخن به میـان آمـده اسـت؛ بیآنکه 

کلمهـی ابِاحـه کـه بـه عنوان اسـم آیه، تلقی شـده اسـت، بـکار رفته باشـد. 
1-5- اتِمـام نعمـت: مائده/3 )سـبحانی، مفاهیم القـرآن، 1421ق، ج69، ص15( و علـت نامگذاری آن، 

ذکـر عبارت:»أتَمَْمْـتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتي« در آیه اسـت.
1-6- احِصـار: بقـره/196 ) فاضـل هندی، 1405ق، ج8، ص197؛ زین الدیـن، 1413ق، ج4، ص473( و 
علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی »احُصِرتُم« در آیه که بیانگر حکم حصر در حج اسـت)مقدس اردبیلی، 

زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص231(.
1-7- اخذ میثاق: اعراف/172 )آلوسـی، 1415ق، ج5، ص110؛ سـبحانی، مفاهیم القرآن، 1421ق، ج5، 
ص10( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه در خصـوص پیمـان گرفتـن خداونـد از بنـی آدم در عالم ذر اسـت 

)طبـری، 1412ق، ج9، ص75؛ زمخشـری، 1407ق، ج2، ص176(.
1-8- اذُُن: توبـه/61 )حکیـم محسـن، حقائـق الاصـول، 1372ق، ج3، ص143( و علـت نامگذاری آن، 
ذکـر لفـظ »اذُُن«، تکـرار آن در آیـه بصـورت تأکیـدی و نـزول آیه در خصـوص اذیـت و آزار پیامبر)ص( 

توسـط منافقین و طعنه و مسـخره کـردن ایشـان اسـت)فخررازی، 1420ق، ج16، ص90-89(.
1-9- ارث: نسـاء/11 )مجلسـی، مرآة العقول، 1363ش، ج20، ص229( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ 

»وَرِثهَُ« در آیه اسـت.
1-10- ارث زوجه: نسـاء/12 )شـهید ثانی، الروضة البهةي، بیتا، ج5، ص68( و علت نامگذاری آن، تعیین 

مقدار ارث زن از شـوهر در حالتهای مختلف است.
1-11- ارحـام: احـزاب/6 )مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج25، ص256( و علـت نامگذاری: ذکر لفظ 

»ارحـام« در آیـه مبنـی بر ثبـوت ارث برای ارحـام و طبقه بندی آنان به میزان خویشاوندیشـان اسـت.
1-12- اسـتخلاف: نـور/55 )حسـینی طهرانـی، بیتـا، ج1، ص4( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر الفـاظ 
»ليَسَْـتخَْلفَِنَّهُمْ« و »اسْـتخَْلفََ« در آیـه کـه بـه مسـئلهی خلافـت و حکمرانـی اولیـای خدا بـه عنوان 
جانشـینان و نماینـدگان خداونـد در روی زمیـن تأکیـد دارد)طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج7، ص457؛ طبرسـی، 

ص240-239(. ج7،  1372ش، 
1-13- اسـتفتاء: نسـاء/176 )طباطبایی، المیزان، 1417ق، ج4، ص129( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ 

»يسَْـتفَْتوُنكََ« در ابتدای آیه است.

قاسم بستانی- مینا شمخیقاسم بستانی- مینا شمخی
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1-14- اسِـتمتاع: نسـاء/24 )عاملـی، زواج المتعة، 1423ق، ج5، ص14( و علت نامگـذاری آن، نزول آیه 
در خصوص اسـتمتاع است.

1-15- اسِـتواء: طـه/5 )ابـن عربی، قانون التأویل، 1406ق، ص358؛ آل غـازی، 1382ق، ج2، ص193( 
و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ »اسْـتوَى«‏ و بیـان اسـتیلای خداونـد بـر تدبیر جهـان در مضمـون آیه 

است)طبرسـی، 1372ش، ج7، ص5؛ ابـو الفتـوح رازی، 1408ق، ج13، ص131(.
1-16- اسـتیذان: نور/58 )محاسـبی، 1398ق، ص426( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ »ليِسَْتأَذِْنكُْم« 
در ابتـدای آیـه و دلالـت ظاهـر آیه بـر وجوب رعایت حکم اسـتیذان، مبنی بـر اینکه کـودکان و نوجوانان در 
سـه وقـت پیـش از نماز صبـح، پس از نماز عشـاء و هنگام نماز ظهر که پـدران و مادران اسـتراحت میک‌نند، 

سـرزده وارد نشوند)فخررازی، 1420ق، ج24، ص415-416؛ سیوطی، الاتقان، 1394ق، ج3، ص77(.
1-17- اسـراء: اسـراء/1 )طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج19، ص19( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر 
کلمهی»أسَْـرى« در آیه که به معراج پیامبر)ص( اشـاره دارد)طوسـی، التبیان، بیتا، ج6، ص446؛ طبرسـی، 

1372ش، ج6، ص609-610-611؛ فخـررازی، 1420ق، ج20، ص292(.
1-18- اشِـهاد: بقـره/282 )بیهقـی، 1414ق، ج2، ص128( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمـات 
ـهادَةِ«، »أشَْهِدُوا«  و »شَـهيدٌ« در آیه که قائل  هَداءِ«، »للِشَّ »اسْتشَْـهِدُوا«، »شَـهيدَينِْ«، »الشُّ

به معنای اشِـهاد اسـت.
1-19- اعتـداء: بقـره/194 )جصـاص، 1405ق، ج4، ص135؛ مقدس اردبیلی، مجمـع الفائدة، 1403ق، 
ج19، ص357؛ فاضـل هنـدی، 1405ق، ج6، ص435( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر جملهی:»فَمَنِ اعْتدَى‏ 
عَليَكُْـمْ فَاعْتـَدُوا عَليَـْهِ بمِِثـْلِ مَا اعْتدَى‏ عَليَكُْـمْ« در آیه، قرار گرفتـن مفهوم فقهی اعتـداء و احکام 
مترتـب بـر آن در آیـه و نیـز جـواز پیـکار بـا دشـمن در ماه‌هـای حـرام در صورت مبـادرت دشـمن به جنگ 
در ایـن ماه‌هـا اسـت)فاضل مقـداد، 1419ق، ج1، ص344؛ مقدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص309(.

1-20- اکَلِ باِلباطل: نسـاء/29 )روحانی، 1420ق، ج1، ص288( و علت نامگذاری آن، وجود عبارت:»لا 
تاکُلـُوا امَوالکَُـم بیَنکَُم باِلباطِل« کـه نهی از پایمال کـردن اموال و ثروتهای یکدیگر بـه باطل را تأكيد 

میکند)طبری، 1412ق، ج5، ص20(.
1-21- اکِمـال: مائده/3 )عاملی، الصحیح، 1425ق، ج1، ص99-145؛ سیسـتانی، 1429ق، ص5820-

5855( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه در خصوص مسـئلهی جانشـینی پیامبـر)ص( و امامت علـی)ع( در 
واقعهـی غدیـر خـم )حسـکانی، 1411ق، ج1، ص201-202؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص245-246( و نیـز 

وجـود کلمهـی »اکَملتُ« در آیه اسـت.
1-22- اکمـال دیـن: مائـده/3 )طیّـار، 1429ق، ص103( و علت نامگـذاری آن، ذکـر عبارت:»أكَْمَلتُْ 

لكَُـمْ دينكَُمْ« در آیه اسـت.
1-23- الحُـرُّ بالحُـرِّ وَ العَبـدُ بالعَبد: بقـره/178 )ابن جـوزی، 1423ق، ج1، ص57( و علت نامگذاری آن، 

اسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌هااسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌ها
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وجـود عبـارت »الحُْرُّ باِلحُْـرِّ وَ العَْبدُْ باِلعَْبدِْ« در آیه اسـت.
1-24- الکرسـی: بقره/255 )عياشـي، 1380ق، ج1، ص146-147؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص139-

209؛ ابـن عربـی، قانـون التاویـل، 1406ق، ص98-549( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ »کرسـی« در آیه 
است.

1-25- الوفـاء بالعُقـود: مائـده/1 )زین الدیـن، 1413ق، ج6، ص424؛ انصاری، منهـاج الفقاهة، 1429ق، 
ج57، ص7( و علـت نامگـذاری آن، وجـود جملهـی امـری »أوَْفُـوا باِلعُْقُـودِ« در آیـه مبنی بر وفا داشـتن 

نسـبت بـه هر پیمـان و عهدی که بسـته می‌شـود، اسـت.
1-26- امانـات: نسـاء/58 )سـیوطی، الاتقـان، 1394ق، ج1، ص114( و علـت نامگـذاری آن، ذکر لفظ 

»امانـات« و دسـتور تأكيـدیِ خداونـد در ابتدای آیه مبنـی بر ادای امانت اسـت.
1-27- امانت: نسـاء/58 )ابوشـهبه، 1423ق، ص165( و علت نامگذاری آن، نزول آیه در خصوص ادای 

امانـت و وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش اسـت.
1-28- آمـن الرسـول: بقـره/285 )علامه حلـی، 1412ق، ج1، ص69( و علت نامگذاری آن، ذکر »آمن 

الرسـول« در ابتدای آیـه که ایمان پیامبر)ص( را توصیف کرده اسـت. 
1-29- امتحـان: ممتحنـه/10 )واحـدی، 1411ق، ص444؛ ابـن اثیر، 1415ق، ج3، ص170؛ سـیوطی، 
« در آیه کـه از مردان با  الاتقـان، 1394ق، ج1، ص80( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر فعـل امر»فَامْتحَِنوُهُنَّ
ایمـان مـى خواهـد تا زنانى را كه ادعاى ایمان كرده و از مكه خارج شـده و به مسـلمانان پیوسـتهاند، امتحان 

نمـوده و در صورتـى كه آن‌هـا را بر ایمان یافتند، به كافـران برنگردانند)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص410(.
1-30- ان�ذار: شـعراء/214 )کوفـی، 1412ق، ج1، ص278-288( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ 

»أنَـْذِرْ« در آیـه، مبنـی بـر مکلـّف کـردن پیامبـر)ص( نسـبت بـه انذار خویشـان خود اسـت.
1-31- انصات: اعراف/204 )حکیم محسـن، مستمسـک، 1391ق، ج7، ص254( و علت نامگذاری آن، 

ذکـر فعـل امـر »أنَصِْتوُا« در آیه اسـت که بر اسـتماع و سـکوت در هنگام تلاوت قـرآن، تأکید دارد.
1-32- انفـال: انفـال/1 )ابـن نور الدیـن، 1433ق، ج3، ص269-270؛ مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، 

ج110، ص319( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ »انفـال« و تکرار آن در آیه اسـت.
1-33- اهَـل الذکـر: نحـل/43 )حلبـی، 1403ق، ص94( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر واژهـی »اهَـل 

الذکـر« در آیـه اسـت کـه بیانگـر مصداقیـت اهـل بیـت)ع( است)حسـکانی، 1411ق، ج1، ص432(.
1-34-  بـِر: بقره/177 )شـرف الدیـن، 1420ق، ج1، ص45-46( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ »برِ« ، 
تکـرار آن بصـورت تأکیـدی و تعریف ایـن واژه در کل متن آیه و بیان مصادیق نیکـی و ویژگیهای نیکوکاران 

است.
1-35- تأسّـی: احـزاب/21 ) نجفـی، 1392ق، ج14، ص146( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی 
»اسُـوة« در آیـه اسـت کـه بـر الگـو گرفتـن از پیامبـر)ص( و نیز اقتدا کـردن به ایشـان در همهـی افعال و 

قاسم بستانی- مینا شمخیقاسم بستانی- مینا شمخی
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اوصـاف والا، تأکیـد دارد. 
1-36- تألیـف: آل عمران/103 )شـرف الدیـن، 1420ق، ج2، ص77( و علت نامگـذاری آن، وجود فعل 
« در آیـه و نـزول آیـه در خصـوص مؤاخـات میـان افـراد از طریـق آموزه‌های اسالم است)طوسـی،  فَ »الَّـَ

التبیـان، بیتـا، ج2، ص546-547؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص806(.
1-37- تبلیـغ: مائـده/67 )حسـکانی، 1411ق، ج1، ص251( و علت نامگـذاری آن، ذکر کلمهی»بلَِّغْ« 

در آیه اسـت.
1-38- تجـارت: نسـاء/29 )خویی، مصبـاح الفقاهة، بیتا، ج1، ص56؛ انصاری، منهـاج الفقاهة، 1429ق، 
ج3، ص434( و علـت نامگـذاری آن، وجـود لفـظ تجـارت در آیـه کـه قائـل به مضمـون کلّ آیه اسـت؛ زیرا 
در ایـن آیـه، تأکیـد معنـا داری بـه این لفظ شـده که بـا آمـدن ادات حصر، به وضوح، قابل مشـاهده اسـت.

1-39- تحریم: نسـاء/23 )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص13؛ جصاص، 1405ق، ج3، ص56؛ سیوطی، 
مَت« در ابتدای آیه اسـت که  الاکلیـل، 1401ق، ص86(  و علـت نامگـذاری آن، قـرار گرفتن کلمهـی »حُرِّ

در راسـتای تبیین مفهوم تحریم، نقـش موثری دارد.
1-40- تحکیـم: نسـاء/35 )زیـن الدیـن، 1413ق، ج10، ص135( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه 
در خصـوص داوری و قضـاوت در هنـگام نـزاع شـدید میان زن و شـوهر اسـت)فاضل مقـداد، 1419ق، ج2، 

ص215-213(.
1-41- تحویـل قبلـه: بقـره/144 )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج81، ص47؛ سـیوطی، الاتقـان، 
1394ق، ج1، ص81؛ آل غـازی، 1382ق، ج5، ص95؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص191( و علـت 
نامگـذاری آن، تأکیـد آیـه بـر انتقـال قبلـه و مانـدگاری آن در  مسـجدالحرام)کعبه(، با توجه به سرزنشـهای 
یهودیـان نسـبت بـه پیامبر)ص( کـه سـبب ناراحتـی ایشـان شـد، اسـت)طبری، 1412ق، ج2، ص3-4-5؛ 

طبرسـی، 1372ش، ج1، ص413(.
1-42- تحیّـت: نسـاء/86 )قمی علـی، 1363ش، ج1، ص51؛ مقدس اردبیلی، مجمـع الفائدة، 1403ق، 
ج14، ص59؛ فیض کاشـانی، التحفة السـنیة، 1353ق، ج3، ص36( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ»تحَِيَّة« 
در آیـه، امـر کردن به سالم و تحیت و تأکید بر نیکوتر جواب سالم دادن اسـت)فاضل مقـداد، 1419ق، ج1، 

ص155؛ مقـدس اردبیلی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص101(.
1-43- تخییـر: احـزاب/28-29 )محاسـبی، 1398ق، ص443( و علت نامگذاری آن، قرار گرفتن مفهوم 
فقهـی تخییـر در ایـن دو آیـه و تأکید بر وجوب آزاد گذاشـتن همسـران بیـن باقی ماندن به همسـری و جدا 
شـدن و نیـز نزول آیـه در این خصوص است)طوسـی، التبیان، بیتـا، ج8، ص334؛ ابو الفتـوح رازی، 1408ق، 

ج15، ص410؛ نجفـي، 1392ق، ج29، ص125-122(.
1-44- تدایُـن: بقـره/282 )مطعنـی، 1413ق، ج1، ص242-243( و علـت نامگـذاری آن، قـرار گرفتن 

مفهـوم فقهـی تدایُـن در آیـه و نیز وجـود کلمهـی »تدَاینَتمُ« در آیه اسـت.

اسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌هااسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌ها
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1-45- تراضی: نسـاء/29 )شـهید ثانی، مسـالک الافهام، 1413ق، ج5، ص288؛ نجفی، 1392ق، ج23، 
ص251( و علـت نامگـذاری آن، وجـود لفـظ »ترَاض« در آیه اسـت که تکمیل کنندهی معنـای حقیقی داد 

و ستد سود آور است)خراسـانی، 1387ش، ج1، ص377-376(.
1-46- تطهیـر: احـزاب/33 )طوسـی، الامالـی، 1414ق، ج2، ص126-139؛ حسـکانی، 1411ق، ج4، 
ص19؛ طبرسـی، 1372ش، ج8، ص137؛ ابـن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص52؛ فیـض کاشـانی، تفسـیر 
الصافـی، 1415ق، ج5، ص193(  و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه در خصوص اهلبیـت)ع( و پاک گردانیدن 
آنـان از هـر نـوع پلیـدی و رجـس و نیز تأکید آیـه بر ویژگی منحصر به فـرد اهل بیـت)ع(، یعنی عصمت که 

در ایـن آیـه، از آن، بـه طهارت، یاد شـده اسـت)ترمذی، بیتـا، ج5، ص699(.
1-47- تعـاون: مائـده/2 )نجفی، 1392ق، ج22، ص25( و علت نامگـذاری آن، امر به تعاون و همکاری 

بـر تقـوا و نیکی که در آیـه، بصورت »تعَاوَنوا« آمده اسـت.
1-48- تغییـر قبلـه: بقـره/144 )حکیم محمدباقـر، 1425ق، ج2، ص220( و علت نامگـذاری آن، نزول 
آیـه در خصـوص تغییر قبله از بیت المقدس به مسـجد الحرام)کعبـه( اسـت)طبری، 1412ق، ج2، ص13؛ ابو 

الفتـوح رازی، 1408ق، ج2، ص208(.
1-49- تفقُّـه: توبـه/122 )رازی نجفـی اصفهانـی، 1393ش، ج1، ص2-3( و علـت نامگـذاری آن، ذکر 

هُوا« در آیه اسـت. واژهـی  »ليِتَفََقَّ
ع: نسـاء/24 )خویـی، البیـان، 1395ق، ص223( و علـت نامگذاری آن، قـرار گرفتن مفهوم  1-50- تَمَتّـُ

ع در باب نـکاح، در ضمن آیه اسـت. فقهـی تمتّـُ
ع: بقـره/196 )شـهیدثانی، مسـالک الافهـام، 1413ق، ج3، ص490؛ حکیـم محسـن،  1-51- تَمتّـُ
مستمسـک، 1391ق، ج11، ص137؛ نجفـی، 1392ق، ج21، ص442( و علـت نامگذاری آن، ذکر ویژگیهای 

تمتّـع در حـج و بیـان احکام آن اسـت.
1-52- تـوارث زوجین: نسـاء/12 )شـهید ثانـی، الروضة البهيـة، بیتـا، ج181، ص13( و علت نامگذاری 

آن، وجـود مسـئلهی احـکام ارث زن و شـوهر نسـبت به یکدیگر در آیه اسـت.
1-53- تیمّم: نسـاء/43 )جصـاص، 1405ق، ج4، ص20-26؛ بیهقـی، 1414ق، ج1، ص47؛ ابن عربی، 
مُوا« در آیه و بیان  احـکام القـرآن، 1424ق، ج1، ص232-561( و علـت نامگذاری آن، وجود فعل امـر »فَتیَمََّ
چگونگـى تیمّـم یعنى مسـح صـورت و دو دسـت و آنچه که تیمم بـر آن صحیح اسـت)نجفی، 1392ق، ج5، 

ص129-120(.
1-54- جِزیـه: توبـه/29 )جصـاص، 1405ق، ج4، ص297؛ ابـن عربـی، احـکام القـرآن، 1424ق، ج1، 
ص147؛ صبحـی صالـح، 1422ق، ص266( و علـت نامگـذاری آن، ذکر لفظ »جزیه« در آیـه و نزول آیه در 

خصـوص اخذ جزیـه از اهل کتـاب است)طبرسـی، 1372ش، ج5، ص34(.
1-55- جلبـاب: احـزاب/59 )مـکارم شـیرازی، انوار الفقاهه، بیتـا، ج8، ص2( و علت نامگـذاری آن، ذکر 
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« در آیه که بیانگر نوع پوشـش زنان اسـت.  لفـظ »جَلابَيِبهِِـنَّ
1-56- جمعه: جمعه/9 )واحدی، 1411ق، ص449؛ راوندی، 1405ق، ج1، ص189؛ زرکشـی، 1376ق، 
ج3، ص128( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر واژهـی »جُمُعَة« در آیه و تأكيد بر تسـریع، جهت حضور در نماز 

روز جمعه است.
1-57- جُنُـب: مائـده/6 )همدانی، بیتـا، ج2، ص315( و علت نامگـذاری آن، وجود کلمهی »جُنبُ« در 

آیـه کـه قائل به جنابت اسـت.
1-58- حبـس: نسـاء/15 )آلوسـی، 1415ق، ج2، ص444( و علـت نامگـذاری آن، پدیدار شـدن مفهوم 

فقهـی حَبـس در ضمـن آیه، بـدون آمـدن واژهی حَبس یـا همخانوادهی آن اسـت. 
1-59- حَبـط: مائـده/5 )یـزدی، بیتـا، ج2، ص279( و علت نامگـذاری آن، ذکر لفـظ »حَبطَِ« در آیه و 
نیـز بدلیـل اینکـه ایـن آیـه، ناظر بـه کفران ایمـان، انکار دسـتور خدا مبنـی بر اقـرار و تصدیق بـه وحدانیت 
او و نبـوت پیامبـرش اسـت کـه در نتیجـه، این کار، باعـث احباط اعمال خوب انسـان می‌شـود و نیز عقاب و 

عـذاب به همراه دارد)طوسـی، التبیان، بیتـا، ج3، ص447-446(.
1-60- حَـج: آل عمـران/97 ) سـخاوی، 1419ق، ج2، ص830( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر واژهـی 
»حـج« بـه معنـای قصـد و نیّتِ رفتـن بـه زیـارت حج)ابـن فـارس، 1399ق، ج2، ص29؛ راغـب اصفهانی، 
1412ق، ص218؛ ابـن منظـور، 1414ق، ج2، ص226( و نیـز  تأکیـد بـر انجام مناسـک دینـی - عبادی حج 
و ذکـر ویژگیهـای بـارز ایـن فریضهی دینی است)طبرسـی، 1372ش، ج2، ص350؛ فیض کاشـانی، تفسـیر 

الصّافـی، 1415ق، ج1، ص361(.
1-61- حجـاب: احـزاب/59 )سـیوطی، الاکلیـل، 1401ق، ص214( و علـت نامگذاری آن، دسـتور آیه 
مبنـی بـر پوششـدهی زنان نسـبت به بدنشـان و حفظ بدنشـان به وسـیلهی این پوشـش، جهت مـورد اذیت 

و آزار قـرار نگرفتن اسـت.
1-62- حَجـر: نحـل/75 )انصاری، النـکاح، 1415ق، ص109( و علت نامگذاری آن، قرار گرفتن مفهوم 

فقهـی حَجر و محجوریت در متن آیه اسـت.
1-63- حَـد: نـور/2 )آل غـازی، 1382ق، ج5، ص530( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه در خصوص 

اجـرای حدّ زناکار اسـت.
1-64- حَـدّ زِنـا: نـور/2 )حنفـی رازی، 1413ق، ص354؛ آلوسـی، 1415ق، ج9، ص292( و علـت 
اني‏ فَاجْلـِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُْما مِائةََ جَلـْدَةٍ« در صدر آیه  انيِةَُ وَ الزَّ نامگـذاری آن، وجـود جملهـی »الزَّ

کـه قائـل به معنـای حدّ زناسـت.
1-65- حـدّ سـرقت: مائـده/38 )حنفـی رازی، 1413ق، ص354( و علـت نامگـذاری آن، وجود جملهی 
ِ« در آیه، مبنی بـر برُیدن یا قطع کردن دسـت  »فَاقْطَعُـوا أيَدِْيهَُمـا جَـزاءً بمِا كَسَـبا نكَالاً مِـنَ اللَّ

زن و مرد دزد اسـت.
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1-66- حـدّ قـذف: نـور/4 )عاملـی، الصحیـح، 1425ق، ج1، ص167( و علـت نامگذاری آن، دسـتور به 
اجـرای حـدّ بـه مقدار هشـتاد ضربهی شاّلق، برای قـاذف، در آیه اسـت.

1-67- حـدود: نـور/2 )بیهقـی، 1414ق، ج1، ص304( و علـت نامگذاری آن، تعیین حـدود و میزان آن، 
بـرای  زن و مـرد زنـاکار در آیـه اسـت)نحاس، 1408ق، ص120؛ فخـررازی، 1420ق، ج23، ص302؛ خویی، 

البیان، 1395ق، ص312(.
1-68- حَـرث: بقره/223 )شـهیدثانی، بیتا، ج3، ص333؛ نجفـی، 1392ق، ج31، ص116-115-114-

118؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج2، ص123-127( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفظ»حَرث« در آیه و 
تکـرار آن بـه صورت تأکیدی اسـت.

1-69- حفـظ: حجر/9 )خویی، البیان، 1395ق، ص134-135؛ سـبحانی، المناهج التفسـیریة، 1422ق، 
ج9، ص1( و علـت نامگـذاری آن، تأکیـد بر حفـظ تمامیت قرآن و مصونیت آن از تحریف بـه نقصان و زیاده، 

بـا توجـه به آمدن واژهـی »لحَافِظُون‏« در آخر آیه اسـت)خویی، البیـان، 1395ق، ص207(.
1-70- حَلائل: نسـاء/23 )شـهید ثانی، مسـالک الافهام، 1413ق، ج8، ص302( و علت نامگذاری آن، 

وجـود کلمهی»حَلائل« در اواخر این آیه اسـت.
1-71- حِیـض: بقـره/222 )ابـن ادریـس، 1410ق، ج1، ص66( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه در 

خصـوص حیـض زنـان و احـکام مربـوط به آن اسـت.
1-72- خاتمیّـت: احزاب/40 )مکارم شـیرازی، انوار الفقاهه، بیتـا، ج1، ص32( و علت نامگذاری آن، ذکر 
لفـظ »خاتـَمَ« در آیـه به معنـای پایان، آخر و پایان یافتن چیـزی و نیز همجواری آن با کلمهـی »النَّبيِِّينَ« 

که نشـاندهندهی ختم نبوت اسـت)ابن فارس، 1399ق، ج2، ص245؛ ابن منظور، 1414ق، ج12، ص164(.
1-73- خُمـس: انفـال/41 )جصـاص، 1405ق، ج4، ص247؛ بیهقـی، 1414ق، ج2، ص183؛ راونـدی، 
1405ق، ج1، ص261( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی »خُمـس« در آیـه که قائـل به معنای فقهی 

خمس اسـت.
1-74- دَیـن: بقـره/282 )فـرّاء، 1401ق، ج1، ص489؛ ابـن ابـی حاتـم، 1427ق، ج4، ص704؛ ابـن 
عربـی، قانـون التاویـل، 1406ق، ص564( و علـت نامگـذاری آن، وجود کلمهـی »دَین« در متن آیه اسـت.

1-75- ذَر: اعـراف/172 )طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج8، ص182؛ سیسـتانی، 1429ق، ص5261( و 
يَّتهَُمْ« در آیه کـه قائل به عالم ذر اسـت. علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی »ذُرِّ

1-76- ذکـر: نحـل/43 )سـبحانی، بحـوث فی الملـل، بیتـا، ج7، ص123( و علت نامگـذاری آن، وجود 
واژهـی »ذکر« در آیه اسـت.

1-77- ذوی الارحـام: احـزاب/6 )صـدوق، مـن لا یحضـر، 1367ش، ج4، ص260؛ ابـن شهرآشـوب، 
1328ش، ج2، ص280؛ ابـن ادریـس، 1410ق، ج4، ص238-260( و علـت نامگـذاری آن، توضیـح آیـه در 

خصـوص ارث خویشـاوندان نسـبی پیامبر)ص( اسـت) طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج8، ص317(.
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1-78- ربـا: بقـره/278 )ابوشـامه، 1395ق، ص33( و علـت نامگـذاری آن، آمـدن واژهـی رِبـا در آیـه، 
دسـتور تأکیـدیِ رهایـی از ربـا مبنـی بر تقبیح ربـا و نیز برخـورد با این پدیدهی شـوم است)طوسـی، التبیان، 
بیتـا، ج2، ص367؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص674؛ زرکشـی، 1376ق، ج1، ص204؛ سـیوطی، الاتقـان، 

1394ق، ج1، ص101؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج2، ص422(.
1-79- رضـوان: فتـح/18 )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج20، ص354؛ فیـض کاشـانی، تفسـیر 
الصافـی، 1415ق، ج5، ص37-41( و علـت نامگـذاری آن، وجـود فعـل »رَضِـیَ« در آیـه و نـزول آیـه در 
خصـوص بیعـت گروهـى از یـاران پیامبر)ص( بـراى جنگ با کفار مکـه قبل از صلح حدیبیه است)طبرسـی، 

ص179-178-177(. ج9،  1372ش، 
1-80- رَمْـی: انفال/17 )فیض کاشـانی، تفسـیر الصافـی، 1415ق، ج2، ص336( و علت نامگذاری 
َ رَمى« در آیه که اشـاره به واقعهی رمی پیامبر)ص(  آن، ذکـر عبـارت:»وَ مـا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيـْتَ وَ لكِنَّ اللَّ

در جنگ بدر دارد)طبرسـی، 1372ش، ج4، ص814(.
1-81- روح: اسـراء/85 )مزینـی، 1427ق، ج1، ص109( و علـت نامگـذاری آن، وجود کلمهی »روح« 

در آیـه و بیـان حقیقت روح انسـانی که بوسـیلهی آن انسـان از حیوانات متمایز می‌شـود.
1-82- زکات: توبـه/103 )کلینـی، 1369ش، ج3، ص596؛ صـدوق، مـن لا یحضـر، 1367ش، ج2، 
ص13( و علـت نامگـذاری آن، قـرار گرفتـن مفهـوم فقهـی زکات در ایـن آیه بـا آمدن جملهـی امری:»خُذْ 

يهِمْ بهِا« اسـت. رُهُـمْ وَ تُزَكِّ مِـنْ أمَْوالهِِـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ
1-83- زِنـا: نـور/2 )طوسـی، التبیان، بیتـا، ج1، ص12( و علت نامگذاری آن، وجـود کلمات»الزّانی« و 

»الزّانیِهَ« در ابتدای آیه اسـت.
1-84- سـؤال: نحـل/43 )حکیم محسـن، حقائـق الاصـول، 1372ق، ج3، ص141( و علت نامگذاری 
آن، وجـود فعـل امر»فَسْـئلَوُا« در آیـه مبنـی بر سـؤال کردن از دانشـمندان و اهل علم اسـت کـه آن را به 

معصومیـن)ع( تعبیر کردهاند)حسـکانی، 1411ق، ج1، ص432؛ طبرسـی، 1372ش، ج6، ص557(.
1-85- سـرقت: مائـده/38 )سـبحانی، المناهـج التفسـیریة، 1422ق، ج7، ص8( و علت نامگـذاری آن، 

وجـود دو کلمهـی »السّـارِق« و »السّـارِقَة« همراه هم اسـت.
1-86- سـعی: بقـره/158 )رشـید رضـا، 1412ق، ج10، ص486( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیـه در 
خصـوص سـعیِ حاجیـان بین کوههـای صفا و مـروه در هنگام انجام مناسـک حج و نیز قـرار گرفتن مفهوم 

فقهی »سـعی« در آیـه اسـت)بیضاوی، 1418ق، ج1، ص115(.
1-87- سُـکاری: نسـاء/43 )سیسـتانی، 1429ق، ص1594( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی 

»سُـکاری« و بیـان نهـی از حالـت مسـتی در نمـاز اسـت.
1-88- سَـلم: انفـال/61 )نجفـی، 1392ق، ج22، ص267( و علت نامگذاری آن، وجود کلمهی »سَـلم« 

در آیه اسـت. 
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1-89- سـیاحت: توبـه/2 )شـهید ثانی، مسـالک الافهـام، 1413ق، ج4، ص78( و علت نامگـذاری آن، 
ذکـر فعـل امـر »فَسـيحُوا« در ابتـدای آیه به معنای سـیر و سـیاحت در زمین اسـت)ابن منظـور، 1414ق، 

ج2، ص492(.
1-90- سَـیف: توبـه/5 )ابن حـزم، 1406ق، ص21-30؛ سـیوطی، الاکلیـل، 1401ق، ص138( و علت 
نامگـذاری آن، اعالن جنگ با مشـرکین از سـوی خداونـد بدلیل پیمان شـکنی آنان مبنی بر اینکـه آنان در 

مـاه حـرام، جنگ کردنـد و حرمت مـاه حرام را نگه نداشـتند.
1-91- شِـقاق: نسـاء/35 )نجفی، 1392ق، ج33، ص210( و علت نامگذاری آن، ذکر لفظ »شـقاق« 

در آیه اسـت.
1-92- شـهادت: اعـراف/172 )طباطبایـی، سـنن النبـی الاکـرم)ص(، 1416ق، ج3، ص18( و علـت 
نامگذاری آن، وجود جملهی »أشَْـهَدَهُمْ عَل‏ى أنَفُْسِـهِمْ أَ لسَْـتُ برَِبِّكُمْ قالوُا بلَ‏ى شَـهِدْنا« در آیه، 
مبنی بر شـهادت انسـان در عالم ذر و عهد بسـتن وی به این پیمان اسـت که اقرار به وحدانیت و رب بودن 

پروردگار از سـوی انسـان را نشـان میدهد)طبری، 1412ق، ج9، ص75؛ زمخشـری، 1407ق، ج2، ص176(.
1-93- صادقیـن: توبـه/119 )حسـینی میلانـی، 1428ق، ج42، ص4( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر 
لفظ»صادقیـن« در آیـه، دسـتور تأكيـدی خداونـد بـه مؤمنان مبنی بـر تبعیّـت از صادقین و دلالـت روایی 
لفظ »صادقین« بر امامت امامان معصوم)ع( اسـت )عیاشـی، 1380ق، ج2، ص116؛ طبرسـی، 1372ش، ج5، 

ص122؛ فیـض کاشـانی، تفسـیر الصافـی، 1415ق، ج2، ص388-387(.
1-94- صَدَقـات: توبـه/60 )جصـاص، 1405ق، ج4، ص250-335-347( و علت نامگـذاری آن، وجود 
کلمهـی »صَدَقـات« در ابتـدای آیـه، اختصـاص صدقات برای اقشـار محروم کـه در آیه ذکر شـده‌اند و نیز 

توضیـح کلـی صدقـات در آیه که بـه عنوان فریضهای مهم معرفی شـده اسـت.
1-95- صَدَقـه: توبـه/60 )مجاشـعی، 1428ق، ص307( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیه در خصوص 

صدقـه دادن بـه فقرا، مسـاکین و غیره اسـت.
1-96- صدّیقـون: حدیـد/19 )حسـینی میلانـی، 1428ق، ج2، ص4( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفظ 
»صدّیقـون«، ذکـر ویژگیهای بارز صدیقـون در آیه و نزول آیـه در این خصوص است)حسـکانی، 1411ق، 

ج2، ص304؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق،  ج19، ص163-162(.
1-97- صَعیـد: نسـاء/43 )دمشـقی حنبلـی، 1423ق، ص178( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی 

»صَعیـد« در آیـه کـه معنـای خاک، جهـت تیمّـم کـردن را میدهد.
1-98- صُل�ح: حجـرات/9 )عاملـی، الصحیـح، 1425ق، ج5، ص4-5( و علـت نامگـذاری آن، ذکر فعل 
امـر »فَأصَْلحُِـوا« مبنـی بر مصالحه و آشـتی دادن دو طرف نزاع و نیز سـبب نزول ایـن آیه که در خصوص 

نـزاع میان قبیلهی اوس و خزرج است)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص199(.
1-99- صَلـَوات: احـزاب/56 )مقدس اردبیلـی، مجمع الفائـدة، 1403ق، ج16، ص61( و علت نامگذاری 
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آن، سـخن گفتـن از علاقهـی خاص خداوند و فرشـتگان به پیامبـر)ص( و تأکید بر صلوات و درود فرسـتادن 
بـه ایشـان در آیـه کـه خواندن آن در تعقیبات نماز مغرب سـفارش شـده اسـت)قمی عبـاس، 1388ش، ج2، 

ص10-9(.
1-100- صـوم: بقره/183 )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج56، ص15( و علت نامگذاری آن، تأکید 

بـر ویژگیهـا و احـکام و شـرایط صوم در ایـن آیه و آیات بعد از آن اسـت.
1-101- صیـام: بقـره/183 )ابـن نور الدیـن، 1433ق، ج1، ص58( و علت نامگـذاری آن، وجود کلمهی 

صیـام بـه عنـوان لفظ قابل توجـه در آیه که مفهـوم کلّ آیه را میتـوان براسـاس آن، ارزیابی کرد.
1-102- صَیـد: مائـده/95 )مؤیـد بـالله، 1364ش، ج2، ص482( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهی 
»صَیـد«، اشـاره کـردن بـه وجـوب کفارهـی صیـد برای مُحـرِم در صـورت تعمّـد در ایـن کار و نیـز تأكيد 
بـر حرمـت صیـد حیوان وحشـی غیـر دریایـی در حالت احـرام اسـت)مقدس اردبیلی، زبـدة البیان، بیتـا، ج1، 

ص290(.
1-103- صَیـف: نسـاء/176 )طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج3، ص410؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص228؛ 
راونـدی، 1405ق، ج2، ص329( و علـت نامگـذاری آن، نزول آیه در تابسـتان است)طبرسـی، 1372ش، ج3، 

ص229(.
1-104- طالق: بقـره/229 )صدوق، الاعتقادات، بیتا، ج1، ص140؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج6، 
ص59( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی »طَالق« در آیـه، وجود احکام طالق در آیه و نـزول آیه در 

مـورد طالق رجعی است)طبرسـی، 1372ش، ج2، ص577؛ ابو الفتـوح رازی، 1408ق، ج3، ص271(.
1-105- طَهـارت: مائـده/6 )ابن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص284؛ راونـدی، 1405ق، ج1، ص63-

ـرُوا« در آیه مبنی بر پاک گردانیدن بدن از طریق غسـل  هَّ 87( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهی »فَاطَّ
در حالت جنابت اسـت.

1-106- ظَـن: یونـس/36 )سـیوطی، الاتقـان، 1394ق، ج2، ص354( و علت نامگـذاری آن، ذکر لفظ 
»ظَـن« در آیـه و تکرار و تشـریح ایـن کلمه بصورت تأکیدی اسـت.

1-107- ظِهـار: مجادلـه/2 )جصـاص، 1405ق، ج5، ص303؛ طوسـی، التبیـان، بیتـا،  ج2، ص270؛ 
واحـدی، 1411ق، ص428؛ ابـن عربـی، احـکام القـرآن، 1424ق، ج2، ص191( و علت نامگـذاری آن، وجود 
کلمهـی »يُظاهِـرُونَ« در آیـه، قـرار گرفتن مفهوم فقهی ظهـار در آیه و نزول آیـه در خصوص حکم ظهار 

اسـت)طبری، 1412ق، ج28، ص4؛ قمـی علـی، 1363ش، ج2، ص365(.
1-108- عِدّهـی وفـات: بقره/234 )آل غـازی، 1382ق، ج5، ص72( و علت نامگذاری آن، تعیین مدت 
عـدّه بـرای زنـان شـوهر مرده و شـرط گذاشـتن عـدّه به مدت چهـار مـاه و ده روز بـرای ازدواج مجـدد زنان 

در آیه اسـت.
1-190- عَـرضُ الامَانـة: احـزاب/72 )مقدس اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج9، ص479؛ 

اسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌هااسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌ها
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حسـینی میلانـی، 1428ق، ج2، ص2( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر عبارت:»عَرَضْنـَا الْمَانـَةَ« در ابتدای 
آیـه کـه اشـاره بـه امانتی میکند که آسـمان و زمیـن و کوه‌ها از پذیـرش آن خـودداری کردند و انسـان آن را 

پذیرفت.
1-110- عِز: اسـراء/111 )غزالی طوسـی، بیتا، ج1، ص335؛ سـیوطی، الاتقان، 1394ق، ج4، ص128( 
« در انتهای آیه کـه بیانگر عدم  لِّ و علـت  نامگـذاری آن، وجـود عبـارت:»وَ لـَمْ يكَُـنْ لهَُ وَلـِيٌّ مِنَ الـذُّ

ذلت پروردگار اسـت.
1-111- عـزّت: اسـراء/111 )بقُاعـی، 1408ق، ج2، ص236( و علـت نامگـذاری آن، وجود مفهوم عزّت 

پـروردگار در ضمن آیه اسـت.
1-112- عصمـت: مائـده/67 )ریشـهری، 1425ق، ج3، ص230-327( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر 

ُ يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ« در آیه اسـت. جملهـی »وَ اللَّ
1-113- عقـود: مائده/1 )حسـینی شـیرازی، 1421ق، ج1، ص166( و علت نامگـذاری آن، وجود واژهی 

»عُقـود« و نـزول آیه در این خصوص اسـت.
1-114- عُمـره: بقـره/196 )مقـدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج3، ص23( و علت نامگـذاری آن، ذکر 

لفـظ »عُمـره« در ابتـدای آیه که بیانگـر زیارت حج عمره اسـت.
1-115- غدیـر: مائـده/67 )سیسـتانی، 1429ق، ص1246-4531( و علـت نامگـذاری آن، نزول آیه در 
مکانـی بـه نام غدیـر خُم اسـت )حسـکانی، 1411ق، ج1، ص252-257؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص344(.

1-116- غسـل: مائـده/6 )زرکشـی، 1376ق، ج4، ص253( و علـت نامگذاری آن، وجـود قرائن دالّ بر 
لزوم غسـل در آیه اسـت.

1-117- غَض: نور/30 )نجفی، 1392ق، ج29، ص82-83-107؛ حکیم محسـن، مستمسک، 1391ق، 
ج5، ص243-245( و علـت نامگـذاری آن، نزول آیه در خصوص حفظ چشـمها از نگاه به نامحرمان اسـت.

وا  1-118- غَـضّ بصـر: نور/30 )همدانی، بیتـا، ج2، ص500( و علت نامگذاری آن، وجود عبارت:»يغَُضُّ
مِنْ أبَصْارِهِمْ« در آیه اسـت.

1-119- غنائـم: انفـال/41 ) ابن جـوزی، 1423ق، ج2، ص602؛ مکارم شـیرازی، الامثل، 1421ق، ج5، 
ص439( و علـت نامگـذاری آن، شـأن نـزول آیه که در خصوص تقسـیم غنائم جنگ بدر اسـت.

1-120- غنیمـت: انفـال/41 )طوسـی، التبیان، بیتـا، ج5، ص117؛ طبرسـی، 1372ش، ج4، ص377( و 
علـت نامگـذاری آن، وجود کلمهـی »غَنمِتمُ« در آیه اسـت.

1-121- غیبـت: حجـرات/12 )مقـدس اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج17، ص349( و علـت 
نامگـذاری آن، وجـود جملهـی:»وَ لا يغَْتـَبْ بعَْضُكُـمْ بعَْضاً« و اسـتناد بـه حرمت غیبت بـرادر مؤمن در 
آیـه و نیـز تأكيـد جدی بر اجتناب از آن اسـت)مقدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص417؛ خویی، مصباح 

الفقاهة، بیتـا، ج1، ص318(.
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1-122- فاسـق: حجرات/6 )سـایس، 1424ق، ص696( و علت نامگذاری آن، وجود کلمهی »فاسِق« 
در آیه است.

1-123- فَـیء: حشـر/7 )طبرسـی، 1372ش، ج9، ص391؛ ابن جـوزی، 1423ق، ج2، ص602( و علت 
نامگـذاری آن، وجـود کلمهی»أفَـاءَ« در ابتـدای آیـه به معنـای رجوع و بازگشـت که قائل بـه معنای فقهی 

فَیء اسـت)راغب اصفهانـی، 1412ق، ص650(.
1-124- قبله: بقره/144 )مجلسـی، بحـار الانوار، 1403ق، ج81، ص33؛ طباطبایـی، المیزان، 1417ق، 

ج1، ص189( و علـت نامگـذاری آن، وجـود واژهی »قبله« در آیه اسـت.
1-125- قِتـال: توبـه/5 )نحـاس، 1408ق، ص755؛ طبرسـی، 1372ش، ج4، ص117-182-369( و 
علـت نامگـذاری آن، دسـتور جنگ با مشـرکین و در نتیجه، به قتل رسـاندن آنان، با آمـدن واژهی»فَاقْتلُوُا« 

در آیه اسـت.
1-126- قتـل: نسـاء/92 )سـایس، 1424ق، ص735( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر الفـاظ »یقَتـُل« و 
»قَتـَلَ« در آیـه بـه معنـای ازالهـی روح از بـدن و از بیـن رفتـن زندگـی اسـت )راغـب اصفهانـی، 1412ق، 

ص655؛ مصطفـوی، 1366ش، ج9، ص193(.
1-127- قتـل عمـد: نسـاء/93 )رومـی، 1407ق، ج2، ص827( و علت نامگذاری آن، وجـود عبارت:»وَ 
داً فَجَـزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالـِداً فيها« در ابتدای آیه مبنی بر جواز کشـتنِ انسـانِ  مَـنْ يقَْتـُلْ مُؤْمِنـاً مُتعََمِّ

مرتکبِ قت�لِ عمد اس�ت)فضل الله، 1419ق،  ج14، ص107(.
1-128- قـذف: نـور/4 ) فاضـل هنـدی، 1405ق، ج4، ص165( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهی 

»یرَمـونَ« در ابتـدای آیـه کـه قائل به معنـای فقهی قذف اسـت.
1-129- قُرب�ی: شـوری/23 )طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص251( و علـت نامگـذاری آن، ذکر 
لفـظ »القُْرْبـ‏ى« در آیـه اسـت کـه از مصادیق بـارز آن، اهـل بیـت)ع( )علـی)ع(، فاطمه)س(، حسـن)ع( و 

حسـین)ع( و نـُه امـام پـس از امـام حسـین)ع(( هستند)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص44-43(.
1-130- قصـاص: بقـره/178 )واحـدی، 1411ق، ص156؛ رومـی، 1407ق، ص60( و علـت نامگذاری 
آن، وجـود کلمهـی »قصـاص« در آیـه، مبنـی بـر قتلی که پشـت سـر قتـل دیگری قـرار می‌گیرد، اسـت 

)راغب اصفهانـی، 1412ق، ص672(.
1-131- قِصـاص فـی القَتـل: بقـره/178 )خالـدی، 1428ق، ص433( و علـت نامگـذاری آن، وجـود 

عبـارت »القِْصـاصُ فِـي القَْتلْـى« در آیه اسـت.
1-132- کلالـه: نسـاء/176 )نحـاس، 1408ق، ص484؛ راونـدی، 1405ق، ج2، ص346؛ ابوشُـهبه، 
1423ق، ص121-157( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ »کَلالـه« در آیـه که بیانگر حکـم ارث کلالهی 

خواهـر و بـرادر و نیـز پدر و مـادر اسـت)مقدس اردبیلی، زبـدة البیـان، بیتـا، ج1، ص653-652(.
1-133- لعـان: نـور/6 )جصـاص، 1405ق، ج5، ص135( و علـت نامگذاری آن، نـزول آیه در خصوص 

اسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌هااسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌ها



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

41

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

حکـم فقهی لعان اسـت)ابو الفتـوح رازی، 1408ق، ج14، ص92-91(.
1-134- مُباشـره: بقـره/187 )نجفـی، 1392ق، ج17، ص209( و علـت نامگـذاری آن، وجـود واژگانـی 
« در آیـه کـه حاکـی از جواز آمیزش با همسـر در شـب  « و »تُباشِـروهُنَّ نظیـر »رَفَـثُ«، »باشِـروهُنَّ
مـاه رمضـان و عدم جـواز آن در حال روزه، اسـت)طبری، 1412ق، ج2، ص94-95؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، 
ص504؛ آلوسـی، 1415ق، ج1، ص461؛ مقـدس اردبیلـی، زبـدة البیـان، بیتـا، ج1، ص168؛ نجفی، 1392ق، 

ص222-221(. ج16، 
1-135- مُباهلـه: آل عمـران /61 )ابـن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص60( و علت نامگذاری آن، وجود 
کلمهـی »نبَتْهَِـلْ« در آیه و اشـاره بـه واقعهی مباهلهـی پیامبر)ص( با مسـیحیان نجران است)زمخشـری، 

1407ق، ج1، ص370-369-368(.
1-136- مُتعـه: نسـاء/24 )ابن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص235؛ مجلسـی، مرآة العقـول، 1363ش، 
ج20، ص67( و علـت نامگـذاری آن، وجـود اصـل اسـتمتاع به عنـوان یک قاعدهی فقهی اسـت که در متن 

آیه، ذکر شـده اسـت:»فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ«.
1-137- مُحـادّه: مجادلـه/22 )بحرانـی، 1363ش، ج12، ص204( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ 
»حـادَّ« در آیـه مبنی بر نهی از دوسـتی و مودّت مؤمنان با کافران است)طوسـی، التبیان، بیتـا، ج9، ص556-

557؛ طبرسـی، 1372ش، ج9، ص383(.
1-138- مُحاربـه: مائـده/33 )طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج3، ص503؛ راونـدی، 1405ق، ج1، ص385( و 
علـت نامگـذاری آن، ذکـر فعل »یُحاربونَ« در آیه و بیان کیفر محاربِ با خدا و رسـول)ص( است)طوسـی، 

التبیـان، بیتا ج3، ص505؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص291(.
1-139- مُداینـه: بقـره/282 )غزالـی طوسـی، بیتـا، ج4، ص147( و علـت نامگـذاری آن، نـزول آیه در 

خصـوص مُداینه اسـت.
1-140- مُحَرّمـات: نسـاء/23 )مطعنـی، 1413ق، ج1، ص13( و علت نامگذاری آن، ذکر محارم انسـان 
در آیـه که شـامل محارم نسـبی، محارم سـببی و محـارم رضاعی اسـت)قمی علـی، 1363ش، ج1، ص135؛ 

مقدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص523(.
1-141- مُحصَنـات: نسـاء/24 )طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج4، ص21( و علت نامگـذاری آن، وجود 

کلمهـی »مُحصَنات« در ابتدای آیه اسـت.
1-142- محـو و اثبـات: رعـد/39 )سـبحانی، اضـواء، 1421ق، ج60، ص4( و علـت نامگـذاری آن، ذکر 
لفـظ »یمَحُـوا« و »یُثبـِتُ« در آیه و بیان دگرگونیهای ناشـی از تغییر شـرایط بر اثر اراده و قـدرت لا یزال 

الهی اسـت.
1-143- محیض: بقره/222 )راوندی، 1405ق،  ج1، ص90؛ آلوسی، 1415ق، ج1، ص518؛ طباطبایی، 
المیـزان، 1417ق، ج2، ص123؛ مزینـی، 1427ق، ج1، ص130( و علـت نامگذاری آن، ذکر لفظ »محیض« 
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و تأکیـد مکـرر آن در آیـه، مبنی بر عـدم نزدیکی مردان در حالت حیض زنان اسـت.
1-144- مَرافِـق: مائـده/6 )زرکشـی، 1376ق، ج4، ص232( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی 

»مَرافِـق« در آیـه کـه بـه شسـتن دسـتها تـا آرنج در هنـگام وضـو اشـاره دارد.
1-145- مسـاجد: جـن/18 )مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج66، ص51( و علت نامگـذاری آن، ذکر 

لفظ »المَْسـاجِدَ« در آیه اسـت.
1-146- مَسـح: مائـده/6 ) نجفـی، 1392ق، ج2، ص187؛ همدانـی، بیتـا، ج1، ص421-438( و علـت 
نامگذاری آن، وجود کلمهی »امْسَـحُوا« در آیه که قائل به مسـح سـر و مسـح پاها تا مفصل)برآمدگی پشـت 

پـا( در هنگام وضو اسـت.
1-147- مُلاعِنـه: نـور/6 )ابـن عربـی، احـکام القـرآن، 1424ق، ج3، ص351؛ آلوسـی، 1415ق، ج9، 

ص305( و علـت نامگـذاری آن، لـزوم قَسَـم خـوردن بـالله از سـوی دو طـرف دعـوی زنـا در آیه اسـت.
1-148- مُلامِسـه: نسـاء/43 )انصـاری، الطهـارة، 1415ق، ج3، ص15( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر 
کلمهـی »لامَسـتمُ« در آیـه مبنی بر تیمّم کردن پس از آمیزش جنسـی بـا زنان، در صورت نبـود آب برای 

غسـل است.
1-149- مناجـات: مجادلـه/12 )صافـی، 1418ق، ج28، ص182( و علـت نامگـذاری آن، وجود کلمهی 
»ناجَیتـُم« در آیـه و تأکیـد آیـه بر جلوگیـری از گفتگوهای غیر ضروری بـا پیامبر)ص( که بـه عنوان رهبر 

جامعه است)سـبحانی، الایمان و الکفـر، 1416ق،  ج1، ص252(.
1-150- مواریـث: نسـاء/11 )فـراء، 1401ق، ج1، ص110( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر احـکام ارث در 

آیه اسـت.
1-151- مَـوَدَّت: شـوری/23 )فـرات، 1410ق، ص388-389-390-391-392-393؛ مجلسـی، مرآة 

ةَ« در آیه اسـت. العقـول، 1363ش، ج26، ص569-572( و علـت نامگـذاری آن، وجـود کلمهـی »المَْوَدَّ
1-152- میراث: نسـاء/11 )طوسـی، التبیان، بیتا، ج2، ص278؛ ابن شهرآشوب، 1328ش، ج2، ص295( 

و علـت نامگـذاری آن، نزول آیه در خصـوص مقدار ارث هر یک از افراد خانواده اسـت.
1-153- نبَ�أ: حجـرات/6 )نمـازی، بیتـا، ج9، ص510-585( و علـت نامگذاري آن، ذکر لفـظ »نبَأَ« در 

آیه اسـت.
1-154- نجـوی: مجادلـه/12 )ابـن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص300؛ خویـی، البیـان، 1395ق، 
ص256( و علـت نامگـذاری آن، وجود کلمهی »نجَواکُم« و نیز تشـریع حکم نجوی در آیه است)سـبحانی، 

الایمـان و الکفـر، 1416ق، ج1، ص252(.
لفـظ  ذکـر  آن،  نامگـذاری  علـت  و  ص440(  ج15،  1392ق،  )نجفـی،  جمعـه/9  نـداء:   -155-1
فراخوانی»نـودِیَ« در ابتـدای آیـه بـه معنـای اذان گفتـن جهـت رفتن به محل نمـاز جمعـه و خواندن نماز 

اسـت. جمعه 
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1-156- نسـخ: بقـره/106 )ابـن نورالدیـن، 1433ق، ج3، ص307( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ 
»ننَسَـخ« در آیـه بـه معنای کشـف از تمام شـدن عمـر حکمی از احـکام و نزول آیه در خصوص نسـخ احکام 
اسـت )طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج1، ص393-394-395-396؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص249-

.)250
1-157- نفَْر: توبه/122 )حكيم محسـن، مستمسـک، 1391ق، ج1، ص75-76( و علت نامگذاری آن، 

وجـود واژههـای »ليِنَفِْـرُوا« و »نفََرَ« در آیه اسـت که مفهوم »نفَْرْ« را میرسـانند.
1-158- نفـی باطـل: فصلـت/41-42 )سـبحانی، المناهـج التفسـیریة، 1422ق، ج9، ص2( و علـت 
نامگـذاری آن، ذکـر جملهـی »لا يأَتْيـهِ البْاطِلُ« در ابتدای آیه اسـت که نفی باطل، نسـبت به قرآن کریم 

را نشـان میدهد. 
1-159- نفـی سـبیل: نسـاء/141 )نجفـی، 1392ق، ج45، ص129؛ حکیـم محسـن، مستمسـک، 
1391ق،  ج10، ص31( و علـت نامگـذاری آن، بیـان نفـی هرگونـه سـلطهی کافـران بـر مسـلمانان و ذکـر 
لفـظ »لـَن« در ابتـدای جملـه کـه نشـاندهندهی نفی اسـت و نیز ذکر لفـظ »سَـبیل« در انتهای آیـه که به 
معنای راه می‌باشـد؛ بدین ترتیب، دو واژهی »لنَ« و »سَـبیل« مفهوم »نفی سـبیل« را در این آیه، بدسـت 

آوردهاند.
1-160- نـور: نور/35 )مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج4، ص15؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج8، 
ص84( و علـت نامگـذاری آن، ذکـر لفـظ »نـور« در آیـه و معرفـی کـردن خداوند بـه عنوان نور آسـمانها و 

زمین اسـت. 
1-161- وجـوب الصوم: بقره/183 )مکارم شـیرازی، الامثـل، 1421ق، ج11، ص158( و علت نامگذاری 

آن، نـزول آیـه در خصوص وجوب صیام، با اسـتفاده از شـواهد ظاهری آیه، مثل»کُتبَِ« اسـت.
1-162- وصیّـت: بقـره/180 )نحـاس، 1408ق، ص86( و علت نامگذاری آن، وجـود واژهی»الوَصِیَّة« 
در آیـه مبنـی بـر وصیـت بخشـى از مـال بـراى پـدر، مـادر، فرزنـدان و بسـتگان بـه هنـگام آشـکار شـدن 

نشـانه‌هاى مـرگ است)طبرسـی، 1372ش، ج1، ص482-483؛ فخـررازی، 1420ق، ج5، ص231(.
1-163- وض�و: مائـده/6 )صـدوق، مـن لا یحضـر، 1367ش، ج1، ص49؛ ابـن عربـی، احـکام القرآن، 
1424ق، ج2، ص76؛ مزینـی، 1427ق، ج1، ص195-464-466-467-470( و علـت نامگـذاری آن، وجـود 
لاةِ فَاغْسِـلوُا وُجُوهَكُمْ وَ أيَدِْيكَُمْ إلِىَ المَْرافِقِ وَ امْسَـحُوا برُِؤُسِـكُمْ  عبارت:»إذِا قُمْتمُْ إلِىَ الصَّ

وَ أرَْجُلكَُـمْ إلِـَى الكَْعْبيَـْنِ« در صدر آیه اسـت که نحوهـی وضو گرفتـن را توضیح میدهد.
1-164- وَطْ�ئ: نسـاء/23 )بحرانـی، 1363ش، ج34، ص51( و علت نامگذاری آن، وجود قرائن ظاهری 

در آیـه، دالّ بـر مفهـوم اصل »وَطْئ« اسـت بیآنکه لفـظ »وَطْئ«، در آیه آمده باشـد.
1-165- وقـت: اسـراء/78 )مقدس اردبیلی، مجمع الفائـدة 1403ق، ج1، ص264( و علت نامگذاری آن، 
نـزول آیـه در خصـوص نمـاز خوانـدن در اوقات مختلف شـبانروز که از »دلوک الشـمس« کـه وقت نماز 
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ظهـر اسـت، آغـاز و با »غسـق الیل« که وقت نماز عشـاء اسـت و نیز پـس از آن، یعنـی »قرآن الفجر« 
کـه وقـت نماز صبـح اسـت، بـه پایـان میرسد)طبرسـی، 1372ش، ج6، ص669-670؛ طباطبایـی، المیزان، 

1417ق، ج13، ص175-174(.
1-166- ولایت: مائده/55 )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص12؛ مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج25، 
ص231( و علـت نامگـذاری آن، وجـود واژهـی »وَلـِیّ« در ابتـدای آیـه و نـزول آیه در شـأن علی)ع( اسـت 

)حسـکانی، 1411ق، ج1، ص239-209(.
2- آیات اسم دار بر حسب تعداد اسم

  در اینجـا بناسـت کـه آیـات اسـم دار، بـه ترتیب بیشـترین اسـم، ذکر شـود؛ سـپس، موارد هـر یک از 
دسـتهها بـه همراه اسامیشـان در ذیل هر دسـته آورده شـود:

2-1- شـش اسـمی که فقط یک آیه اسـت، چنین اسـت و آن: مائده/6، بوده و اسـامی آن عبارتند 
از: غسـل،  وضو، طَهارت، جُنُب، مَسـح و مَرافِق.

2-2- پنـج اسـمی کـه مـوارد آن، دو آیهـی ذیل اسـت:1- نسـاء/24 کـه عبارتنـد از: اباحـه، مُتعه، 
ع، مُحصنـات.2- نـور/2 کـه عبارتنـد از: جَلـد، زِنا، حَـدّ، حدّ زنـا، حدود. اسـتمتاع، تمتّـُ

2-3- چهـار اسـمی کـه مـوارد آن، سـه آیهـی ذیـل اسـت:1- نسـاء/23 کـه عبارتنـد از: تحریـم، 
محرّمـات، حلائـل، وَطْـئ.2- نسـاء/43 کـه عبارتند از : سُـکاری، مُلامسـه، تیمّـم، صعید.3- بقـره/282 که 

عبارتنـد از : دَیـن، مُداینـه، تدایُن، اشِـهاد.
2-4- سـه اسـمی کـه مـوارد ایـن نـوع، 13 مورد اسـت؛ ذیاًل به 5 مـورد آن اشـاره می‌شـود:1- 
بقـره/183 کـه عبارتنـد از: صـوم، صیام، وجـوب الصوم.2- نسـاء/29 کـه عبارتنـد از: تجارت، تراضـی، اکَلِ 
باِلباطِـل.3- انفـال/41 کـه عبارتند از : خُمـس، غنیمت، غنائم.4- نسـاء/176 که عبارتند از: اسـتفتاء، صَیف، 

کلالـه. 5- نسـاء/11 که عبارتنـد از: میـراث، ارث، مواریث.
2-4- دو اسـمی که موارد این نوع، 18 مورد اسـت؛ ذیلًا به 5 مورد آن اشـاره می‌شـود:1- نسـاء/12 
کـه عبارتنـد از: تـوارث زوجیـن و ارث زوجـه.2- مائـده/38 که عبارتند از: سـرقت و حدّ سـرقت.3- نور/4 که 
عبارتنـد از: قـذف و حـدّ قـذف.4- نـور/6 که عبارتنـد از: لعان و ملاعنـه. 5- جمعه/9 که عبارتنـد از: جمعه و 

نداء.
2-5- تـک اسـمی کـه مـوارد ایـن نوع، 64 مورد اسـت کـه ذیلًا بـه 8 مورد آن اشـاره می‌شـود: 1- 
مائـده/55 : آیهـی ولایـت، 2- یونـس/36 : آیهی ظَن، 3- احـزاب/40 : آیهی خاتمیّت، 4- مائـده/33 : آیهی 
مُحاربـه، 5- فتـح/18 : آیهـی رضـوان، 6- مائـده/95 : آیهی صَید، 7- انفـال/61 : آیهی سَـلم، 8- مائده/5 : 

حَبط. آیهی 
3- اسامی آیات بر حسب نوع علمی و علت آن

   در اینجـا بـه ذکـر نوع اسـامی آیات، بر حسـب فقهی، کلامی، تفسـیری، اخلاقـی و تاریخی پرداخته 
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می‌شـود؛ سـپس مـوارد هـر دسـته و علت هـر یک از مـوارد، ذیل هر اسـم بیان می‌شـود:
33--11- فقهی- فقهی

3-1-1- سـرقت: مائـده/38 : از آنجـا کـه ایـن آیـه در بـاب حکـم سـرقت بحـث میکنـد و این اسـم نیز از 
اصطلاحـات فقهـی به شـمار میآیـد )سـبحانی، المناهـج التفسـیریة، 1422ق، ج7، ص8(.

3-1-2- غسـل: مائـده/6 : از آنجـا کـه ایـن آیـه دربارهـی غسـل بحـث میکنـد و ایـن اسـم نیـز از 
ج4، ص253(. است)زرکشـی، 1376ق،  فقهـی  اصطلاحـات 

3-1-3- تحریـم: نسـاء/23 : از آنجـا کـه ایـن آیـه، در خصـوص حرمت نـکاح با محارم بحـث کرده و 
این اسـم نیز از اصطلاحات فقهی اسـت )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص13؛ جصاص، 1405ق، ج3، ص56؛ 

سـیوطی، الاکلیل، 1401ق، ص86(.
3-1-4- تـوارث زوجیـن: نسـاء/12 : از آنجـا کـه ایـن آیـه در خصوص احـکام ارث زن و شـوهر بحث 

میکنـد و ایـن اسـم نیز از اصطلاحات فقهی اسـت )شـهید ثانـی، الروضة البهیـة، بیتـا، ج181، ص13(.
3-1-5- لعـان: نـور/6 : از آنجـا کـه ایـن آیـه به قاعدهی فقهـی »لعان« اشـاره کرده و این اسـم نیز از 

اصطلاحات فقهی اسـت )جصـاص، 1405ق، ج5، ص135(.
3-1-6- سـعی: بقـره/158 :  از آنجـا کـه ایـن آیه در خصوص یکـی از اعمال حج بحث کرده اسـت و 

ایـن اسـم نیز از اصطلاحات فقهی به شـمار میرود )رشـید رضـا، 1412ق، ج10، ص486(.
33--22- کلامی- کلامی

3-2-1- ولایـت: مائـده/55 : از آنجـا کـه ایـن آیـه بـه مسـئلهی امامـت اشـاره دارد و این اسـم نیـز تبیین 
کنندهـی معنـای امامت اسـت )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص12؛ مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق،  ج25، 

ص231(.
3-2-2- مَـوَدَّت: شـوری/23 : از آنجـا کـه ایـن آیـه به محبت و دوسـتی اهلبیـت)ع( اشـاره دارد و این 
اسـم نیـز از مباحـث کلامـی اسـت )فـرات، 1410ق، ص388-389-390-391-392-393؛ مجلسـی، مرآة 

العقـول، 1363ش، ج26، ص572-569(.
3-2-3- قُربـی: شـوری/23 : از آنجـا کـه این آیه به مصداق بـارز »قربی« یعنی اهلبیت)ع( اشـاره دارد 

و ایـن اسـم نیز از مباحث کلامی اسـت )طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص251(.
3-2-4- ذَر: اعـراف/172 : از آنجـا کـه این آیه به عهد گرفتن خداوند از انسـان در عالم ذر اشـاره دارد و 
این اسـم نیز از جمله مباحث کلامی اسـت )طباطبایی، المیزان، 1417ق، ج8، ص182؛ سیسـتانی، 1429ق، 

ص5261(.
3-2-5- صادقیـن: توبـه/119 : از آنجـا کـه این آیه، طبق روایات به مسـئلهی امامت اشـاره دارد و این 

اسـم نیز به تبیین مصداقیّت این مسـئلهی کلامی پرداخته اسـت )حسـینی میلانی، 1428ق، ج42، ص4(.
3-2-6- مباهلـه: آل عمـران/61 : از آنجـا کـه ایـن آیـه بـه نقـش مؤثـر اهلبیـت پیامبر)ص( بـه ویژه 
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علـی)ع( در جریـان مباهلـه اشـاره دارد و این اسـم نیز به این مطلب کلامی پرداخته اسـت )ابن شهرآشـوب، 
1328ش، ج2، ص60(.

33--33- تفسیری- تفسیری
3-3-1- بـِر: بقـره/177 : از آنجـا کـه ایـن آیه به شـرح و توضیح »برِ« پرداخته اسـت و این اسـم نیز بر این 

موضوع تأکید دارد )شـرف الدین، 1420ق، ج1، ص46-45(.
3-3-2- عَـرضُ الامَانـة: احـزاب/72 : از آنجا که ایـن آیه، در حول تبیین و تفسـیر »امانت« بحث 
میکنـد و ایـن اسـم نیز بـه این مسـئله اشـاره دارد )مقدس اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج9، ص479؛ 

حسـینی میلانی، 1428ق، ج2، ص2(.
3-3-3- صدّیقـون: حدیـد/19 : از آنجـا که این آیه در حول تشـریح و تفسـیر »صدیقون« بحث میکند 

و این اسـم نیز به این مسـئله تأکید میکند )حسـینی میلانی، 1428ق، ج2، ص4(.
3-3-4- نـور: نـور/35 : از آنجـا کـه ایـن آیـه به تفسـیر و توضیح »نور« پرداخته اسـت و این اسـم نیز 
بیانگـر  ایـن مطلب اسـت )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج4، ص15؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج8، 

ص84(.
3-3-5- اسـتواء: طـه/5 : از آنجـا کـه این آیه، به شـرح و تفسـیر اسـتیلا و قـدرت خداوند، میپـردازد و 
ایـن اسـم نیـز بر این مطلب اشـاره دارد )ابـن عربی، قانـون التأویـل، 1406ق، ص358؛ آل غـازی، 1382ق، 

ج2، ص193(.
3-3-6- اسـراء: اسـراء/1 : از آنجـا کـه ایـن آیه در حول تفسـیر و توضیح مسـئلهی معـراج پیامبر)ص( 

بحـث میکنـد و ایـن اسـم نیز بر این مطلب اشـاره میکنـد )علامـه حلـی، 1412ق، ج1، ص69(. 
33--44- اخلاقی- اخلاقی

3-4-1- صُلـح: حجـرات/9 : از آنجـا که این آیه، به یکی از مسـائل اخلاقی مبنی بر مصالحه و آشـتی میان 
دو طـرف نـزاع دسـتور میدهد و این اسـم نیـز بر این مسـئله تأکیـد دارد )طبرسـی، 1372ش، ج9، ص199؛ 

عاملی، الصحیـح، 1425ق، ج5، ص5-4(.
3-4-2- غَـض: نـور/30 : از آنجـا کـه ایـن آیه بـه لزوم نگهداری چشـمها از نگاه نامحرم اشـاره دارد و 
ایـن اسـم نیـز بیانگر این نکتهـی اخلاقی اسـت )نجفـی، 1392ق، ج29، ص82-83-107؛ حکیم محسـن، 

مستمسـک، 1391ق، ج5، ص245-243(.
3-4-3- غَـضّ بصـر: نـور/30 : از آنجـا کـه این آیـه به مبحث اخلاقی اشـاره میکند و این اسـم نیز از 

مباحث اخلاقی اسـت )همدانی، بیتـا، ج2، ص500(.
3-4-4- نبَأ: حجرات/6 : از آنجا که این آیه، به خبر شـخص فاسـق اشـاره دارد و این اسـم نیز بیانگر 

مسئلهای اخلاقی اسـت )نمازی، بیتا، ج9، ص585-510(.
3-4-5- فاسـق: حجـرات/6 : از آنجـا کـه ایـن آیـه، امـرِ بـه تحقیق و تفحّـص در مورد خبر شـخص 
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فاسـق میکنـد و ایـن اسـم نیز به نکتهـای اخلاقـی اشـاره دارد )سـایس، 1424ق، ص696(.
3-4-6- تحیّـت: نسـاء/86 : از آنجـا کـه ایـن آیـه، به مسـئلهای اخلاقی اشـاره دارد و این اسـم نیز بر 
ایـن مطلـب تأکید میکنـد )قمی علـی، 1363ش، ج1، ص51؛ فاضـل مقـداد، 1419ق، ج1، ص155؛ مقدس 

اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج14، ص59؛ فیض کاشـانی، التحفة السـنیة، 1353ق، ج3، ص36(.
33--55- تاریخی- تاریخی

3-5-1- رضـوان: فتـح/18 : از آنجـا که این آیه به واقعهی بیعت رضوان در سـال ششـم هجری اشـاره دارد 
و این اسـم نیز به این جریان تاریخی پرداخته است)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص177-178-179؛ مجلسـی، 

بحار الانوار، 1403ق، ج20، ص354؛ فیض کاشـانی، تفسـیر الصافی، 1415ق، ج5، ص41-37(.
3-5-2- تألیـف: آل عمـران/103 : از آنجـا کـه ایـن آیـه در رابطـه با همبسـتگی قبایـل اوس و خزرج 
پـس از جنگ‌هـای طولانـی دورهـی جاهلـی بحـث میکنـد و ایـن اسـم نیز بـه این جریـان تاریخی اشـاره 
دارد)واحـدی ، 1411ق، ص78؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص806؛ ابـن اثیـر، 1415ق، ج1، ص149-148(.

3-5-3- قبلـه: بقـره/144 : از آنجـا کـه ایـن آیه، به قبلهی جدید اشـاره دارد و این اسـم نیـز از مباحث 
تاریخـی است)مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج81، ص33؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص189(.

3-5-4- تغییـر قبلـه: بقـره/144 : از آنجـا کـه این آیه به رخداد تغییر قبله اشـاره میکند و این اسـم نیز 
از جملـه مباحـث تاریخی اسـت)طبری، 1412ق، ج2، ص13؛ ابو الفتـوح رازی، 1408ق، ج2، ص208؛ حکیم 

محمدباقر، 1425ق، ج2، ص220(. 
3-5-5- تحویـل قبلـه: بقـره/144 : از آنجـا که این آیـه بر تحویل قبله از بیت المقـدس به کعبه تأکید 
دارد و این اسـم نیز بیانگر این مطلب تاریخی است)مجلسـی، بحار الانوار، 1403ق، ج81، ص47؛ سـیوطی، 

الاتقـان، 1394ق، ج1، ص81 ؛ آل غـازی، 1382ق، ج5، ص95؛ طباطبایی، المیزان، 1417ق، ج1، ص191(.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد نتایج ذیل استنباط می‌شود:

 1- در علل نامگذاری اسامی آیات قرآنی، مبنا، لفظ و معناست.
 2- غلبهـی ویژگـی اجتهـادی بـودن اسـامی آیات، نسـبت بـه ویژگی توقیفی بـودن آن‌هـا، ملموس و 

روشـن است.
 3- بیشـتر اسـامی آیـات قـرآن، در نـزد قدما و متأخرین اسـتعمال شـده اسـت و تعداد کمی از اسـامی 

آیـات، از قـول پیامبـر)ص(، ائمـه)ع( و نیـز صحابه و تابعین بیان شـده اسـت.
 4- موضوعیّت آیه در نامگذاری به فلان اسم، نقش مؤثری دارد.

 5- نوع نامگذاری اسامی آیات بستگی به مضمون و محتوای آیه دارد.
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 6- برخی از آیات قرآن، دارای یک اسم، برخی از آن‌ها دارای دو اسم و برخی بیش از دو اسم دارند.
 7- برخی از اسامی آیات، شباهت لفظی و معنایی دارند.

 8- کلّ اسامی آیات قرآن، 166 اسم می‌باشد.
 9- کلّ آیات اسم دار، 101 آیه می‌باشد.

اسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌هااسامی آیات قرآنی، گونه‌شناسی و اسباب نامگذاری آن‌ها



منابع و مأخذمنابع و مأخذ

* قرآن کریم.
1- ابـن اثیـر، علـی بن محمد، اسـد الغابة فی معرفـة الصحابة، تحقیق علی محمد معوض-عادل احمـد عبدالموجود، چاپ اول، بیـروت، دار 

الکتب العلمیة، 1415ق.
 2- ابن ادریس حلیّ، محمد بن احمد، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، مؤسّسة النشّر الاسلامی، 1410ق.

 3- ابـن جـوزی، عبدالرحمـن بن علی، نواسـخ القرآن، تحقیق محمد اشـرف علی الملیباری، چـاپ دوم، مدینه منوره، عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية، 1423ق.

  4- ابـن حـزم اندلسـی، علـی بن احمد، الناسـخ و المنسـوخ فی القرآن الکریم، تحقیق عبدالغفار سـلیمان البنـداری، چاپ اول، بیـروت، دار 
الکتب العلمیة، 1406ق.

  5- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، مترجم صادق حسن زاده، قم، آل علی)ع(، 1382ش.
  6- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، متشابه القرآن، بیجا، انتشارات بیدار، 1328ش.

  7- ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، چاپ سوم، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1424ق.
ـــــــــــــــ، قانون التاویل، تحقیق محمد سلیمانی، چاپ اول، جده-بیروت، دار القبلة للثقافة الاسلامیة- مؤسّسة علوم القرآن، 1406ق.   8- ـ

  9- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق  عبدالسلام محمد هارون، بیجا، دار الفکر، 1399ق.
 10- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1414ق.

 11- ابن نورالدین، محمد بن علی، تیسیر البیان لاحکام القرآن، تحقیق عبدالمعین الحرش، چاپ اول، سوریه، دار النوادر، 1433ق.
 12- ابـو الفتـوح رازی، حسـین بـن علـی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسـیر القرآن، تحقیق محمدجعفر یاحقـی- محمدمهدی ناصح، 

چاپ اول، مشـهد، بنیاد پژوهشـهای اسالمی آسـتان قدس رضوی، 1408ق.
 13- ابوشـامه، عبدالرحمـن بـن اسـماعیل، المرشـد الوجیـز الـی علوم تتعلق بالکتـاب العزیز، تحقیق  طیـار آلتی قـولاج، بیـروت، دار صادر، 

1395ق.
 14- ابوشهبه، محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الکریم، چاپ دوم، قاهره، مکتبة السنة، 1423ق.

 15- انصاری، مرتضی، الطهارة، تحقیق لجنة التحقیق، چاپ اول، قم، مؤسّسة الهادی، 1415ق.
ــــــــــــــ، النکاح، چاپ اول، قم، باقری، 1415ق.  16- ـ

ــــــــــــــ، منهاج الفقاهة، حاشیه نویس محمدصادق روحانی، قم، انوار الهدی، 1429ق.  17- ـ
 18- آل غازی، عبدالقادر بن ملّ حویش، بیان المعانی، چاپ اول، دمشق، مطبعة الترقی، 1382ق.

 19- آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، تحقیق  علی عبدالباری عطیة، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1415ق.
 20- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق علی آخوندی، قم، مؤسّسة النشر الاسلامی، 1363ش.

 21- بقُاعی، ابراهیم بن عمر، مصاعد النظر للاشِراف علی مقاصد السور، چاپ اول، ریاض، مکتبة المعارف، 1408ق.
 22- بیضـاوی، عبـدالله بـن عمـر، انوار التنزیل و اسـرار التاویل، تحقیق محمد عبدالرحمن المرعشـلی، چـاپ اول، بیـروت، دار احیاء التراث 

العربی، 1408ق.
 23- بیهقی، ابوبکر، احکام القرآن للشافعی، حاشیه نویس عبدالغنی عبدالخالق، چاپ دوم، قاهره، مکتبة الخانجی، 1414ق.
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 34- حنفـی رازی، محمـد بـن ابـی بکر، انَموذج جلیل فی اسَـئلة و اجُوبة عن غرائب آی التنزیل، تحقیق عبدالرحمـن بن ابراهیم المطرودی، 
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ــی،  ــه تقابل ــتدادی، رابط ــه اش ــینی، رابط ــط همنش ــناخت، رواب ــدم ش ــر، ع ــکار، نک ــدی: ان ــدیواژگان کلی واژگان کلی
رابطه‌مکملــی.

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
)موردکاوی: کلمات مشتق از ریشه نکر()موردکاوی: کلمات مشتق از ریشه نکر(
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چکیدهچکیده
رویکــرد معناشــناختی نســبت بــه متــن و تحلیــل معنایــی واژگان آن، یکــی از راه‌هــای دســتیابی بــه معنــای 
دقیــق و پی‌بــردن بــه مقصــود اصلــی گوینــده اســت. در همیــن راســتا، جُســتار پیشــرو بــه بازپژوهــی مفهوم 
»انــکار« )براســاس واژگان برگرفتــه از ریشــه نکــر( از رهگــذر منابــع لغــوی، منابــع تفســیری، ســیاق آیات، 
و واژگان همنشــین پرداختــه و آن را بــه‌ روش توصیفــی و تحلیلــی ارائــه نمــوده اســت. دســتیابی بــه ابعــاد 
ــون  ــن نوشــتار اســت. تاکن ــرآن از رهگــذر واژگان همنشــین هــدف ای ــکار« در ق گوناگــون مفهــوم »ان
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــج نش ــت. نتای ــه نشده‌اس ــث ارائ ــورد بح ــوع م ــرو در موض ــرد پیش ــا رویک ــی ب پژوهش
بحــث انکار)مــاده نکــر( در آیــات متعــددی از قــرآن مطــرح شــده اســت. همچنیــن مفهــوم اصلــی انــکار، 
امتنــاع و اعــراض بــه دلیــل عــدم شــناخت، جهــل یــا ابهــام اســت؛ چنانکــه ایــن معنــای اصیــل از رهگــذر 
ــو همنشــین‌های اشــتدادی،  ــرد و در پرت ــرار می‌گی ــد ق ــورد تأیی ــز م ــکار نی ــی واژه ان همنشــین‌های تقابل
مفهــوم جامــع و ابعــاد معنایــی انــکار نمایان‌تــر می‌شــود. از بررســی همنشــین‌های مکملــیِ انــکار نیــز بــه 
دســت می‌آیــد کــه انکارهــای مخالفــانِ رســالت نســبت بــه آیــات الهــی، درونــی و ژرف بــوده اســت. 

11. دانشیار گروه الهیات دانشگاه علوم انسانی بوعلی، همدان، ایران.  )نویسنده مسئول(. دانشیار گروه الهیات دانشگاه علوم انسانی بوعلی، همدان، ایران.  )نویسنده مسئول(
22. دانشجوی دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.. دانشجوی دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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طرح مسئله طرح مسئله 
یکــی از مباحــث مهــم قرآن‌پژوهــی پرداختــن بــه معناشناســی1واژگان قرآنــی اســت. نگاه معناشــناختی 
بــه متــن و تحلیــل معنایــی واژگان آن، از راه‌هــای دســتیابی بــه معنــای دقیــق و پی‌بــردن بــه مقصــود 
اصلــی گوینــده اســت. ایــن نــگاه، در قــرآن کــه کلام خداونــد و معجــزه الهــی اســت و دارای ســطوح 
ــن  ــه مت ــه، هرچ ــدان دارد؛ چ ــی دوچن ــام آن، اهمیت ــی پی ــل والای ــه دلی ــد ب ــدد می‌باش ــی متع معنای
ژرف‌تــر و ادبی‌تــر باشــد، درصــد انتقــال معانــی آن بــه همــان نســبت بیشــتر، و معناشناســی آن نیــز 
ژرف‌تــر می‌شــود. جُســتار پیشــرو بــه بازپژوهــی، مفهــوم »انــکار« )واژگان برگرفتــه از ریشــه نکــر( از 
رهگــذر منابــع لغــوی، منابــع تفســیری، ســیاق آیــات، و واژگان همنشــین پرداختــه و آن را بــه‌ روش 

توصیفــی و تحلیلــی ارائــه نمــوده اســت.
ــر  ــکار« ب ــی »ان ــق واژه ــوم دقی ــت از: مفه ــش عبارت‌اس ــن پژوه ــرح در ای ــش‌های قابل‌ط پرس
ــا واژگان  ــتدادی ب ــط همنشــینی اش ــدام واژگان دارای رواب ــوی چیســت؟ ک ــل لغ ــع اصی اســاس مناب
ــکار  ــا ان ــکار چیســت؟ واژگان همنشــین ب ــای ان ــر معن ــکار هســتند و نقــش آن‌هــا در فهــم جامع‌ت ان
از نــوع تقابلــی کدام‌انــد و چــه تأثیــری در فهــم دقیق‌تــر مفهــوم انــکار دارنــد؟ واژگان دارای رابطــه 
مکملــی بــا انــکار، بیانگــر چــه نکتــه مهــم معنایــی هســتند؟ بیــن »انــکار« و »جحــد« چــه تشــابه 
ــکاری  ــار ان ــکار و رفت ــوی ان ــوم لغ ــان مفه ــا می ــه آی ــر اینک ــش مهم‌ت ــود دارد؟ پرس ــی وج و تفاوت
ــی متیــن و  ــدون مبنای ــکار ب ــا آنکــه اهــل ان ــرار اســت ی مخالفــان آیات‌الهــی رابطــهی‌ منطقــی برق

ــد؟ ــات الهــی می‌پرداختن ــکار آی ــه ان ــات نفســانی ب ــه ســبب تمای ــاً ب صرف
پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش

ــی و  ــت نشــد؛ گرچــه واژه‌پژوهــان قرآن در پیشــینه بحــث پیشــرو، پژوهــش مفصــل و مســتقلی یاف
مفســران قــرآن در ذیــل واژگان و آیــات مربوطــه، مطالبــی را ارائــه نموده‌انــد. عــاوه بــر آن مقالــه ای 
بــا عنــوان »معناشناســی واژه‌هــای جحــد و انــکار در قــرآن کریــم« توســط روســتایی و کشــفی)5931( 
در همایــش واژه پژوهــی در علــوم اســامی ارائــه شــده کــه بــه صــورت محــدود و اجمالــی بــه ذکــر 
معنــای انــکار و جحــد و مقایســه میــان آن دو پرداختــه پرداختــه ؛ چنانکــه در ایــن رابطــه از عمــق و 

جامعیــت لازم برخــوردار نیســت.

11. انکار در لغت و قرآن. انکار در لغت و قرآن
ــای  ــی از ضرورت‌ه ــان یک ــای لغوی ــته‌بندی دیدگاه‌ه ــل و دس ــن ، تحلی ــتخراج، تبیی ــی، اس پی‌جوئ

مفهــوم شناســی واژگان قــرآن کریــم اســت کــه در ادامــه بــه ایــن مهــم پرداختــه شــده اســت. 
11--11. معناشناسی لغوی انکار. معناشناسی لغوی انکار

ــر«  ــاده »نک ــوم م ــاره مفه ــان در ب ــر( اســت. لغت‌شناس ــاده )نک ــال از م ــاب إفع ــکار« مصــدر ب »ان
11 . »معناشناسی« معادل»علم الدلاله«یا »علم المعنی« در زبان عربی، و»سمانتیک« در زبان لاتین است.)مختار،  . »معناشناسی« معادل»علم الدلاله«یا »علم المعنی« در زبان عربی، و»سمانتیک« در زبان لاتین است.)مختار، 13861386:ص:ص۱۱۱۱((

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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ــرَه  ــت: »نَّكِ ــه آمده‌اس ــد؛ چنانک ــناخت می‌دانن ــدم ش ــل و ع ــای جه ــه معن ــتانند و آن را ب همداس
ــره  ــز می‌نویســد: »مفهــوم نَّكِ ــدی،1409:ج‏5، ص355(. ابن‌ســیده نی ــت اســت«. )فراهی نقيــض معرف
مخالــف بامفهــوم معرفــت اســت«. و نكَِــر الأمــرَ نكَيــراً، و أنكــره‏ إنــكاراً، و نكُْــرًا؛ یعنــی نســبت بــه آن 
امــر جاهــل اســت«.‏)1421: ج‏6،ص804. و نــک: ازهــری،1421:ج‏10،ص109. و نک:ابن‌عبــاد،1414: 
ج‏6،ص249؛ جوهــری،1376: ج‏2 ،ص836-837؛ حمیــری،1420: ج10،ص6742؛ ابن‌دریــد،1988: 

و...«. ج‏2،ص799 
ابن‌فــارس معنــای مــاده »نكــر« را دارای یــک اصــل معنایــی می‌دانــد و معانــی همــه واژگان برگرفتــه 
از مــاده نکــره را بــه همــان اصــل بــاز می‌گردانــد؛ لــذا گویــد: » مشــتمل بــر یــک اصــل معنایــی اســت 
کــه آن هــم دلالــت بــر مفهومــی مخالــف بــا مفهــوم معرفــت – کــه موجــب آرامــش قلبــی اســت- می 
شــود. و همــه واژگان بــر گرفتــه از بــاب بــه همیــن مفهــوم بــاز مــی گــردد؛ چنانکــه إنِـْـكَار مخالــف بــا 
اعتــراف اســت«. )1404: ج‏5، ص476. و نــک: فیومــی،1414:ص625(. ابن‌منظــور مفهــوم تجاهــل و 
مجه�ـول را ب�ـرای برخ�ـی از أشک�ال صرف�ـی م�ـاده نک�ـر مط�ـرح نم�ـوده، گوی�ـد: »و ق�ـد نكَُ�ـرُ: التَّجاهُ�ـلُ. 
َّ��رَ إِلى�� مجه��ولٍ«.)1414: ج‏5،ص234(. راغب‌اصفهانــی بــا اســتناد  َّ��رَه فتَغَي َّ��رَ أَي غَي َّ��رَه‏ فتَنَك و ق��د نَك
بــه آیــات قــرآن »انــكار« را ضــد »عرفــان« دانســته و آن را نوعــی از جهــل بــه شــمار آورده اســت«. 
ــمْ وَ  ــهِ فَعَرَفَهُ ــوا عَليَْ ــه‏ِ نكَِرَهُم‏ْ«1،»فَدَخَلُ ــلُ إلِيَْ ــمْ لا تصَِ ــا رَأى‏ أيَدِْيهَُ ــه: »فَلمََّ وی دو آی
هُــمْ لـَـه‏ُ مُنكِْــرُونَ«‏2را بــرای ســخن خــود شــاهد آورده اســت؛لذا همچــون ابن‌فــارس مفهــوم همــه 
ــاز می‌گرداند.)راغــب ،1412:ص823و824(  ــت ب ــه عــدم معرف ــاده »نکــر« را ب ــه از م کلمــات برگرفت
بعــاوه، راغــب بــر اســاس معنــای لغــوی بــه دســته‌بندی انــکار پرداختــه، و انواعــی از آن را برشــمرده 

است.)همان:ص823(
یکــی از لغــت پژوهــان معاصــر، بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه‌ شــد، نتیجــه گرفتــه کــه »اصــل واحــد در 
ــر مفهــوم »عرفــان« قــرار می‌گیــرد؛ مفهومــی کــه  معنــای مــادّه نکــر، مفهومــی اســت کــه در براب
عقــل ســالم بــه قُبــح آن حکــم میک‌نــد، حــال آنکــه عرفــان بــه معنــى علــم بــه خصوصيّــات چیــزی 
ــز و مشــخّص اســت  ــه خــودی خــود متميّ و تمييــز آن اســت، و »معــروف« آن چیــزی اســت کــه ب
ــوی،1430:ج‏12،ص266-265( ــراف میک‌ند«.)مصطف ــه آن اعت ــرد و ب ــلیم ‏آن را می‌پذی ــل س ــذا عق ل

نتیجــه آنکــه، اســاس و ریشــه انــکار بــر جهــل و ناآگاهــی سرشــته اســت و انــکار زمانــی رخ می‌دهــد 
کــه بــرای مُنکِــر، امــری مجهــول و ناشــناخته باشــد. البتــه ممکــن اســت انــکار تصنعــی و غیرمنطبــق 
بــر شــناخت و تصــور قلبــی مُنکِــر باشــد کــه ایــن نــوع از انــکار اســت کــه در قــرآن مــورد ســرزنش 

و نکوهــش قــرار گرفتــه و اهــل آن بــه عــذاب و عقــاب تهدیــد شــده‌اند. 
لازم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از لغویــان انــکار را متــرادف بــا جُحــود دانســته‌اند.)نک: جوهــری، 
صاحــب  و...(.  ج‏7،ص559  زبیــدی،1414:  ج‏5،ص233؛   :1414 ابن‌منظــور،  ج‏2،ص837؛   :1404

11 . )هود:  . )هود: 7070(.(.
22 . )يوسف:  . )يوسف: 5858(.(.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــوده  ــن نم ــان آن دو تبیی ــاوت می ــدون تف ــا و ب ــک معن ــه ی ــد را ب ــکار و جح ــز ان ــاح نی الافص
ــدی،1409، ج‏3،ص72(. برخــی »جَحــد« را اخــص از  ــک: فراهی است.)موســی، 1410:ج‏1،ص250 ون
»انــکار« دانســته، بدین‌ســان کــه جَحــد از جانــب فــرد جاحــد همــراه بــا یقیــن و آگاهــی وی بــر امــر 
مجحــود، رخ مــی دهــد )نــک: عســکری،1400،ص37(؛ حــال آنکــه در انــکار، مراتــب و ســطوحی از 
عــدم شــناخت و جهــل نســبت بــه امــر مــورد انــکار وجــود دارد و چــه بســا در بیشــتر مــوارد همیــن 
ــه: »  ــل شــده ک ــرّد نق ــکار از مُب ــد و ان ــز جح ــاره تمای ــکار می‌شــود. چنانکــه درب ــر موجــب ان ام
جحــد جــز بــا آگاهــی جاحــد از امــر مجحــود معنــا نــدارد؛ چنانکــه خــدای تعالــی فرموده‏:»فَإِنَّهُــمْ 
ــی و  ــکری،همان(. فیّوم ــدُونَ« «1)عس ِ يجَْحَ ــاتِ اللَّ ــنَ بآِي المِِي ــنَّ الظَّ ــكَ وَ لكِ بوُنَ لا يُكَذِّ
ــب  ــی،1414: ص91( و صاح ــری،1404:ج2، ص451؛ فیوم ــن دیدگاه‌اند)جوه ــر همی ــز ب ــری نی جوه
المقاییــس نیــز در تأییــد ایــن معنــا آورده اســت: »جحــد  ضــدّ إقــرار اســت و جــز بــا دانــش جاحــد 
نس��بت ب��ه ام�ـور مــورد جح�ـد صحی��ح نیس��ت«. )ابن‌فــارس،1404: ج1،ص426(. مصطفــوی، جحــد 
را از مراتــب کفــر بــه شــمار آورده »و لا يخفــى أن‏ّ الجُحُــودَ مــن مراتــب الكفــر، بــل الجحــود بمعنــاه 
العــامّ يشــمل جميــع مراتــب الكفــر: مــن الجحــود بــالّل تعالــى، و بالرســالة، و الوصايــة، و القيامــة، و 

ــوی، 1430: ج2،ص68( ــم الإلهيّة«.)مصطف ــات، و النع الآي
22--11. معناشناسی انکار در قرآن. معناشناسی انکار در قرآن

مفهــوم انــکار در قالــب واژگان و تعابیــر برگرفتــه از ریشــه »نکــر«، عــاوه بــر کاربــرد در امــور عــادی 
و عمومــی زندگــی، در نصــوص و مباحــث دینــی نیــز رایــج اســت. بــه ویــژه آنکــه ایــن مفهــوم بــه 
ــوم  ــر« در مفه ــه »نک ــه از ریش ــت. واژگان برگرفت �ـر شده‌اس ــرآن ذک اشک��ال مختل��ف در آی��ات ق
»انــکار« در 7 قالــب صرفــی: »مُنْكِــرَةٌ، مُنْكِــرُونَ، يُنْكِــرُ، يَنْكرُونهَــا، تُنْكِــرُونَ، المُْنْكَــرَ، نكَيــر« در 12 

ــت. ــرآن آمده‌اس ــوره از ق س
ــه کــه در بحــث لغــوی گذشــت، مفهــوم اصیــل مــاده »نکــر«، ناآگاهــی و عــدم شــناخت  همان‌گون
اســت کــه از برخــی کاربردهــای قرآنــی آن نیــز همیــن مفهــوم بــه روشــنی اســتنباط می‌شــود، ماننــد 
ــات:25(.2  ــرُونَ« )ذاري ــوْمٌ مُنْكَ ــامٌ قَ ــالَ سَ ــاماً ق ــوا سَ ــهِ فَقالُ ــوا عَليَْ �ـد: »إذِْ دَخَلُ آنجـا� ��که می‌فرمای
منکــر در ایــن آیــه و آیــات مشــابه بــه معنــی ناشــناس بــودن اســت. همچنیــن فعــل »نکَِرَهــم« در 
ــروا«  ��ا رَأى‏ أيَْدِيَهُ��مْ لا تَصِ��لُ إلِيَْ��هِ نكَِرَهُمْ«)هــود:70( بــه معنــای »نشــناختن« و فعــل »نکَِّ آی��ه: » فَلمََّ
ــه معنــای  ــدُونَ« ب ــنَ الَّذيــنَ لا يَهْتَ ــدي أمَْ تَكُــونُ مِ ــا عَرْشَــها ننَْظُــرْ أَ تَهْتَ ــرُوا لهَ در آیــه: »قــالَ نكَِّ
ــی ناشــناخته اســت  ــای عذاب ــه معن ــاً نكُْراً«)طــاق:8؛ کهــف:8( ب »ناشــناس کــردن«،3 و تعبیر»عَذاب
ــرُ:  ــد: النُّكْ ــث گوی ــل از لی ــه نق ــری ب ــد. ازه ــناک میک‌ن ــور را هراس ــد مذک ــر تهدی ــن ام ــه همی ک
نعــت للأمــر الشــديد )1421،ج‏10،ص109( و بــه همیــن ســان تعبیر»شَــي‏ْءٍ نكُُرٍ«)قمــر:6( بــه مفهــوم 

ــت.  ــناخته‌ اس عذابی‌ناش
11 . )انعام: . )انعام:3333(.(.

22 . همین تعبیر در آیه  . همین تعبیر در آیه 6262 حجر:»قالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ« نیز آمده است. حجر:»قالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ« نیز آمده است.
رُوا لهَا عَرْشَها«)نمل: 4141(«.)(«.)14121412: ص: ص823823(( ي‏ْءِ « یعنی آن را به گونه ای قرار داد که ناشناخته شود؛ چنانکه خدای تعالى فرماید: »نكَِّ رُوا لهَا عَرْشَها«)نمل:  . راغب آورده است: »و تَنْكِيرُ الشَّ ي‏ْءِ « یعنی آن را به گونه ای قرار داد که ناشناخته شود؛ چنانکه خدای تعالى فرماید: »نكَِّ 33 . راغب آورده است: »و تَنْكِيرُ الشَّ
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نکتــه قابــل ذکــر اینکــه در مــواردی بــر واژگان برگرفتــه از »نکــر« مفهــوم »زشــت و ناپســند« اطــاق 
ــتَ  ــدْ جِئْ ــسٍ لقََ ــرِ نفَْ ــةً بغَِيْ ــتَ نفَْســاً زَكِيَّ ــالَ أَ قَتلَْ ــه: »ق ــرا« در آی شده‌اســت، ماننــد »نکُ
شَــيئْاً نكُْراً«)کهــف:74(و ماننــد »المنکــر« در آیــه: » وَ يأَْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَ ينَهَْــوْنَ عَــنِ 
ــرَ الْصَْــواتِ  ــكَ إنَِّ أنَكَْ المُْنكَْرِ«)آل‌عمــران:104(و »أنکــر« در آیــه: »وَ اغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِ
ــادآوری شــود کــه  ــوْتُ الحَْميرِ«)لقمان:19()نک:راغــب،1412: ص823(؛ لکــن ضــرورت دارد ی لصََ
ــرای  ــه عنــوان یــک معنــای اصیــل ب ــا ســیاق، نبایــد ب ــه ذهــن و متناســب ب ایــن معنــای متبــادر ب
ایــن گونــه واژگان بــه شــمار آیــد، چــه مفهــوم زشــتی و ناپســندی کــه در کاربردهــای فــوق و مــوارد 
ــن  ــت. بدی ــه اس ــل اولی ــای اصی ــه از معن ــه و برگرفت ــای ثانوی ــک معن ــد، ی ــن می‌آی ــه ذه ــابه ب مش
صــورت کــه وقتــی امــری نــزد عقــا یــا نــزد آییــن الهــی شــناخته شــده نباشــد، بلکــه مجهــول و 
ــر نمــود وبالعکــس اگــر امــری  ــا تعبی ــوان امــری ناپســند و نازیب ــه عن ــوان از آن ب مبهــم باشــد می‌ت
بــرای خردمنــدان شــناخته باشــد یــا منطبــق بــر دیــن و آییــن آســمانی باشــد از آن بــه عنــوان معــروف 
یــاد می‌شــود؛ و بــه همیــن ســان اســت، معنایــی کــه بــرای برخــی دیگــر از واژگان مأخــوذ از »نکــر« 
مطــرح شــده و گفتــه انــد: » نَّكْــراء: بــه معنــی شــدّت و ســختی روزگار اســت، چراکــه روزگار مشــتمل 
ــرَ الأمــر«،  ــه هاســت«. )ابن‌دریــد،1987:ج‏2،ص799( و گفتــه شــده: »قــد نكَُ ــر ســختی هــا و زِلزِْلْ ب
یعنــى امــور ســخت شــده وشــدت گرفتــه اســت«.)جوهری،1404:ج‏2،ص837(، »نَّكْــراءُ«: هــم داهِيَــه 
ــه  ــم گفت ــرُ« ه ــای »النُّكْ ــادی،1409: ج‏2، ص243(. در معن ــت« )فیروزآب ــده اس ــا ش ــت معن و مصیب
شــده بــه معنــای  گرفتــاری و ســختی هــای ناشــناخته اســت« )راغــب،1412: ص823(؛ زیــرا مفهــوم 
ســختی و شــدّت بــرای ایــن واژگان از ناشــناخته و مجهــول و مبهــم بــودن اوضــاع و احــوال روزگار 

اســتنباط شده‌اســت، نــه اینکــه شــدّت و مصیبــت معنــای اصیلــی بــرای آنهــا باشــد.1 
22. انکار بر محور همنشینی. انکار بر محور همنشینی

در دانــش معناشناســی، معنــای واژه نــه صرفــاً بــر اســاس منابــع لغــوی بلکــه در قالــب بافتــی کـــه در 
آن قــرار دارد، بـــه طـــور کامــل قابل‌فهــم و دســتیابی اســت. بافــت بــه دو گونــه زبانــی و غیرزبانــی از 
یکدیگــر متمایــز شده‌اســت. مقصــود از بافــت غیرزبانــی همــه امــور و اعمالــی اســت کــه گوینــده و 
شــنونده را بــه هنــگام تولیــد واحــد زبانــی مــورد بحــث، در بــر می‌گیــرد. )صفــوی، ۱۳۸۷: ص۲۱۲( 
ــه از  ــی روابطــی ک ــان اســت؛ یعن ــای زب ــان واحده ــی می ــط درون‌متن ــان رواب ــی هم ــت زبان ــا باف ام
ارتبــاط یــک واژه بــا واژه‌هــای دیگــر پدیــد می‌آیــد و در ســطح جملــه و متــن شــکل می‌گیــرد. ایــن 

روابــط شــامل روابــط هم‌نشــینی، جانشــینی و ســیاق اســت )حــدادی، ۱۳۸۹: ص ۷۲ بــا تصــرف(.
روابــط هم‌نشــینی، یکــی از نشــانه‌های زبانــی اســت کــه بــه ترکیــب کلمــات در جملــه یــــا کـــام 
مربــوط می‌شــود. بــه کلماتــی کــه در کنــار کلمــه مــورد بحــث قــرار گرفته‌انــد، کلمـــات هـمنـشـيـــن 
آن گفتـــه میشــود. رابطــه همنشــینی، رابطــه‌ای از نــوع ترکیــب میــان الفاظــی اســت کــه در زنجیــره 
کلامــی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته‌انــد. )بییرویــش، ۱۳۷۴:ص۳۰( رابطــه همنشــینی دارای أشــکالی 

11 . در این رابطه، نک: )مصطفوی، . در این رابطه، نک: )مصطفوی،14301430: ج‏: ج‏1212،ص،ص268268(.(.
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ماننــد: مکملــی، اشــتدادی و تقابلــی اســت. »رابطــه مکملــی« رابطــه‌ای اســت کــه بــر پایه ســاختار 
نحــوی بیــن دو همنشــین برقــرار میگــردد. »رابطــه اشــتدادی« رابطــه دو مفهومــی اســت کــه 
مؤلفــه معنایــی مشــترک دارنــد و در مقــام تقویــت و معاضــدت یکدیگرنــد. »رابطــه تقابلــی« رابطــه 
دو مفهومــی اســت کــه مؤلفــه معنایــی مشــترک دارنــد؛ ولــی یکدیگــر را نقــض میک‌ننــد و در مقــام 

ــلمان‌نژاد، ۱۳۹۱:ص۱۶(. ــد )س ــی هم‌ان ــف و نف تضعی
ــه  ــات مربوط ــه در آی ــد ک ــان می‌ده ــر( نش ــاده نک ــکار )از م ــوم ان ــر مفه ــتمل ب ــات مش �ـی آی بررس
ــد: »  ــی مانن ــتدادی هســتند. کلمات ــه اش ــکار دارای رابط ــا واژه ان برخــی از کلمــات همنشــین، ب
ــه‌  ــون ب ــروا، یقول ــروا، یســطون، تنکصــون، تهجــرون، لم‌یُدبِّ ــوا، الذینک‌ف ــون، مســتکبرین، توَلَّ لایؤمن
فَ، یفرحــون، البــاغ  َـ ، کاف��رون، کاره��ون، معرض�ـون« از ای��ن قس�ـم‌اند. نی��ز کلمات�ـی ماننــد: »عَرـ ٌـ جنةـ
�ـقّ، آتیناهــم بذکرهــم،  ــا بيَِّن��ات، أمَْ ل��مْ يَعْرِفُ��واْ ، جَاءَهُمــ باِلحَْ المبیـن�، یَعرفوــن، ذ��کرٌ مبــارک، آياتُن
ــکار می‌باشــند. واژگان همنشــین  ــا ان ــی ب ــوع تقابل یُریکُ��م، إس��تجیبوا« دارای رابطــه همنشــینی از ن
بــا انــکار بــا رابطــه مکملــی نی��ز عبارت‌ان��د از »قل��وب« در تعبیرــ »قُلُوبهُمــ مُّنكِ��رَةٌ «)نحــل:22( و 

ِ تُنْكِرُونَ«)غافــر:81(. ــأَيَّ آ��ياتِ اللَّ »أیَّ آی��ات الله« در عباــرت »فَ
ــی و  ــیار منف ــالات بس ــات و ح ــود روحی ــر وج ــتدادی بیانگ ــوع اش ــین از ن ــیِ واژگان همنش فراوان
حق‌ســتیزانه اهــل انــکار اســت؛ چنانکــه بســیاریِ واژگان همنشــین از نــوع تقابلــی نشــانگر بی‌مبنایــی 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــته از واژگان نش ــن دو دس ــل در ای ــن تأم ــت. بنابرای ــودن انکارهاس ــن ب و دروغی
ــر و اســتکبار و  ــه تکبّ ــه ســبب داشــتن روحی ــی از ســوی منکــران، ب ــارف وحیان ــق و مع ــکار حقای ان
ــا وجــود شــناخت قلبــی، کفــر و  ــد و ب ــر نمیک‌نن ــوده اســت و منکــران، در قــرآن تدب برتر‌یطلبــی ب
ــا دروغ‌گویــی و مفســده‌انگیزی، میک‌وشــند دیگــران را نیــز چــون خــود  شــرک پیشــه میک‌ننــد، و ب
گمــراه کننــد. بنابرایــن منکــران اغلــب از آنجــا کــه احــکام و آموزه‌هــای دیــن را در تضــاد بــا هــوی 

ــد.  ــت میک‌نن ــدان پش ــا ب ــه ی ــد، از آن روی برتافت ــود می‌بینن ــای خ و هوس‌ه
11--22. همنشین‌های انکار با رابطه مکملی. همنشین‌های انکار با رابطه مکملی

طبــق بررســی، در آیــات مربــوط بــه بحــث انــکار، دو بــار رابطــه بیــن انــکار و کلمــات همنشــین از 
ن��وع مکمل��ی اس��ت؛ یعنــی رابطــه‌ای اســت کــه بــر پایــه ســاختار نحــوی بیــن دو همنشــین برقــرار 
ــال، نقــش مبتــدا و خبــر( و  می‌گ�ـردد. در رابطــۀ نحــوی- معنایــی یــک ارتبــاط نحــوی )به‌طــور مث
یــک ارتبــاط معنایــی )بیــن مبتــدا و خبــر( وجــود دارد کــه بســتر تمام‌شــدن معنــای جملــه را فراهــم 

ــردد. ــن می‌گ ــه تبیی ــین‌ها در ادام ــن همنش ــلمان‌نژاد، 1391، ص 17(.  ای ــد )س میک‌ن
- قلوب

هُـم  وَ  مُّنكِـرَةٌ  قُلوُبهُـم  باِلاخَِـرَةِ  يُؤْمِنـُونَ  لَ  فَالَّذِيـنَ  وَاحِـدٌ  إلِـَهٌ  »إلِهَُكـم‏ُ  آی�ه:  در 
مُّسْـتَكْبرِون«)نحل:22(، واژه »قلـوب« دارای ارتبـاط مکملی با واژه »منکرة« می‌باشـد. بدین صورت 
�که »قل�وب« مبت�دأ و »مُنكرة« خبر آن اس�ت. همنشـینی »قُلُـوبُ« با »مُنْكِـرَةٌ« دلالت بر انـکار قلبی 

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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تْ  ُ وَحْدَهُ اشْـمَأَزَّ توحیـد و اشـمئزار درونـی منکـران از ذکـر خـدا دارد؛ چنانکـه آیـه: »وَ إذِا ذُكِرَ اللَّ
قُلـُوبُ الَّذِيـنَ لا يُؤْمِنـُونَ باِلْخِرَةِ« )زمـر:45( نیز گویای این امر اسـت )مغنيـه، 1424: ص347(. 
از سـویی می‌تـوان گفـت تعبیـر »قلـوب منکـره« در تقابل بـا تعابیری چـون »إخبات قلبی«)حـج:54( و 
»طمئنینـه قلبی«)رعـد:28( قـرار دارد. چنانکـه بـا تعابیری چون »قسـاوت قلبی«)زمـر:22؛ حدید:16(، و 

»غمـره قلبـی« )مؤمنـون:63( دارای تقـارب معنایی اسـت.
بــا توجــه بــه اینکــه در آیــه مــورد بحــث از دو عامــل »عــدم ایمــان بــه آخــرت« و »برخــورداری از 
روحیهــ استـکـباری« بــه عن�ـوان عوام��ل عدــم پذی��رش توحیــد ی��اد شده‌اس��ت، بنابرای�ـن » نــه تردیــد 
ــی  ــرت وا م ــد و آخ ــکار توحی ــر ان ــان را ب ــه در دلهایشــان، آن ــتكبار نهفت ــه اس ــد، بلک ــات توحي در آي

ــی،1406،ج‏16،ص314(. دارد«)صادق
- فأیَّ آیاتِ الله

ــن  ــات الله« ضم ــر،81(، »أیَّ آی ِ تُنكِْرُونَ«)غاف �ـاتِ اللَّ �ـأَيَّ آي �ـهِ فَ �ـمْ آياتِ ــه: »وَ يُريكُ در آی
ــذا  ــت. ل ــوب اس ــبب منص ــن س ــه همی ــه ب ــد ک ــز می‌باش ــرون« نی ــل »ینک ــول فع ــینی مفع همنش
�ـه ذک�ـر اس�ـت ک�ـه  �ـات اله�ـی اس�ـت. لازم ب ک�ار م�ـی باش�ـد ک�ـه هم�ـان آی بیانگ�ـر موض�ـوع م�ـورد ان
« بــه خاطــر آنکــه از اســماء اســتفهام و صــدرات طلــب اســت بــا وجــود مفعــول بــودن بــر عامــل  »أيَّ

ــاس،1421: ج‏4،ص32(. ــش،1415: ج‏8،ص524؛ نح ــک: دروی ــت )ن ــدم شده‌اس خود)تُنْكِـُر�ون( مق
ــان  ــه انکارهــای مخالف ــد ک ــه دســت می‌آی ــی ب ــورد رابطــه مکمل ــل توجــه اینکــه از دو م ــه قاب نکت
توحیــد و تعالیــم رســالت، قلبــی بــوده و نــه زبانــی و ســطحی و دیگــر آنکــه آیــات الهــی مــورد انــکار 
ــی بحــث  ــان اصل ــکار کــه دو بنی ــده و موضــوع ان ــن موضــع انکارکنن ــرار داشته‌اســت. بنابرای ــان ق آن

ــان شده‌اســت. ــی نمای ــه شــمار مــی‌رود در ایــن دو رابطــه مکمل ــکار ب ان
22--22. همنشین‌های انکار با رابطه اشتدادی. همنشین‌های انکار با رابطه اشتدادی

بــر اســاس تعریــف روابــط همنشــینی از نــوع اشــتدادی، در آیاتــی کــه بــه بحــث انــکار می‌پردازنــد، 
ــا واژگان انکارنــد.1در ادامــه ایــن همنشــین‌ها بــه ترتیــب  کلمــات متعــددی دارای چنیــن رابطــه‌ای ب

ــل می‌گــردد: ــن و تحلی ــه ترتیــب ســوره‌ها در مصحــف، تبیی ــات و ب ذکــر آنهــا در آی
- لایؤمنون بالآخرة 

ــرَةٌ وَ  ــم مُّنكِ ــرَةِ قُلوُبهُ ــونَ باِلاخَِ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــدٌ فَالَّذِي ــهٌ وَاحِ َ ــه شــریفه: » إلِهَُكــم‏ُ إلِ در آی
ــه  ــا آن رابط ــوده و ب ــین ب ــرة« همنش ــا »مُنکِ ــون« ب �ـتكَْبرِون«)نحل:22( واژه »لایؤمن �ـم مُّسْ هُ
ــکار  ــه اهــل ان ــون بالآخــرة( ب ــه آخرت)لایؤمن ــاوردن ب ــن ســان کــه ایمــان نی ــد. بدی اشــتدادی دارن
نســبت داده شده‌اســت کــه همیــن امــر در کنــار انــکار قلبــی آنهــا نســبت بــه عقیــده توحیــد، موجــب 
تشــدید موقعیــت ناپســند اهــل انــکار می‌گــردد. از نظــر برخــی از مفســران گویــا همیــن عامــل عــدم 
ایمــان بــه زندگــی بازپســین، موجــب ایمــان نداشــتن منکــران بــه وحدانیــت الهــی و دیگــر تعالیــم 

11 . در برخــی از مــوارد آیاتــی کــه انــکار در آنهــا مطــرح اســت بــه روشــنی بــا آیــات پیــش و پــس از خــود پیونــد دارنــد؛ بــه گونــه ای کــه نادیــده گرفتــن آن، بــه فهــم دقیــق و کامــل آیــه  . در برخــی از مــوارد آیاتــی کــه انــکار در آنهــا مطــرح اســت بــه روشــنی بــا آیــات پیــش و پــس از خــود پیونــد دارنــد؛ بــه گونــه ای کــه نادیــده گرفتــن آن، بــه فهــم دقیــق و کامــل آیــه 
آســیب می‌رســاند)نک:مؤمنون:آســیب می‌رســاند)نک:مؤمنون:7171--6666(؛ لــذا این‌گونــه آیــات نیــز بــه عنــوان ســیاق آیــات انــکار در نظــر گرفتــه شــده و همیــن امــر موجــب کثــرت همنشــین‌های اشــتدادی شــده اســت. (؛ لــذا این‌گونــه آیــات نیــز بــه عنــوان ســیاق آیــات انــکار در نظــر گرفتــه شــده و همیــن امــر موجــب کثــرت همنشــین‌های اشــتدادی شــده اســت. 

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــت)نک:طباطبایی،1390: ج‏12،ص228(.   ــوده اس ــالت ب رس
- مستکبرون / مستکبرین

ــم  ــرَةٌ وَ هُ ــم مُّنكِ ــرَةِ قُلوُبهُ ــونَ باِلاخَِ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــدٌ فَالَّذِي ــهٌ وَاحِ َ ــات: » إلِهَُكــم‏ُ إلِ در آی
ــبُّ  ــهُ لا يُحِ ــونَ إنَِّ ــا يُعْلنُِ ونَ وَ م ــرُّ ــا يُسِ ــمُ م َ يعَْلَ ــرَمَ أنََّ اللَّ مُّسْ��تكَْبرِون. لا جَ
المُْسْــتكَْبرِِينَ«)نحل:23-22(، کلم��ه »مســتکبرون« کــه دو بــار ذکــر شــده دارای رابطــه اشــتدادی 
ــر«  ــر« اســت. »كِبْ ــا لفــظ »مُنکِــرة« ‌اســت.1 مســتکبر، اســم فاعــل بــاب اســتفعال از ریشــه » كِبْ ب
ــت،  ــزرگ نیس ــه ب ــی ك ــى كس ــودن؛ يعن ــتكبر« ب ــتن و »مس ــزرگ پنداش ــود را ب ــی خ ــتن؛ يعن داش
ــى،  ــد )رضا‌ىياصفهان ــات كن ــود را اثب ــی خ ــی بزرگ ــن ابزارهای ــت گرفت ــا در خدم ــد ب لکــن م‏ىخواه
1387، ‏11: 223 بــا تصــرف(. یــا بخواهــد بــا نپذيرفتــن حــق، خــود را بــزرگ جلــوه دهــد، و خــود را 
بزرگ‌تــر از آن بدانــد كــه حــق را بپذيرد)طباطبايــى، 1390:ج‏12،ص228(. لــذا »مُسْــتَكْبرُِون« کســانی 
هســتند کــه از پذیــرش ســخنِ حــق، ابــا دارنــد و از اطاعــت رســول خــدا ســرباز می‌زننــد )ســلطان 
عل‏ىشــاه، 1408: ج‏2،ص410( و در عیــن حــال استکبارشــان همــراه بــا دشــمنی و سرکشــی نســبت 
ــوع  ــن اســتکبار یــک ن ــه حــق اســت)مغنيه،1424:ص347 ؛ شــيخ‌علوان،1999:ج‏1،ص423(. بنابرای ب
ــه آنهاســت؛ چنانکــه در آيــه: »وَ  ــه خاطــر اعتقــاد نداشــتن ب ــد و خلفــای او ب خــروج از حکــم خداون
ونَ  وْا رُؤُسَــهُمْ وَ رَأيَتْهَُــمْ يصَُــدُّ َــوَّ ِ ل َــوْا يسَْــتغَْفِرْ لكَُــم‏ْ رَسُــولُ اللَّ إذِا قِيــلَ لهَُــمْ تعَال
وَ هُــمْ مُسْــتكَْبرُِون‏َ«)منافقون:5( بــه ایــن امــر اشــاره شده‌است)مكارم‌شــيرازى،1371:ج11

،ص193-194(. بــه همیــن ســبب خداونــد در آیــه دوم)نحــل:23( تأکیــد میک‌نــد کــه مســتكبران را 
دوســت نمــی‏دارد: »إنَِّــهُ لا يُحِــبُّ المُْسْــتَكْبرِِين‏َ« زیــرا، اســتكبار در برابــر حــق اوليــن نشــانه بيگانگــى 
ــه  ــبت ب ــان نس ــا متواضع ــد تنه ــيرازى،1371:ج11،ص193-194(، و خداون ــد است)مكارم‌ش از خداون

حــق را دوســت می‌دارد)ابن‏عجيبــه، 1419: ج‏3،ص118(.
ــمْ  �ـه واژه مسکـت�برین در آی��ه: »مُسْ��تَكْبرِينَ ب��هِ سَ��امِرًا تَهْجُ��رُونَ. ...أمَْ لَ �ـر اس��ت ک ــه ذک لازم ب
ُـ مُنكِ��رُونَ« )مؤمنــون:67-69( نیــز بــه عنــوان همنشــین بــرای انــکار مطــرح  يَعْرِفُوــاْ رَسُ��ولهَمْ فَهُ��مْ لهَـ

�ـد. �ـران می‌باش �ـرای منک �ـندی ب �ـت ناپس �ـن خصل �ـوت چنی �ـود و ثب �ـر وج �ـه بیانگ �ـت ک شده‌اس
ْ - توََلَّوْا

ِ ثُــمَّ يُنكِرُونهَا  در آی��ه: »فَــإِن توََلَّــوْاْ فَإِنَّمَــا عَليَـْـكَ البْـَـاَغُ المُْبيِــنُ . يعَْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللَّ
ــمُ الكَْافِرُونَ«)نحــل:82-83( واژه » تَوَلَّــوْاْ « کــه خــود مفهومــی نزدیــک بــه )یُنکِــرون(  وَ أكَْثرَهُ

دارد، دارای رابطــه همنشــینی از نــوع اشــتدادی بــا آن اســت.
�ـت دارد.  �ـتن دلال �ـد داش �ـی و پیون �ـوم نزدیک �ـر مفه �ـه ب �ـن ریش �ـت ای �ـیَ« اس �ـه »وَلَ �ـوْاْ« از ریش »تَوَلَّ
صاحــب مقاییس‌اللغــه گویــد: اصــل صحیــح اســت کــه دلالــت بــر نزدیکــی دارد.  چنانکــه‏» الوَْلـْـي‏ُ« 
را بــه معنــای  »قُــربُ« دانســته انــد. گفتــه مــی شــود: »تباعــد بعَــدَ وَلْــيٍ«، يعنــى پــس از نزديــك 

11 . نیز نک:)نحل: . نیز نک:)نحل:6666--7171(.(.

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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ــار مــن نشســت، و نزدیــک مــن شــد.  ــی در كن ــي‏« یعن ــا يَليِنِ ــه گرفــت. و »جلــس ممّ شــدن فاصل
ــم  ــدم و ه ــده و هم ــده و آزاد ش ــای: آزاده کنن ــه معن ــه ب ــی« ک ــت واژه »مولَ ــاب اس ــن ب و از همی
پیمــان و پســر عمــو و پشــتیبان و همســایه اســت. همــه آنهــا از »وَلْــي« بــه معنــی نردیکــی اســت. 

)ابن‌فــارس،1404: ج‏6،ص141. و نــک: فیومــی،1414: ص672 و ...(.
ــاع( را در  ــراض و إتبّ ــای متعارض)إع ـب تفعُّ��ل دو معن �ـیَ« در باـ ـ م��اده »وَلَ شـا�یان ذـر�ک اس��ت هـک
ــیاق  ــذر س ــا از رهگ ــک از آن دو معن ــش هری ــه گزین ــور،1414: ج15، ص415( ک ــر دارد)ابن‌منظ ب
ــود از  ــد:38(، مقص ــاً غَيرَْكُم‏ْ«)محم ــتبَدِْلْ قَوْم ــوْا يسَْ ــه: »وَ إنِ‏ْ تتَوََلَّ ــذا در آی ــت؛ ل ــن اس ممک
ــده:51(، مقصــود  ــهُ مِنهُْم‏ْ«)مائ ــمْ فَإِنَّ ــم‏ْ مِنكُْ ــن‏ْ يتَوََلَّهُ تولِّــی، اعــراض اســت، امــا در آیــه:»وَ مَ
از آن، إتبّــاع و نصــرت اســت. برخــی از لغت‌پژوهــان اســتعمال »تولـّـى« در معنــى إدبــار و إعــراض را 
ــه معنــى  ــد؛ بدین‌ســان کــه: » ب ــوازم ولايــت و از مصادیــق معنــای اصلــی »وَلَــی« می‌دانن ــز از ل نی
واقــع شــدن در پــس امــر اول باشــد، یعنــى خــروج از برنامــه معهــود بــه ســوی خــاف آن برنامــه«.

)مصطفــوی،1430:ج‏13،ص228-229(. طبــق ایــن دیــدگاه كلمــه »عــن« در آیــه »فَتوََلَّــ‏ى عَنهُْــمْ 
وَ قــالَ يــا قَــوْمِ لقََــدْ أبَلْغَْتكُُــمْ رِســالةََ رَبِّــي« )‏اعــراف:79و93( آشــکارا بــر مفهــوم اعــراض 
ــه »وَ  ــت دارد؛ چنانکــه شــدّت جــزاء در آی ــرای تولّــی و خــروج از واقــع شــدن در وراء چیــزی دلال ب
ــت  ــراض دلال ــوم اع ــر مفه ــز ب ــح:16( نی بكُْمْ«‏)فت ــلُ يُعَذِّ ــنْ قَبْ ــم‏ْ مِ ــا توََلَّيتُْ ــوْا كَم إنِ‏ْ تتَوََلَّ

دارد)مصطفــوی،1430: ج‏13، ص230-229(.
نتیجــه آنکــه، » تَوَلَّــوْاْ « در آیــه مــورد بحث)نحــل،82( بــه معنــای ادبــار و اعــراض اســت؛ چنانکــه 
ـ‏ى« )لیــل:16؛ قیامــت:32(، »عَبَ��سَ وَ تَوَلَّى«)عبــس:1( و »...أدَْبـَـرَ وَ  بَ وَ تَوَلّـَ در آیــات: » كَــذَّ
ــر  ــی دیگ ــارج:17( از رهگ��ذر س��یاق و کلم��ات همنشـی�ن، همی��ن معن��ا را می‌رس��اند. برخ تَوَلَّى«)مع
معتقدنــد کــه »تولـّـى« اصــاً بــه معنــای إعــراض و إدبــار نســبت بــه اشــيا‏ء جســمانی بــوده، ســپس 
ــه کار  ــز ب ــادات نی ــوی و اعتق ــور معن ــراض از ام ــازاً در إع ــده و مج ــعه داده ش ــای آن توس در معن

رفته‌اســت«)درّه،1430:ج‏1،ص193(.
ــا واژگانــی چــون: شــقاق، افســاد،  ــوا« بارهــا در آیــات قــرآن ذکــر شــده‌ و گاه ب ــه1: واژه »تَوَلَّ نکت
ــن  يْ��طانُ، مؤم �ـدین، فاسـق�ون، اسْ��تَزَلَّهُمُ الشَّ ــن، مش��رکین، مفس ــن، کافری الک، اعـر�اض، ظالمی اه
ــذاب،  ــارت ع ِ وَ مَ��أْواهُ جَهَنَّ��مُ ، بش ــاءَ بغَِضَ��بٍ مِ��نَ اللَّ ــودن از نص��رت اله��ی، ب نب��ودن، بی‌به��ره ب
ب، أدبــر، مدبریــن، مســتکبراً، کَفَــر، و... همــراه شــده کــه ایــن امــر عــاوه بــر تأییــد معنــای  نفــوراً، کــذَّ

ــر ناپســندی و نکوهــش آن دلالــت دارد.1  اعــراض بــرای »تولِّــی« بــر شــدّت تولّــی و ب
�ـمْ،  �ـوْا، وَلَّيْتُ �ـمُ، تَولَّیت��م، لتََوَلَّ ُّوكُ ــه2: »تول��ی« در قالب‌ه��ای گوناگ��ون صرفیــ مانن��د: توَلَّ��ی، يُوَل نکت
ُّ�ـوا، وَلَّــی، و... مکــرراً در قــرآن بــه کار رفتــه و در بیشــتر  ُّــونَ، لوََلَّــوُا، وَلَّــوْا، تُوَل ، يَتَوَلَّـْو�نَ، يُوَل لَّ َـ تَتَولَّــوا، يَتَوـ
مــوارد بیانگــر اعــراض از حقیقــت و هدایــت و رو نهــادن بــه ســوی کفــر، شــرک، ظلــم، فســاد، فســق، 
11 . لازم بــه ذکــر اســت کــه گاهــی »تولـّـی« در قــرآن بــه عنــوان امــری مطلوب مطرح شــده اســت. ماننــد روگردانی پیامبــران از امت‌هــای ســتمکار)نک: اعــراف: . لازم بــه ذکــر اســت کــه گاهــی »تولـّـی« در قــرآن بــه عنــوان امــری مطلوب مطرح شــده اســت. ماننــد روگردانی پیامبــران از امت‌هــای ســتمکار)نک: اعــراف:7979وو9393؛ توبــه: ؛ توبــه: 9292؛ یوســف:؛ یوســف:8484  

؛ صافــات:؛ صافــات:174174وو178178؛ ذاریات:؛ ذاریات:5454؛ نجــم:؛ نجــم:2929 و...(. و...(.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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مغضوبیــن، و شــیطان اســت. 
ــوا«  ــی چون»أس��لموا«)آل‌عمران،20(، »توب �ـا افعال ــل »توَلَّ��وا« ب �ـوارد فع ــه3: در برخ��ی از م نکت
)توبه:74؛هــود:3و52( و»تُطیعــوا« )مائــده:92؛ نــور:54؛ تغابــن:12( بــه صــورت متقابــل همنشــین شــده 

کــه در همــه آنهــا دارای مفهومــی خــاف آن افعــال متقابــل اســت.
نکتــه4: آیه:»فَــإِن توََلَّــوْاْ فَإِنَّمَــا عَليَـْـكَ البْـَـاَغُ المُْبيِنُ«)نحــل:82( چنــد بــار دیگــر در بافــت 
موضوعــات مشــابه، بــا انــدک تفاوتــی آمده‌اســت)نک: آل‌عمــران:20؛ مائــده:92؛ تغابــن:12( کــه از آن، 
ایــن نکتــه مهــم برداشــت می‌شــود کــه »انــکار« و »تَوَلَّــی« بــه ســبب قصــور یــا تقصیــر رســولان)ع( 
نبــوده اســت؛ زیــرا طبــق ترســیم الهــی وظیفــه پیامبــران فقــط ابــاغ رســا و روشــن معــارف وحیانــی 
ــکار و تولِّــی برعهــده  ــذا عقوبــت و جــزای اهــل ان ــر مــردم تمــام شــود؛ ل ــا حجــت ب ــوده اســت ت ب

ــا الحِْســابُ‏«)رعد:40 و نک:آل‌عمــران:20(. ــاغُ وَ عَليَنَْ ــكَ البَْ خداونــد اســت: »فَإِنَّمــا عَليَْ
- کافرون 

ــارت  ــمُ الكَْافِرُونَ«)نحــل:83( عب ــا وَ أكَْثرَهُ ــمَّ يُنكِرُونهَ ِ ثُ ــتَ اللَّ ــونَ نعِْمَ ــه: »يعَْرِفُ در آی
»أكثرهــم الكافــرون« جملــه حالیــه و بیانگــر ویژگــی اعتقــادی اهــل انــکار اســت کــه تقویــت و تأییــد 

معنــای انــکار را در پــی دارد؛ لــذا رابطــه همنشــینی آن دو از نــوع اشــتدادی اســت.
کفــر در لغــت بــه معنــای پنهــان کــردن و پوشــانیدن1چيزى اســت)ابن‌فارس، 1404:ج‏5،ص191 و...(. 
لــذا بــه کســی کــه ســاحش را بــا لبــاس یــا پارچــه ای پوشــانده، گفتــه ‌شــده: »قــد كَفَــر دِرعَــه«‏ 
ــارَ  ــا خــاک پنهــان میک‌نــد، کافــر گفتــه می‌شــود: »أعَْجَــبَ‏ الكُْفَّ و بــه کشــاورزی کــه دانــه را ب

ونک:راغــب،1412: ص714و717(.  نبَاتُهُ«‏2)ابن‌فــارس،1404: ج‏5،ص191؛ 
ــرک  ــان، ت ــدم ایم ــه ع ــر را ب ــادات، کف ــن و اعتق ــوزه دی ــور، در ح ــوی مذک ــای لغ ــاس معن ــر اس ب
شــکر، عصیــان در برابــر حقایــق، امتنــاع از پذیــرش باورهــای راســتین و جحــد و انــکار آن هــا معنــا 
کرده‌اند)فراهیدی،جوهــری، راغــب، و... ذیــل کفــر(. برخــی کفــر را در حــوزه امــور دینــی چهارگونــه 
ــه آیــات قــرآن مصادیــق بیشــتری  ــا اســتناد ب دانســته‌اند.)نک:فراهیدی، 1409:ج5،ص356( برخــی ب

ــوی،1430:ج‏10،ص89-88(. ــمرده‌اند)نک: مصطف ــر برش ــرای کف ب
ِ‏« بیانگــر آن اســت کــه کفــر مطروحــه در آیــه،  گفتنــی اســت کــه عبــارت »يعَْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللَّ
کفــری آگاهانــه بــوده اســت؛ لــذا انــکار صــورت گرفتــه هیــچ وجــه و مبنــای درســتی نــدارد. برخــی 
در توجیــه چگونگــی ایــن شــناخت گفته‌انــد؛ »زیــرا هــر پیامبــری اگــر بــه کمالــی مبعــوث می‌شــود 
ــه  ــر را ب ــا پیامب ــذا آنه ــت؛ ل ــس اس ــا متجان ــرت آنه ــا فط ــب دارد و ب ــش تناس ــتعدادهای امت ــا اس ب
قــدرت فطــرت خــود می‌شناســند و فطرتشــان بــه حقیقــت، شــهادت مــی‌داد؛ امــا بــه دلیــل لجاجــت 
و ناســازگاری بــا پیامبــران کــه ناشــی از غلبــه خصوصیــات روحــی ماننــد تکبــر و خودخواهــی و حــبّ 
ریاســت و قــدرت بــود و یــا بــه دلیــل کفــر و حجاب‌هایــی کــه در برابــر نــور فطرتشــان ایجــاد شــده 

تْر و التَّغطةي. تْر و التَّغطةي. . السَّ 11 . السَّ
22 . )حدید، . )حدید،2020((
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ــرده و  ــکار ک ــق را ان ــود، حقای ــرده ب ــرو ب ــات ف ــان را در ظلم ــر داده و آن ــان را تغیی ــود و استعدادش ب
�ـا تص�ـرف(.  ــى،1422: ج‏1،ص364 ب ــر شــدند« )ابن‏عرب اکثرشــان کاف

لازم بــه ذکــر اســت کــه واژه »کافــرون« و معــادل آن »الذیــن کفــروا« چهــار بــار دیگــر، بــا واژگان 
ــا همنشــین خــود  ــوارد دارای رابطــه اشــتدادی ب ــن م ــه ای ــه در هم انک��اری همنش��ین شده‌اس�ـت ک

بــوده و بــر تشــدید و تقویــت موضــع انــکاری کافــران و مخالفــان دلالــت دارد.1
- »الذین کفروا«

ــر  ــکار( تعبی ــظ ان ــس از لف ــش و پ ــار )پی ــه72 از ســوره حــج دو ب �ـه گفت��ه شـد�، در آی همان‌گون��ه ک
»الَّذ��ينَ كَفَ��رُوا« آمده‌اس�ـت ک�ـه موض�ـع انک�اری کاف�ـران را تأکی�ـد و تش�ـدید میک‌ن�ـد: » وَ إذِا تُتلْــ‏ى 
عَليَهِْــمْ آياتُنــا بيَِّنــاتٍ تعَْــرِفُ فــي‏ وُجُــوهِ الَّذيــنَ كَفَــرُوا المُْنكَْــرَ يَــكادُونَ يسَْــطُونَ 
 ُ ــا اللَّ ــارُ وَعَدَهَ ــمُ النَّ ــنْ ذلكُِ ــرٍّ مِ ــمْ بشَِ ــلْ أَ فَأُنبَِّئكُُ ــا قُ ــمْ آياتنِ ــونَ عَليَهِْ ــنَ يتَلُْ باِلَّذي

الَّذيــنَ كَفَــرُوا وَ بئِْــسَ المَْصيــرُ«.
- یسطون

ــردن از روی خشــم و غضــب و  ــه و هجــوم ب ــر و غلب ــای قه ــه معن ــن واژه از ریشــه »ســطا« و ب ای
�ـه کار رفت��ه اس��ت. ابن‌ف��ارس گوی��د: »الســين و  برتیـر� جوی��ی اسـت� و تنه��ا یـک� ب��ار در ق��رآن ب
الطــاء و الحــرف المعتــل، أصلــی اســت کــه بــر قهــر و علــوّ دلالــت دارد. يقــال‏ ســطا عليــه‏ يســطو، 
ــد«)1404: ج‏3،ص71 و  ــه کنن ــی غلب ــر کس ــش ب ــر و بط ــا قه ــود ب ــی ش ــه م ــی گفت ــن هنگام و ای
نک:جوهــری،1404: ج‏6،ص2376؛ فیروزآبــادی،1409: ج‏4،ص379(. راغــب نیــز ضمــن تأییــد معنــای 
ــطْوَةُ: بــه معنــی بطــش بــا بــالا بــردن دســت اســت. يقــال: سَــطَا بــه. قــال تعالــى:  فــوق، گویــد: السَّ

ــا«)1412:ص410(. ــمْ آياتنِ ــونَ عَليَهِْ ــنَ يتَلُْ ــطُون‏َ باِلَّذِي ــكادُون‏َ يسَْ »يَ
ــرای  ــی مشــابهی را ب ــای لغــوی و ســیاق خــود آیه)حــج:72(، معان ــه معن ــا اســتناد ب ــز ب مفســران نی
»يَسْــطُونَ« ارائــه داده‌انــد. طبرســی گویــد: »يَــكادُونَ يَسْــطُونَ« أي يقعــون و يبطشــون مــن شــدة 
الغيــظ و المعنــى يــكادون يبســطون إليهــم أيديهــم بالســوء يقــال: ســطا عليــه و ســطا بــه: إذا تناولــه 
ــوّت  ــا ق ــن ب ــای گرفت ــه معن ــطو« ب ــده که»السّ ــل ش ــده نق ــش)1372:ج‏7،ص151(. از ابوعبی بالبط
است)شــیبانی،1413: ج‏3،ص409(. ابوالس��عود گوی�ـد: »يَ��كادُونَ يَسْـُط�ونَ ...«: یعنــی از شــدت خشــم 
و عصبانیــت و بــه خاطــر دروغ هایــی کــه تقلیــدوار فراگرفتــه انــدد بــه اهــل ایمــان و دعــوت یــورش 
و هج�ـوم م�ـی برن�ـد. )1983: ج‏6،ص120(. ابوحیــان بــه نقــل از ابــن عبــاس، يَسْــطُون‏َ را »يبســطون 
ــم  ــاك »يأخذونه ــل از ضح ــه نق ــم« و ب ــون به ــب »يَقع ــن كع ــد ب ــل از محم ــه نق ــم« و ب إليه
ــر  ــد)1420: ج‏7،ص535(. فخ ــان می‌دان ــا را یکس ــه معن ــر س ــود ه ــرده و خ ــا ک ــد« معن ــذاً بالي أخ
ــا  ــدن « معن ــردن و پری ــوم ب ــدت هج ــطو« را »ش ــاج، »الس ــراء و زج ــل و ف ــول خلی ــز از ق رازی نی

کرده‌اســت)1420:ج‏23،ص251(.

11 . نک:)حج: . نک:)حج:2222وو4444؛ فاطر:؛ فاطر:2626(.(.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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بنابرایــن در آیــه مــورد بحــث از دو خصوصیــت اهــل کفــر بــه هنــگام تــاوت قــرآن بــر آنهــا  یــاد 
شــده؛ یکــی اینکــه در چهــره آنهــا مُنکَــر دیــده می‌شــود و دیگــر آنکــه در شُــرف هجــوم خشــمگینانه 

بــر تــاوت کننــدگان قــرآن بــر آنهــا هســتند.
ــول  ــم مفع ــورت اس ــه ص ــن واژه ب ــد ای ــت هرچن ــوان گف ــه می‌ت ــن آی ــر« در ای ــاره واژه »مُنکَ درب
ــه ســهولت  ــه، ب ــه ســیاق آی ــا توجــه ب ــکار اســت؛1 لکــن ب ــا مفهــوم ان ــاط ب ــراً بی‌ارتب ــده و ظاه آم
مفهــوم انــکار و کراهــت و پــس زدن حقیقــت از آن اســتنباط می‌شــود. مفســران نیــز عمدتــاً همیــن 
ــد  ــد مانن ــکار دانســته ان ــای ان ــه معن ــر را مصــدر میمــی ب ــرده و مُنکَ ــرای آن مطــرح ک مفهــوم را ب
»مُکــرَم« کــه بــه معنــی اکــرام اســت)نک: طباطبایــی،1390:ج‏14،ص407(.  فخــر رازی دلیــل آمادگی 
ــد)1420:  ــا می‌دان ــکار آنه ــدّت ان ــرآن را ش ــان ق ــر تالی ــتن ب ــدید و جَس ــش ش ــرای بط ــران ب کاف
ــکار بلکــه شــدّت  ــای ان ــه معن ــر در اینجــا ب ــه مُنکَ ــرده ک ــل ک ــذا از زمخشــری نق ج‏23،ص251(. ل
انــکار اســت)1420: ج‏23،ص251(. علامــه طباطبایــی نیــز دریافــت مشــابهی داشــته، گویــد: 
ــت. ــت اس ــكار و كراه ــای ان ــانه ه ــناخت  نش ــان ش ــای آن ــره ه ــكار در چه ــت ان ــود  از معرف مقص

)طباطبایــی،1390:ج‏14،ص407(. مفســر دیگــری منکَــر را در ایــن آیــه »اســتنكار و رفــض عميــق و 
شــديد« معنــا کرده‌است)مدرســی،1419:ج‏8،ص124(. 

نتیجــه آنکــه »مُنکَــر« در آیــه 72 حــج بــه معنــای »انــکار« اســت و تعبیــر »یــکادون یســطون« کــه 
همنشــین آن شــده بــه صراحــت دارای رابطــه اشــتدادی بــا آن اســت و بیانگــر عــوارض و نشــانه‌های 

انــکار و کراهــت و نفــرت مذکــور اســت.

- تنکصون
در آیــات 66 تــا71 ســوره نحــل: » قَــدْ كانَـَـتْ ءَاياَتــىِ تُتلْــى‏َ عَليَكُْــمْ فَكُنتـُـمْ عَلــىَ أعَْقَابكِم‏ُ 
ــم  ــوْلَ أمَْ جَاءَهُ ــرُواْ القَْ بَّ ــمْ يدََّ ــرُونَ . أَ فَلَ ــامِرًا تهَْجُ ــهِ سَ ــتكَْبرِينَ بِ ــونَ. مُسْ تنَكِصُ
ــرُونَ. أمَْ  ــهُ مُنكِ َ ــمْ ل ــولهَمْ فَهُ ــواْ رَسُ ــمْ يعَْرِفُ َ ــنَ. أمَْ ل ليِ ــمُ الْوََّ ــأْتِ ءَاباَءَهُ ــمْ يَ َ ــا ل مَّ
يقَُولـُـونَ بـِـهِ جِنَّــةُ بـَـلْ جَاءَهُــم باِلحَْــق‏ّ وَ أكَْثرَهُــمْ للِحَْقكَ‏ارِهُــونَ. وَ لـَـوِ اتَّبَــعَ الحَْــقُّ 
ــمَاوَاتُ وَ الْرَْضُ وَ مَــن فِيهِــنَّ  بـَـلْ أتَيَنْاَهُــم بذِِكْرِهِــمْ فَهُــمْ  أهَْوَاءَهُــمْ لفََسَــدَتِ السَّ
عْرِضُــونَ « کــه دارای ســیاقی بــه هم‌پیوســته و کامــاً مرتبــط بــا موضــوع انــکار  عَــن ذِكْرِهِــم مُّ
ــا منکــرون می‌باشــند. ایــن  اســت، چندیــن واژه همنشــین وجــود دارد کــه دارای رابطــه اشــتدادی ب
بَّــرُواْ القَْــوْل، يَقُولـُـونَ  واژگان بــه ترتیــب عبارتنــد از: )تَنكِصُــون، مُسْــتَكْبرِين، سَــامِرًا تَهْجُــرُونَ، لـَـمْ يَدَّ

ــةُ، کارِهــون و مُعرِضُــون(. بـِـهِ جِنَّ
ــون:66(  �ـم‏ُ تنَكِصُونَ«)مؤمن ىَ� أعَْقَابكِ ــر »عَل ــا تعابی ــرآن ب ــار در ق ــا دو ب ــون تنه واژه تنکص
ــص«  ــای »نک ــورد معن ــان در م ــت. لغوی ــه کار رفته‌اس ــال:48( ب ــ‏ى عَقِبيَهْ‏ِ«)انف ــصَ عَل و »نكََ
11 . ایــن واژه در آیــات متعــددی، بــا أشــکال)المُْنْكَرِ، المُْنْكَــرَ، مُنكَــرٍ، مُنْكَــراً( در قالــب عبــارات »نهــی از منکَــر« و در بیشــتر مــوارد همنشــین بــا عبــارات »امــر بــه معروف« شــده که بــه صورت  . ایــن واژه در آیــات متعــددی، بــا أشــکال)المُْنْكَرِ، المُْنْكَــرَ، مُنكَــرٍ، مُنْكَــراً( در قالــب عبــارات »نهــی از منکَــر« و در بیشــتر مــوارد همنشــین بــا عبــارات »امــر بــه معروف« شــده که بــه صورت 

مســتقیم ارتباطــی بــا بحث انــکار ندارد)نــک: آل‌عمــران: مســتقیم ارتباطــی بــا بحث انــکار ندارد)نــک: آل‌عمــران: 104104، ، 110110، ، 114114؛ مائــده: ؛ مائــده: 7979؛ اعــراف: ؛ اعــراف: 157157 ؛ توبــه:  ؛ توبــه: 6767، ، 7171، ، 112112 و...(. و...(.

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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ــته را  ــا گذش ــت ی ــه پش ــت ب ــرش و بازگش ــاع از پذی ــی امتن ــد و معان ــانی دارن ــدگاه یکس ــاً دی تقریب
ــت. و  ــوف اس ــم و خ ــتادن از بی ــی بازایس ــه معن ــوصُ‏: ب �ـدی گوی��د: النُّكُ ب��رای آن قائل‌انـد�. فراهی
نَّكِيصَةُ�: ب�ـه معن�ـی تأخ�ـر در ام�ـر و چی�ـزی اس�ـت.)1409:ج‏5،ص303(. ابن‌فـا�رس تعبی�ـر »نكَــصَ‏ فــي 
عَقِبَي�ـه«، را امتن�ـاع از پذی�ـرش )ی�ـا انج�ـام( چی�ـزی ب�ـه خاط�ـر خ�ـوف و جب�ـن معن�ـی کرده‌اس�ـت)۱۴۰۴: 
ج‏5،ص477(. راغبــ نی��ز نكُُــوص‏ را امتنــاع از پذیــرش )یــا انجــام( چیــزی معنــا کــرده، و بــرای آن 
ــور،1414:  ــت)1412: 824؛ ونک:ابن‌منظ ــال آورده اس ــهِ« را مث ــ‏ى عَقِبَيْ ــصَ‏ عَل ــال »نكََ ــه 48 انف آی
ج‏7،ص101؛ جوهــری ،1404: ج‏3،ص1060؛ فیروزآبــادی، 1415: ج‏2،ص490 ؛ طريحــى، 1375: 
ج‏4،ص189(. برخــی بــر آننــد کــه اگــر »نکــص« بــا حــرف »عــن« همــراه شــود بــه معنــى امتنــاع 
و خــوددارى اســت: ماننــد »نكــص عــن الامــر«و اگــر بــا »علــی« همــراه گــردد بــه معنــى بازگشــت 

ــ‌ى،۱۳۷۱: ج‏7، ص111(. ــ‏ى عَقِبيَهِْ«1)قرش ــصَ‏ عَل ــد: »نكََ ــت‏ مانن اس
ــوع از  ــاده رج ــن م ــه در ای ــل یگان �ـوی »ن��کص« گوی��د: اص ــری در ب��اره معن��ای لغ �ـق دیگ محق
چیــزی اســت کــه شــأن آن چیــز اقتضــاء دارد کــه انســان بنــا بــه حکــم عقــل یــا وظيفــه شــرعي یــا 
مســؤولیت انســاني بایــد بــر آن مانــدگار و مــازم باشــد. لــذا رجــوع از چیــزی بــه خاطــر تــرس، تنهــا 
ــه  ــق ک ــر مطل ــوع از خی ــز رج ــود. نی ــد ب ــن نخواه ــه چنی ــوم اســت وگرن ــه مذم ــه شــرط پیش‌گفت ب
خیــر آن بــه صــورت ظاهــری و باطنــی نمایــان باشــد از مصادیــق معنــای اصلــی خواهــد بــود و نــه 
جــز آن)مصطفــوی،1430: ج‏12،ص271(. در بــاره دیــدگاه فــوق چــه بســا بتــوان گفــت همــه مــوارد 
کاربــرد نکــص در امــور عقلانــی و معنــوی نیســت تــا اطــاق فــوق درســت باشــد؛ بلکــه گاه در امــور 
عــادی نیــز بــه کار مــی‌رود چنانکــه یکــی از لغویــان اســتعمال آن را بــرای »شــر« نیــز گوشــزد نمــوده 
ــي الشــرّ«)ابن‌درید،  ــل ف ــا قي ــر خاصــةً، و ربم ــن الخي ــي الرجــوع ع ــك إلّ ف ــال ذل اســت: »و لا يق

ج‏2،ص896(.  :1988
 همنشیــنی واژگان اعقــاب و عقــب و عقبیــه بــا نکــص، بیانگــر جهــتِ بازگشــت اســت کــه در امــور 
دینــی همیشــه بازگشــت بــه ســوی قهقــرا و برگشــت از خيــر بــه ســوي شــر و شــقاوت اســت. البتــه 
گاهــی هــم بــدون حــروف )عــن، علــی و عقــب( بــه کار رفتــه و همــان معنــا را دارد. در کلامــی از 
ــرَ للنُّكُــوصِ‏ رِجْلً«2)رضــی،1414:ص97،  ــداً و أخََّ ــة يَ مَ للوَثبْ امــام علــی)ع( آمده‌اســت: »قَــدَّ

ابن‌منظــور،1414:ج‏7،ص101(. خ66؛ 
ــى،1390:ج15،ص‏44  مفس��ران نی��ز معان��ی مش��ابهی ب��رای ن��کوص ارائ��ه نمــوده اند)نکــ: طباطباي
ــه صــورت تمثیلــی اســت  ــه مــورد بحــث ب ــان قــرآن و در آی و...(. بنابرایــن اســتعمال نکــوص در زب
و بیانگــر روی گردانــی مخالفــان و منکــران از راه راســت و درســت خیــر و ســعادت و گام نهــادن در 
ــذا هنگامــی کــه آيــات قرآنــى بــراى منکــران خوانــده  کجراهــه شرــ و ش��قاوت پیش��ین می‌باش��د. ل

ــد. ــراض مي‌نمودن ــاع بلکــه اع ــی شــد از شــنيدن آن امتن م

11 . معنى تحت اللفظى  این عبارت: بازگشت بر دو پاشنه خويش است. . معنى تحت اللفظى  این عبارت: بازگشت بر دو پاشنه خويش است.
22 . معاویه )یا شیطان( برای خیز برداشتن به سوی طرف مقابل دست را به جلو آورده، و برای عقب گرد و فرار، پا را فرا پس نهاده است. . معاویه )یا شیطان( برای خیز برداشتن به سوی طرف مقابل دست را به جلو آورده، و برای عقب گرد و فرار، پا را فرا پس نهاده است.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــته،  ــا آن رابطــه اشــتدادی داش ــا منکــرون اســت ب ــه همنشــین ب ــه واژه تنکص��ون، ک نتیجـه� آن ک
ــکار اســت. ــوع ان ــن ن ــی تبیی متولّ

- تهَجُرون
ای��ن واژه تنه��ا یــک ب��ار در ق��رآن آم�ـده، آن ه��م در ضمن س�ـیاقی ک�ـه انکاری اس�ـت: »مُسْــتكَْبرِينَ 
ب��هِ سَ�ـامِرًا تهَْجُ��رُونَ. ... أمَْ لـَـمْ يعَْرِفُواْ رَسُــولهَمْ فَهُــمْ لـَـهُ مُنكِرُونَ«)مؤمنــون:69-67(. 
بــرای تبییــن کامل‌تــر مفهــوم ایــن واژه توجــه بــه کلیّــت آیــه » مُسْــتَكْبرِينَ بـِـهِ سَــامِرًا تَهْجُــرُونَ« 
ضــروری اســت؛ بــه ویــژه واژه »ســامراً«1 کــه ظــرف تهَجُــرون اســت. جالــب اینکــه مجمــوع آیــه 
بــه صــورت کلّــی و هــر ســه واژگان اصلــی آن)مســتکبرین، ســامراً، تهجــرون( بــه صــورت جداگانــه 
بــه لحــاظ نحــوی حــال می‌باشــند؛ لــذا حــالات بســیار ناپســند و نکوهیــده روحــی- روانــی منکــران 

ــد.  ــف میک‌ن را توصی
»تهجــرون« از مــاده »هجــر« )بــر وزن فجــر( در اصــل بــه معنــى تــرک كــردن و جدايــی 
ــظ  ــن لف ــکال آن از همی ــه اش ــرت در هم ــرت و مهاج ــذا هج ــت)فراهیدی،1409: ج‏3،ص387( ل اس
‌اســت.2 کلمــه »مهجــورا« نیــز کــه یــک بــار در قــرآن و دربــاره موضــع منکــران نســبت بــه قــرآن 
بــه کار رفتــه بــه معنــای رهــا شــده و تــرک شده‌اســت.3 عــاوه بــر آن، »هجــر« بــر هذیان‌گویــی 
بیمــار بــه هنــگام ســینه درد یــا تــب و بــه معنــای هذیان‌گویــی در خــواب نیــز آمده‌اســت.

ــعه  ــای دوم توس ــن معن ــرا در همی ــری، 1404:ج‏2،ص851( ظاه ــدی،1409:ج‏3،ص387؛ جوه )فراهی
ــذا »هُجْــر« بــه معنــای »زشــتی در گفتــار«، نیــز نامیــده شــده،چنانکه گفتــه می‌شــود:  داده شــده، ل
ــرای  ــح« و ب ــاه بالهاجــرات‏ِ، و هــى الفضائ ــه می‌شــود:»و رم ــا گفت ــه«. ی ــى مَنْطِق ــل ف ــرَ الرّجُ »أهَْجَ
ــرک  ــد ت ــر اســت و بای ــه آن ســخنان بیهــوده و بی‌خی ــد ک ــرده ان ــه کار ب ــری را ب ــن تعابی ــن چنی ای
ــاد ،1414:ج3،ص373(.  ک�: ابن‌عب ــری،1404:ج‏2،ص851. ون ــود)ابن‌فارس،1404: ج‏6،ص35؛جوه ش
در تفاســیر نیــز آمــده اســت که:»أهجــر« یعنــی ســخن لغــو و دشــنام و کلام زشــت گفت)ابن‌عاشــور، 
ــل  ــه باط ــش ب ــق و گرای ــرد از ح ــتکبار و تم ــر اس ــل را بیانگ ــن عم 1420: ج18،ص70-71( و ای
صادق‌ىتهرانــى،  نــک:  و  1424:ص451.  مغنيــه،  1423:ص242؛  دانســته‌اند)ابن‏هائم،  بــدی  و 

بی‌تــا:ج2،ص314(.
برهمیــن اســاس مفســران »تَهْجُــرُونَ« را بــه معنــای تفحشــون و تهــزؤون گرفته‌انــد؛ چــه، مخالفــانِ 
رســالت در نشســت‌های شــبانه خــود بــه پیامبــر)ص( نســبت شــاعری و ســاحری داده و او را ناســزا و 
ــرادف  ــی و مت ــن رو، تهجــرون را جانشــین معنای ــدى،1386:ج‏4،ص386(. از ای دشــنام می‌گفتند)نهاون
کلماتــی چــون "تهزؤون"،"تســتهزئون" و "تفحشــون" دانســته اند)ســلطان عل‏ىشــاه، 1408: ج‏3،ص98 

ــمَر« ســیاهی شــب اســت ، و منــه قيــل: لا آتيــك‏  ــمَر« ســیاهی شــب اســت ، و منــه قيــل: لا آتيــك‏  . ســامرا از ریشــه ســمر بــه معنــای ســیاهی و تاریکــی شــب اســت، بــه داســتان‌های شــبانه هــم گفتــه شــده اســت. راغــب گویــد: »السَّ 11 . ســامرا از ریشــه ســمر بــه معنــای ســیاهی و تاریکــی شــب اســت، بــه داســتان‌های شــبانه هــم گفتــه شــده اســت. راغــب گویــد: »السَّ
ــمَرُ، و سَــمَرَ فــان«: وقتــی کــه شــبانه ســخن مــی گوید،  ــمَرَ و القمــر: و از آن گرفتــه شــده کــه گفتــه مــی شــود: برایــت تاریکــی و روشــنی نمــی آورم. و دربــاره ســخن شــبانه آمــده: »السَّ ــمَرُ، و سَــمَرَ فــان«: وقتــی کــه شــبانه ســخن مــی گوید، السَّ ــمَرَ و القمــر: و از آن گرفتــه شــده کــه گفتــه مــی شــود: برایــت تاریکــی و روشــنی نمــی آورم. و دربــاره ســخن شــبانه آمــده: »السَّ السَّ
ــامِرُ«: یعنــی جایــی کــه بــرای ســخنان شــبانه گــرد مــی آینــد ، و قــال:  ــامِرُ«: یعنــی جایــی کــه بــرای ســخنان شــبانه گــرد مــی آینــد ، و قــال: ( فراهیــدی گویــد:  »السَّ چنانکــه خــدای تعالــى فرمایــد: مُسْــتَكْبرِِينَ بـِـه‏ِ ســامِراً تَهْجُرُون‏َ)مؤمنــون: چنانکــه خــدای تعالــى فرمایــد: مُسْــتَكْبرِِينَ بـِـه‏ِ ســامِراً تَهْجُرُون‏َ)مؤمنــون: 6767(. )(. )14121412:ص:ص425425( فراهیــدی گویــد:  »السَّ

»و سَــامَرَ« : یعنــی در آن لهــو و لعــب گویــی و معاشــقه طولانــی شــد. )»و سَــامَرَ« : یعنــی در آن لهــو و لعــب گویــی و معاشــقه طولانــی شــد. )14091409: ج‏: ج‏77،ص،ص255255(.(.
22 . »وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميلًا«)مزمل:  . »وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميلًا«)مزمل: 1010(، »وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)مدثرک (، »وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)مدثرک 55(، »وَ اهْجُرْني‏ مَليًِّا«)مريم: (، »وَ اهْجُرْني‏ مَليًِّا«)مريم: 4646(. (. 

33 . »... إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهْجُوراً«)فرقان: . »... إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهْجُوراً«)فرقان:3030(. (. 
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؛ نهاونــدى، 1386:ج‏4،ص386(.
نتیجــه آنکــه »تهجــرون« بــه معنــای ســخنان غیرمعقــول و توهین‌آمیــزی اســت کــه هیــچ مبنــای 
درســتی نــدارد و جــز فحــش و ناســزا عنــوان دیگــری بــر آن نمی‌تــوان گذاشــت و بــه همیــن خاطــر 
ــت  ــوان گف ــذا می‌ت ــت. ل ــمار آمده‌اس ــه ش ــان ب ــد یکس ــب‌دار و دردمن ــار ت ــان‌گویی بیم ــا پریش ب
ــد، دارای رابطــه اشــتدادی  ــا واژه »منکِــرون« کــه در یــک بافــت مشــترک قــرار دارن »تهجــرون« ب
اســت. بــه ویــژه آنکــه واژگان دیگــری نیــز در همیــن بافــت دارای رابطــه اشــتدادی بــا انــکار بــوده و 

ــته‌اند. ــش گذاش ــه نمای ــران ب ــر از مُنک ــن و حق‌ناپذی ــره‌ای خش چه
- لم‌یدَّبرّوا

ــا لـَـمْ يَــأْتِ ءَاباَءَهُــمُ  بَّــرُواْ القَْــوْلَ أمَْ جَاءَهُــم مَّ بَّ��رُواْ« در آی��ه: »أَ فَلَــمْ يدََّ تعبی��ر»أَ فَل��مْ يَدَّ
. أمَْ لـَـمْ يعَْرِفُــواْ رَسُــولهَمْ فَهُــمْ لـَـهُ مُنكِرُونَ«)مؤمنــون:68-69( کــه بــه صــورت  ليِ��نَ الْوََّ
ــه  ــا آن رابط ــد و ب ــمار می‌آی ــه ش ــد ب ــه مابع ــرون« در آی ــینِ »منک ــده، همنش ــکاری آم ــتفهام ان اس
اشــتدادی دارد. مقصــود از ایــن تعبیــر آن اســت کــه منکــران اهــل تدبــر و تأمــل در ســخن وحیانــی 
ــر، إعمــال نظــر عقلــی در دلایــل  ــکار آنهــا از همین‌جــا ناشــی می‌شــود. مقصــود از تدب نیســتند و ان
َــوْ  ــرْآنَ وَ ل ــرُونَ القُْ ــا يتَدََبَّ ــا اســتفهام مذکــور در آیــه »أَ فَ و براهیــن اســت و ایــن اســتفهام ب
ــرد یکســانی دارد.  ــاً كَثيِراً«)نســاء:82( رویک ــهِ اخْتلِاف ــدُوا فِي ِ لوََجَ ــرِ اللَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ كانَ مِ
چــه، تدبــر در قــول خداوند)قــرآن( موجــب نمایــان شــدن نشــانه‌های حــق و دلایــل اعجــاز و صحــت 
اغــراض و اهــداف آن می‌گردد)ابن‏عاشــور، 1420: ج18،ص‏71 ؛ ميدانــى،1361:ج‏14،ص475(.  در 
ــر زمینه‌هــای دشــمنی و  ــوْلَ« اســتفهامی اســت كــه مشــتمل ب ــرُوا القَْ بَّ ــمْ يَدَّ ــارت » لَ هــر حــال عب
انــكار اســت، و مــراد از»قــول« قــرآن کریــم اســت؛ لــذا عــدم تدبــر بــا انــکار رابطــهی‌ اشــتدادی دارد 

ــد.  ــن میک‌ن ــا تبیی ــد ی ــای آن را تأیی و معن
- یقولون به جنة

ایــن عبــارت بــا حــرف »أم« بــه آیه پیــش از خــود -که انــکار در آن مطــرح اســت- پیوند خورده‌اســت: 
ــون:70( و  ــمْ للِحَْقكَ‏ارِهُونَ«)مؤمن ــق‏ّ وَ أكَْثرَهُ ــم باِلحَْ ــلْ جَاءَهُ ــةُ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ »أمَْ يقَُولُ
بــا توجــه بــه مفهــوم آن کــه نســبت جنــون دادن بــه صاحــب رســالت اســت، ســخن منکــران اســت؛ 
لــذا همنشــین انــکار بــه شــمار می‌آیــد و رابطــه آن را بــا انــکار از نــوع اشــتدادی اســت، زیــرا بیانگــر 
ــه  ــه نســبت‌های نادرســت بلک ــران از رهگــذر اینگون ــه، منک ــکار اســت؛ چ ــار و حــالات اهــل ان رفت

ــکار قــرآن و تعالیــم رســالت می‌پرداختنــد.   ــه ان تهمت‌هــای ســنگین ب
ــران و  ــه منک ــبأ:8( البت ــت)مؤمنون:25؛ س ــه کار رفته‌اس ــرآن ب ــر در ق ــار دیگ تعبیر»بـِه� جِنَّةُ��« دو ب
مش�ـرکان عال�وه ب�ـر آن بـا� تعابی��ر دیگ�ـری همچوــن: »إنَِّ��كَ لمََجْنُوــنٌ« )حجــر:6( »... إنَِّ رَسُــولكَُمُ 
ــمٌ  ــوا مُعَلَّ ــم:51( »وَ قالُ ــونٌ« )شــعراء:27( »وَ يَقُول��ونَ إنَِّ��هُ لمََجْنُ��ونٌ« )قل الَّـذ�ي أُرْسِ��لَ إلِيَْكُ��مْ لمََجْنُ
مَجْنُــونٌ« )دخــان:14( و... ایــن ادعــای دروغیــن و اتهــام نابخشــودنی را تکــرار کرده‌انــد. لــذا خــدای 

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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س��بحان ب��ا تعابی��ر صریحــی ماننــد: »مــا بصِاحِبهِِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلِاَّ نذَيــرٌ مُبيــنٌ« )اعــراف:184( 
ــتَ بنِعِْمَــةِ  يْ عَ��ذابٍ شَديدٍ«)ســبأ:46( »فَمــا أنَْ َـ �ـنَ يَدـ ٌـ بيَْ ْـ جِنَّةٍ�� إنِْ هُ��وَ إلِاَّ نذَرـي »م��ا بصِاحِبكُِ�ـمْ مِنـ

ــاع نموده‌اســت. ــی دف رَبِّ��كَ بكِاهِ��نٍ وَ لا مَجْنُونٍ«)طــور:29( و... از رســول گرام
مفسر المیزان درباره واژه »جِنَّة« گوید: » الجنةُ یا مصدر است  به معني فرد دارای جنون  و یا مقصود از 
آن مفرد جن است؛ یعني جن در او حلول کرده و به زبان او سخن میگوید؛ زیرا او ادعاهایی میک‌ند که 
عقل سلیم آنها را نمی‌پذیرد و سخنانی می‌گوید که جز انسانی که دارای عقل ناقص و بیمار است از آن 
سخنان نمی‌گوید «)طباطبایی،1390: ج15،ص29(. سپس درباره پاسخ خداوند با اتهام مذکور آورده‌است: 
خداوند فوراً با حرف اضراب»بل« پاسخ کوبنده‌ای به آنان داده و فرموده »بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْق‏ِ« که مفهوم 
جمله در تقدیر به سبب اضراب این است که »إنهم كاذبون في قولهم »بهِِ جِنَّةٌ«، بل إنما كرهوا ايلإمان به 
لأنه جاء بالحق و أكثرهم للحق كارهون«)طباطبایی،1390:ج15،ص45-46(.وی در ادامه درباره چرایی 

مجنون نبودن پیامبر)ص( دلایلی را ارائه می‌دهد.
نتیج��ه آن��که همنش��ین بـو�دن تعبی��ر »يَقُولـُـونَ بـِه� جِنَّةُ��« بــا انــکار و اشــتدادی بــودن رابطــه آن دو، 

روشــن و رساســت.
- کارهون

در آیــه »أمَْ يقَُولـُـونَ بـِـهِ جِنَّــةُ بـَـلْ جَاءَهُــم باِلحَْــق‏ّ وَ أكَْثرَهُــمْ للِحَْقكَ‏ارِهُونَ«)مؤمنون:70( 
خداونــد پــس از ردّ اتهــام جنــون بــه پیامبــر)ص(، در ادامــه دلیــل انــکار آیــات الهــی را نــه آن ادعــای 
گــزاف بلکــه کراهــت اهــل انــکار نســبت بــه پذیــرش حــق معرفــی نمــوده اســت. جالــب آنکــه لفــظ 
ــرکان و  ــای مش ــا و اتهام‌ه ــرای رد ادعاه ــون 3 ب��ار دیگ��ر در ق��رآن و در س��یاق مش��ابه و ب کاره
کافــران و اشــاره بــه کراهــت آنــان نســبت بــه پذیــرش حقایــق و معارفــی کــه برایشــان نــازل شــده، 
ــون  ــد چ ــق، گفته‌ان ــه ح ــبت ب ــران نس ــت منک ــل کراه ــاره دلی ــران درب ــی از مفس ــت.1 برخ آمده‌اس
ــد و آن را فخــر و  ــه‌ بودن ــز، خــو گرفت ــت و ســنگ و فل ــر ب ــا ســجده و ســتايش در براب منکــران »ب

می‌دانستند«)حســين‌ىهمدانى،1404:ج‏11،ص280(. امتيــاز 
ب��ا توج��ه ب�ـه اینـه�ک جملهــ »وَ أكَْثرَهُــمْ للِْحَق‏ّكَارِهُ��ونَ« حالــت روحــی- روانــی منکــران را نســبت بــه 
حقیقــت توصیــف میک‌نــد و جملــه حالیــه اســت؛ لــذا لفــظ »کارهــون« بــا انــکار کــه در آیــه پیشــین 

آمــده، همنشــین بــوده و بــا آن رابطــه اشــتدادی دارد.
- مُعرضون

در آخریــن بخــش از ســیاق آیــات مــورد بحث)مؤمنــون:71-67( حق‌تعالــی از حــالات و روحیــات اهــل 
انــکار بــا تعبیــر دیگــری یــاد نمــوده و آنــان را »معرضــون« توصیــف کــرده اســت:»... بـَـلْ أتَيَنْاَهُــم 

عْرِضُونَ«)مؤمنــون:71(.  بذِِكْرِهِــمْ فَهُــمْ عَــن ذِكْرِهِــم مُّ
»معرضــون« اســم فاعــل بــاب افعــال از مــاده »عــرض« اســت و میــان لغویــان دربــاره معنــای آن 

11 . نک: )توبه: . نک: )توبه:4848؛ هود:؛ هود:2828؛ زخرف:؛ زخرف:7878(. (. 
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اختلافــی نیســت. بنــا بــه گفتــه ابن‌فــارس مــاده »عــرض« فــروع بســیاری دارد کــه همــه آنهــا بــه 
ــد و آن معنای��ی اسـت� ��که در مقاب�ـل معن��ای طـو�ل قــرار می‌گــی یکــ اصــل معنای��ی ب��از می‌گردن

رد)ابن‌فــارس،1404:ج‏4،ص269(. فعــل »أعــرض« معمــولًا بــا حــرف »عــن« همــراه اســت کــه بــه 
ــزی اســت.)ابن‌درید،1987:ج‏2،ص748(. ــا چی ــه کســی ی ــا پشــتک‌ردن ب ــع شــدن ی ــای مان معن

ناگفت��ه پیداس��ت کــه رویکــرد مثبــت یــا منفــی اعــراض بــا توجــه بــه بافتــی کــه در آن قــرار گرفتــه، 
نمایــان می‌شــود. لــذا در قــرآن از ایــن واژه بــرای بیــان امــور پســندیده نیــز اســتفاده شده‌اســت؛1چنانکه 
بــرای بیــان امــور ناپســند ماننــد مواجهــه ناســودمند بــا آیــات و بینــات الهــی و ماننــد اعــراض منکران، 
ــت.  ــه کار رفته‌اس ــار ب ــن«24 ب ــون/ معرضی ــی، واژه »معرض ــارف وحیان ــان از مع ــرکان و منافق مش
ــان وی  ــدای مهرب ــذا خ ــده؛ ل ــنگین می‌آم ــخت و س ــول‌گرامی س ــر رس ــا ب ــن اعراض‌ه ــه ای گواینک
ــن اســت  ــه دیگــر ای ــام:35؛ شــوری:48(. نکت ــک: انع ــرا می‌خواند)ن ــه آرامــش ف ــی داده و ب را دلگرم
کــه متعلَــق اعــراض و آنچــه مــورد بی‌مهــری اهــل اعــراض و انــکار قــرار می‌گرفتــه، عمومــاً آیــات 
ــوام گذشــته، ذکــر همراهــان  ــی، تذکــره، حــق، ذکــر رحمــان، ذکــر ربّ، ذکــر اق ــات آفاق ــرآن، آی ق
پیامبــر، ذکــر خــود قــوم اعراضک‌ننــده، و... اســت. نیــز گاه ایــن اعراض‌هــا بــا اوصافــی چــون تولِّــی 
و غفلــت2 همــراه بــوده کــه نشــان از موضــع تنــد و همه‌جانبــه آنهــا در تقابــل بــا حقایــق دارد. بدیــن 

ســان روشــن می‌گــردد کــه واژه معرضــون بــا منکــرون رابطــه همنشــینی از نــوع اشــتدادی دارد. 
33--22. همنشین‌های انکار با رابطه تقابلی. همنشین‌های انکار با رابطه تقابلی

ــی مشــترک  ــه معنای ــی« رابطــه دو مفهومــی اســت کــه مؤلف پیشــتر گذشــت کــه »رابطــه تقابل
ــر  ــم ب ــی ه ــف و نف ــام تضعی ــد و در مق ــض میک‌نن ــر را نق ــن یکدیگ ــود دارد؛ لک ــان آن دو وج می
می‌آینــد. بـر� ای��ن اســاس در بحــث انــکار در قــرآن، کلمــات متعــددی دارای رابطــه همنشــینی از نــوع 
ــا  ــه ترتیــب چگونگــی رابطــه‌ ایــن همنشــین‌ها ب ــا واژگان انــکار می‌باشــند کــه در ادامــه ب تقابلــی ب

ــردد: ــن می‌گ ــکار تبیی ان
- عرفهم

اولیـن آیـه از قـرآن کـه بحـث انـکار در آن مطـرح اسـت، ماجـرای ارتبـاط بـرادران یوسـف)ع( بـا وی 
در مصـر اسـت کـه از ناشـناخته بـودن یوسـف)ع( بـرای بـرادران بـا تعبیـر »منکِـرون« یـاد نمـوده و 
از شناسـایی آنهـا توسـط یوسـف)ع( بـا تعبیـر »فعرفهـم« یـاد شده‌اسـت: »وَ جـاءَ إخِْوَةُ يُوسُـفَ 
فَدَخَلُ�وا عَليَْ�هِ فَعَرَفَهُ�مْ وَ هُ�مْ لَ�هُ مُنكِْرُونَ«)يوسـف:58(. تردیدی نیسـت که بین ایـن »انکار« 
و »عرف�ان« تقاب�ل معنای�ی وجـود دارد. مؤلفـه معنایـی مش�ترک میـان آن دو، این اسـت که هـر دو در 
یـک سـیاق و در ارتبـاط بـا یک موضـوع در کنار هـم قـرار گرفته‌اند. نکته دیگـر آنکه بر اسـاس معنای 
لغـوی انـکار کـه عـدم شـناخت و جهـل اسـت، تقابلی‌تریـن واژه در برابر انـکار، همان عرفان اسـت؛ لذا 

ایـن دو واژه در تقابـل تـامّ و تمـام بـا یکدیگر قـرار دارند.
11 . نک:)مؤمنون: . نک:)مؤمنون:33 ؛ نساء: ؛ نساء:6363وو8181؛ انعام:؛ انعام:6868وو106106؛ اعراف:؛ اعراف:199199و...(.و...(.

22 . نک:)انفال:  . نک:)انفال: 2626؛ توبه:؛ توبه:7676؛ انبیاء:؛ انبیاء:11(.  (.  

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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جالب آنکه در دو موضع دیگر از بحث انکار، میان واژگان انکار و تعابیر دال بر عرفان، همنشینی از نوع 
است.  ...«)نحل:83(  يُنكِرُونهَا  ثُمَّ   ِ اللَّ نعِْمَتَ  »يعَْرِفُونَ  آیه:  در  یکی  است؛  برقرار  تقابلی  ارتباط 
دیگری در آیه: »أمَْ لمَْ يعَْرِفُواْ رَسُولهَمْ فَهُمْ لهَُ مُنكِرُونَ«)مؤمنون:69( است که باز بین »یعرفوا« 
و »منکرون« رابطه تقابلی برقرار است. مقصود از این همنشینی آن است که مخالفان به خاطر نداشتن 
شناخت کافی از پیامبر)ص( رسالت وی را انکار دست نکردند؛ بلکه با وجود داشتن شناخت کافی از آن 
تقابل  این  تفسیر  در  از مفسران  یکی  انکار می‌نمودند. سخن  را  رسالتش  و  اتهام ‌زده  به وی  حضرت، 
شنیدنی است: » أمَْ لمَْ يعَْرِفُوا رَسُولهَُم‏ْ با صداقتش، امانت‌داریش، خردورزیش و پایداریش در کارها؛ 
چه، پیامبر)ص( مدتها در میان آنها زندگی کرد و در این مدت هیچ ضعفی در گفتار و کردار برای وی ثبت 
نکرده بوند، پس آیا خردمندانه است که به دلیل نشناختن او، از ایمان آوردن نسبت به وی دست برداشته 
باشند؟ »فَهُمْ لهَُ مُنكِْرُون‏َ« ، همان گونه که انسان ها معمولا فرد غریبه ای را که از سرزمینی دور نزد 
آنها می‌آید، تا آنان را به پذیرش امور و انجام کارهایی دعوت کند، بدون اینکه دلیل و گواه  قابل اعتمادی 
با خود داشته باشد، انکار میک‌نند. هنگامی که او چیزی در اختیار ندارد تا حقانیتش را بر مخاطبان آشکار 

کند«)فضل‌الله ،1419: ج‏16،ص172(.
- یفرحون

در آیــه: »وَ الَّذيــنَ آتيَنْاهُــمُ الكِْتــابَ يفَْرَحُــونَ بمِــا أنُـْـزِلَ إلِيَـْـكَ وَ مِــنَ الْحَْــزابِ مَــنْ 
ــرُ بعَْضَهُ...«)رعــد: 36( واژه »یفرحــون« کــه بیانگــر پذیــرش و پســند را در بــر دارد در تقابــل  يُنكِْ
ــه نوعــی  ــه کــه دارای مفهــوم پــس‌زدن و نپذیرفتــن اســت. بنابرایــن ب ــرار گرفت ــا واژه »یُنکــر« ق ب
مفهــوم انــکار را تبییــن و مشــخص میک‌نــد و بــا توجــه بــه اینکــه هــر دو واژه در رابطــه بــا پذیــرش 
و عــدم پذیــرش قــرآن از ســوی دو گــروه متفــاوت ذکــر شــده انــد، کامــاً بــا هــم مرتبــط بــوده و 
مبیِّ��ن یکدیگرن��د. برخ��ی از مفس��ران تبیی��ن شایس��ته‌ای از ای��ن دو واژه متقاب��ل ارائ��ه نم��وده ان��د: » 
ایــن آيــه آن حالــت نفســانی را تجســد مــی کنــد کــه بــر مؤمنــان از أهــل كتــاب بــه هنــگام نــزول 
قــرآن عــارض مــی شــد، زیــرا نــزول قــرآن بــرای آنهــا پیــروزی بــه شــمار مــی رفــت، و تجســمی از 
تحقــق اراده آنهــا بــود، چنانکــه خداونــد دربــاره آنهــا می‌فرمایــد: »وَ إذِا سَــمِعُوا مــا أنُـْـزِلَ إلِـَـى 
. يقَُولـُـونَ رَبَّنــا  ــا عَرَفُــوا مِــنَ الحَْــقِّ مْــعِ مِمَّ سُــولِ تـَـرى‏ أعَْينُهَُــمْ تفَِيــضُ مِــنَ الدَّ الرَّ
ــه مقصــود  ــهُ«‏ ک ــرُ بعَْضَ ــنْ يُنكِْ ــزابِ مَ ــنَ الْحَْ ــاهِدِينَ«‏1»وَ مِ ــعَ الشَّ ــا مَ ــا فَاكْتبُنْ آمَنَّ
ــد  ــذا خداون ــد ل ــر ضــد پیامبــر)ص( تحــزب نمودن ــد کــه ب از احــزاب همــان يهــود و مشــركانی بودن
ســبحان فرمــود: »لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ عَــداوَةً للَِّذِيــنَ آمَنـُـوا اليْهَُــودَ وَ الَّذِيــنَ أشَْــرَكُوا 
ةً للَِّذِيــنَ آمَنـُـوا الَّذِيــنَ قالـُـوا إنَِّــا نصَــارى‏ ذلـِـكَ بـِـأَنَّ مِنهُْــمْ  وَ لتَجَِــدَنَّ أقَْرَبهَُــمْ مَــوَدَّ

ــی ،1419:ج‏5،ص354(. ــمْ لا يسَْتكَْبرُِونَ«‏‏2)مدرس ــاً وَ أنََّهُ ــينَ وَ رُهْبان يسِ قِسِّ

11 . )مائده: . )مائده:8383(.(.

22 . )مائده: . )مائده:8282(.(.

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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- البلاغ المبین
ِ ثُــمَّ يُنكِرُونهَــا  در آی�ـه: »فَــإِن توََلَّــوْاْ فَإِنَّمَــا عَليَـْـكَ البْـَـاَغُ المُْبيِــنُ. يعَْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللَّ
ــل  ــین متقاب ــوان همنش ــن« را می‌ت ــاغ مبی ــر »ب ــل:82-83(. تعبی ــمُ الكَْافِرُونَ«)نح وَ أكَْثرَهُ
بــرای »ینکرونهــا« دانســت. چــه، اگــر مبنــای انــکار عــدم معرفــت و جهــل نســبت بــه امــور باشــد، 
ــکار و تولّــی از بــاغ آشــکار بــودن ســخن پیامبــر)ص( کــه موجــب شــناخت و آگاهــی  در ســیاق ان
می‌شــود، ســخن بــه میــان آمده‌اســت. ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه انــکار مخالفــان رســول)ص( 
صرفــاً برخاســته از هواپرســتی و سرکشــی و تبعیــت از خواســته‌های نفســانی اســت و بــه تعبیــر یکــی 
از مفسـر�ان: »ليــس النقــص فــي الآيــات، أو فــي وســائل المعرفــة عنــد البشــر، بــل فــي ارادة الكفــر 

التّ��ي عق�ـدوا الع��زم عليها«)مدرســی،1419:ج6،ص105(.
- ذکر مبارک

ــهُ  َ ــمْ ل ــاهُ أَ فَأَنتُْ ــارَكٌ أنَزَْلنْ ــرٌ مُب ــذا ذِكْ ــه: » وَ ه ــت کریم ــارک« در آی ــر مب ــر »ذک تعبی
ــی  ــه شــمار آورد کــه مفهــوم متقابل ــوان همنشــین واژه »منکــرون« ب ــاء: 50( را می‌ت مُنكِْرُونَ«)انبي
ــر و ســازنده را کــه موجــب خــروج  ــی بیدارگ ــد معارف ــح آنکــه خداون ــد. توضی ــو میک‌ن ــا آن را بازگ ب
انســان از جهــل و غفلــت اســت در اختیــار او قــرار داده و بــه ســبب ســودمند و نجاتبخــش بــودن، آن 
را مبــارک نامیده‌اســت؛ امــا مخالفــان رســالت در یــک رویارویــی غیرمعقــول و دشــمنانه، انــکار و پــس 
زدن آن امــر مبــارک را از خــود بــه نمایــش می‌گذارنــد! بــر ایــن اســاس تعبیــر »ذکــر مبــارک« بــه 

صــورت تقابلــی عمــق تأســف برانگیــر رفتــار انــکاری مخالفــان را برمــا ســازد.
- آیات بینات

ــرُوا  ــوهِ الَّذيــنَ كَفَ ــرِفُ فــي‏ وُجُ ــاتٍ تعَْ ــا بيَِّن ــمْ آياتُن ــ‏ى عَليَهِْ در آیــه شــریفه: »وَ إذِا تُتلْ
المُْنكَْــرَ ...«)حــج:72( بــه واكنــش روانــی كافــران در برابــر آيــات روشــن و روشــنگر قــرآن اشــاره 
شــده كــه هنگامــى كــه آيــات بــر آنــان خوانــده م‏ىشــود، تعصبــات جاهلانــه‏ى آنهــا تحريــك شــده، 
ــدد،  ــش م‏ىبن ــان نق ــكار در چهره‌‏هایش ــار ان ــوند، آث ــليم ش ــق تس ــر ح ــد در براب ــون نمی‏خواهن و چ
ب�ـه ط�ـورى ك�ـه م‏ىخواهن�ـد ب�ـه ق�ـاری ق�ـرآن حمل�ـه‏ور ش�ـوند)رضایی‌اصفهانی، 1387: ج‏13،ص334(. 
بنابرایــن همنشــین شــدن تعبیــر »آیــات بینــات« بــا »المُنکَــر« بیانگــر وجــود رابطــه متقابــل میــان 
آن دو می‌باشــد؛ چــه همان‌گونــه کــه گذشــت ناآگاهــی مخاطــب نســبت بــه یــک امــر شــاید بتوانــد 
ــدون  ــات خــود را روشــن و ب ــه، آی ــد در ایــن آی ــکار آن باشــد؛ لکــن خداون ــرای ان ــی ب ــای مقبول مبن
ــد. بدین‌ســان  ــام میک‌ن ــام و اته ــع ابه ــرآن رف ــارف ق ــن جهــت از مع ــد و از ای ــی میک‌ن ــام معرف ابه
اهــل انــکار کــه در یــک وضعیــت آگاهانــه بــه رویارویــی انــکاری بــا آیــات الهــی پرداخته‌انــد، توجیهی 

بــرای ایــن کار خویــش نداشــته، رفتــار آنهــا جــز از ســر هواپرســتی تفســیر نمی‌شــود. 
- جَاءَهُم باِلحَْقّ

ــق،  ــه ح ــبت ب ــراه نس ــکار و اک ــیاق ان ــا س ــقّ«‏ ب ــم باِلحَْ ــر »جَاءَهُ ــه تعبی ــات پیش‌گفت ــن آی در ضم

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــقكَ‏ا ــمْ للِحَْ ــق‏ّ وَ أكَْثرَهُ ــم باِلحَْ ــلْ جَاءَهُ ــةُ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ همنشــین شده‌اســت: »أمَْ يقَُولُ
ــه مهــم  ــن نکت ــقّ«‏ بیانگــر ای ــم باِلحَْ ــر »جَاءَهُ ــر تعبی ــه نظــر می‌رســد ذک ــون:70(. ب رِهُونَ«)مؤمن
باشــد کــه بــا وجــود آنکــه خداونــد حــقّ و حقیقــت را -کــه روشــن و راســتین اســت- بــرای هدایــت 
ــکار،  ــق آش ــن حقای ــه ای ــبت ب ــران( نس ــی )منک ــش برخ ــوض واکن ــا در ع ــوده؛ ام ــازل فرم ــر ن بش
انــکار واکــراه بــوده اســت؛ لــذا بــا دفــع بهانه‌هــای واهــی منکــران، دلایــل اصلــی انــکار و اکــراه را 
نداشــتن روحیــه حق‌پذیــری و گرایــش بــه ســوی باطــل، معرفــی میک‌نــد. بــر ایــن اســاس، رابطــه 

ــا انــکار از نــوع تقابلــی اســت. عبارت»جَاءَهُــم باِلحَْــقّ«‏ ب
- أتَيَنْاَهُم بذِِكْرِهِمْ

ــم  ــن ذِكْرِهِ ــمْ عَ ــمْ فَهُ ــم بذِِكْرِهِ ــلْ أتَيَنْاَهُ ــه: » ... بَ ــه، آی ــکاری پیش‌گفت ــیاق ان در س
عْرِضُونَ«)مؤمنــون:71( قــرار دارد کــه مشــتمل بــر دو تعبیــر همنشــین متقابــل بــا یکدیگــر اســت.  مُّ
در قالــب تعبیــر »آتیناهــم بذکرهــم« از آوردن امــری ســخن می‌گویــد کــه ذکــر و یــاد قــوم قریــش را 
در بــر دارد، لکــن در بخــش دوم آیــه بــا آوردن واژه »معرضــون« یــادآوری نمــوده کــه آنــان از پذیــرش 
ایــن یادنامــه خویــش، اعــراض میک‌ننــد! دربــاره اینکــه مقصــود از ذکــر در ایــن آیــه چیســت، برخــی 
ــرف  ــه ش ــدا ماي ــه خ ــه ب ــادآورى و توج ــر و ي ــه تذك ــه ماي ــت ك ــرآن اس ــود از آن ق ــد: مقص گفته‌ان
ــک:  ــکارم،1371: ج‏14،ص276 ون ــا از آن، روى گردانند)م ــه آنه ــت، گرچ ــا اس ــت آنه ــرو و حيثي و آب

ــل‌الله،1419: ج‏16،ص175(. فض
- يُريكُمْ آياتِه

ِ تُنكِْــرُونَ« نیــز »انــکار آیــات«  در آیــه 81 از ســوره غافــر: »وَ يُريكُــمْ آياتِــهِ فَــأَيَّ آيــاتِ اللَّ
بــا »نشــان دادن آیــات« از ســوی پــروردگار بــه صــورت متقابــل، همنشــین شده‌اســت کــه ایــن امــر 
ــر  ــه صــورت مســتمر نشــانه‌های خــود را در براب ــد ب ــح آنکــه خداون ــر دارد. توضی ــام روشــنی در ب پی
ــش  ــن نمای ــود ای ــا وج ــا ب ــد؛ ام ــوی او راه یابن ــه س ــا ب ــد ت ــرار می‌ده ــگان ق ــر و دل هم چشــم س
ــادان، و داوری اشــتباه در  ــه از پیشــینیان ن ــه خاطــر »هواپرســتی، پیــروی کورکوران دائمــی، برخــی ب
ــدی نیســت  ــد. تردی ــات الهــی دســت می‌زنن ــکار آی ــه ان ــاره آیات«)طبرســی،1372: ج8،ص831( ب ب
ــر  ــه نشــانه‌های آفاقــی و انفســی اســت کــه پیوســته در براب ــات الله« در ایــن آی کــه مقصــود از »آی
ــکار همنشــینی دو  ــام آش ــن پی ــی،1406:ج‏25،ص419(. بنابرای ــی میک‌ند)نک:صادق ــدگان خودنمای دی
ــداده اســت؛  ــکار در فضــای غیرشــفاف و مبهــم رخ ن ــرون« آن اســت کــه ان ــم« و »تُنکِ واژه »یُریکُ
بلکــه پــس از آفتابــی شــدن حقیقــت بــوده اســت کــه ایــن امــر گنــاه منکــران و بــه تبــع مؤاخــذه آنهــا 

را ســنگین‌تر و ســهمگین‌تر میک‌نــد. 
- استجیبوا

ِ ما لكَُمْ مِنْ مَلجَْإٍ  در آیه شریفه: »اسْتجَيبوُا لرَِبِّكُمْ مِنْ قَبلِْ أنَْ يأَْتِيَ يوَْمٌ لا مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللَّ
يوَْمَئذٍِ وَ ما لكَُمْ مِنْ نكَيرٍ«)شوری :47( واژه »إستجیبوا« که فرمانی برای پذیرش تعالیم الهی و تسلیم 

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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شدن در برابر آنهاست، کاملًا در تقابل با همنشین خود یعنی واژه »نکیر« است که مفهوم انکار و عدم 
پذیرش را در بر دارد. درباره پیوند میان این دو واژه می‌توان گفت طبق یک واژه )استجیبوا( لازم است 
مخاطبان کلام الهی در برابر آن حالت پذیرش و روحیه تسلیم داشته باشند؛ حال آنکه طبق واژه دوم 
)نکیر( منکران رفتاری خلاف آن درخواست را شکل داده‌اند؛ لذا موجب عقوبت و بی پناهی آنان در روز 

رستاخیز می‌گردد. 
لازم بــه ذکــر اســت کــه »نکیــر« در آیــه مــورد بحث1بــه معنــای مُنکِــر دانســته شده‌اســت؛ بــه ایــن 
معنــی کــه در آخــرت هیــچ یــک از منکــران نمی‌توانــد گناهــان را کــه در دفتر‌هــای کردارشــان ثبــت 
ــض ،1415: ج‏4، ص380؛ شــوکانی،1414:  ــکار کند)نک:حقی‌بروســوی،بی‌تا: ج‏8،ص339؛ فی شــده، ان
ج‏4،ص623؛ طباطبایــی،1390: ج‏18،ص67 و...(. برخــی هــم گفته‌انــد؛ یعنــی اهــل انــکار نمی‌تواننــد 
وقــوع رســتاخیز یــا عــذاب خداونــد را انــکار کنند)طبرانــى،2008: ج‏5،ص456؛ صادقــی،1406: 
ــد مصــدر  ــه می‌توان ــن آی ــر در ای ــد نکی ج‏26،ص246؛ دروزه،1421: ج‏4،ص480(. برخــی هــم معتقدن
)انــکار( بــه شــمار آیــد، بــه ایــن معنــا کــه کافــران در آخــرت نســبت بــه آیــات و نشــانه‌های الهــی 

ــکاری ندارند)مصطفــوی،1430:ج‏12،ص267(. ان

 نتیجه‌گیری  نتیجه‌گیری 
1- مبحــث انــکار یکــی از مباحــث گســترده در قــرآن کریــم اســت کــه موضــوع انــکار برگرفتــه 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. واژگان  ــاده »نکــر«، بخــش قابل‌توجهــی از آن را ب از واژگان م
انــکار در 7 قالــب صرفــی: »مُنْكِــرَةٌ، مُنْكِــرُونَ، يُنْكِــرُ، يَنْكرُونهــا، تُنْكِــرُونَ، المُْنْكَــرَ، نكَيــرِ« و در 

ــرآن ذکــر شده‌اســت. 12 ســوره ق
2- طبــق منابــع لغــوی، معنــای اصلــی مــاده نکــر، عــدم شــناخت، ناآگاهــی و جهــل و ابهــام 
اســت. بــر ایــن اســاس، انــکاری پذیرفتنــی اســت کــه عــدم آگاهــی و وجــود ابهــام مبنــای آن 

باشــد.
ــرآن نشــان می‌دهــد کــه ایــن واژگان دارای کلمــات همنشــین  ــکار در ق 3- بررســی واژگان ان

بســیاری هســتند کــه از ســه نــوع رابطــه )مکملــی، اشــتدادی و تقابلــی( بــا آن برخوردارنــد. 
ــطون،  ــروا، یس ــن کف ــوا، الذی ــتکبرین، توَلَّ ــون، مس ــد: »لایؤمن ــی مانن 4- واژگان
ــون،  ــرون، کاره ــة، کاف ــه جن ــون ب ــروا، یقول ــرون، لم‌یُدبِّ ــون، تهج تنکص
معرضــون« دارای رابطـه� اش��تدادی ب��ا واژگان انکــار بوــده و بــا توصیــف رفتارهــای انــکاری 

ــد.  ــان میک‌نن ــکار را نمای ــق ان ــاد و عم ــالت، ابع ــان رس مخالف
5- کلماتــی همچــون: »عَ��رَفَ، یفرحـو�ن، البال�غ المبیــن، یعرف��ون، ذکــرٌ مبــارکٌ، 
11. گفتنــی اســت واژه »نکیــر« چهــار بــار دیگــر در قــرآن در قالــب تعبیــر »فَكَيْــفَ كانَ نكَِيــرِ« بــه کار رفتــه اســت)نک:حج:. گفتنــی اســت واژه »نکیــر« چهــار بــار دیگــر در قــرآن در قالــب تعبیــر »فَكَيْــفَ كانَ نكَِيــرِ« بــه کار رفتــه اســت)نک:حج:2222؛ ســبأ:؛ ســبأ:4545؛ فاطــر:؛ فاطــر:2626؛ ملــک:؛ ملــک:1818( کــه در ایــن مــوارد، در اصــل ( کــه در ایــن مــوارد، در اصــل 
»نکیــر+ی« بــوده و بــه خاطــر حــرف فاصلــه، حــرف ی حــذف گردیــده و در عــوض، اعــراب کســره دریافــت نمــوده اســت. بعــاوه مقصــود از آن در همــه ایــن مــوارد انــکار خداونــد نســبت به »نکیــر+ی« بــوده و بــه خاطــر حــرف فاصلــه، حــرف ی حــذف گردیــده و در عــوض، اعــراب کســره دریافــت نمــوده اســت. بعــاوه مقصــود از آن در همــه ایــن مــوارد انــکار خداونــد نســبت به 

اعمــال مشــرکان و کافــران اســت کــه کنایــه از عــذاب و عقــاب الهــی نســبت بــه  اهــل انــکار دارد. )نک:فخــررازی،اعمــال مشــرکان و کافــران اســت کــه کنایــه از عــذاب و عقــاب الهــی نســبت بــه  اهــل انــکار دارد. )نک:فخــررازی،14201420: ج‏: ج‏2323،ص،ص231231؛ طباطبایــی،؛ طباطبایــی،13901390: ج‏: ج‏1414،ص،ص387387--388388 و...(. و...(.
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�ـقّ، آتیناه��م بذکرهــم، یُریکُ��م،  �ـم باِلحَْ آياتُن��ا بيَِّن��اتٍ ، أمَْ ل��مْ يعَْرِفُ��واْ ، جَاءَهُ
اس��تجیبوا«، دارای رابطــه تقابلــی بــا واژگان انــکار بــوده و بــا در بــر داشــتن مفاهیمــی متضــاد 
ــان را نشــان می‌دهنــد. ــکار آن ــودن ان ــا و غیرمعقــول ب ــکار، بی‌مبن ــا دلایــل ادعایــی اهــل ان ب

 ِ اللَّ آياتِ  »فَأَيَّ  در   » »أیَّ واژه  و  «)نحل،22(  مُّنكِرَةٌ  قُلوُبهُم   « در  »قلوب«  واژه   -6
تُنكِْرُونَ«)غافر،81( دارای رابطه مکملی با واژگان انکار بوده و بیانگر این نکته مهم هستند که 

انکارهای مخالفان درونی و ژرف بوده و انکارهای آنها آیات الهی را در بر می‌گیرد.
7- ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه میــان معنــای لغــوی انــکار و انــکار مخالفــان در قــرآن 
رابطــه معنــاداری برقــرار نیســت و منکــران بــدون وجــود معیــاری مقبول)عــدم معرفــت نســبت 
ــا از ســر  ــات نفســانی و ی ــه خاطــر تمای ــا ب ــودن آن( و تنه ــا مبهــم ب ــی ی ــارف وحیان ــه مع ب

ــد. ــارف می‌نمودن ــکار آن مع ــه ان ــدام ب دشــمنی و سرکشــی اق
8- »جحــد« اخــص از »انــکار« اســت؛ بدیــن صــورت کــه جحــد از جانــب فــرد جاحــد همــراه با 
یقیــن و آگاهــی کامــل وی نســبت بــه امــر مجحــود صــورت می‎گیــرد؛ حــال آنکــه در کنــش 
انــکاری، ممکــن اســت مراتبــی از عــدم معرفــت و جهــل نســبت بــه امــر مــورد انــکار، وجــود 

داش�ـته باش�ـد.

معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا‌شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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- قرآن کریم  
- ابن‌درید، محمد بن حسن، )1987م(، جمهر‌ةاللغة، بیروت: دار العلم. 

- ابن‌سيده، على بن اسماعيل‏)1421ق‏( المحكم و المحيط الأعظم، ‏محقق: عبدالحميد هنداوى، بيروت‏: دار الكتب العلميه.
- ابن‌عاشور، محمدطاهر، )1420ق(، تفسير التحرير و التنوير، بیروت: مؤسسة التاريخ‌العربي. 

- ابن‌عباد، صاحب )اسماعیل(، )1414ق(، المحيط ف‌ىاللغه، بیروت: عالم‌الکتب.
- ابن‏عجيبه، احمد،)1419ق(، البحر المديد فى تفسير القرآن‌المجيد، قاهره: نشر حسن عباس زكي.    

- ابن‏عربى، محمد بن على، ) 1422ق(، تفسير ابن عربى )تأويلات عبد الرزاق(،بیروت: دار إحياء التراث العربي.
-ابن‌فارس، احمد بن فارس، )۱۴۰۴ق(، معجم مقاییس‌اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، )۱۴۱۴ق(، لسان‌العرب، بیروت: دار صادر.
- ابن‏هائم، احمد بن محمد)1423ق‏( التبيان فى تفسير غريب‌القرآن، ‏محقق: محمد ضاحى عبدالباقى، ‏بیروت: دار الغرب‌الاسلامي‏.

- ابوحيان، محمد بن يوسف)1420ق‏(‏ البحر المحيط ف‌ىالتفسير، محقق: صدقى محمد جميل، بیروت: دار الفكر.
- ازهری، محمد بن احمد، )1421ق(، تهذيب‌اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- بییرویش، مانفرد، )۱۳۷۴ش(، زبان شناسی جدید،  ترجمه: محمد رضا باطنی، تهران:آگاه .
-جوهری، اسماعیل بن حماد، )1404ق(، الصحاح؛ تاج‌اللغة و صحاح‌العربیه، بیروت: دارالعلم.

- حدادی، آمنه، )۱۳۸۹ش(؛ حسّ فرامتن در قرآن، پایان نامه ارشد، دانشکاه تربیت معلم تهران.
- حسين‌ىهمدانى، محمد، )۱۴۰۴ق(، انوار درخشان در تفسير قرآن، محقق: محمدباقر بهبودى، تهران: لطفى.

- حق‌ىبرسوى، اسماعيل بن مصطفى،)بی‌تا( تفسير روح البيان، ‏بیروت: دار الفكر.
- حمیری، نشوان بن سعید، )1420ق(، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، سوریه: دارالفکر.

- دره، محمدعلى طه)1430ق‏(‏ تفسير القرآن الكريم و اعرابه و بيانه‏، بیروت: دار ابن كثير.
- دروزه، محمد عزه‏،)1421ق( التفسير الحديث‏، بیروت: دار الغرب‌الإسلامي.‏

- درويش، مح‏ىالدين، )1415ق( اعراب القرآن الكريم و بيانه، حمص:  الارشاد.
- راغباصفهانى، حسين بن محمد، )۱412ق‏( مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم. 

- رضا‌ىياصفهانى، محمدعلى، )1387ش(، تفسير قرآن مهر، قم: پژوهشهاى تفسير وعلوم‌قرآن.
- رضایـی، رقیـه و فتاحـی‌زاده، فتحیـه)1395ش( »معناشناسـی احبـاط در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشـینی و جانشـینی«، پژوهش نامه 

تفسـیر قـرآن، دوره3، ش1،صص1-25.
- رضى، محمد بن حسين‏، )1414ق‏( نهج البلاغه، مصحح: صبحی صالح‏، قم: هجرت‏.

- زبیدی، مرتضی، )1414ق(، تاج العروس فی شرح القاموس، بیروت: دارالفکر.
- سـلطان عل‏ىشـاه، سـلطان محمد بن حیدر، )۱۳۷۲ش(،  بيان السـعادة فى مقامات العبادة، ترجمه: محمدرضا خانی و حشـمت‌الله ریاضی، 

تهران: سـرّ الاسرار.
- سـلمان‌نژاد، مرتضـی،)۱۳۹۱ش(، معناشناسـی تدبـر در قـرآن بـا سـه رویکرد سـاختاری، ریشه‌شناسـی و تاریـخ‌ انگاره،)پایان نامه ارشـد(، 

دانشـکاه امام صـادق )ع(.
- شوكانى، محمد)1414ق‏( فتح القدير،  دمشق: دار ابن كثير.

- شيخ‌علوان، نعمه‏الله بن محمود، )1999(،الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية، فاهره: دار ركابي للنشر.  
- صادقی، محمد، )1406ق(، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامى.

- صفوی، کوروش، ) ۱۳۸۷ش(، درآمدی بر معناشناسی،تهران: سوره مهر.
- طباطباىي، محمدحسين،)۱۳90ق‏(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات‏. 

- طبرانی، سلیمان بن احمد، )2008م(، تفسیر القرآن العظیم، اردن: دارالکتاب الثقافی.
- طبرسی، فضل بن حسن، )1372ش(، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان: حسين ‏نور‌ىهمدانى و دیگران، تهران: فراهان‏ى.

- طريحى، فخرالدين بن محمد، )1375ش(، مجمع البحرين‏، محقق: احمد حسينى اشكورى، تهران‏: مرتضو‏ى.
- عسكرى، حسن بن عبدالله)1400ق‏(‏ الفروق في اللغه، بیروت: دار الافاق الجديده.

- فخر رازى، محمد بن عمر)1420ق‏( التفسير الكبير، بیروت: دار إحياء التراث العربي‏.
- فراهيدى، خليل بن احمد)1409ق‏( كتاب العين، ‏قم: نشر هجرت‏.

- فضل‌الله، محمدحسين، )1419 ق(، من وحى القرآن، بیروت: دار الملاك.   
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )1415ق(،  القاموس المحيط، بیروت: دارالکتب العلمیه.

- فيضك‌اشانى، محمد بن شاه مرتض‏ى)1415ق( تفسير الصافي، ‏مقدمه و تصحيح: حسین اعلم‏ى، تهران: مكتبة‌الصدر.
- فيومى، احمد بن محمد)1414ق‏( المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ‏قم: مؤسسة دار الهجره.

- قرش‌ىبنابى، عل‏ىاكبر، )۱۳۷۱ش(،  قاموس قرآن‏، تهران‏: دار الكتب الإسلاميه.
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- مختار، عمر احمد، )1386ش(، معناشناسی، ترجمه: سید حسین سیدّی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
- مدرسى، محمدتقى)1419ق‏(‏ من هدى القرآن، ‏تهران: دار محبي الحسين‏.

- مصطفوى، حسن،)1430ق(  التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، بيروت،قاهره،لندن: دارالکتب العلمیه. 
- مغنيه، محمدجواد، )1424ق(، التفسير الكاشف، قم: دار الكتاب الإسلامي. 
- مكارم‌شيرازى، ناصر، )1371ش(، تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الإسلاميه.

- موسی، حسین یوسف، )1410ق(، الإفصاح فى فقه اللغه، قم: مکتب اعلام الاسلامی. 
- ميدانى، عبدالرحمن حسن حبنكه، )1361ش(، معارج التفكر و دقائق التدبر، دمشق: دار القلم.

- نحاس، احمد بن محمد)بی‌تا( كتاب الناسخ و المنسوخ فى القرآن الكريم‏، بیروت: مؤسسة الكتب الثقافيه.
- نهاوندى، محمد، )1386ش(، نفحات‌الرحمن فى تفسيرالقرآن، قم: مؤسسةالبعثة. 
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واژگان کلیدیواژگان کلیدی: ساختار تعجبی قرآن ,خرد ورزی، ترجمه های معاصر قرآن.

ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی
محسن احتشامی نیا محسن احتشامی نیا 11
فهیمه فهیمی نژاد فهیمه فهیمی نژاد 22

چکیدهچکیده
در قــرآن کریــم مفاهیــم ارزشــی وتربیتــی درقالــب هــای مختلفی بیان شــده اســت. یکــی ازاین  ســاختارها 
والگوهــای بیانــی، اســلوب تعجــب اســت که بــا هدف رفــع ابهــام، تاکیــد ومبالغــه در امــری ووادار نمودن 
مخاطــب بــه تفکــر وتعقــل بــکار مــی رود. ایــن غــرض گاهــی بــه صــورت قیاســی وقاعــده منــد وگاه بــه 
صــورت ســماعی وبــر اســاس ســاختارهای مرســوم زبانــی،  درآیــات قــرآن بکاررفتــه اســت .بــه عبــارت 
دیگرالگــوی تعجبــی معــادل جمــات عاطفــی در دیگــر زبانهاســت کــه بــا غــرض آگاهــی مخاطــب 
خردمنــد، ایضــاح در مســاله ایــی مبهــم ودعــوت ازفاعــل عاقل مختار صــورت می گیــرد. درایــن پژوهش 

شــیوه هــای کاربــرد ایــن اســلوب منحصربــه فــرد وخــاص قرآنــی معرفــی مــی گــردد.
ایــن مقالــه بــا اســتفاده ازروش کتابخانه ایــی وتحلیل واســتنتاج از ظواهرآیــات قرآنی وبرخــی ترجمه‌های 

معاصــر قرآن  تنظیم شــده اســت.

11. استادیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.. استادیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
22. استاد مدعو دانشگاه اصول الدین تهران، تهران، ایران  )نویسنده مسئول(. استاد مدعو دانشگاه اصول الدین تهران، تهران، ایران  )نویسنده مسئول(
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ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

بیان مساله :بیان مساله :
غالــب  اندیشــمندان و خردمنــدان، بــر ایــن مطلــب اتفــاق نظــر دارنــد کــه انســان اشــرف مخلوقــات 
مْنَــا بنَِــي آدَمَ ســوره اســراء/ 07( و  و برگزیــده خداونــد  متعــال بــر روی کــره خاکــی اســت ) وَلقََــدْ كَرَّ
علــت اصلــی ایــن برتــری چیــزی جــز عقــل و خــرد او نیســت « )علامــه مجلســی،3041 :جلــد 1/ص 
ــا  28( بنابرایــن ضــروری اســت  کــه حــوزه هــای ورود عقلانیــت از دیــدگاه قــرآن شــناخته شــود ت
انســان بتوانــد بــه کمــال شایســته ای کــه خداونــد آن را بــرای بشــر قــرار داده اســت دســت یابد.ایــن 
دعــوت بــه خــرد ورزی گاهــی تصریحــی وآشــکار اســت وگاهــی ضمنــی وپنهــان ، یکــی از اســالیب 
دعــوت بــه تعقــل اســتفاده از الگوهایــی خــاص همچــون تعجــب اســت کــه بــا نــگاه ادیبانــه خــود 
ــه  ــود وب ــداول آورده شــده وگاهــی رمزآل ــت قواعــد مت ــن الگــو شــگرف ، گاهــی قیاســی  وبارعای ای
ــا  ــه درصــدد معرفــی ایــن اســلوب زیب ــه اســت. پژوهشــگران در ایــن مقال صــورت ســماعی بکاررفت
وبیــان قالــب هــای گــزاره هــای آن هســتند وبــه ایــن ســوال پاســخ خواهنــد داد کــه شــیوه هــای 
بیانــی خــرد ورزی قــرآن بــا اســتفاده ازمفهــوم تعجــب چگونــه در قــرآن کریــم آورده شــده اســت ؟

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق
در عربــی ســاختارهای متعــددی از جملــه وجــود دارد، و یکــی از ســاختارهای مشــهور عربــی بــه ویــژه 
در قــرآن کریــم اســلوب تعجــب اســت. بــر اســاس یکــی از اقــوال رســیده، دلیــل ورود ایــن بحــث بــه 
نحــو عربــی بــا روایتــی بــه ابوالاســود دوئلــی )ســدۀ اول( برمی‌گــردد. نقــل شــده کــه شــبی دختــرش 
بــه او گفــت: »مــا أحســن الســماء؟« پــدر گفــت: »نجومهــا.« گفــت: منظــورم ایــن نبــود بلکــه مــن 
از زیبایــی آســمان تعجــب کــردم. گفــت: بگــو: »مــا أجمــلَ الســماءَ.« از اینجــا بــود کــه علــم نحــو 

وضــع شــد و بــاب اول هــم تعجــب بــود. )ســیوطی، 8891: 53(
تعریف اسلوب تعجبتعریف اسلوب تعجب

تعجــب در واقــع نوعــی انفعــال اســت کــه در درون شــخص بــه هنــگام احســاس مســأله‌ای کــه دلیــل 
ــر  ــد الشــعور بأم ــس عن ــی النف ــال یحــدث ف ــو انفع ــر التعجــب ه ــد الشــعور بأم ــس عن ــی النف ــال یحــدث ف ــو انفع ــود می‌آید»التعجــب ه ــد به‌وج ــول باش آن مجه
خفــی ســببهخفــی ســببه« و امــا از نظــر اصطلاحــی در علــم نحــو، عبــارت اســت از  تعجــب بیــش از حــدو بــزرگ 
داشــتن توصیــف فاعــل کــه دلیــل آن پوشــیده اســت به‌گونــه‌ای کــه متعجــب منــه بــه وســیلۀ ایــن 
بیــان از مشــابه‌هایش خــارج شــده و یــا ايــن كــه مشــابه آن در ایــن مــورد کــم است»اســتعظام زیــاده اســتعظام زیــاده 
ــه أو قــل نظیــره فیهــا«؛.  ــه أو قــل نظیــره فیهــافــی وصــف الفاعــل خفــی ســببها و خــرج بهــا المتعجــب منــه عــن أمثال فــی وصــف الفاعــل خفــی ســببها و خــرج بهــا المتعجــب منــه عــن أمثال

)ابن‌هشــام، 5991: ج 3 ، ص 052(
در المعجــم الوســیط آمــده اســت: »التعجــب فــی النحــو: اســتعظام امــرٍ ظاهــر المزیــه خافــی الســببالتعجــب فــی النحــو: اســتعظام امــرٍ ظاهــر المزیــه خافــی الســبب.« 
ــد  ــر اســاس تعریــف مذکــور تعجــب می‌توان ــا: ج 2، ص 095( ب )مصطفــی، ابراهیــم و دیگــران، بی‌ت
یــا ناشــی از امــری باشــد کــه دلیــل آن بــرای شــخص مخفــی اســت و بــه واســطۀ همیــن مســأله 
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

ــی صــدق  ــد تعال ــف در مــورد خداون ــن تعری ــد )کــه ای ــدارد و از آن تعجــب میک‌ن ــزرگ می‌پن آن را ب
ــورد  ــد در م ــن می‌توان ــد، و ای ــدا مي‌كن ــر و شــبیه خــودش ج ــه را از نظائ ــا متعجب‌من ــد(، و ی نمیک‌ن

خداونــد هــم صــادق و ثابــت باشــد. )ابــن هشــام، 8141: 332(

غرض اسلوب تعجبغرض اسلوب تعجب
ــلوب  ــب اس ــوم در قال ــک مفه ــردن ی ــدف از بهک‌ارب ــی ه ــب نحــوی و بلاغ ــی کت ــاس بررس ــر اس ب

ــر اســت:  ــورد زی تعجــب یکــی از دو م
الــف( مبالغــه و تأكيــد در امــری اســت، زیــرا درواقــع متکلــم بــه موضوعــی آگاهــی دارد و بــا اســتفاده 
از اســلوب تعجــب، بیــان مــی‌دارد کــه متعجب‌منــه یــا در صفتــی منفــرد اســت و یــا امثــال و شــبیه 

آن کــم اســت؛ بنابرایــن در بیــان آن صفــت، مبالغــه میک‌نــد. )ابــن هشــام، 5991: ج 3، ص 052(
ــا« در اســلوب تعجــب موصــول اســت  ــوع »م ــد اســت ن ــام: ازآنجــا کــه ســیبویه معتق ــع ابه ب( رف
بنابرایــن جملــۀ بعــدی را صلــۀ موصــول می‌دانــد. )ابن‌عقیــل،4002: ج 3، ص 421( و چنیــن 
اســتدلال میک‌نــد کــه تعجــب یکــی از مواضــع ابهــام اســت کــه به‌واســطۀ صلــه‌اش ایضــاح صــورت 
ــن  ــه کــه ســبب آن ناشــناخته اســت و همی ــی صــورت گرفت ــرا در جمــات تعجبــی عمل ــه؛ زی گرفت
ــل او را  ــا حداق ــد و ی ــدا کن ــه را از مشــابه‌های خــودش ج ــده متعجب‌من ــل باعــث می‌شــود گوین دلی
ــری،5991: ج 1، ص 691( ــرد. )عکب ــب نمیک‌ ــود از آن تعج ــن ب ــر از ای ــر غی ــد، و اگ ــر بدان کم‌نظی

انواع اسلوب تعجبانواع اسلوب تعجب
ــی  ــود: قیاس ــیم می‌ش ــته تقس ــه دو دس ــاختار ب ــوم و س ــار مفه ــه اعتب ــی ب ــی در عرب ــات تعجب جم
یــا ســماعی. قیاســی، بــه جمــات تعجبــی اطــاق می‌شــود کــه ســاختار و معنــا هــردو بــرای ایــن 
ــه«، »أفعــل  ــرای اســلوب تعجــب دو الگــوی »مــا أفعل منظــور وضــع شــده‌اند. کتاب‌هــای نحــوی ب
ــرای  ــه ســاختار، ب ــی هســتند ک ــد. اســلوب تعجــب ســماعی، جمــات تعجب ــی کرده‌ان ــه« را معرف ب

ــام.« ــه مــن مق ــد: »یال ــی معنــی تعجــب می‌دهــد؛ مانن تعجــب وضــع نشــده ول

 

 یای ساختاری تعجب در زبان عربیتفاوی
توان از الوویای متتففی اسددتفاد  کرد؛ مللاا اگر یددتبددی بتوایه از ایددار  یدده که برای بیان تعجب می

یای زیر صوریتوانه آن را به اصبوری محمه« اآهار تعجب کنه و این موضو» یهف اصفی متکفم بایه می
 بیان کنه: 

 قیاسی ما اصبر محمهاا  محمه چه بردبار اس !(  .1
 قیاسی چه بردباراس !(   صبر بمحمهٍ  محمه .2
 سماعی صَبُر محمهٌ  محمه چه بردبار اس !(  .3
 سماعی یا لببر محمهٍ  محمه چه بردبار اس !(  .4
 سماعی عجباا لِببر محمهٍ  محمه چه بردبار اس !(  .5
 سماعی ما یکا الببرُ  محمه چه بردبار اس !(  .6
 سماعی ای صبر یکا  محمه چه بردبار اس !(  .7
 سماعی ای  صبراا لهکا  محمه چه بردبار اس !( سبحان الله  ر .8

بدایده توجده دایددد  مفهوم یمد  این عبدارای یکی اسددد  فق  تفداوی آنهدا بده می ان تعجدب در متکفم یدا 
( ضدددمن معنی تعجدب، عبداری یم برای 2( و  1یدای مدککور مورد  منده اسددد   در ملدالمتداطدب و متعجدب 

صددل برای غیر تعجب بود  سدده  به مفهوم تعجب انتقال  ( در ا8( تا  3تعجب وضددع یدده  ولی در موارد  
طور رود که در اینجا بهکار مییافته اسد  و به طور یقین یر یک از الوویای برای یهف و غرض خاصدی به

 یود: اختبار به آن ایار  می
در ما افعل، تعجب انفرادی اسد  یعنی   الف( تفافت ماافعی + متعجب منه ف  فعی بعععع + متعجب منه:

 کنه ولی در ا فعل به« دعوی به تعجب وجود دارد یک نفر خودب از امری تعجب می

تعجباسلوب

قیاسی  سماعی 

تفاوت‌های ساختاری تعجب در زبان عربیتفاوت‌های ساختاری تعجب در زبان عربی
ــر  ــاً اگ ــرد؛ مث ــتفاده ك ــی اس ــای مختلف ــوان از الگوه ــب می‌ت ــان تعج ــرای بی ــه ب ــد ک ــاره ش اش
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ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

شــخصی بخواهــد از »صبــوری محمــد« اظهــار تعجــب کنــد و ایــن موضــوع هــدف اصلــی متکلــم 
ــد:  ــان کن ــر بی ــای زی ــه ‌صورت‌ه ــد آن را ب ــد می‌توان باش

1. ما اصبر محمداً )محمد چه بردبار است!(  قیاسی
2. أصبر بمحمدٍ )محمد چه بردباراست!(  قیاسی
3. صَبُر محمدٌ )محمد چه بردبار است!(  سماعی

4. یا لصبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!(  سماعی
5. عجباً لصِبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!( سماعی

6. ما هذا الصبرُ )محمد چه بردبار است!( سماعی
7. ای صبر هذا )محمد چه بردبار است!( سماعی

8. سبحان الله أرایت صبراً لهذا )محمد چه بردبار است!( سماعی
بایــد توجــه داشــت مفهــوم همــۀ ایــن عبــارات یکــی اســت فقــط تفــاوت آنهــا بــه میــزان تعجــب 
ــی  ــن معن ــورد )1( و )2( ضم ــور م ــای مذک ــه اســت. در مثال‌ه ــا مخاطــب و متعجب‌من ــم ی در متکل
ــر  ــرای غی ــا )8( در اصــل ب ــوارد )3( ت ــی در م ــرای تعجــب وضــع شــده ول ــم ب ــارت ه تعجــب، عب
تعجــب بــوده ســپس بــه مفهــوم تعجــب انتقــال یافتــه اســت و بــه طــور یقیــن هــر یــک از الگوهــای 
بــرای هــدف و غــرض خاصــی بــه‌كار مــی‌رود کــه در اینجــا به‌طــور اختصــار بــه آن اشــاره می‌شــود: 
الــف( تفــاوت ماافعــل + متعجــب منــه و أفعــل بـــ + متعجــب منــه:الــف( تفــاوت ماافعــل + متعجــب منــه و أفعــل بـــ + متعجــب منــه: در مــا افعــل، تعجــب انفــرادی 
اســت یعنــی یــک نفــر خــودش از امــری تعجــب میک‌نــد ولــی در »أفعــل بــه« دعــوت بــه تعجــب 

وجــود دارد.
ــد و  ــه، حــال را توصیــف میک‌ن ــا افعــل و افعــل ب ــل«: م ــا »فَعُ ــه ب ــا افعــل و أفعــل ب ــل«:ب( تفــاوت م ــا »فَعُ ــه ب ــا افعــل و أفعــل ب ب( تفــاوت م
توصیــف آن چیــز، در وقــت تعجــب اســت و تــداوم نــدارد یعنــی آنجــا کــه خداونــد در وصــف بهشــت 
ــا  )الفرقــان: 67( و بهشــت بــه طــور دائــم خــوب و نیکوســت؛ و  ا وَمُقَامً می‌فرمایــد: حَسُــنَتْ مُسْــتَقَرًّ
یــا در وصــف رفاقــت اهــل بهشــت می‌فرمایــد: حَسُــنَ أُولئَِــكَ رَفِيقًــا  )النســا: 96( آنهــا را بــه طــور 

ــد. ــف میک‌ن ــت و... آن توصی ــم و مســتمر در صفــت، رفاق دائ
ج( تعجــب بــا اســلوب نــدا:ج( تعجــب بــا اســلوب نــدا: ایــن نــوع از تعجــب بــا حــرف نــدا »یــا« و لام مفتوحــه بــر ســر متعجــب 
ــه انتهــای متعجــب  ــا للعجــب«، و گاهــی لام حــذف می‌شــود و ب ــد: »ی ــه ســاخته می‌شــود؛ مانن من
ــان  ــأله چن ــه آن مس ــت ک ــی اس ــن زمان ــا«، و ای ــا عجب ــد: »ی ــود؛ مانن ــه می‌ش ــف« اضاف ــه »ال من
بــزرگ اســت کــه تعجــب از آن امــر را بــه وســیلۀ نــدا نشــان می‌دهنــد. البتــه ایــن نــوع از تعجــب 
الگــوی نــادر و طــرد شده‌اســت و فــرق تعجــب بــا لام مفتوحــه و »الــف« تعجــب در ایــن اســت کــه 
ــده  ــرای شــدت تأســف آم ــرآن ب ــادی تعجــب و اظهــار آن اســت آنجــا کــه در ق ــدّ در صــوت، زی م
اســت: يَــا أسََــفَى عَلـَـى يُوسُــفَ  )یوســف: 48( ایــن الگــو در عربــی فصیــح بــه‌كار مــی‌رود؛ ماننــد »یــا 
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للفصیحــه« کــه مــراد از آن معنــی تعجــب اســت.
د( تعجــب بــا ایُ کمالیــه:د( تعجــب بــا ایُ کمالیــه: ایــن الگــو بــرای بیــان کمــالِ وصفــی در یــک معنــی از معانــی و همین‌طــور 
ــه شــود صفــت واقــع  ــه نکــره اضاف ــه ب ــن اگــر »ای« کمالی ــت دارد. بنابرای تعجــب از حــال آن دلال
می‌شــود و اگــر بــه معرفــه اضافــه شــود حــال محســوب مي‌شــود. )ســامرائی، 1241: ج 4، ص 566-

856( بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گفتــه شــد تفــاوت جمــات بــالا چنیــن اســت: 
1. ما اصبر محمداً )محمد چه بردبار است!( تعجب انفرادی ومربوط به متکلم

2. أصبر بمحمدٍ )محمد چه بردباراست!( تعجب متکلم برای برانگیختن شگفتی در دیگران
3. صَبُر محمدٌ )محمد چه بردبار است!( تعجب بر یک امر دائمی در متعجب منه

4. یا لصبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!( ویژگی صبر در متعجب منه زیاد است.
5. عجباً لصِبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!( تأكيد صبر با مفعول مطلق در متعجب منه

6. ماهذاالصبرُ )محمد چه بردبار است!( منحصربودن صفت در متعجب منه
7. ای صبر هذا )محمد چه بردبار است!( کمال صبر در متعجب منه

8. ســبحان الله أرایــت صبــراً لهــذا )محمــد چــه بردبــار اســت!( تأكيــد و بزرگــی صفــت در متعجــب 
ــامرائی، 1241: ج 4، ص 856-566( منه)س

نماد و نشانه‌های تعجب در زبان فارسی
 از آن جــا کــه ترجمــه هــای قــزآن در ایــن بــاب بررســی مــی شــوند لازم اســت بــه معنــای فارســی 
ــا عنــوان جمــات عاطفــی باب‌بنــدی  ــان فارســی ب ایــن الگــو اشــاره شــود؛ جمــات تعجبــی در زب
شــده‌اند. بنابرایــن هــرگاه شــخصی بخواهــد در عبارتــی مفهــوم تعجبــی را نشــان دهــد، می‌توانــد از 

ــد:  ــن نشــانه‌ها اســتفاده کن ای
الــف( ضمیــر یــا صفــت تعجبــی »چــه، چه‌قــدر و عجــب«:الــف( ضمیــر یــا صفــت تعجبــی »چــه، چه‌قــدر و عجــب«: ضمیــر یــا صفــت تعجبــی واژۀ »چــه«، 
ــد و  ــم بیاین ــی اس ــا بی‌همراه ــم و ی ــراه اس ــت هم ــن اس ــه ممک ــتند ک ــدر« هس ــب«، »چه‌ق »عج
ــوری،  ــا! )ان ــه زیب ــا چ ــر!؛ و ی ــن بهت ــه از ای ــه، چ ــد: به‌ب ــانند؛ مانن ــوم تعجــب و شــگفتی را برس مفه

6831: ج 1، ص 041(
ــد  ــه و تأكي ــرای مبالغ ــات ب ــی در جم ــگفتا«: گاه ــا و ش ــی »وه، عجب ــد تعجب ــتفاده از قی ــگفتا«:ب( اس ــا و ش ــی »وه، عجب ــد تعجب ــتفاده از قی ب( اس
ــگفتا«، »ای  ــا«، »ش ــد: »عجــب«، »عجب ــرد؛ مانن ــتفاده ك ــی اس ــد تعجب ــوان از قی ــر تعجــب می‌ت ب
عجــب«، »ای شــگفت«، »یــا للعجــب«، »وه« و »ســبحان الله« )همــان: ج 2، ص 632(، و هم‌چنیــن 
ــار عاطفــی بــه جملــه  پســوند »آ« در مــوارد متعــددی بــه‌كار مــی‌رود کــه یکــی از آن مــوارد دادن ب
اســت، همچــون تعجــب، تحســین، تأســف؛ ماننــد: خوشــا، خرّمــا، شــگفتا، عجبــا، دردا، دریغــا. بنابرایــن 
»الــف« تعجــب یکــی از مختصــات ســبک قدیــم، بــراي نشــان دادن تفخیــم و اعجــاب اســت. پــس 
ــف اعجــاب اســت. )بهــار، 6831: ج 1، ص  ــف«، ال ــا کــه«، »ال درجملاتــی چــون »دریغــا« و »عجب
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)624
ج( آهنــگ:ج( آهنــگ: یکــی از خصوصیــات فیزیــک صــوت کــه به‌عنــوان خصوصیــت ممیــز ممکــن اســت در 
ــه  را به‌وجــود مــی‌آورد.  ــم  صداســت کــه آهنــگ جمل ــر و ب ــف زی ــه‌كار رود، درجــات مختل ــان ب زب
ــه ضــرورت هســت. درحقیقــت آهنــگ،  ــار آواهاســت و در هــر گفتــه‌ای ب ــرزش ت ــر ل آهنــگ از توات
معنــی گفتــه و کلام را عــوض نمیک‌نــد بلکــه در بيشــتر مــوارد جنبــۀ عاطفــی آن را تغییــر می‌دهــد؛ 
ماننــد بیــان کــردن یــک گفتــه بــا آهنــگ تعجــب، خشــم، حســرت، تأكيــد و اســتهزاء. بــه مثــال زیــر 

توجــه کنیــد: 
 1. پرویز آمد؟ برای سؤالی کردن آهنگ خیزان )زیر( به‌كار می‌رود. 

2. پرویز آمد. برای خبری کردن آهنگ افتان )بم( به‌كار می‌رود.
ــد.  ــتفاده میک‌ن ــتوری اس ــۀ دس ــک مقول ــود « ی ــوان »نم ــه عن ــم ب ــر و ب ــی از زی ــان فارس ــس زب پ
آهنــگ خیــزان به‌طــور عمــوم هنگامــی بــه کار بــرده می‌شــود کــه گوینــده بــه دریافــت پاســخ یــا 
عکس‌العمــل از طــرف شــنونده نیــاز داشــته باشــد؛ ماننــد جمــات پرسشــی، امــری و تعجبــی و در 
ــا  ــن الق ــه و چنی ــا کامل‌شــدن گفت ــن ی ــر پایان‌یافت ــی اســت ب ــان دلالت عــوض الگــوی آهنگــی افت
ــی، 0831: ص 82( ــدارد. ) باطن ــده انتظــار شــنیدن پاســخ از طــرف شــنونده را ن ــه گوین ــد ک میک‌ن

د( نمــاد یــا علامــت تعجــب »!«: ایــن علامــت اغلــب در پایــان جمــات عاطفــی بــه ویــژه جملــۀ 
ــرد. ــرار می‌گی ــی ق تعجب

 شیوه‌های بیانی اسلوب تعجب قرآنی شیوه‌های بیانی اسلوب تعجب قرآنی
ــر  ــه ذک ــود. لازم ب ــتفاده می‌ش ــی اس ــلوب‌های گوناگون ــی از اس ــان عرب ــب در زب ــان تعج ــرای بی ب
اســت در اینجــا شــیوۀ تقســیم‌بندی براســاس تطابــق لفــظ، بــا معنــی تعجبــی اســت؛ بنابرایــن ممکــن 
اســت، هــم بــه لحــاظ ســاختار جملــه و هــم بــه لحــاظ معنــی بــرای اســلوب تعجــب وضــع شده‌باشــد 
ــا  ــس ب ــد. پ ــر تعجــب میک‌ن ــت ب ــه، دلال ــا وجــود قرین ــی و آن هــم ب ــط از نظــر معنای و گاهــی فق
ایــن رویکــرد، اگــر بخواهنــد در عربــی تعجــب از امــری را نشــان دهنــد از ســاختارهای زیــر اســتفاده 

میک‌ننــد: 
ــت  ــرب اس ــیک ع ــاختار کلاس ــوی س ــق الگ ــاختار طب ــن س ــان ای ــرز بی ــی : ط ــب قیاس ــف( تعج ــی :ال ــب قیاس ــف( تعج ال
ــلوب تعجــب  ــوان اس ــا عن ــی و ب ــل جمــات انشــايی غیرطلب ــای نحــوی ذی ــب در کتاب‌ه ــه اغل ک

ــد از:  ــه عبارت‌ان ــی‌رود ک ــهک‌ار م ــر ب ــوی زی ــی از دو الگ ــق یک ــت و مطاب ــدی شده‌اس باب‌بن
1. ما افعل + متعجب منه

این ساختار از سه جزء تشکیل شده‌است: 
1. مای تعجب که مبتدا و محلًا مرفوع است؛ 
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2. أفَعَلَ که در واقع فعل و فاعل »هو« مستتر جمله در محل خبر و محلًا مرفوع است؛
ــده  ــه نامی ــه اســت و متعجب‌من ــه مفعول‌ب ــل ک ــا افع ــس از وزن م ــم منصــوب پ ــا اس ــر و ی 3. ضمی
می‌شــود. )ابن‌عقیــل، 4002: ج 3، ص 221 ؛ ابــن هشــام، 5991: ج 3 ، ص 052 ؛ ابــن ســراج، 7141: 

ــهک‌ار رفته‌اســت. ــار ب ج 1، ص 89( ایــن اســلوب در قــرآن 2 ب
2. أفعِل به

این ساختار هم سه جزء دارد: 
1. فعل امر »آفعِل« که معنی آن در واقع تعجب است و معنی امر ندارد؛

2. حرف جر »بـ« که در اینجا باء زائده است؛
3. ضمیــر و یــا اســم مجــرور کــه در واقــع فاعــل اســت و متعجب‌منــه نامیــده می‌شــود. )ابن‌عقیــل، 
4002: ج 3، ص 321؛ ابــن هشــام، 5991: ج 3، ص 452( ایــن اســلوب در قــرآن 2بــار بــهک‌ار 

رفته‌اســت.

، ص 3: ا 2004عقیل،   ابنیدود  منه نامیه  می  ضدمیر و یا اسدم مجرور که در واقع فاعل اسد  و متعجب 3

 اس  کار رفتهبار به2این اسفو  در قرآن   (254، ص 3: ا 1995؛ ابن یشام، 123
 

 آیه  سور  موارد قرآنی  تعهاد  تعجب در قرآن قیاسیاسفو   الوو
 ماافعل+ متعجب منه  1

 ماافعل+ متعجب منه 
2 
 

 ما اصبریم عفی النار 
 قتل الانسان ما اکفر  

 بقر 
 عب  

175 
17 

 افعل بد + متعجب منه  2
 ماافعل+ متعجب منه 

2 
 

  ببر به واسع 
  سمع بهم و  ببر 

 کهف 
 مریم 

26 
38 

 
 

 ریاسیهای تعجب گیری ف تحلیی مقایسه برگر انجدفل نتیجه

 آیه
 مكا ز معیی  فولا فند  توحیدی ای الری رمشه

 نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه

 ! قهرچه ما اصبریم عفی النار  
چه 
 بسیار 

- 
چه 
 انهاز 

یوفتا   !
 چه

 !!  قهرچه -

 ! قهرچه --  چه ! چه ! چه ! - قتل الانسان ما اکفر  

بمالهم   و سمع  به   ببر 
 من دونهم  

 ! چه - چه ! و   ! چه ! قهرچه

و ببریوم   بهم  اسمع 
 تهتوننا 

 ! چه - چه - چه - قهرچه ! قهرچه

 یود: یای مترجمان از برگردان اسفو  تعجب موارد زیر مشایه  می: پ  از بررسی ترجمهتحلیی جدفل 
قهر« و در یم  موارد از نماد تعجب اسددتفاد  کرد  و ای، در سدده مورد از یک قیه ثاب  اچهالهی قمشدده

یده ، و صدوری تفکیک از متن و با علام    ( مشدتب  اف ودیای مترجم یم به یدکل داخل متنی و یم به
 اس  صوری خبری برگردان یه در یک مورد جمفه از حال  انشایی خارا و به

قهر( و در دو مورد از نماد توحیهی، از قیه یکسدان برای بیان تعجب اسدتفاد  نکرد   چه بسدیار، چه و چه
ولی بهتر  خورد اسد ، اف ود  چنهانی در عباری، مور آن یم با علام    ( به چشدم نمیتعجب اسدتفاد  کرد 

، ص 3: ا 2004عقیل،   ابنیدود  منه نامیه  می  ضدمیر و یا اسدم مجرور که در واقع فاعل اسد  و متعجب 3

 اس  کار رفتهبار به2این اسفو  در قرآن   (254، ص 3: ا 1995؛ ابن یشام، 123
 

 آیه  سور  موارد قرآنی  تعهاد  تعجب در قرآن قیاسیاسفو   الوو
 ماافعل+ متعجب منه  1

 ماافعل+ متعجب منه 
2 
 

 ما اصبریم عفی النار 
 قتل الانسان ما اکفر  

 بقر 
 عب  

175 
17 

 افعل بد + متعجب منه  2
 ماافعل+ متعجب منه 

2 
 

  ببر به واسع 
  سمع بهم و  ببر 

 کهف 
 مریم 

26 
38 

 
 

 ریاسیهای تعجب گیری ف تحلیی مقایسه برگر انجدفل نتیجه

 آیه
 مكا ز معیی  فولا فند  توحیدی ای الری رمشه

 نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه

 ! قهرچه ما اصبریم عفی النار  
چه 
 بسیار 

- 
چه 
 انهاز 

یوفتا   !
 چه

 !!  قهرچه -

 ! قهرچه --  چه ! چه ! چه ! - قتل الانسان ما اکفر  

بمالهم   و سمع  به   ببر 
 من دونهم  

 ! چه - چه ! و   ! چه ! قهرچه

و ببریوم   بهم  اسمع 
 تهتوننا 

 ! چه - چه - چه - قهرچه ! قهرچه

 یود: یای مترجمان از برگردان اسفو  تعجب موارد زیر مشایه  می: پ  از بررسی ترجمهتحلیی جدفل 
قهر« و در یم  موارد از نماد تعجب اسددتفاد  کرد  و ای، در سدده مورد از یک قیه ثاب  اچهالهی قمشدده

یده ، و صدوری تفکیک از متن و با علام    ( مشدتب  اف ودیای مترجم یم به یدکل داخل متنی و یم به
 اس  صوری خبری برگردان یه در یک مورد جمفه از حال  انشایی خارا و به

قهر( و در دو مورد از نماد توحیهی، از قیه یکسدان برای بیان تعجب اسدتفاد  نکرد   چه بسدیار، چه و چه
ولی بهتر  خورد اسد ، اف ود  چنهانی در عباری، مور آن یم با علام    ( به چشدم نمیتعجب اسدتفاد  کرد 

ــر  ــوارد زی ــب م ــلوب تعج ــردان اس ــان از برگ ــای مترجم ــی ترجمه‌ه ــس از بررس ــدول: پ ــل ج ــدول: تحلی ــل ج تحلی
مشــاهده می‌شــود: 

ــب  ــاد تعج ــوارد از نم ــۀ م ــدر« و در هم ــت »چه‌ق ــد ثاب ــک قی ــورد از ی ــه م ــه‌ای، در س ــی قمش اله
اســتفاده کــرده و افزودهــای مترجــم هــم بــه شــکل داخــل متنــی و هــم به‌صــورت تفکیــک از متــن 
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ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

و بــا علامــت ) ( مشــخص شــده، و در یــک مــورد جملــه از حالــت انشــايی خــارج و به‌صــورت خبــری 
ــت. ــردان شده‌اس برگ

توحیــدی، از قیــد یکســان بــرای بیــان تعجــب اســتفاده نکــرده )چــه بســیار، چــه و چه‌قــدر( و در دو 
مــورد از نمــاد تعجــب اســتفاده كرده‌اســت، افــزوده چندانــی در عبــارت، مگــر آن هــم بــا علامــت ) 
( بــه چشــم نمی‌خــورد ولــی بهتــر بــود »بســیار« را در جملــه نمــی‌آورد، در ایــن صــورت بــه معنــی 

ــید. ــیب نمی‌رس ــه آس جمل
فولادونــد: عــدم اســتفاده از قیــد یکســان )چه‌انــدازه، چــه، وه( و ســه مــورد اســتفاده از نمــاد تعجبــی)!( 
ــده  ــب ش ــۀ اول موج ــم در آی ــای مترج ــت. افزوده‌ه ــان اس ــم نمای ــای مترج ــردان و افزوده‌ه در برگ

وجــه التزامــی بــر وجــه انشــايی غلبــه پیــدا کنــد.
معــزی: اســتفاده از قیــد تعجبــی یکســان، عــدم اســتفاده از نمــاد تعجبــی و فقــدان افــزودۀ مترجــم در 

ــد. ــات میک‌ن ــه در برگردان‌هــا، ایــن مترجــم را اثب همــۀ مــوارد، انســجام و وحــدت روی
ــن،  ــده از مت ــای تفکی‌کنش ــوارد و افزوده‌ه ــۀ م ــب در هم ــاد تعج ــتفاده از نم ــیرازی: اس ــکارم ش م
ــرای توضیــح بیشــتر مــوارد روی ترجمه‌هــا مشــخص  جــزء شــاخصه‌های ایــن مترجــم اســت کــه ب

شده‌اســت: 
ــارِ  )البقــرهْ: 571(؛ »راســتى« چه‌قــدر در برابــر عــذاب »خداونــد«، شــكيبا  1. فَمَــا أصَْبَرَهُــمْ عَلَــى النَّ

هســتند!!
ــلَ الانســانُ مــا أکفــره  )عبــس: 71(؛ مــرگ بــر »ايــن« انســان، چه‌قــدر »كافــر« و ناســپاس  2. قُتِ

اســت!
3. أبَصِْرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ  )الکهف: 62(؛ »راستی« چه بينا و چه شنواست!

4. أسَْــمِعْ بهِِــمْ وَأبَصِْــرْ يَــوْمَ يَأْتُوننََــا  )مریــم: 83(؛ در آن روز كــه نــزد مــا م‏ىآينــد، چــه »گوش‌هــاى« 
شــنوا و چــه »چشــم‌هاى« بينايــى »پيــدا م‏ىكننــد!«

ب( تعجب سماعی ب( تعجب سماعی 
در ایــن نــوع از اســلوب تعجــب، ســاختار بــرای تعجــب وضــع نشــده، زیــرا یــا جملــه خبــری اســت و 
یــا درصــورت انشــايی‌بودن، طلبــی اســت و یــا انشــايی غیرطلبــی دیگــر )مــدح و ذم(؛ یعنــی خواننــده 
ــوی  ــی ثان ــه معن ــن متوج ــود قرائ ــا وج ــه ب ــد بلک ــتنباط نمیک‌ن ــب را اس ــی تعج ــگاه اول معن در ن
ــر  ــر و التحری ــای التنوی ــه کتابه ــتناد ب ــا اس ــا ب ــن الگوه ــت. ای ــب اس ــان تعج ــه هم ــود ک آن می‌ش
ــع‌آوری و  ــامرائی جم ــو س ــی النح ــی و معان ــان طبرس ــع البی ــری، مجم ــاف زمخش ــور، کش ابن‌عاش
ــی و  ــرس عبدالباق ــم الفه ــاس المعج ــر اس ــز ب ــه نی ــر کلم ــداد کل ه ــت. تع ــته‌بندی شده‌اس دس
فهــارس القــرآن رامیــار، کــه در انتهــای قــرآن ترجمــۀ معــزی آورده‌شــده ثبــت و ضبــط شده‌اســت 

ــد از:  ــه عبارت‌ان ک
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

نخست- جملات خبرینخست- جملات خبری
ــهک‌ار  ــی ب ــی تعجب ــی و در معن ــايی غیرطلب ــۀ انش ــۀ جمل ــری به‌منزل ــۀ خب ــارات جمل ــن عب در ای
ــلَ«، تســبیح، نفــی، اســم فعــل »وی« و  ــج الگــوی وزن »فَعُ ــب پن ــن جمــات در قال رفته‌اســت. ای

ــد:  ــر می‌باش ــرح زی ــه ش ــت و ب ــل« آمده‌اس ــق »وی ــول مطل مفع
ــر در  ــی مجــرد اگ ــلَ«: برخــی از فعل‌هــای ثلاث ــی »فَعُ ــه وزن فعل ــال ب ــل برخــی ازافع ــف( تحوی ــلَ«: ال ــی »فَعُ ــه وزن فعل ــال ب ــل برخــی ازافع ــف( تحوی ال
شــرایط خاصــی قــرار بگیرنــد می‌تواننــد بــرای افــادۀ تعجــب بــهک‌ار رونــد. ایــن نــوع از فعــل تعجــب 

ممکــن اســت یکــی از ســه حالــت زیــر باشــد: 
نخست- فعل‌هایی که اصل آن‌ها بر وزن »فَعُل« است؛ مانند ظَرُفَ ولؤَُمَ.

ــی  ــد معن ــی بخواه ــت و وقت ــلَ« اس ــلَ« و »فَعِ ــر وزن »فَعَ ــا ب ــل آن‌ه ــه اص ــی ک دوم- فعل‌های
ــی  ــل در فعل‌های ــل فع ــن تحوی ــه ای ــد. البت ــدا میک‌ن ــر پی ــل« تغیی ــه وزن »فَعُ ــاند ب ــب را برس تعج
بــهک‌ار مــی‌رود کــه امــکان توصیــف حالتــی در صاحــب آن فعــل به‌صــورت یــک ملکــه یــا ســجایای 
ــه«؛ و در  ــی خطب ــی »الق ــد« یعن ــب خال ــه می‌شــود »خَطَ ــی گفت ــاً وقت ــده باشــد؛ مث ــی درآم اخلاق
صورتــی کــه گفتــه شــود »خَطُــبَ خالــد« یعنــی »صــار خطیبــاً أو تحولــت الخطابــهْ فیــه الــی ســجیهْ«. 
)ســامرائی، 0991: ج 4، ص 956( بنابرایــن در جملــۀ »سَــبُق العالــم و فَهُــم« چــون غــرض و هــدف 
از تغییــر، ارادۀ تعجــب اســت معنــی آن »مــا اسَــبَقَ العالــم و أفهمــه« می‌باشــد. )یعقــوب، 1341: ص 

752؛ ابن‌عقیــل، 4002: ج 3، ص 221(
ــمَ« و »بئــس« باشــد یعنــی  ســوم- ملحقــات نعــم و بئــس: هــر کلمــه‌ای کــه جــاری مجــرای »نعِ
متضمــن معنــی مــدح یــا ذم باشــد، افــادۀ تعجــب هــم میک‌نــد و ممکــن اســت معنــی تعجــب در آن 
قو‌یتــر ظاهــر شــود تــا جايــی کــه برخــی از دانشــمندان آن را بــه مبحــث تعجــب ملحــق کرده‌انــد 
و درحقیقــت به‌خاطــر دربــر داشــتن معنــای آن ملحــق بــه آن بــاب شده‌اســت؛ ماننــد: »عَقُــلَ الفتــی 

زهیــراً« و یــا »شَــجُعَ بخالــدٍ«. )غلائینــی، 2191: ج 1، ص 66-76(
همان‌طــور کــه در صیغــۀ »أفَعِــل بـــ « وجــود بــاء دلالــت برتعجــب میک‌نــد، گاهــی فاعــل فعل‌هــای 
ــد و  ــا حــرف جر»بـــ« بیای ــد ب ــس« می‌توان ــم« و »یئ ــات »نع ــا ملحق ــل« و ی ــه وزن »فَعُ ــول ب محّ
مقصــد و هــدف ایــن ســاختار فعــل تعجــب اســت؛ ماننــد: کَفــی بِــاللهِ وَکیــاً  )الاحــزاب: 84( و یــا  
ــوْمَ عَليَْــكَ حَسِــيبًا  )الإســراء: 41( کــه اگــر »بــاء« حــذف شــود دیگــر نــص آیــه  كَفَــى بنَِفْسِــكَ اليَْ
افــادۀ تعجــب نمیک‌نــد بلکــه احتمــال تعجــب را می‌رســاند. )ســامرائی، 0991: ج 4، ص 066-166( 
ــرَت« 3 مــورد، »حَسُــنَ« و »حَسُــنت« 3  ــرَ« و »کَبُ ایــن ســاختار در قــرآن در غالــب فعل‌هــای »کَبُ

مــورد و »کفــی بـــ« 62 مــورد آمــده اســت و عبارت‌انــد از: 
ــی از  ــت یک ــهک‌ار رفته‌اس ــرآن ب ــورد در ق ــه 3 م ــل ک ــن فع ــرَت«: ای ــرَ« و »کَبُ ــل »کَبُ ــف-1( فع ــرَت«:ال ــرَ« و »کَبُ ــل »کَبُ ــف-1( فع ال
ــع  ــرا درواق ــری، 7491: ج 4، ص 761( زی ــد؛ )زمخش ــل می‌باش ــورت وزن فع ــب به‌ص ــکال تعج اش
تعجــب چیــزی نیســت جــز خــروج شــیء از حالــت عــادی خــود. بنابرایــن »کَبُــرَ« در اینجــا معنــای 
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دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

تعجــب در غیــر لفــظ خــودش اســت. )محیی‌الدیــن درویــش، 5141: ج 7، ص 805 ؛ ســامرائی، 0991: 
ــد از:  ــات عبارت‌ان ــن آی ج 4، ص 956( ای

الف( كَبُرَتْ كَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ  )الکهف:5(
ب( کَبُرَ مقتاً عنداللهِ  )غافر: 53(
ج( کَبُرَ مقتاً عنداللهِ )الصف: 3(

الــف-2( »حَسُــنَ« و »حَسُــنت«:الــف-2( »حَسُــنَ« و »حَسُــنت«: ایــن فعــل بــا تعــداد آمــاری 3 بــار درقــرآن، فعلــی ماضــی اســت 
کــه متضمــن معنــی مــدح و تعجــب اســت. )محیی‌الدیــن درویــش، 5141: ج 2، ص 65( زمخشــری 
ــكَ رَفِيقًــا    معتقــد اســت کــه معنــی تعجــب درآن قو‌یتــر اســت؛ زیــرا وقتــی آمده‌اســت  حَسُــنَ أُولئَِ
)النســاء: 96( گويــی گفته‌اســت »مــا أحســن اولئــک رفیقــاً« )زمخشــری، 7491: ج 1، ص 135( و یــا 
می‌تــوان گفــت »أحســن بهــم مــن رفیــقٍ یــا مــا أحســنهم مــن رفیــقٍ«. )طبرســی، 2731: ج 3، ص 

ــد از:  ــات عبارت‌ان ــن آی 27( ای
الف( حَسُنَ أُولئَكَِ رَفِيقًا   )النساء/96(

ب( حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا )الکهف: 13(
ا وَ مُقَامًا )الفرقان: 67( ج( حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ

الــف-3( فعــل »کفــی بـــ«:الــف-3( فعــل »کفــی بـــ«: از عبارتــی کــه دارای فعــل »کفــی« اســت زمانــی ارادۀ تعجــب می‌شــود 
کــه فاعــل جملــه بــه وســیلۀ حــرف جــر »بـــ« مجــرور شــده باشــد؛ زیــرا در این‌صــورت متضمــن 
معنــی فعــل »اکتــف« بــه معنــی تعجــب نزدیــک اســت )ابن‌هشــام، بی‌تــا: ج 1، ص 601؛ زمخشــری، 
ج2، ص 685؛ ســامرائی، 0991: ج 4، ص 566( ایــن آیــات عبارت‌انــد از: النســاء: 6، 54، 05، 55، 07، 
97، 18، 231، 661 و 171؛ یونــس: 62، الرعــد: 34، الإســراء: 41، 71، 56 و 69؛ الأنبیــاء: 74، الفرقــان: 

13 و 85؛ العنکبــوت: 25، الأحــزاب: 3، 93 و 84؛ الأحقــاف: 8 و الفتــح: 82.
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

ب( تســبیح:ب( تســبیح: ایــن مفهــوم غالبــاً در متــون، هــم به‌صــورت فعلــی بــهک‌ار رفتــه و هــم به‌صــورت مفعــول 
مطلــق. برخــی از علمــای علــم نحــو معتقدنــد اصــل در »ســبحان الله« ایــن بــوده کــه بــه هنــگام 
مشــاهدۀ چیــزی شــگفت، خــدا را تســبیح میک‌ننــد. )مــدرس افغانــی،0791: ج 3، ص 65( شــیوه‌های 
کاربــرد ایــن کلمــه در قــرآن به‌صــورت کلمــۀ »ســبحان«، »ســبحانک« و فعــل امــر »ســبّح« مطابــق 

جــدول زيــر اســت:

جملۀ 

 فهری 
 کلمه

تعدا  

 کی

   معنی 

 تعجب 
 آیه  سو ف «اهد ررآنی 

 
 
 
 
 تسبی  

 
 سبحان

 
18 

 
 مورد 4

 1 اسرا     لَیْفاا بِعَبْهِِ   َسرَْى الَّکِى سُبْحَانَ

 93 اسرا    بشَرَاا إلَِّا کُن ُ یَلْ ربَ َّ سُبْحَانَ قُلْ

 108 اسرا   رَبِّنَا  وَعْهُ  کاَنَ إِن رَبِّناَ سُبْحَانَ یَقُولُونَ

 180 صافای  یَبِفُون  عَمَّا الْعِ َّاِ رَ َّ ربَِّکَ سُبْحَانَ

 مورد 2 9 سبحانک 
 16 نور عظَِیم  بُهْتَانٌ یَاکَا سُبْحَانَکَ

 18 فرقان  یَنبَغِ   کاَنَ مَا سُبْحَانَکَ قَالُواْ

 1 نبر  اسْتَغْفرُِْ    وَ ربَِّکَ  بِحَمْهِ فَسَبِّ ْ مورد 1 13 فعل امر سبَّ  

 
یا حرف اما« بر سدر  علام  نفی ایدکال متتففی دارد؛ ماننه: الم، لما، لا، لای و ما«  در میان آن ا( نفی:

رااآیه؛ ماننه:  اسددم و فعل ماضددی می کار  که در آن نفی به منظور افادا تعجب به  (31 یوسددف:    مَا یَکاَ بَشددَ

 (107، ص 3: ا 1420 سامرالی،  اس   رفته

طور که بایدده، و یمانه اسددم فعل مضددار» به معنی ا عجب و  تعجب« میاین کفم   ( اسععم فعی»فیَ«:

کار  این کفمه دوبار در قرآن به  (118و116: 1912 غلالینی، یددود  مشددتب اسدد ، از آن معنی تعجب افاد  می
 یود که عباری اس  از: رفته و یر دو بار یم ازآن افادا تعجب می

ُ   الفَّدهَ  وَیْکدَهَنَّ  یَقُولُونَ   الْکدَافرِوُن   یُفْفُِ   لدَا   وَیْکدَهَنَّدهُ… عِبدَادِِ   مِنْ  یَشددددَاُ   لِمَن   الرِّزْقَ  یَبْسدددُ
 ( 82  القبب: 

رود کده متکفم از تر  توبیخ و یدا سدددرزنش، مطفبی را انکدار کدار میاین کفمده زمدانی بده  ( کلمعۀ »فیعی«:ه
 (434: 1912 غلالینی، ارد، تعجب اسد   یدود؛ یکی از آن موکنه، ولی در موارد بسدیار دیوری یم اسدتفاد  می

و   61انه از: طه: این کفمه دو بار در قرآن تکرار یدده  و در یردو مورد مراد از آن تعجب اسدد  که عباری
    80القبب: 

 جمف  انشایی طفبی -دوم
من ل  جمف  انشدایی غیرطفبی و در معنی تعجب آمه  و در سده الووی در این عبارای، جمف  انشدایی طفبی به

جمله   1
 فهری

 آیه سو ف «اهد ررآنی  تعدا  فعی 

 
 

وزن 
 افعُل« 

کبر و 
 کبری

3 

   کَبُرَ مَقْتاا عِنْهَ الفَّهِ

   کَبُرَ مَقْتاا عِنْهَ الفَّهِ

   کَبُرَیْ کَفِمَ ا

 غافر
 البف
 الکهف

35 
3 
5 

حُسن و 
 حسن  

3 

   حَسُنَ  ُولَئکَِ رَفِیقاا

  حَسُنَ ْ مُرْتَفَقاا

   مُقَامااحَسُنَ ْ مُسْتَقَر ا وَ 

 النسا  
 الکهف
 الفرقان 

69 
31 
76 

 … کفََ  بِالفَّهِ 26 کفی بد

، 81،  79،  70،  55،  50،  45،  6النسا :  
یون :  171و    166،  132 ،  26؛ 

و    65،  17،  14، الإسرا :  43الرعه:  
؛ 58و    31، الفرقان:  47؛ الأنبیا :  96

و    39،  3، الأح ا :  52العنکبوی:  
 28الفت : و  8؛ الأحقاف: 48

صوری مفعول مطفق  برخی کار رفته و یم بهصدوری فعفی بهاین مفهوم غالباا در متون، یم به ب( تسعهی::

از عفمای عفم نحو معتقهنه اصددل در اسددبحان الله« این بود  که به ینوام مشددایها چی ی یددوف ، خها را 
صوری کفم  اسبحان«،  این کفمه در قرآن به  یای کاربردییو  (56، ص  3: ا  1970 مهر  افغانی،کننه   تسبی  می

 اسبحانک« و فعل امر اسبَّ « مطابق جهول زیر اس : 
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ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

ج( نفــی:ج( نفــی: علامــت نفــی اشــکال مختلفــی دارد؛ ماننــد: »لــم، لمــا، لا، لات و مــا«. در میــان آن‌هــا حرف 
ــرًا  )یوســف: 13( کــه در آن نفــی  ــذَا بشََ ــا هَ »مــا« بــر ســر اســم و فعــل ماضــی می‌آیــد؛ ماننــد: مَ

بــه منظــور افــادۀ تعجــب بــه‌كار رفته‌اســت. )ســامرائی، 0241: ج 3، ص 701(
ــی »أعجــب و أتعجــب« می‌باشــد، و  ــه معن ــن کلمــه اســم فعــل مضــارع ب د( اســم فعــل»وَی«: ای
همان‌طــور کــه مشــخص اســت، از آن معنــی تعجــب افــاده می‌شــود. )غلائینــی، 2191: 611و811( 
ایــن کلمــه دوبــار در قــرآن بــهک‌ار رفتــه و هــر دو بــار هــم ازآن افــادۀ تعجــب می‌شــود کــه عبــارت 

اســت از: 
زْقَ لمَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيْكَأَنَّهُ لَ يُفْلحُِ الكَْافِرُون )القصص: 28( َ يَبْسُطُ الرِّ زْقَ لمَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيْكَأَنَّهُ لَ يُفْلحُِ الكَْافِرُون )القصص: 28(يَقُولوُنَ وَيْكَأَنَّ اللَّ َ يَبْسُطُ الرِّ يَقُولوُنَ وَيْكَأَنَّ اللَّ

‍ــ( کلمــۀ »ویــل«: ایــن کلمــه زمانــی بــه‌كار مــی‌رود کــه متکلــم از تــرس توبیــخ و یــا ســرزنش،  ‍ــ( کلمــۀ »ویــل«:ه ه
ــوارد،  ــوارد بســیار دیگــری هــم اســتفاده می‌شــود؛ یکــی از آن م ــی در م ــد، ول ــکار کن ــی را ان مطلب
ــار در قــرآن تکــرار شــده و در هــردو مــورد  تعجــب اســت. )غلائینــی، 2191: 434( ایــن کلمــه دو ب

ــص: 08 .. ــه: 16 و القص ــد از: ط ــه عبارت‌ان ــت ک ــب اس ــراد از آن تعج م
دوم- جملۀ انشايی طلبیدوم- جملۀ انشايی طلبی

در ایــن عبــارات، جملــۀ انشــايی طلبــی به‌منزلــۀ جملــۀ انشــايی غیرطلبــی و در معنــی تعجــب آمــده و 
در ســه الگــوی »اســتفهام، امــر، نهــی و نــداء« بــه‌كار رفته‌اســت کــه عبارت‌انــد از: 

ــه وســیلۀ ادات اســتفهام نســبت  الــف( اســتفهام: الــف( اســتفهام: اســتفهام عبــارت اســت از طلــب آگاهــی و فهــم ب
بــه چیــزی کــه از قبــل معلــوم نبوده‌اســت. ادوات اســتفهام بســیارند و در اینجــا ادواتــی مــورد نظــر 

ــد از:  ــه عبارت‌ان ــود ک ــب اراده می‌ش ــی تعج ــا معن ــه از آن‌ه ــتند ک هس
1. »أ« اســتفهام: 1. »أ« اســتفهام: حرفــی کــه مبنــی بــر فتــح اســت و محلــی از اعــراب نــدارد و در 8 مــورد ایــن حــرف 
از معنــی حقیقــی خــود خــارج می‌شــود کــه یکــی از آن‌هــا تعجــب اســت. )یعقــوب، 9731ش: 01( 
ــه  ــد، ب ــب میک‌ن ــادۀ تعج ــورد آن اف ــه 21 م ــت ک ــهک‌ار رفته‌اس ــرآن ب ــار در ق ــتفهام 994 ب »أ« اس

شــرح زیــر: 
)03 : مَاء  )البقرهًْ : 03(قَالوُاْ أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّ مَاء  )البقرهًْ قَالوُاْ أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّ

)35 : ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِم )المائدهًْ : 35(وَ يَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَ هَؤُلَءِ الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللَّ ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِم )المائدهًْ وَ يَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَ هَؤُلَءِ الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللَّ
ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادِقِين  )الأنعام: 04( ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادِقِين  )الأنعام: 04(أَ غَيْرَ اللَّ أَ غَيْرَ اللَّ

قالتَْ يا وَيْلتَ‏ى أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي‏ شَيْخاً إنَِّ هذا لشََي‏ْءٌ عَجيب  )هود: 27(قالتَْ يا وَيْلتَ‏ى أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي‏ شَيْخاً إنَِّ هذا لشََي‏ْءٌ عَجيب  )هود: 27(
رُون  )الحجر: 45( نى‏َِ الكِْبَرُ فَبمَِ تُبَشِّ رْتُمُونىِ عَلىَ أنَ مَّسَّ رُون  )الحجر: 45(قَالَ أَ بشََّ نى‏َِ الكِْبَرُ فَبمَِ تُبَشِّ رْتُمُونىِ عَلىَ أنَ مَّسَّ قَالَ أَ بشََّ

اكَ رَجُــاً   اكَ رَجُــاً  قَــالَ لـَـهُ صاحِبُــهُ وَ هُــوَ يُحــاوِرُهُ أَ كَفَــرْتَ باِلَّــذي خَلقََــكَ مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثُــمَّ سَــوَّ قَــالَ لـَـهُ صاحِبُــهُ وَ هُــوَ يُحــاوِرُهُ أَ كَفَــرْتَ باِلَّــذي خَلقََــكَ مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثُــمَّ سَــوَّ
)73 73()الکهف:  )الکهف: 

رْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْني‏ مَليًِّا  )مریم: 64( رْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْني‏ مَليًِّا  )مریم: 64(قَالَ أَ راغِبٌ أنَتَْ عَنْ آلهَِتي‏ يا إبِرْاهيمُ لئَنِْ لمَْ تَنْتَهِ لََ قَالَ أَ راغِبٌ أنَتَْ عَنْ آلهَِتي‏ يا إبِرْاهيمُ لئَنِْ لمَْ تَنْتَهِ لََ
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

أَ هَذَا الَّذِى يَذْكُرُ ءَالهَِتَكُم  )الأنبیاء: 63(أَ هَذَا الَّذِى يَذْكُرُ ءَالهَِتَكُم  )الأنبیاء: 63(
قَالَ لمَِنْ حَوْلهَُ أَ لَ تَسْتَمِعُونَ  )الشعراء: 52(قَالَ لمَِنْ حَوْلهَُ أَ لَ تَسْتَمِعُونَ  )الشعراء: 52(

)81 : : 81(أَ فَمَن كاَنَ مُؤْمِنًا كَمَن كاَنَ فَاسِقًا لَّ يَسْتَوُن )السجدهًْ أَ فَمَن كاَنَ مُؤْمِنًا كَمَن كاَنَ فَاسِقًا لَّ يَسْتَوُن )السجدهًْ
ابٌ أشَر  )القمر: 52( كْرُ عَليَْهِ مِن بيَْننَِا بلَْ هُوَ كَذَّ ابٌ أشَر  )القمر: 52(أَ ءُلقِْىَ الذِّ كْرُ عَليَْهِ مِن بيَْننَِا بلَْ هُوَ كَذَّ أَ ءُلقِْىَ الذِّ

يَقُولوُنَ أَ ءِنَّا لمََرْدُودُونَ فىِ الحَْافِرَة  )النازعات: 01(يَقُولوُنَ أَ ءِنَّا لمََرْدُودُونَ فىِ الحَْافِرَة  )النازعات: 01(
2. »أنــی« اســتفهام:2. »أنــی« اســتفهام: ایــن کلمــه بــه معنــی کیــف و یــا »مــن أیــن« اســت؛ مثــاً در آیــۀ »يــا مَرْيَــمُ 
ــی، 2191:  ــک هــذا؟ اســت. )غلائین ــن ل ــن أی ــی م ــه معن ــی ب ــكِ هــذا« )آل‌عمــران: 73( أن ــى لَ أنََّ
801( ایــن کلمــه در قــرآن 82 بــار بــه‌كار رفته‌اســت کــه در 3 مــورد آن لفــظ اســتفهام، افــادۀ تعجــب 

ــت از:  ــارت اس ــد و عب مي‌كن
قَالَ رَبِّ أنََّى يَكُونُ لي‏ غُلامٌ  )آل‌عمران: 04(قَالَ رَبِّ أنََّى يَكُونُ لي‏ غُلامٌ  )آل‌عمران: 04(

قَالَ رَبِّ أنََّى يَكُونُ لي‏ غُلامٌ  )مریم: 8(قَالَ رَبِّ أنََّى يَكُونُ لي‏ غُلامٌ  )مریم: 8(
قَالتَْ أنََّى يَكُونُ لي‏ غُلام  )مریم: 02(قَالتَْ أنََّى يَكُونُ لي‏ غُلام  )مریم: 02(

« اســتفهامیه: ایــن اســم اســتفهام بــرای تعییــن چیــزی بــه‌كار مــی‌رود؛ ماننــد: »أيَُّكُــمْ زَادَتْــهُ  « اســتفهامیه:3. »ایُّ 3. »ایُّ
: 421( ایــن نــوع از اســتفهام در قــرآن 64 بــار بــه‌كار رفته‌اســت کــه 3 مــورد از  هَــذِهِ إيِمَانـًـا« )التوبــهًْ

ــد از:  ــادۀ تعجــب دارد )ســیوطی، 9931: ج 5، ص 46( و عبارت‌ان آن اف
فَبأَِى‏ّ حَدِيثِ بعَْدَهُ يُؤْمِنُون  )الأعراف: 581(فَبأَِى‏ّ حَدِيثِ بعَْدَهُ يُؤْمِنُون  )الأعراف: 581(

لتَ  )المرسلات: 21( لتَ  )المرسلات: 21(لَِى‏ّ يَوْمٍ أُجِّ لَِى‏ّ يَوْمٍ أُجِّ
بَك )الإنفطار: 8( ا شَاءَ رَكَّ بَك )الإنفطار: 8(فىِ أىَ‏ّ صُورَةٍ مَّ ا شَاءَ رَكَّ فىِ أىَ‏ّ صُورَةٍ مَّ

4. »ما«اســتفهامیه: 4. »ما«اســتفهامیه: از ایــن اســم بــرای ســؤال از حقیقــت یــا صفــت چیــزی ســؤال می‌شــود کــه اگــر 
پیرامــون صفــت ســؤال شــود می‌توانــد شــامل تمــام چیزهــا اعــم از انســان یــا غیــر انســان شــود و 
اگــر پیرامــون حقیقتــی باشــد فقــط شــامل غیــر انســان می‌شــود. )غلائینــی، 2191: 501( ایــن کلمــه 
بــا مفهــوم اســتفهامی و در اشــکال مختلــف 063 بــار در قــرآن بــه‌كار رفته‌اســت کــه 9 مــورد آن بــه‌ 

منظــور افــادۀ تعجــب بــه‌كار رفته‌اســت.
كَ برَِبِّكَ الكَْرِيم  )الإنفطار: 6( كَ برَِبِّكَ الكَْرِيم  )الإنفطار: 6(يَأَ يُّهَا الْنسَانُ مَا غَرَّ يَأَ يُّهَا الْنسَانُ مَا غَرَّ

وَ يَاقَوْمِ مَا لىِ أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَوةِ وَ تَدْعُوننَىِ إلِىَ النَّارِ  )غافر: 14(وَ يَاقَوْمِ مَا لىِ أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَوةِ وَ تَدْعُوننَىِ إلِىَ النَّارِ  )غافر: 14(
مَا لكَم‏ُ لَ تَنَاصَرُونَ  )الصافات: 52(مَا لكَم‏ُ لَ تَنَاصَرُونَ  )الصافات: 52(

بيِهِ وَ قَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ  )الصافات: 58( بيِهِ وَ قَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ  )الصافات: 58(إذِْ قَالَ لَِ إذِْ قَالَ لَِ
عَام  )الفرقان: 7(‏ سُولِ يَأْكُلُ الطَّ عَام  )الفرقان: 7(‏وَ قَالوُاْ مَالِ هَذَا الرَّ سُولِ يَأْكُلُ الطَّ وَ قَالوُاْ مَالِ هَذَا الرَّ

بيِهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ  )الشعراء: 07( بيِهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ  )الشعراء: 07(إذِْ قَالَ لَِ إذِْ قَالَ لَِ
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ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

يْرَ فَقَالَ مَا لى‏ِ لَ أرََى الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الغَْائبيِنَ  )النمل: 02( دَ الطَّ يْرَ فَقَالَ مَا لى‏ِ لَ أرََى الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الغَْائبيِنَ  )النمل: 02(وَ تَفَقَّ دَ الطَّ وَ تَفَقَّ
)83 : ِ اثَّاقَلتُْمْ إلِىَ الَْرْضِ  )التوبهًْ : 83(يَأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لكَم‏ُ إذَِا قِيلَ لكَم‏ُُ انفِرُواْ فىِ سَبيِلِ اللَّ ِ اثَّاقَلتُْمْ إلِىَ الَْرْضِ  )التوبهًْ يَأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لكَم‏ُ إذَِا قِيلَ لكَم‏ُُ انفِرُواْ فىِ سَبيِلِ اللَّ

يَقُولوُنَ يَاوَيْلتََنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَ كَبيِرَةً إلَِّ أحَْصَئهَا  )الکهف: 94(يَقُولوُنَ يَاوَيْلتََنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَ كَبيِرَةً إلَِّ أحَْصَئهَا  )الکهف: 94(
5. »کیــف« اســتفهام: 5. »کیــف« اســتفهام: اســم مبنــی بــر فتحــی اســت کــه بــرای فهمیــدن حالــت شــخصی یــا چیــزی 
ــهک‌ار رفته‌اســت  ــرآن ب ــار در ق ــن اســم اســتفهام 64 ب ــی، 2191: 701( ای اســتفاده می‌شــود. )غلائین

: 82 و الفرقــان: 54. کــه دو بــار آن معنــی تعجــب دارد و عبــارت اســت از: البقــرهًْ
ب( امــر و نهــی در معنــی تعجــب:ب( امــر و نهــی در معنــی تعجــب: درواقــع امــر و نهــی درخواســت انجــام کار یــا عــدم انجــام آن از 
فــردی بلندمرتبــه بــه زیردســت خــود اســت. ایــن دو مقصــود نیــز، ماننــد مــوارد ذکرشــده، از معنــی 
ــاتِ  فُ الآيَ اصلــی خــود خــارج شــده و معنــی تعجــب بــه خــود می‌گیرنــد؛ ماننــد: انظُْــرْ كَيْــفَ نصَُــرِّ
ثُــمَّ هُــمْ يَصْدِفُــونَ  )الأنعــام: 64( کــه در اینجــا امــر دلالــت بــر اســتعظام امــری اســت و ایــن همــان 
ــواْ  ِ وَ لَ تُلقُْ ــبيِلِ اللَّ ــىِ سَ ــواْ ف ــد: أنَفِقُ ــا مانن ــه، 5002: 311( و ی ــی تعجــب اســت. )حســین جمع معن

)591 : َ يُحِــبُّ المُْحْسِــنيِن  )البقــرهًْ ــىَ التَّهْلُكَــةِ وَ أحَْسِــنُواْ إنَِّ اللَّ بأَِيْدِيكُــمْ إلِ
ــا  ــوی ب ــای نح ــا« در کتاب‌ه ــدای »ی ــرف ن ــتن ح ــل داش ــه دلی ــارات ب ــوع از عب ــن ن ــداء: ای ــداء:ج( ن ج( ن
عنــوان »المنــادی المتعجــب منــه« آورده شده‌اســت و از الگوهــای ســماعی تعجــب به‌شــمار مــی‌رود. 

ــد از:  ــه عبارت‌ان ــت ک ــهک‌ار رفته‌اس ــورد ب ــرآن 4 م ــورد در ق ــن م ــوب، 9731: 752( ای )یعق
قالتَْ يا وَيْلتَ‏ى أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي‏ شَيْخاً إنَِّ هذا لشََي‏ْءٌ عَجيب  )هود: 27(قالتَْ يا وَيْلتَ‏ى أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي‏ شَيْخاً إنَِّ هذا لشََي‏ْءٌ عَجيب  )هود: 27(

طْنَا فِيهَا  )الأنعام: 13(  طْنَا فِيهَا  )الأنعام: 13( قَالوُاْ يَاحَسْرَتَنَا عَلى‏َ مَا فَرَّ قَالوُاْ يَاحَسْرَتَنَا عَلى‏َ مَا فَرَّ
ِ  )الزمر: 65( طتُ فىِ جَنبِ اللَّ ِ  )الزمر: 65(يَا حَسْرَتى‏َ عَلى‏َ مَا فَرَّ طتُ فىِ جَنبِ اللَّ يَا حَسْرَتى‏َ عَلى‏َ مَا فَرَّ

سُولٍ إلَِّ كَانوُاْ بهِِ يَسْتَهْزِءُون  )یس: 03( سُولٍ إلَِّ كَانوُاْ بهِِ يَسْتَهْزِءُون  )یس: 03(يَا حَسْرَةً عَلىَ العِْبَادِ مَا يَأْتيِهِم مِّن رَّ يَا حَسْرَةً عَلىَ العِْبَادِ مَا يَأْتيِهِم مِّن رَّ
سوم- جملۀ انشايی غیرطلبی »مدح و ذم« در معنی تعجبسوم- جملۀ انشايی غیرطلبی »مدح و ذم« در معنی تعجب

ــتند  ــم نیس ــب ه ــق و تکذی ــل تصدی ــد و قاب ــهک‌ار می‌رون ــدح و ذم ب ــای م ــرای انش ــس ب ــم و بئ نع
)ســیوطی، 9931: ج 5، ص 52( و بــه همیــن دلیــل جــزء جمــات انشــايی غیرطلبــی قــرار می‌گیرنــد، 
ولــی برخــی از اندیشــمندان کلاســیک، بــه معنــی تعجبــی ایــن افعــال تأكيــد بیشــتری دارنــد؛ زیــرا 
معتقدنــد زمانــی از ایــن افعــال اســتفاده می‌شــود کــه نشــانه از تعجــب در امــری باشــد و بــه عبــارت 
ــراج  ــت. )ابن‌س ــم اس ــر متکل ــب و تحیّ ــت تعج ــی از حال ــت نوع ــدح و ذم، درحقیق ــرد م ــر کارب دیگ
ــن  ــع آن ممک ــدح و ذم و به‌تب ــات م ــزء ملحق ــم ج ــاء« ه ــل »س ــوی، 7141: ج 1، ص 511( فع نح
ــی به‌شــمار  ــال تعجب ــزء افع ــردو، ج ــر ه ــت ب ــا دلال ــی تعجــب و ی ــودن معن ــل قو‌یترب اســت به‌دلی

ــی، 2191: 66(  رود. )غلائین
ــه  ــب دارد ک ــر تعج ــت ب ــورد آن دلال ــه دو م ــت ک ــهک‌ار رفته‌اس ــرآن ب ــار در ق ــاء« 81 ب ــل »س فع

از:  عبارت‌انــد 
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ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ  )المنافقون: 2( وا عَنْ سَبيِلِ اللَّ ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ  )المنافقون: 2(اتَّخَذُوا أيَْمَانهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ وا عَنْ سَبيِلِ اللَّ اتَّخَذُوا أيَْمَانهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ
)51 : ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كاَنوُاْ يَعْمَلُون  )المجادلهًْ : 51(أعََدَّ اللَّ ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كاَنوُاْ يَعْمَلُون  )المجادلهًْ أعََدَّ اللَّ

 ( 2 المنافقون:    اتَّتَکوُا َ یمَْانهَمُْ جنَُّ ا فَبهَُّوا عَنْ سبَیِلِ الفَّهِ إنَِّهمُْ ساَ َ ماَ کَانُوا یَعْمفَُونَ  

اً:    یَعْمَفُون    کاَنُواْ  ماَ   سَاَ   إِنَّهمُْ  یَهِیهاا   عَکَاباا   لَهمُْ  الفَّهُ  َ عَهَّ  ( 15 المجادلهْ

 

 
 
 
 

 سماعی جدفل آما ی تعجب 

 موا   جیئی  موا   کلی  مفروز حقیقی 
تعدا  کی  
    ررآن 

معنی ثانوی  
 تعجهی 

 
 

 خبری

 32 32 حسن، کبر، کفی وزن افعل« 
 7 40 سبحانک، سبحان الله، سب   تسبی  
 1 یماربی ما حجازیه  نفی

 2 2 وی اسم فعل
 2 2 ویل مفعول مطفق 

 
 
 

 انشایی طفبی 

 
 

 استفهام 

  499 12 
 2 28  نیَّ
 3 46  یَّ
 10 360 ما 

 2 46 کیف
 2 یماربی انظر، لا تفقوا  امرونهی 
 4 14 منادی تعجبی  نها  

 2 18 سا   مه  وکم مفحق به  انشایی غیرطفبی 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سماعیهای تعجب گیری ف تحلیی مقایسه برگر انجدفل نتیجه
تعجب 
 مكا ز «یراای  معیی  فولا فند  توحیدی ای الری رمشه مجاای

 ! چه نیکو چه نیکو چه نیکو نیکو حسن 
 ! تکیه تکیه - - کبر 

اختلاف اسمیه و   اختلاف ج لی  اختلاف ترجمه کفی
 ! اختلاف در سبک  ثبای ترجمه  فعفیه

 ؟! ---خهونها خبری  خبری با اف ود   خبری ساد   سؤالی  سبحان

 ! --من   اس ! سوگنه به خها من   اس  من   اس !  حاب لله  مانفی

 ای وای!  - وای - وای وای!  ای وای!  ویکان 

 وای بر یما!  وای بر یما  وای بر یما  وای بر یما!  وای بر یما!  ویل 
 ؟! - ؟ ؟! ؟! کیف 

 چرا؟!  چه یودم؟ مرا چه یه ؟  چرا؟ کجا یه؟ ما استفهام 

 افسو  بر!  افسو  بر  دریغا! ای دریغ!  وای  نها 

 ! - - - ! امر و نهی 

بسیار به   سا  
کاریای بسیار بهی   زی  اس    راستی به اس    راستی به اس   به کننه  می

 انجام می دییه  

 یود: یای مترجمان از برگردان اسفو  تعجب موارد زیر مشایه  می: پ  از بررسی ترجمهتحلیی جدفل 
 انه از: ای عباریموارد قابل ککر در ترجم  الهی قمشه

یدا مشدددایده  صدددوری مده  ترجمده کرد  و اثری دال بر تعجدب در آنیدای بده وزن افَعدُلَ« را بده  فعدل1
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ساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزیساختار ادبی تعجب در قرآن  ورابطه آن با خرد ورزی

ــر  ــوارد زی ــب م ــلوب تعج ــردان اس ــان از برگ ــای مترجم ــی ترجمه‌ه ــس از بررس ــدول: پ ــل ج ــدولتحلی ــل ج تحلی
مشــاهده می‌شــود: 

موارد قابل ذکر در ترجمۀ الهی قمشه‌ای عبارت‌اند از: 
ــر تعجــب در آن‌هــا  ــری دال ب ــلَ« را به‌صــورت مــدح ترجمــه کــرده و اث ــه وزن »فَعُ 1. فعل‌هــای ب

ــود. ــاهده نمی‌ش مش
2. اســتفهام »مــا« و )کیــف( و نــدا را تعجبــی ترجمــه نکــرده، حتــی ترجمــۀ »مــا« را »کجــا« ترجمــه 

کرده‌اســت.
ــزء  ــد آن را ج ــر می‌رس ــه نظ ــن ب ــرده، بنابرای ــه نک ــم ترجم ــورت ذم ه ــی به‌ص ــاء« را حت 3. »س

ــت. ــر نگرفته‌اس ــی در نظ ــايی غیرطلب ــات انش جم
4.اسم فعل، مفعول مطلق، امر و نهی را به‌صورت تعجبی ترجمه کرده‌است.

موارد قابل ذکر در ترجمه توحیدی عبارت‌اند: 
1. ایشــان در میــان وزن »فَعُــلَ« فقــط آيــۀ  حَسُــنَ أُولئَِــكَ رَفِيقًــاحَسُــنَ أُولئَِــكَ رَفِيقًــا   )النســاء: 96( را تعجبــی ترجمــه 

ــۀ مــوارد آن‌هــا را به‌صــورت »مــدح« آورده ‌اســت. و در بقی
2. تسبیح را به‌صورت خبری ساده ترجمه کرده‌است.

3. استفهام »مالی« را »چرا؟« برگردان کرده‌است.
4. فعل »ساء« را به‌صورت ذم ترجمه كرده‌است.

5. نفی، اسم فعل، استفهام »کیف« و امر و نهی را با علامت تعجب آورده‌است.
موارد قابل ذکر در ترجمۀ فولادوند عبارت‌اند: 

1. ازمیــان وزن‌هــای »فَعُــلَ« فقــط ســه فعــل )حســن( را تعجبــی ترجمــه کــرده و بقیــه را تعجبــی 
ــت. ــه نکرده‌اس ترجم

2. نداي تعجبی را به وسیلۀ »دریغا!« آورده‌است.
3. بقیۀ موارد را به‌صورت معنی اولیه وحقیقی ترجمه کرده‌است.

موارد قابل ذکر در ترجمه معزی عبارت‌اند: 
ــا  )النســاء: 96( بقیــۀ فعل‌هــای وزن  ــكَ رَفِيقً ــاحَسُــنَ أُولئَِ ــكَ رَفِيقً 1. به‌جــز ترجمــۀ فعــل »حســن« در آیــۀ  حَسُــنَ أُولئَِ

ــه کرده‌اســت. ــدح ترجم ــل م ــل« را به‌صــورت فع »فَعُ
2. فعل »ساء« را به‌صورت ذم ترجمه کرده‌است.

3. »حاش لله« را سوگند به خدا ترجمه کرده‌است.
4. از علامت تعجب در هیچ عبارتی استفاده نکرده‌است.

5. هیچ‌گونه افزوده‌ای ندارد.
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موارد قابل ذکر در ترجمه مکارم شیرازی عبارت‌اند: 
1. در همۀ عبارات از نماد تعجبی به شکل‌های »!، !!، ؟!« استفاده كرده‌است.

2. در آیــۀ  كَبُــرَتْ كَلمَِــةً تَخْــرُجُ مِــنْ أفَْوَاهِهِــمْكَبُــرَتْ كَلمَِــةً تَخْــرُجُ مِــنْ أفَْوَاهِهِــمْ )الکهــف: 5( دو جملــه را بــه یــک جملــه تبدیــل کــرده 
. ست ا

3. فعل »ساء« را حتی به‌صورت ذم ترجمه نکرده، و معادل آن یک جملۀ خبری آورده‌است.
4. یکسانی ترجمه در عبارات یکسان رعایت نشده‌است.

5. افزوده‌های مترجم بسیار است و آن‌ها را از متن ترجمه اصلی جدا نکرده‌است.

نتیجه گیری :نتیجه گیری :
 ایــن مقالــه  نگاهــی بــه الگوهــا وســاختارهای  تعجــب در دوحــوزه قیاســی وقاعــده منــد والگوهــای 
ســماعی اســت. ایــن الگوهــا کــه بــه حــق ازلحــاظ ادبــی وســیاق کلامــی بدیــع وچشــم نوازنــد فــارغ 
از ارزش ادبــی، حــاوی پیــام اساســی  و مهمــی هســتند  کــه انســان خردمنــد را در طــول تاریــخ وادار 
بــه تدبــر در متعلقــات آن بنمایــد و یــا مــی تــوان ادعــا نمــود کــه بــر توجــه وخــرد مخاطــب بیافزایــد. 
همچنیــن  بررســی مضامیــن  بــه کار رفتــه در ایــن قالــب کلامــی خــود بســتری اســت بــرای مقالــه 
ایــی دیگــر کــه بــی تردیــد خردمنــدی انســان  عاقــل و مخاطــب قــرآن را بیــش تــر از پیــش بــه خــود 

معطــوف مــی دارد وزمینــه را بــرای رشــد وکمــال الهــی انســان در همــه مــوارد فراهــم مــی ســازد .
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چکیدهچکیده
برخــی از روایــات، گویــای آننــد کــه در دوره‌ای از تاریــخ نــزول قــرآن کریــم در صــدر اســام، ارتبــاط 
پیامبــر اکــرم )ص( بــا فرشــته وحــی قطــع شــده و آیــات قــرآن بــر آن حضــرت نــازل نشــده اســت. روایات 
مختلــف در ایــن بــاره، طــول ایــن دوره را از ســه روز تــا ســه ســال بیــان کرده‌انــد. در ایــن بــاره بایــد گفــت 
کــه نــزول آیــات قــرآن کریــم، بــه صــورت تدریجــی اتفــاق می‌افتــاد و طبیعتــاً بعــد از نــزول هــر بخــش از 
آیــات تــا زمــان فــرا رســیدن بخــش بعــدی، فترتــی روی مــی‌داد؛ امــا چیــزی کــه غیــر قابــل پذیرش اســت 
اینکــه نمی‌تــوان فتــرت وحــی را بــه معنــای خــاص و بــه مــدت طولانــی در صــدر اســام پذیرفــت. برخی 
از ادلــه نفــی ایــن دیــدگاه عبارتنــد از: نیــاز بــه نــزول قــرآن بــه عنــوان معجــزه در ابتــدای بعثــت، نشــئت 
گرفتــن انــگاره فتــرت وحــی از دیــدگاه دعــوت مخفــی، نبــود تناســب تاریخــی و محتوایــی میــان آیــات 
قــرآن کریــم و دیــدگاه فتــرت وحــی و بی‌اعتبــار بــودن روایــات فتــرت وحــی. پژوهــش حاضــر ســعی 
کــرده اســت تــا بــا توجــه ویــژه بــه تاریــخ نــزول قــرآن و نیز بــا بررســی محتوایــی آیــات، تحلیلــی انتقادی 

از روایــات فتــرت وحــی داشــته باشــد.

11. استادیار گروه علوم علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. )نویسنده مسئول(. استادیار گروه علوم علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. )نویسنده مسئول(
22. استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران  . استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران  

دوفصلنامه علمی- تخصصیدوفصلنامه علمی- تخصصی

mojtaba.mohammadia@gmail.com 
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11. طرح مسئله. طرح مسئله

منظــور از »فتــرت وحــی« و بــه عبــارت دیگــر »انقطــاع وحــی«، نــازل نشــدن آیــات قــرآن بر قلــب پیامبر 
اکــرم )ص( در برهــه‌ای از زمــان اســت. برخــی از روایــات بــا طــرح قضیــه فتــرت وحــی بیانگــر آننــد کــه 
قــرآن کریــم بــرای مدتــی بــر پیامبــر اکــرم )ص( نــازل نشــده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه آن حضــرت از ایــن 
امــر بســیار اندوهگیــن شــده‌اند )ابــن هشــام، بی‌تــا، ج1: 241(. ایــن روایــات بــه صورت‌هــای مختلــف و 
در قالــب داســتان‌های متفاوتــی بیــان شــده‌اند )نــک: صنعانــی، بی‌تــا، ج5: 322؛ ابــن حنبــل، بی‌تــا، ج6: 
233؛ بخــاری، 1401ق، ج6: 88(. نوشــتار حاضــر در صــدد تحلیــل روایــات فتــرت وحــی و بررســی آن‌هــا از 
جنبه‌هــای گوناگــون اســت. ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه ماجــرای فتــرت وحــی تــا چــه 

انــدازه می‌توانــد صحیــح باشــد و چــه ملاک‌هایــی بــرای نقــد و ارزیابــی آن وجــود دارد.

22. روایات فترت وحی. روایات فترت وحی

بــه طــور کلــی، روایــات فتــرت وحــی کــه بــه طــور مســتقیم با ســه ســال نخســت بعثــت پیامبــر اکرم 
ــه فتــرت رخ داده پــس از نــزول ســوره علــق و  ــد، دو دســته‌اند؛ یکــم: دســته‌ای کــه ب )ص( ارتبــاط دارن
پیــش از نــزول ســوره ضحــی اشــاره دارنــد و دوم، دســته‌ای کــه از فتــرت اتفــاق افتــاده پــس از نزول ســوره 

علــق و پیــش از نــزول ســوره مدثــر ســخن می‌گوینــد.

22--11. روایات فترت وحی پیش از نزول سوره ضحی. روایات فترت وحی پیش از نزول سوره ضحی

اکثــر روایــات حاکــی از فتــرت وحــی بیانگــر آننــد کــه فتــرت مــورد نظــر پیــش از نــزول ســوره ضحــی رخ 
داده اســت؛ بــرای نمونــه در ادامــه برخــی از روایــات حاکــی از نــزول آیــات آغازیــن ســوره علق چنیــن آمده 
اســت: »... آن‌گاه جبرئیــل در نــزول قــرآن مدتــی تأخیــر کــرد و خدیجــه بــه پیامبــر اکــرم گفــت: می‌بینــم 
حَــى. وَاللَّيْــلِ إذَِا سَــجَى. مَا  پــروردگارت تــو را رهــا کــرده اســت. در ایــن هنــگام خداونــد نــازل کــرد: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـى« )طبــری، 1387ق، ج2: 300-299(. وَدَّ
از جنــدب بــن عبــدالله روایــت شــده اســت کــه وحــی بــرای مدتــی بــر رســول گرامــی اســام نــازل 
نشــد. زنــی از قریــش ]بــه طعنــه[ گفــت: شــیطان محمــد در آمــدن نــزد وی تأخیــر کــرده اســت. آنــگاه 
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـى« )بخــاری، 1401ق،  حَــى. وَاللَّيْــلِ إذَِا سَــجَى. مَــا وَدَّ ســوره ضحــی نــازل شــد: »وَالضُّ

ج2: 43(.
هشــام بــن عــروه از پــدرش نقــل کــرده اســت: »جبرئیــل بــرای مدتــی بــر پیامبــر اکــرم وحــی نــازل 
ــه کــه پیداســت  ــدوه شــدیدی رســول خــدا را فراگرفــت، خدیجــه گفــت: آن‌گون ــن روی ان نکــرد و از ای
حَــى. وَاللَّيْــلِ إذَِا سَــجَى. مَا  پــروردگارت تــو را رهــا کــرده اســت. در ایــن حــال خداونــد نــازل فرمــود: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلَــى« )واحــدی نیشــابوری، 1388ق: 302(. وَدَّ

بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...
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خدمتــکار رســول خــدا )خولــه( گویــد: »ســگ‌توله‌ای وارد خانــه پیغمبــر شــد و بــه زیــر تخــت رفــت و 
همانجــا مــرد. وحــی بــرای مدتــی بــر پیامبــر اکرم نــازل نشــد. پیامبــر اکــرم فرمــود: ای خولــه، چــه اتفاقی 
در خانــه مــن رخ داده اســت کــه جبرئیــل نــزد مــن نمی‌آیــد؟ خولــه گویــد: بــا خــود گفتــم بهتــر اســت خانه 
را مرتــب کنــم و آن را جــارو بزنــم. هنگامــی کــه جــارو را زیــر تخــت میک‌شــیدم ناگهــان متوجــه یک چیز 
ســنگین شــدم و آن را بیــرون آوردم کــه ســگ‌بچه‌ای مــرده بــود. آنــگاه رســول خــدا در حالــی وارد شــد 
کــه محاســن مبارکــش می‌لرزیــد )بــر او وحــی نــازل می‌شــد(. ... رســول اکــرم بــه مــن گفــت: ای خولــه، 
حَــى. وَاللَّيْــلِ إذَِا  مــرا بپوشــان. در ایــن حــال خداونــد متعــال ســوره مبارکــه ضحــی را نــازل فرمــود: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـى« )همــان(. سَــجَى. مَــا وَدَّ
زیــد بــن أرقــم گویــد: »زمانــی کــه ســوره تبــت نــازل شــد، بــه زن ابولهــب خبــر دادنــد کــه محمــد از 
او بدگویــی کــرده اســت. آن زن نــزد پیامبــر اکــرم کــه در میــان جمعیــت بــود رفــت و گفــت: ای محمــد، 
بــه چــه خاطــر از مــن بدگویــی کــرده‌ای؟ رســول خــدا فرمــود: ســوگند بــه خــدا کــه مــن از تــو بدگویــی 
نکــرده‌ام؛ ایــن خداونــد اســت کــه از تــو بــد گفتــه اســت. آنــگاه زن ابولهــب خطــاب بــه پیامبــر گفــت: آیــا 
تاکنــون مــرا دیــده‌ای کــه هیــزم بــر دوش کشــم؟ آیــا در گــردن مــن ریســمانی از لیــف خرمــا مشــاهده 
کــردی؟ آن زن ایــن جمــات را گفــت و رفــت. پــس از آن رســول خــدا ایامــی را ســپری کــرد کــه بــر او 
وحــی فــرو نمی‌آمــد. زن ابولهــب نــزد پیامبــر اکــرم رســیده و گفــت: می‌بینــم صاحبــت تــو را رهــا کــرده 
ــلِ إذِا سَــجى. مــا  حــى. وَاللَّيْ و دشــمن داشــته اســت! در ایــن حــال خداونــد متعــال نــازل فرمــود: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمــا قَلــى« )ســیوطی، 1404ق، ج6: 360(. وَدَّ

22--22. روایت فترت وحی پیش از نزول سوره مدثر. روایت فترت وحی پیش از نزول سوره مدثر

بنــا بــر روایــت منقــول از جابــر بــن عبــدالله انصــاری، فتــرت موجــود پــس از نــزول ســوره علــق و پیــش از 
نــزول ســوره مدثــر اتفــاق افتــاده اســت. روایــت وارد شــده در ایــن بــاره بــه صــورت زیــر اســت:

از جابــر بــن عبــدالله انصــاری نقــل شــده اســت: »رســول خــدا در حالــی کــه از فتــرت وحــی ســخن 
می‌گفــت، فرمــود: در حــال راه رفتــن بــودم کــه ناگهــان صدایــی از آســمان شــنیدم؛ ســرم را بلنــد کــردم و 
فرشــته‌ای را کــه در غــار حــراء بــر مــن نــازل شــده بــود مشــاهده کــردم. او در تختــی وســط آســمان نشــته 
بــود. وحشــت‌زده نــزد خانــواده آمــدم و گفتــم: مــرا بپوشــانید. پــس خداوند عــز و جــل نــازل فرمــود: »يَاأيَُّهَا 
جْــزَ فَاهْجُــرْ«. پــس از آن وحــی بــه صــورت متوالــی  ــرْ. وَالرُّ . قُــمْ فَأنَـْـذِرْ. وَرَبَّــكَ فَكَبِّــرْ. وَثيَِابـَـكَ فَطَهِّ ثِّــرُ المُْدَّ

و پشــت ســر هــم نــازل شــد« )بخــاری، 1401ق، ج6: 89؛ طبــری، 1387ق، ج2: 306(.

مجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامدمجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامد
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33. بررسی موضوع فترت وحی. بررسی موضوع فترت وحی

طبیعــت نــزول وحــی بــر پیامبــر اکــرم بــه صــورت تدریجــی بــوده اســت. آیــات قــرآن کریــم در طــول 
ــف، گاه در روز و گاه در  ــر اکــرم، در موقعیت‌هــا و مناســبت‌های مختل بیســت و ســه ســال رســالت پیامب
شــب، گاه در ســختی و گاه در آســانی بــه آن حضــرت الهــام می‌شــده اســت. برخــی اوقــات، نــزول آیــات 
جدیــد تنهــا بــه فاصلــه اندکــی پــس از نــزول آیــات قبلــی انجــام می‌گرفــت. گاهــی نیــز فاصلــه بیــن دو 
وحــی قــدری بیشــتر بــه طــول می‌انجامیــد. هــر زمــان بخشــی از آیــات قــرآن کریــم بــه عنــوان واحــد 
مســتقل وحیانــی بــر پیامبــر اکــرم نــازل می‌شــد )صالــح، 1372ش: 50(. تعییــن فواصــل بیــن واحدهــای 
وحیانــی ـ کــه هرکــدام بخشــی از آیــات قــرآن کریــم را شــامل می‌شــد ـ در اختیــار خــود پیامبــر اکــرم و یا 

فرشــته وحــی )جبرئیــل( نبــود؛ بلکــه ایــن کار تنهــا بــه اذن خداونــد متعــال انجــام می‌گرفــت.
بــا نــگاه دقیق‌تــر بــه مســئله وحــی بایــد گفــت کــه عنــوان فتــرت وحــی را می‌تــوان بــه هریــک از 
فواصــل موجــود میــان دو واحــد وحیانــی اطــاق کــرد؛ بــه عبــارت دیگــر بیــن دو واحــد مســتقل وحیانــی 
همــواره فترتــی بــه وجــود می‌آمــده اســت و چنیــن نبــوده اســت کــه وحــی بــر پیامبــر اکــرم بــه صــورت 
یکپارچــه و مســتمر نــازل شــود؛ بنابرایــن طبیعــت نــزول وحــی بــر پیامبــر اکــرم به صــورت تدریجــی بوده 

و لازمــه نــزول تدریجــی، وجــود فتــرت بیــن دو واحــد مســتقل وحیانــی اســت.
بــا ایــن همــه گفتنــی اســت روایاتــی کــه اشــاره بــه موضــوع انقطــاع وحــی دارنــد فترت مــورد نظــر را 
فترتــی می‌داننــد کــه متمایــز از فترت‌هــای عــادی بــوده و بــه صورتــی خــاص ایجــاد شــده اســت. روایــات 

موجــود، مــدت ایــن فتــرت را از ســه روز تــا حــدود ســه ســال بیــان کرده‌انــد.
دربــاره مطلــب فــوق بایــد گفــت کــه عــدم نــزول وحــی بــه مــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه بــا توجــه 
بــه طبیعــت نــزول قــرآن کریــم نمی‌توانــد مســئله‌ای غیرعــادی بــه شــمار آیــد؛ چیــزی کــه جــای بحــث 
دارد نــازل نشــدن آیــات قرآنــی در طــول دو یــا ســه ســال، آن هــم در ســال‌های آغازیــن بعثــت اســت. در 

ادامــه ایــن بحــث ذیــل چنــد شــماره بــه ادلــه نفــی ایــن دیــدگاه می‌پردازیــم.

11--33. نیاز به نزول قرآن به عنوان معجزه در ابتدای بعثت. نیاز به نزول قرآن به عنوان معجزه در ابتدای بعثت

بــر خداونــد متعــال فــرض اســت کــه هنــگام فرســتادن پیامبــری بــا شــریعت مســتقل، رســول خــود را بــه 
نشــانه‌ای مجهــز کنــد کــه مردم در تشــخیص صحــت گفتــار او دچار تردیــد نشــوند )حلــی، 1417ق: 474(؛ 
پیامبــران الهــی در طــول تاریــخ بــرای اثبــات نبــوت خویــش نیازمنــد معجــزه بوده‌انــد )خویــی، بی‌تــا: 37(. 
موســی )ع( زمانــی کــه مأمــور بــه ابــاغ رســالت الهــی و دعــوت فوعــون و فرعونیــان بــه ســمت حقیقــت 
شــد؛ خداونــد معجــزه عصــا را بــه او عطــا فرمــود )نمــل، 10(. عیســی )ع( مطابــق بــا فضــای جامعــه‌ای 
کــه در آن می‌زیســت خــارق عادت‌هایــی را در برابــر دیــدگان نابــاوران انجــام مــی‌داد و بدین‌گونــه اتمــام 

حجــت می‌کــرد )مائــده، 110(.

بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...
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رســول گرامــی اســام در جامعــه‌ای می‌زیســت کــه مردمــان آن بــه فرهنــگ و زبــان عربــی خویــش 
ــدان و دارایی‌هــای دنیــوی و خدایــان خودتراشــیده خویــش از  ــه پــدران و خان ــد. فخــر ب بســیار می‌نازیدن
اعــراب آن زمــان مردمانــی بــس لجــوج و خودســر پدیــد آورده بــود کــه بــه راحتــی حاضــر نبودنــد در مقابل 
ــاً  ــزرگان عــرب غالب ــد. ب فرهنگ‌هــای دیگــر کرنــش کــرده و دســت از باورهــای پیشــینیان خــود بردارن
ــیدن  ــه جهــت رس ــاور و ب ــاده‌لوح و خوش‌ب ــراد س ــرداری از اف ــای شــخصی و بهره‌ب ــر منفعت‌ه ــه خاط ب
ــی و آییــن بت‌پرســتی بخشــیده  ــه فرهنــگ جاهل ــان قداســتی ب ــوی و مــادی خــود چن ــه اهــداف دنی ب
بودنــد کــه بــه آســانی نمی‌شــد حصارهــای محکــم آن را در هــم شکســت. در چنیــن فضایــی بــود کــه 
پیامبــر گرامــی اســام بــه رســالت مبعــوث شــد. خاتــم پیامبــران نیــز همچــون انبیــاء گذشــته نیازمنــد ارائه 
نشــانه‌ای خــارق العــاده در جهــت اقنــاع جامعــه‌ای متعصــب بــود کــه بــه آســانی حاضــر بــه کنــار گذاشــتن 

تعصبــات قومــی خــود نبودنــد.
بــا در نظــر گرفتــن فضــای جامعــه عصــر رســالت، نیــاز بــه معجــزه‌ای کــه مدعیــان فصاحــت و بلاغت 
و فرهنــگ عربــی را بــه زانــو در آورده و آنــان را از گمراهی‌هــای تعصــب و خودبرتربینــی بــه ســمت اســام 
و تســلیم بکشــاند، از همــان آغــاز احســاس می‌شــد. ایــن معجــزه می‌بایســت دارای ویژگی‌هایــی بــود کــه 
بــه تمامــی ادعاهــای مشــرکان عــرب پاســخ مــی‌داد و آنــان را از همــه نظــر ناتوان می‌ســاخت؛ می‌بایســت 

معجــزه ای بــود کــه هــر چــه را کــه مشــرکان عــرب بــه آن می‌نازیدنــد، زیــر ســؤال می‌بــرد.
قــرآن کریــم واجــد همــه ویژگی‌هــای یــاد شــده بــه عنــوان معجــزه‌ای برتــر در برابــر مشــرکان عــرب 
بــود. قــرآن کریــم هــم از لحــاظ فصاحــت و بلاغــت در حــد اعلــی بــود و هــم از لحــاظ قوانین و تشــریعاتی 
کــه بــه کار می‌بســت؛ هــم ظاهــری آراســته داشــت و هــم باطنــی عمیــق و ژرف )نهــج البلاغــه، ص61(؛ 

بــه همیــن خاطــر از همــان آغــاز، دل‌هــای مشــرکان را بــه خــود جــذب کــرد.
بــا توجــه بــه مقدمــات فــوق آیــا پذیرفتنــی اســت قــرآن کریــم بــه عنــوان معجــزه جاویــد پیامبــر اکرم 
نتوانــد در ســخت‌ترین و مهم‌تریــن شــرایط کارایــی لازم را بــه عنــوان معجــزه در برابــر مشــرکان داشــته 
باشــد؟ آیــا مشــرکان در ســالهای آغازیــن بعثــت بی‌خبــر از قــرآن کریــم و بــدون آگاهــی از راهنمــا و نقشــه 
اصلــی اســام ایمــان می‌آوردنــد؟ مســلماً چنیــن نبــوده اســت؛ در طــول ایــن ســه ســال نــه تنهــا آیــات 
قرآنــی نــازل می‌شــده اســت بلکــه بــا بررســی شــرایط پیامبــر اکــرم و مســلمانان در آن ســال‌ها و نیــز بــا 
توجــه بــه اوضــاع جامعــه در عصــر ظهــور اســام می‌تــوان گفــت کــه بیشــترین آیــات قــرآن کریــم بایــد 
در همــان فاصلــه چنــد ســال نخســت بعثــت _در آن ســال‌ها کــه بیــش از هــر زمــان دیگــر نیــاز بــه وجــود 
معجــزه‌ای چــون قــرآن کریــم احســاس می‌شــد_ نــازل شــده باشــد. قــرآن کریــم در ســال‌های ابتدایــی 
بعثــت بــه عنــوان هدایت‌گــر وحیانــی، نقشــی اساســی و تعییــن کننــده داشــته اســت. آیــات قــرآن کریــم 
در موقعیت‌هــای مختلــف و در شــرایط گوناگــون بــر پیامبــر اکــرم نــازل می‌شــد و مهم‌تریــن عامــل در 
پیش‌بــرد آییــن اســام در ســالهای آغازیــن رســالت بــود. قــرآن کریــم از همــان روزهــا و ماه‌هــای نخســت 
پیامبــر اکــرم را بــه تبلیــغ آییــن اســام تشــویق می‌کــرد و او را بــه دعــوت مشــرکان به ســوی خداونــد یکتا 

مجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامدمجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامد
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فــرا می‌خوانــد و بــا قاطعیــت تمــام در برابــر دشــمنان مشــرک واکنــش نشــان مــی‌داد. بــرای نمونــه آیــات 
ســوره علــق در اعتــراض بــه ابوجهــل و بــه منظــور مقابلــه بــا او نــازل شــده‌اند )طبــری، 1412ق، ج30: 
ــوکانی، 1414ق، ج5: 572(.  ــیوطی، 1404ق، ج6: 369-370؛ ش ــی، 1372ش، ج10: 782؛ س 162؛ طبرس
بخشــی از ســوره مدثــر در ســرزنش ولیــد بــن مغیــره ـ کــه از روی شــرارت قــرآن را ســحر و جــادو خوانــده 
بــود ـ نــازل شــد )طبــری، 1412ق، ج29: 96؛ ثعلبــی نیشــابوری، 1422ق، ج10: 72؛ ابــن جــوزی، 1422ق، 
ج4: 361-362؛ ثعالبــی، 1418ق، ج5: 512؛ بحرانــی، 1416ق، ج5: 525(. ســوره مســد در برابــر ابولهــب و 
همســر او موضع-گیــری کــرد و بالاخــره ســوره کافــرون درخواســت کافــران را مبنــی بر تســاهل و تســامح 

رد کــرد و مرزهــای بیــن اســام و کفــر را بــه صــورت روشــنی ترســیم نمــود.

22--33. نشئت گرفتن فترت وحی از دیدگاه دعوت مخفی. نشئت گرفتن فترت وحی از دیدگاه دعوت مخفی

ــودن دعــوت اســامی در  ــی ب ــه پنهان ــا اعتقــاد ب ــد مســتقیمی ب ــه موضــوع فتــرت وحــی پیون اعتقــاد ب
ــه ســوره‌های  ــم از جمل ــرآن کری ــن ق ــح اینکــه ســوره‌های آغازی ــت دارد. توضی ســه ســال نخســت بعث
حمــد، علــق، قلــم، مدثــر، مزمــل، مســد، کافــرون و غیــره کــه در همــان ماه‌هــای نخســتین بعثــت نــازل 
شــده‌اند، بــه صراحــت تمــام در برابــر مشــرکان مکــه اعــام موضــع کــرده و از پیامبــر اکــرم خواســته‌اند 
بــه صــورت صریــح و آشــکارا بــه تبلیــغ آییــن اســام بپــردازد و مشــرکان را بــه ســوی خداوند یکتــا دعوت 
کنــد؛ ایــن مطلــب ناقــض دیــدگاه دعــوت مخفــی بــوده و ایــن قــول را بــا مشــکل جــدی مواجــه می‌کنــد؛ 
بنابرایــن روایــات فتــرت وحــی بــه مــدت طولانــی را کســانی رواج داده‌انــد کــه مخفیانــه بــودن دعــوت 
پیامبــر اســام را متناقــض بــا آیــات نخســتین قــرآن کریــم یافته‌انــد و بــرای رفــع ایــن تناقــض، اصــل 
را بــر دعــوت مخفــی گذاشــته و نــزول ســوره‌های نخســتین را مربــوط بــه دوره پــس از دعــوت مخفــی 
دانســته‌اند؛ بــه عبــارت دیگــر، اعتقــاد بــه دعــوت پنهانــی در ســه ســال نخســت بعثــت و از ســوی دیگــر 
نیافتــن کمتریــن قرینــه‌ای در تأییــد ایــن بــاور در ســوره-های آغازیــن قــرآن کریــم بــه انــکار کلــی نــزول 

قــرآن در ایــن دوره انجامیــده اســت کــه از آن بــه فتــرت وحــی تعبیــر می‌شــود.

33--33. نبود تناسب میان سوره مدثر و دیدگاه فترت وحی. نبود تناسب میان سوره مدثر و دیدگاه فترت وحی

ســوره مدثــر چهارمیــن ســوره نــازل شــده از قــرآن کریــم اســت )طبــری، 1387ق، ج2: 299(. نــزول ایــن 
ســوره در همــان ماه‌هــای نخســت رســالت پیامبــر اکــرم پــس از ســوره‌های حمــد و علــق انجــام گرفتــه 
اســت. مهم‌تریــن دلیلــی کــه برخــی از روایــات، فتــرت وحــی را پیــش از نــزول ســوره مدثــر دانســته‌اند 
ایــن اســت کــه ایــن ســوره بــه صــورت صریحــی دســتور بــه انــذار مشــرکان و دعــوت آنــان بــه ســوی 
اســام می‌دهــد و ایــن مســئله متناقــض بــا مخفیانــه بــودن دعــوت پیامبر اکــرم در ســالهای آغازیــن بعثت 

. ست ا
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ــن  ــه ســوی آیی ــردم و دعــوت مشــرکان ب ــذار م ــه ان ــر اکــرم را ب ــاز پیامب ــر از همــان آغ ســوره مدث
ــده و ایشــان را در ایــن راه بــه صبــر و شــکیبایی تشــویق کــرده اســت. ایــن ســوره در  اســام فــرا خوان
ادامــه، موضع‌گیــری قاطعــی در برابــر مشــرکان لجــوج مکــه از خــود نشــان داده اســت؛ از جملــه اینکــه بــا 
توجــه بــه روایــات، آیــات 11 بــه بعــد ایــن ســوره در شــأن ولیــد بــن مغیــره نــازل شــده اســت )ابــن ابــی 
حاتــم، 1419ق، ج10: 3382؛ طبرســی، 1377ش، ج4: 391؛ ســیوطی، 1404ق، ج6: 282(. ایــن روایــات بیان 
می‌دارنــد کــه ولیــد بــن مغیــره نــزد پیامبــر آمــد و بــه آیــات قــرآن گــوش داد و گویــا تحــت تأثیــر جذابیــت 
آن قــرار گرفــت؛ ایــن امــر بــه گــوش ابوجهــل رســید. او نــزد ولیــد آمــد و گفــت: ای عمــو، قوم تــو تصمیم 
دارنــد ثروتــی گــرد آورنــد و آن را بــه تــو بدهنــد؛ زیــرا بــه آنــان خبــر رســیده اســت تــو نــزد محمــد رفته‌ای 
تــا از آنچــه نــزد اوســت برخــوردار شــوی. ولیــد پاســخ داد: چنیــن نیســت؛ آنــان بــه خوبــی می‌داننــد کــه 
مــن از ثروتمندتریــن افــراد قریــش هســتم. ابوجهــل گفــت: پــس ســخنی بگــوی کــه قــوم تــو بداننــد تــو 
انکار‌کننــده ســخنان محمــد هســتی و آن را ناپســند می‌دانــی. ولیــد گفــت: چــه بگویــم؟! بــه خــدا قســم 
هیــچ یــک از شــما داناتــر از مــن بــه اشــعار عــرب نیســت و کســی همچــون مــن از رجــز و قصیده و اشــعار 
جــن اطــاع نــدارد. ســوگند بــه خــدا آنچــه محمــد می‌گویــد شــبیه هیچ یــک این‌هــا نیســت. در ســخن او 
حــاوت و شــیرینی خــاص و جذابیــت و زیبایــی بســیاری وجــود دارد. درخــت کلام او از بــالا پرثمر اســت و 
از زیــر پــرآب. ســخن او برتریــنِ ســخن‌ها اســت و ســخنان دیگــر را غالــب و چیــره. در ایــن حــال ابوجهــل 
بــه ولیــد بــن مغیــره گفــت: بــدان کــه قومــت از تــو راضــی نخواهند شــد مگــر اینکــه در ایــن باره ســخنی 
بــر زبــان آوری. ولیــد قــدری فکــر کــرد و گفــت: آن، ســحر و جادویــی اســت که محمــد از دیگــری آموخته 
اســت. در ایــن هنــگام آیــه »ذَرْنـِـي وَمَــنْ خَلقَْــتُ وَحِيــدًا« نــازل شــد )حاکــم نیشــابوری، بی‌تــا، ج2: 507(.

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گذشــت، انگیــزه راویــان از قــرار دادن تاریــخ نــزول ســوره مدثر پس از ســال 
ســوم بعثــت آشــکار می‌شــود. در واقــع فتــرت وحــی در اینجــا بــه عنــوان پلــی در جهــت رفــع تناقــض 

میــان نظریــه دعــوت مخفــی و مضامیــن ســوره‌های آغازیــن قــرآن کریــم نقش‌آفرینــی کــرده اســت.

44--33. نبود تناسب میان سوره ضحی و دیدگاه فترت وحی. نبود تناسب میان سوره ضحی و دیدگاه فترت وحی

سوره دیگری که سبب نزول آن با موضوع فترت وحی پیوند خورده، سوره ضحی است:
خِــرَةُ خَيْــرٌ  ــى. وَللََْ عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلَ حَــى. وَاللَّيْــلِ إذَِا سَــجَى. مَــا وَدَّ حِيــم‏ِ. وَالضُّ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ »بسِْــمِ اللَّ
لـَـكَ مِــنَ الُْولـَـى. وَلسََــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــى. ألَـَـمْ يَجِــدْكَ يَتيِمًــا فَــآوََى. وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ فَهَــدَى. 
ثْ«  ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّ ــائلَِ فَــاَ تَنْهَــرْ. وَأمََّ ــا السَّ ــا اليَْتيِــمَ فَــاَ تَقْهَــرْ. وَأمََّ وَوَجَــدَكَ عَائـِـاً فَأغَْنَــى. فَأمََّ
)ضحــی، 1-11(؛ »بــه نــام خداونــد رحمتگــر مهربــان. ســوگند بــه روشــناىي روز. ســوگند بــه شــب چــون 
آرام گيــرد. ]كــه‏[ پــروردگارت تــو را وانگذاشــته، و دشــمن نداشــته اســت. و قطعــاً آخــرت بــراى تــو از دنيــا 
نيكوتــر خواهــد بــود. و بــزودى پــروردگارت تــو را عطــا خواهــد داد، تــا خرســند گــردى. مگــر نــه تــو را يتيم 
يافــت، پــس پنــاه داد؟ و تــو را سرگشــته يافــت، پــس هدايــت كــرد؟ و تــو را تنگدســت يافــت و ب‏ىنيــاز 

مجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامدمجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامد
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گردانيــد؟ و امّــا ]تــو نيــز بــه پــاس نعمــت مــا[ يتيــم را ميــازار. و گــدا را مَــران. و از نعمــت پــروردگار خويش 
]بــا مــردم‏[ ســخن گــوى«.

بــا بررســی دقیــق مضامیــن آیــات فــوق بایــد گفــت کــه هیــچ یــک از روایــات وارد شــده درباره ســبب 
نــزول ایــن ســوره نمی‌توانــد قابــل قبــول باشــد. اســباب نــزول وارد شــده دربــاره ســوره ضحــی کــه ایــن 
ســوره را نــازل شــده پــس از دوره فتــرت وحــی دانســته‌اند؛ نتیجــه اعتقــاد بــه دیــدگاه دعــوت مخفــی و 
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا  دیــدگاه فتــرت وحــی و تطبیــق آن دو بــا آیــه ســوم از ایــن ســوره یعنــی آیــه »مَــا وَدَّ

قَلـَـ‏ى« بــوده اســت.
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـ‏ى« بــر اســاس دیــدگاه حامیــان پنهانــی  چنیــن بــه نظــر می‌رســد کــه آیــه »مَــا وَدَّ
بــودن دعــوت و معتقــدان بــه فتــرت وحــی بهتریــن گزینــه‌ای بــوده کــه قابلیــت ســازگاری بــا موضــوع 
فتــرت وحــی را داشــته اســت؛ غافــل از آنکــه طبــق ایــن روایــات اگــر دوره فتــرت وحــی پــس از ســوره 
ــزول ســوره‌های  علــق و پیــش از ســوره ضحــی اتفــاق افتــاده باشــد؛ ســوره ضحــی از حیــث ترتیــب ن
قــرآن کریــم بایــد دومیــن یــا ســومین ســوره باشــد؛ حــال آنکــه ایــن ســوره بــر اســاس ترتیــب نــزول 
ســوره‌ها در جایــگاه دهــم یــا یازدهــم از قــرآن قــرار دارد )ابــن ضریــس، 1408ق: 33؛ طبرســی، 1372ش، 

ــت، 1388ش: 57-56(. ــیوطی، 1421ق: 34؛ معرف ج10: 612؛ س
بــا بررســی ســیاقی آیــات ســوره ضحــی ایــن نتیجــه حاصل می‌شــود کــه اساســاً ایــن آیــات نمی‌توانند 
اشــاره بــه موضــوع فتــرت وحــی داشــته باشــند. آیــات ایــن ســوره عــاوه بــر اینکــه بــه صــورت ضمنی به 
ســختی‌ها و رنج‌هایــی اشــاره دارنــد کــه از ســوی مشــرکان بــر پیامبــر اکــرم وارد می‌شــده اســت؛ بیانگــر 
لطــف و رحمــت خداونــد متعــال نســبت بــه پیامبــر اکــرم هســتند؛ بــه دیگــر ســخن آیــات ایــن ســوره بــه 
لطــف الهــی نســبت بــه پیامبــر اکــرم از همــان روزهــای نخســت زندگــی آن حضــرت اشــاره کــرده اســت 
و او را بــه صبــر و اســتواری در برابــر مشــکلات ناشــی از مقابلــه مشــرکان بــا اســام و لجاجــت‌ورزی آنــان 
فــرا خوانــده اســت. اگــر آیــات ســوره مدثــر اشــاره بــه موضــوع فتــرت وحــی داشــت لحــن ســخن بایــد به 
گونــه‌ای دیگــر بــود؛ زیــرا در ایــن صــورت می‌تــوان گفــت لااقــل گوشــه‌ای از ناراحتی‌هــای پیامبــر اکــرم 
کــه ناشــی از عــدم نــزول وحــی بــوده مربــوط بــه خداونــد متعــال می‌شــده اســت؛ یعنــی خداونــد خــود 
باعــث ناراحتــی پیامبــر اکــرم شــده اســت؛ در حالــی کــه ایــن مطلــب مخالــف بــا محتــوای ســوره ضحــی 
و متعــارض بــا روح آموزه‌هــای قــرآن کریــم و روایــات اســت کــه رضایــت پیامبــر اکــرم را همــان رضایــت 

خداونــد می‌داننــد و بالعکــس.
خِــرَةُ خَيْــرٌ لـَـكَ مِــنَ الُْولـَـى. وَلسََــوْفَ  عــاوه بــر ایــن، آیــات چهــارم و پنجــم ســوره ضحــی: »وَللََْ
يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــى« بــه روشــنی دلالــت بــر ایــن مطلــب دارنــد کــه آنچــه موجــب رنــج و ســختی 
ــد  ــوده اســت کــه در عــوض آن خداون ــه امــور دنیایــی و گــذرا ب ــوط ب پیامبــر اکــرم می‌شــده اســت مرب
متعــال بــه پیامبــر اکــرم وعــده آخــرت و عطایــی بهتــر را داده اســت؛ نــه اینکــه مربــوط بــه عــدم نــزول 

قــرآن بــر پیامبــر اکــرم و مربــوط بــه مســائل مــورد ارتبــاط بــا آخــرت بــوده باشــد.

بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...
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33--55. بی‌اعتبار بودن روایات فترت وحی. بی‌اعتبار بودن روایات فترت وحی

روایــات مربــوط بــه فتــرت وحــی کــه در بخش‌هــای پیشــین بــه نمونه‌هایــی از آن‌هــا اشــاره شــد، بــه 
گونــه‌ای بیــان شــده‌اند کــه نمی‌تواننــد چنــدان مــورد پذیــرش عقــاء قــرار گیرنــد. نخســت اینکــه روایــات 
گوناگــون در ایــن بــاره، تناقضــات جــدی بــا یکدیگــر دارنــد و هــر یــک از آن‌هــا، علتّ‌هــای مختلفــی برای 
ــاره  ــد. ثانیــاً هیچ‌یــک از ســخنان و دلایلــی کــه درب بــه وجــود آمــدن پدیــده فتــرت وحــی ذکــر کرده‌ان
فتــرت وحــی بیــان شــده، معقــول و پذیرفتنــی نیســت )در ایــن بــاره نــک: ســبحانی، 1387ش: 238-245؛ 
فقهــی زاده، 1378ش: 21-38؛ نکونــام، 1381ش: 91-100(. البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت 
کــه طبیعــت نــزول وحــی چنیــن بــود کــه بخش‌هــای گوناگــون قــرآن کریــم، در قالــب آیــه یــا آیــات 
جداگانــه در مواضــع مختلــف بــر پیامبــر اکــرم )ص( نــازل می‌شــد و بیــن دو واحد مســتقل وحیانــی همواره 
فترتــی بــه وجــود می‌آمــده اســت؛ بنابرایــن، واقعیتــی بــه نــام »اتصــال وحــی« در عصــر نــزول قــرآن در 
صــدر اســام وجــود نداشــته و چنیــن نبــوده اســت کــه وحــی بــر پیامبــر اکــرم بــه صــورت یکپارچــه و 

مســتمر نــازل شــود )فقهــی زاده، 1378ش: 22(.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

برخــی از روایــاتِ نقــل شــده در منابــع اســامی بیانگــر آننــد کــه آیــات قــرآن کریــم در برهــه‌ای از زمــان 
)ســه روز تــا ســه ســال بــر حســب اختــاف گزارش‌هــا( بــر پیامبــر اکــرم )ص( نــازل نشــده و در ایــن دوره، 
»فتــرت وحــی« اتفــاق افتــاده اســت. ایــن روایــات را می‌تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد: 1- روایاتــی 
کــه اشــاره بــه فتــرت وحــی موجــود پــس از نــزول ســوره علــق و پیــش از نــزول ســوره ضحــی دارنــد؛ 2- 
روایاتــی کــه اشــاره بــه فتــرت رخ داده پــس از نــزول ســوره علــق و قبــل از نزول ســوره مدثــر دارنــد. در این 
ارتبــاط بایــد گفــت کــه طبیعــت نــزول آیــات قــرآن کریم چنیــن بوده اســت کــه بخش‌هــای گوناگــون آن 
در فواصــل زمانــی مختلــف بــر پیامبــر اکــرم )ص( نــازل می‌شــد و همــواره میــان ایــن بخش‌هــا، فترتــی 
بــه وجــود می‌آمــده و واقعیتــی بــه نــام پیوســتگی وحــی در آن زمــان معنــا نداشــته اســت؛ از ایــن روی، 
نــازل نشــدن آیــات قــرآن بــه مــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه بــا توجــه بــه طبیعــت نــزول قــرآن کریــم 
نمی‌توانســت مســئله-ای غیرعــادی در تاریــخ نــزول قــرآن کریــم بــه شــمار آیــد، امــا »فتــرت وحــی« بــه 
معنــای نــازل نشــدن آیــات قــرآن کریــم بــه مــدت طولانــی، بــه گونــه‌ای کــه موجــب آزار و اذیــت پیامبــر 
اکــرم )ص( شــود، بنــا بــه دلایــل زیــر غیــر قابــل پذیــرش اســت: 1- نیــاز بــه نــزول قــرآن بــه عنــوان 
معجــزه در ابتــدای بعثــت 2-  نشــئت گرفتــن فتــرت وحــی از دیــدگاه دعــوت مخفــی 3- نبــود تناســب 
میــان ســوره مدثــر و دیــدگاه فتــرت وحــی 4- نبــود تناســب میــان ســوره ضحــی و دیــدگاه فتــرت وحــی 

5- بی‌اعتبــار بــودن روایــات فتــرت وحــی.
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چکیدهچکیده
وضــوع ایــن پژوهــش، متضادهــا در قــرآن کریــم اســت و اهمیــت تحقیــق در ایــن اســت که بــه موضوعی 
مرتبــط بابررســی و ارزیابــی برخــی از کلمــات خــاص قــرآن کریم و معانــی آنها مــی پــردازد. کلماتی که 
بــه دلیــل اهمیــت فــوق العــاده ای کــه در زمینــه ترجمــه دارنــد انتخــاب شــده انــد ایــن کلمــات برصحت و 
نادرســتی ترجمــه  تاثیرمســتقیم داشــته و نتیجــه ترجمــه نادرســت آنهــا  آســیب هایــی اســت کــه  بــه انتقال 
مفاهیــم قرآنــی مــی رســاند.این نوشــتار درپــی تحقیــق و بررســی و ارزیابی ترجمــه  واژگانی کــه در نتیجه 
فهــم و انتخــاب نادرســت  معانــی حقیقــی و بجــای آنهــا مــی توانــد اختــاف و ابهاماتــی را در ترجمــه و 
تفســیر آیــات قــرآن ایجــاد کنــد.و ایــن ابهــام و احتــاف هــم بــه دلیل گســتردگی معنــای این کلمــات در 
انتخــاب یــک معنــای صحیــح و دقیــق اســت  کــه کارترجمــه را بــرای  مترجــم دشــوار مــی ســازد وگاهی 
هــم منجربــه بوجــود آمــدن اشــکالاتی در ترجمــه آنهــا مــی شــود.پژوهش حـــاضر از روش توصیفــی- 
تحلیلــی همــراه بــا اســتفاده از فرهنــگ لغــت و تفســیرهای مختلــف ونظــرات و آراء زبانشناســان صاحــب 
نظــر و چهــار ترجمــه منتخــب فارســی قــرآن کریــم بــه عنــوان نمونــه منابــع جهــت بررســی و ارزیابــی این 
اختلافــات در ایــن پژوهــش بهــره گرفتــه اســت. ایــن پژوهــش در بررســی و ارزیابــی ایــن واژگان بــه ایــن 
نتایــج رســیده اســت: مترجمــان اکثــرا ترجمــه تحــت اللفظــی را ترجمــه مــی کننــد کــه برخــی از آنهــا بــر 
خــاف معنــی واقعــی مــورد انتظــار اســت و ایــن بــدان معناســت کــه واژه مــورد نظــردر متنــی کــه در آن 
واقــع شــده معنــی دیگــری بــرای آن قابــل تصــور نیســت.گاهی ترجمــه مترجمــان بــا معنایــی کــه طبــق 
تفاســیر موجــود احتمــال آنهــا زیادتراســت ، منافــات دارد و بــه همیــن دلیــل مشــاهده می گردد کــه معنای 
دیگــری را کــه ایــن کلمــه دارد ذکــر نمی کنند.مترجمــان در ترجمه برخــی از واژگان متضاد،بــرای اطلاع 

بیشــتر در معنــای کلمــه بــه تعابیــری اشــاره مــی کننــد کــه جنبــه تفســیری دارند

11. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول(. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول(

دوفصلنامه علمی- تخصصیدوفصلنامه علمی- تخصصی

sajedsobhani1366@gmail.com 

دریافت مقاله: دریافت مقاله: 2626//1010//14021402
پذیرش: پذیرش: 1818//1212//14021402
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11-مقـدمـه-مقـدمـه
11--11 بیان مسئله بیان مسئله

 قــرآن کریــم از گذشــته تــا بــه حــال در ادوار مختلــف از اهمیــت ویــژه‌ای در بیــن مســلمانان برخــوردار 
بــوده اســت کــه ایــن امــر ســبب آن شــده کــه مکاتــب و رشــته‌های علمــی مختلفــی در زمینــهی‌ تفاســیر 
و پژوهش‌هــای قرآنــی بــا ســبک-های مختلــف شــکل گیــرد کــه در ایــن زمینــه نیــز دربــاره واژه شناســی 
عربی-قرآنــی هــم تالیفــات زیــادی بــه وجــود آمــده کــه بــه تفســیر و بررســی واژگان قرآنــی می‌پردازنــد. از 
نگاهــی دیگــر چــون قــرآن یــک کتــاب آســمانی و حــاوی برنامه ســعادت بشــر بــوده، بایــد رســالت حقیقی 
آن بــه همــه جهــان رســانده شــود. بــه همیــن دلیــل مفســرین بــر آن شــدند کــه ایــن کتــاب را بــا ترجمــه 
بــه زبان‌هــای مختلــف بــه تمــام مســلمانان غیــر عربــی جهــان نشــر دهنــد تــا مفهــوم و مقصــود کلام 
خــدا را کــه در ایــن کتــاب آســمانی نهفتــه شــده، بــه خوبــی دریابنــد. از جملــه ایــن ترجمه‌هــای قرآنــی، 
ترجمــه بــه زبــان فارســی بــوده اســت کــه امــروزه ایــن ترجمه‌هــا در بیــن مســلمانان فارســی زبــان بســیار 
بــا ارزش و مهــم بــه شــمار آمــده بــه طــوری کــه بســیاری از علــوم واحــکام دینــی را از ایــن ترجمه‌هــا، 

ــد.  دریافــت میک‌نن
ــر  ــیب‌هایی روب ــا آس ــی ب ــا، گاه ــن ترجمه‌ه ــی، ای ــای قرآن ــترش ترجمه‌ه ــه گس ــه ب ــا توج ــال ب ح
هســتند، کــه بررســی و تحلیــل آنهــا را ضــروری می‌نمایــد. برخــی از ایــن اشــکالات مربــوط بــه قواعــد 
عربــی بــوده و برخــی از اشــکالات دیگــر در نتیجــه بی‌توجهــی بــه ســاختار کلمــات رخ داده اســت کــه 
ایــن امــر نشــانگر دشــواری و ســنگینی مقولــه ترجمــه قــرآن کریــم اســت کــه در ایــن زمینه پژوهشــگران 
و نظریــه پــردازان متعــددی، بــر اهمیــت و جــدی بــودن ایــن موضــوع تاکیــد فراوانــی کرده‌انــد. در همیــن 
ــیاری از  ــه بس ــردازد ک ــی بپ ــی از واژگان قرآن ــی برخ ــه بررس ــا ب ــت ت ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ــتا، ای راس
مترجمــان و مفســران، در تبییــن و ترجمــه آنهــا بــا بــا یکدیگــر اختــاف داشــته‌اند. ایــن نوشــتار در پــی 
تحقیــق و بررســی و ارزیابــی ترجمــه کلمــات دارای دو معنــای متضــاد اســت. واژگانــی کــه نتیجــه فهــم و 
انتخــاب نادرســت معانــی حقیقــی آنهــا می‌توانــد اختــاف و ابهاماتــی را در ترجمــه و تفســیر آیــات قــرآن 
ایجــاد کنــد. و ایــن ابهــام و اختــاف هــم بــه دلیــل گســتردگی معنــای ایــن کلمــات بــوده کــه انتخــاب 
یــک معنــای صحیــح و دقیــق را بــرای مترجــم دشــوار می‌ســازد. بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه ترجمــه در 
فهــم قــرآن دارد، بررســی وپرداختــن بــه ایــن موضوعــات در ترجمــه قــرآن امــری ضــروری خواهــد بــود، 
چــرا کــه خواننــده ترجمــه در هنــگام قرائــت ترجمــه بایــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف ترجمــه و اختلاف‌های 
موجــود در آن پــی ببــرد و بــا مقایســه ترجمه‌هــای مختلــف از نظــر صحــت و دقــت در ترجمــه کلمــات و 

آیــات قرآنــی، بــه ترجمــه‌ای قابــل اعتمــاد کــه معانــی صحیــح قــرآن را نقــل میک‌نــد، دســت یابــد. 
پژوهــش حاضــر، بــه بررســی و ارزیابــی ترجمــه فارســی دو کلمــه »بــاء و وراء« بــه عنــوان نمونــه‌ای 
از واژگان متضــاد در قــرآن کریــم پرداختــه و ســه محــور را در برمی‌گیــرد. محــور اول بــه بررســی واژگان 
متضــاد از لحــاظ معنایــی بــا اســتناد بــه کتاب‌هــا و نظــرات زبانشناســان صاحــب نظــر انجــام می‌شــود. 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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محــور دوم بــه بررســی ایــن واژگان از جنبــه تفســیری در آیــات قــرآن بــا اســتفاده ازکتاب‌هــای تفســیری 
می‌پــردازد. محــور ســوم نیــز بــه بررســی واژگان از لحــاظ درســتی و نادرســتی ترجمــه اشــاره دارد. 

22--11. سوالات پژوهش. سوالات پژوهش
1-آیا ترجمه صحیح واژگان متضاد در فهم قرآن امری ضروری است؟

2- آیــا مترجمــان مذکــور، مــراد و مفهــوم اصلــی واژگان متضــاد را در ترجمــه خــود درســت منتقــل 
کرده‌انــد؟

3- آیا احکام تفسیری واژگان متضاد در ترجمه آیات به صورت صحیح رعایت شده است؟
33--11. پیشینه پژوهش. پیشینه پژوهش

از مهم‌تریــن تحقیقاتــی کــه تاکنــون درخصــوص واژگان متضــاد در قــرآن انجــام شــده اســت می‌تــوان 
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد

صیفور امین، المشترک اللفظی فی ترجمه القرآن الکریم الی اللغه الفرنسیه. 
حمــاده محمدالحســینی، محمدحســن بخیــت، اشــکالیه ترجمــه الاضــداد فــی القــرآن الکریم الــی اللغه 

الانجلیزیه.
محمــد حســن ربانــی، واژگان اضــداد در قــرآن. پژوهشــهای قرآنــی 1381 شــماره 31 ویــژه نامــه قــرآن 

و ادیــان و فرهنگهــا. 
محمد علي اسدتاش، بررسي كلمات اضداد در قرآن كريم. صحیفه مبین/ شماره اول/ 1388

ایــوب امرائــي، بررســی رویکــرد لغــت شناســان بــه کاربــرد واژگان اضــداد در قــرآن کریــم، فصلنامــه 
ــی، دانشــگاه اراک، دوره 7، شــماره 1، 1398.  ــی- قرآن ــای ادب ــی پژوهش‌ه علم

 باایــن وجــود، براســاس جســت و جوهــای انجــام شــده کتــاب و مقالــه دیگــری کــه در زمینــه نقــد و 
بررســی واژگان متضــاد در ترجمه‌هــای فارســی قــرآن کریــم وجــود داشــته باشــد، یافــت نشــد. 

44--11. اهمیت موضوع. اهمیت موضوع
بررســی معانــی واژگان متضــاد در متــون دینــی و بویــژه در قــرآن کریــم از اهمیــت دوچندان برخوردار اســت 
بــه طــوری کــه هــر گونــه اشــتباه در ایــن خصــوص، صحــت و درســتی ترجمــه را زیــر ســوال می‌بــرد و نه 
تنهــا منجــر بــه انحــراف از معنــا می‌شــود، بلکــه گاهــی نیــز معنــای کامــا مخالــف و متفــاوت را منتقــل 
میک‌نــد. در همیــن راســتا می‌تــوان گــذرا بــه برخــی از عواملــی کــه باعــث ترغیــب انجــام ایــن موضــوع 

شــده اســت، اشــاره کرد: 
-بررســی و ارزیابــی ایــن واژگان چــون مربــوط بــه تفســیر و ترجمــه کتــاب قــرآن اســت پــس تدبــر و 

تعقــل در مســیر رفــع ابهــام ایــن واژگان در ایــن کتــاب مایــه شــرف و افتخــار اســت. 
ــذا بررســی آنهــا  -واژگان دارای دو معنــای متضــاد از دلایــل اختــاف مفســران و مترجمــان اســت ل

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ض
ارتباط این موضوع با سایر علوم مانند زبان و بلاغت و احکام.  	-

به منظور شناسایی معانی صحیح واژگان دارای دو معنای متضاد در قرآن کریم.  	-
55--11. اهداف پژوهش. اهداف پژوهش

 هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل و بررســی و ارزیابــی ایــن پدیــده زبانــی و قرآنــی اســت کــه بــه تعــدد معنا در 
زبــان عربــی و بــه ویــژه قــرآن منجــر می‌شــود. ســپس مواضــع موافــق و یا مخالــف زبــان شناســان و آرای 
علمــای تفســیر مــورد توجــه ایــن پژوهــش خواهــد بــود و در ادامــه بــه بررســی و ارزیابــی ترجمــه کلمــات 

متضــاد معنایــی در برخــی از ترجمه‌هــای قــرآن کریــم بــه زبــان فارســی اشــاره خواهــد شــد.  
66--11. روش و محدوده پژوهش. روش و محدوده پژوهش

در ایــن پژوهــش بــه بررســی و ارزیابــی نظری-توصیفــی واژگانــی پرداختــه می‌شــود کــه قبــا توســط 
زبانشناســان، از جملــه واژگان متضــاد محســوب شــده و در کتــب اضــداد بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت، در 
ایــن تحقیــق همچنیــن دلایــل وجــود و چگونگــی پیدایــش ایــن واژگان بیــان می‌شــود. و مهم‌تــراز همــه 
ایــن موضوعــات کــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد و موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش بــه شــمار مــی‌رود، 
بررســی و ارزیابــی ترجمــه واژگان متضــاد در ترجمه‌هــای فارســی قــرآن کریــم اســت کــه در ایــن زمینــه 
از میــان ترجمه‌هــای متعــدد فارســی قــرآن ترجمــه‌ محمــد کاظــم معــزی، بــه نمایندگــی از ترجمه‌هــای 
تحــت اللفظــی، ترجمــه محمــد علــی رضایــی اصفهانــی بــه عنــوان یــک ترجمــه وفــادار، ترجمــه ناصــر 
مــکارم شــیرازی بــه نمایندگــی از ترجمه‌هــای محتوایــی و ترجمــه ســید محمــد رضــا صفــوی بــه عنــوان 

یــک ترجمــه تفســیری مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. 

22-ترجمه قرآن-ترجمه قرآن
ترجمــه، وســیله مهمــی بــرای برقــراری ارتبــاط هــر جامعــه بــا جوامــع دیگــر اســت. و ایــن موضــوع بــا 
ــا یکدیگــر چــه بصــورت  ــه ارتبــاط و تعامــل ب ــه آیــات قــرآن کریــم و فرموده‌هــای خــدا کــه ب ــگاه ب ن
فــردی و چــه بصــورت قومیتــی و چــه بصــورت جامعــه‌ای ســفارش فراوانــی نموده‌انــد، واضــح و مبرهــن 
ــدار و  ــناخت و دی ــه ش ــود ک ــن می‌ش ــم روش ــرآن کری ــریفه ق ــات ش ــق آی ــن از طری ــردد. همچنی می‌گ
گفتگــو بــا دیگــری از نظــر فکــری و فرهنگــی از جملــه مــواردی اســت کــه شــرع اســام بــه آن ســفارش 
فراوانــی نمــوده اســت. حــال بــا نــگاه بــه جوانــب دیگــر ایــن موضــوع دریافتــه می‌شــود کــه هیــچ پیــام 
و یــا نظــری کــه مــورد علاقــه نســل بشــر باشــد، نیســت مگــر اینکــه در آیــه یــا حدیثــی از پیامبــر وارد 
شــده باشــد. کــه بــه یقیــن ایــن پیام‌هــا و نظریــات بــه جهــت ارتقــای مقــام انســان وکمــک بــه او بــرای 
جانشــینی خداونــد در زمیــن بــوده و راهنمــای رســیدن بــه ســعادت و کمــال بشــری اســت، و حــال بــرای 
دریافــت آنهــا بــرای اقــوام و جوامــع دیگــر کــه زبــان آنهــا چیــزی غیــر از زبــان عربــی بــوده، ایــن را لازم و 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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ضــروری می‌ســازد کــه ایــن پیام‌هــا بــه زبــان آنهــا ترجمــه گــردد ودر اختیارشــان قرارگیــرد تــا بهــره لازم 
را از آن ببرنــد. و ایــن اهمیــت ترجمــه در اســام را جهــت انتقــال مبانــی ودســتورات آن بــه جوامــع دیگــررا 

) mobtath. com نمایــان می‌ســازد. )رک، ســایت مبتعــث للدراســات والاستشــارات الاكاديميــة
11--22 اهميت ترجمة قرآن اهميت ترجمة قرآن

ســیره مســلمانان در طــول تاریــخ اســام بــر ترجمــه قــرآن بــوده اســت. و بــه همین منــوال صدهــا ترجمه 
بــه زبان‌هــای مختلــف بوجــود آمــد. و ایــن بــه آن دلیــل اســت کــه بســیاری از مســلمانان صدراســام 
ــرآن  ــات ق ــه آی ــود ک ــن رو  لازم ب ــتند و از ای ــی را نمی‌دانس ــان عرب ــه و. . . زب ــران و روم و حبش در ای
بــرای آنــان ترجمــه شــود، تــا پیام‌هــا واحــکام اســام را بفهمنــد. حــال بــا وجوداینکــه زبــان قــرآن کریــم، 
زبانــی بــا معانــی چندلایــه‌ وچندبطنــی اســت کــه ازجنبه‌هــای اعجــاز آن بــه شــمار ‌آیــد. اهمیــت ترجمــه 
ــاً  ــن کلام الهــی هســتند کام ــب آشــنایی وبهــره وری ازای ــرای همــه کســانی کــه طال ــم ب ــرآن کری ق
معلــوم می‌شــود و اهمیــت ایــن امــر هنگامــی مشــاهده خواهدشــد کــه ســختی ترجمــه برخــی واژگان و 
اصطلاحــات کلیــدی و فنــی ازلحــاظ ســاختاری و مفهومــی درقــرآن کار ترجمــه آنــان را بــا مشــکل مواجــه 
کنــد. همچنیــن بــه دلیــل اینکــه فراگیــری زبــان عربــی بــرای همــه مســلمانان قابــل دســترس نبــوده و 
امــری ســخت و مســتلزم زمــان زیــادی اســت. و دلیــل دیگــر اینکــه فراگیــری زبــان عربــی را در اصــل آن 
کســی می‌توانــد بــه صــورت واقعــی و کامــل دســت یابــد کــه خــود مســحور ادب و شــعر و فصاحــت آن 
باشــد و ایــن درحالیســت کــه بــرای پــی بــردن بــه معانــی و مفاهیــم قــرآن بایــد بــه زبــان آن تســلط کامل 
داشــته باشــد تــا بتــوان پیامهــا و مفاهیــم مقصــود در آن را درک بکنــد و دلیــل آن ایــن اســت کــه اگرخــود 
مســلمان باشــند راه را بــرای آنهــا روشــن و راه ســعادت را بــرای آنــان تبییــن کنــد. و همچنیــن بــه آنهــا 
کمــک میک‌نــد تــا احــکام و اخبــار نهفتــه و مکنــون در آن را دریابنــد و از حکمــت و اســرار نهفتــه درآن 
بهــره لازم ببرنــد. واگــر غیرمســلمان باشــند، شــاید بــه وســیله آن هدایــت شــوند و تاریکــی را کــه در آن 
زندگــی میک‌ننــد بــرای آنــان روشــن و آشــکارکند تــاراه ســعادت دنیــوی و اخــروی خــود را کــه منتهــای 
آن رســیدن بــه ســرمقصود اصلــی کــه همــان تقــرب بــه درگاه الهــی اســت را دریابنــد. و همین امــر موجب 
شــده اســت کــه ترجمــه قــرآن کریــم بــه زبان‌هــای مختلــف جهــان همــواره بــا گســترش علــوم و ادیــان 
مختلــف شــکوفایی چشــمگیری داشــته باشــد و از اهمیــت زیــادی برخــوردار باشــد. بــه طــوری کــه ترجمه 

ایــن کتــاب آســمانی را امــری ضــروری ســازد. 
22--22 مفهوم ترجمه قرآن مفهوم ترجمه قرآن

ــتر  ــه بیش ــت ک ــرده اس ــان ک ــه را نمای ــن نتیج ــی ای ــای قرآن ــدادی از ترجمه‌ه ــی تع ــه و بررس  مطالع
ترجمه‌هــای معانــی قــرآن کریــم موجــود در حــال حاضــر کــه بــه زبــا نهــای مختلــف ترجمــه شــده اســت 
از روش ترجمــه معنایــی اســتفاده کردنــد. بنابرایــن، ترجمه‌هــای معانــی قــرآن کریــم اصــولا بــه الگــوی 
ترجمــه معنایــی متوســل شــدند و نمی‌تواننــد از الگــوی ترجمــه ارتباطــی و مفهومــی پیــروی کننــد، و ایــن 
ــد داشــته باشــد و آن هــم ایــن اســت کــه هیــچ  موضــوع بیــش از یــک دلیــل مهــم و اصلــی نمی‌توان

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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ترجمــه‌ای نمی‌توانــد ماننــد متــن اصلــی قــرآن بــر گیرنــده تأثیــر واقعــی را بگــذارد. 
33-اضداد-اضداد

ــرده می‌شــود. و  ــرای شناســایی جزئیــات آن بکارب ــه عنــوان مقدمــه ب هرعلمــی اصطلاحاتــی دارد کــه ب
بــدون شــک ایــن اصطــاح درتســلط برفهــم لغــات و کاربردآنهــا نقــش کلیــدی دارد. ازجملــه اصطلاحاتی 
کــه زبانشناســان در معنــای زبانــی خــود بــه کاربــرده انــد، »الاضــداد« یــا همــان واژگان دارای دومعنــای 
متضــاد اســت. همانطورکــه مشــاهده می‌شــودتعاریف لغــوی واصطلاحی بســیاری زیــادی از زبانشناســان در 
مــورد »الاضداد«بیــان شــده اســت کــه جامع تریــن تعاریــف لغــوی درکتاب«لســان العرب«ابــن منظورآمده 
ــه،  ــان کــرده اســت که»الضــد كل شــيء ضــاد شــيئا ليغلب ــه بی اســت کــه وی در تعریــف اضــدا اینگون
والرجــاء ضــد اليــأس، والمــوت ضــد الحيــاة، والليــل ضــد النهــار، إذا جــاء هــذا ذهــب ذاك«کــه منظــور 
وی ایــن اســت »ضدیااضــداد هرچیــزی درمقابــل ومخالــف چیــزی دیگربــرای غلبــه برآن«)ابــن منظــور، 

1412هـــ/1992م، مــاده ضــد، ج3، ص263(
ودر کتاب«قامــوس المحيط«بــه ایــن صــورت تعریــف شــده اســت»الضد، بالكســر، والضديــد، المثــل 

والمخالــف ضد«)فیروزآبــادی، 1397هـــ، ج1، ص307(
امــا تعاریــف اصطلاحــی زیــادی از اضــداد وجــود دارد کــه در نــزد برخــی از زبانشناســان متفــاوت بــوده 
اســت. ابوالطیــب حلبــی اضــداد را اینگونــه تعریــف میک‌نــد»و اضــداد جمــع ضــد اســت و در برابــر هــر 
چیــزی کــه منافــات دارد، ماننــد ســفیدی و ســیاهی، ســخاوت و بخــل، شــجاعت و بزدلــی، نــه هــر چیــزی 
کــه بــا چیــزی مخالفــت کنــد. وتفــاوت، کلــی تــر از تضــاد اســت، زیــرا همــه متضادهــا متفــاوت هســتند، 

امــا همــه متفــاوت تضــاد نیســتند«)حلبي، 1963م، ص120( 
ــف  ــاوت و مخال ــای متف ــر دو معن ــان ب ــت»تضاد در زب ــده اس ــف الظنون«آم ــن درکتاب«کش همچنی
یکدیگــر اشــاره مــی نمایــدو مــراد دراینجــا الفاظــی اســت کــه اعــراب برمعانــی متضــاد اطــاق میک‌ردنــد، 
پــس لفــظ آنهــا بــه دو معنــی متفــاوت و مخالــف هــم منتهــی می‌شــود. «)حاجــي خليفــة، ، 1413 ه، 1992 

م، ج 1، ص 115(
ــه ایــن تعاریــف می‌تــوان دریافــت کــه خلاصــه تریــن تعریــف  از »اضــداد« را  ــا نگاهــی دقیــق ب ب
می‌تــوان بــه ایــن شــیوه بیــان کــرد کــه اضــداد در اصطــاح » آنچــه بــا لفــظ آن موافــق اســت وبــا معنای 

آن منافــات دارد« تعریــف می‌شــود. 

33--11 اضداد وانواع بیانی آن اضداد وانواع بیانی آن
»اضــدد« را می‌تــوان یکــی از فــروع مشــترک لفظــی دانســت، و ایــن بــدان علــت اســت کــه الفــاظ عربــی 
در گونه‌هــا وجنس‌هــای مختلفــی وجــود و کاربــرد دارنــد و ایــن تعــدد گونــه و جنــس در ایــن الفــاظ باعــث 
شــده اســت کــه بصــورت شــکل‌های مختلــف بیــان شــوند کــه ایــن موضــوع مهــم را تعــدادی از زبــان 
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شناســان مشــهور زبــان عــرب بیــان کــرده انــد کــه از جملــه آنهــا ســیبویه اســت کــه وی را جــزو بارزترین 
نژادهــای ســخنور در میــان عــرب می‌داننــد. وی اضــداد را از لحــاظ بیانــی بــه چنــد شــکل از گونه‌هــای 

کلامــی تقســیم وتعریــف میک‌نــد.
- تفاوت در لفظ و معنا که بیشترین رواج را دارد

- اختلاف در تلفظ و توافق معنا، مانند لیث و اسد
- توافق تلفظ و اختلاف معنا: مثل چشمه آب، چشمه پول و چشمه پول. 

- توافق دو اصطلاح و تضاد معانی: مانند: الناهل للعطشان والذي شرب حتى روى
- همگرایی دو اصطلاح و معانی آنها: مثل الحزم والحزن، فالحزم من الأرض أرفع من الحزن، 

- تفاوت دو اصطلاح و تقارب آن دو معنا مثل: مدحه إذا كان حيًا، وأبنه إذا كان ميتًا
- تقــارب دو اصطــاح و اختــاف معانــی مثــل حــرج إذا وقــع فــي الحــرج، وتحّــرج إذا تباعــد مــن 

الحــرج. 
)سيبويه، 1408هـ، ج 1، ص 2 (

33--22ویژگیهای متضاد بودن لفظویژگیهای متضاد بودن لفظ
زبانشناســان بــرای تبییــن و روشــن شــدن ماهیــت این الفــاظ در نــزد  مخاطــب شــرایط و ویژگیهایی را 
بــرای ایــن الفــاظ درنظرگرفتــه انــد و ایــن موضــوع را بــه ایــن دلیــل بیــان نمــوده انــد کــه بــه اعتقــاد آنهــا 
هــر لفظــی بــا داشــتن معنــای مخالــف نمی‌توانــد در مجموعــه الفــاظ متضــاد قــرار گیــرد و بــرای متضــاد 

بــودن شــروطی را بیــان نمــوده انــد
-اولیــن شــرط آن اســت کــه دو معنــای متضــاد کلمــه اضــداد در گفتار عــرب ثابت شــود و متغیرنباشــد. 
بــرای مثــال لفظ«زوج«اســت. کــه قطــرب دربــاره ایــن کلمــه می‌گویــد ایــن لفــظ جــزو اضــداد قــرار داد 
زیــرا ایــن لفــظ را می‌تــوان بــه دو صــورت گفــت»زوج للاثنيــن، وزوج للواحــد« یعنــی دونفــر زوج هســتند 

و یــک نفــر هــم می‌توانــد زوح باشــد یعنــی بــرای کــس دیگــری) قطــرب، 1984م، ص112(
-دومیــن شــرط آن اســت کــه لفــظ تضــاد بــه خــودی خــود در دو معنای متضــاد بــکار رود بــدون اینکه 
تغییــری درســاختار آن بوجــود بیایــد یــا اینکــه شــکل دیگــری بــه خــود بگیــرد کــه در ایــن بــاب قطــرب 
ن تبدینــاً إذا أســنَّ و ضَعُــفَ «) قطــرب، 1984 م، ص 138( می‌گویــد » بـَـدُن الرجــل اذا عَظُــمَ و سَــمِنَ، بـَـدَّ

-شــرط ســوم آن اســت کــه یکــی از دو معنــی لفــظ متضــاد نبایــد تصحیف)تحریــف یــا تغییــر غیــر 
عمــد( شــده باشــد.

)رمضان، 1980م، ص 341 (
 

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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33--33دلایل پیدایش تضاد معنا در زباندلایل پیدایش تضاد معنا در زبان
دلایــل پیدایــش تضــاد معنایــی در زبــان عربــی بــه امــوری بــر می‌گــردد کــه در دوران‌هــای قدیــم مــردم 
آن زمــان بــا آن در تکاپــو بودنــد کــه بــا گذشــت زمــان ایــن امــور منجــر بــه پبدایــش ظواهــری از جملــه 

ظواهــر تضــاد معنایــی در واژگان گشــت کــه ازجملــه ایــن دلایــل را اینگونــه بیــان میک‌ننــد. 
-اختلاف گویش‌های )لهجه( در زبان عربی-اختلاف گویش‌های )لهجه( در زبان عربی

ــا  ــف ب ــل مختل ــن قبائ ــری آن دربی ــکار گی ــی در ب ــان عرب ــک کلمــه در زب ــد ی ــان شناســان می‌گوین زب
لهجه‌هــای مختلــف عربــی گاهــی دو معنــا و یــا حتــی بیشــتر بــه بــه حــود گرفتــه اســت و در ایــن بیــن 
ممکــن اســت معانــی بصــورت متضــاد بــکار بــرده شــوند مثــا کلمه«وثــب«در نــزد قبیلــه »مضر«بمعنــی 
دســت یافتــن وبرخاســتن بــوده و در مقابــل آن همیــن کلمــه در نــزد قبیله«حمیــر« بــه معنــی نشســتن و 

کنــاره گیــری بــوده اســت. )وافــي، 1962م، ص 192(
-معنای عمومی واژگان-معنای عمومی واژگان

زبانشانســان یکــی دیگــر از دلایــل پیدایــش تضــاد در واژگان را موضــوع عــام بــودن معنــای اصلــی ایــن 
واژگان می‌داننــد یعنــی اینکــه معنــی اصلــی واژه عــام و کلــی بــوده و ایــن عمومیــت و کلیــت کــه قابــل 
تعــدد در اقتبــاس معنایــی بــوده اســت ســبب شــده اســت کــه قبایــل مختلــف بــا گویش‌هــای متفــاوت 
نســبت بــه یکدیگــر معانــی دیگــر بــرا ی آن واژه برگیرنــد کــه بــا همدیگــر متضــاد هســتند. کــه بعنــوان 
مثــال کلمــه« الســدفه«درنزد قبیلــه بنــی تمیــم بــه معنــای ظلمــت وتاریکــی اســتفاده می‌شــود و در نــزد 

قبیله«قیس«بــه معنــای روشــنایی و آشــکاربکار بــرده می‌شــود. ) ابــن أنبــاري، 1998م، ص 116(
-برگرفته شدن واژه از دو ریشه -برگرفته شدن واژه از دو ریشه 

در زبــان عربــی گاهــی برخــی از واژگان از دو ریشــه متفــاوت و مخالــف و متضــاد هــم برگرفتــه شــده انــد 
کــه ایــن امرموجــب شــده اســت معنــای ایــن واژگان دو وجــه مخالــف را بــه خــود بگیرنــد بعنــوان مثــال 
کلمه»هـجــــد«در دو معنــای مخالــف و متضــاد هــم بــکار مــی‌رود اول بــه معنای شــب زنــده داری و دوم 
بــه معنــای خــــواب کــه هرکــدام از ایــن دو معنــای متضــاد از یکــی از ریشــه‌های اصلــی آن برگرفتــه 
می‌شــود. در تشــریح ایــن کلمــه گفتــه شــده اســت معنــای خــواب آن از ریشــه »هــــدأ » بــوده اســت کــه 
بــه معنــای آرامــش و ســکون بــوده و در مقابــل آن معنای شــب زنــده داری از ریشــه »جــــدّ »بوجــود آمده 

اســت کــه بــه دنبــال آن اجتهــاد بــوده اســت. )عبدالتــواب، 1980م، ص 343 (
-کـنـایه-کـنـایه

زبانشناســان در پژوهش‌هــای خــود یافتنــد کنایــه ازعوامــل پیدایــش واژگان متضــاد بــوده اســت چــرا کــه 
در زبــان کنایــه هــدف اصلــی بــه ســمت و ســوی تغییــر معنــای واژگان گام بــر مــی‌دارد کــه گاهــی ایــن 
امــر منجــر بــه تغییــر و تبدیــل دلالــی معنــا بــه مخالــف آن و یــا بهتــر اســت بگوییــم متضــاد آن می‌شــود. 
بعنــوان مثــال کلمــه در جایــی بــه معنــای ادب دادن یــا توبیــخ کــردن اســت ودر جایــی دیگــر بــه معنــای 
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تکریــم و تعظیــم بــوده اســت. همانطــور کــه خــدای متعــال درقــرآن می‌فرماید}لتِومنــوا بــاللهِ و رَسـولـــهُ و 
ُّوَقِـــرُوهُ و تُـــسَبِّحوهُ بـکُـــرَةً و أصیلًا{)فتــح/9( کــه در ایــن آیه مقصود از ایــن کلمه تکریم و  عَـــزِرُوهُ و تـ ُـ ت

تعظیــم بــوده اســت. ) ابــن أنبــاري، 1998م، ص 147(
-تغییر آوایی واژگان-تغییر آوایی واژگان

برخــی از واژگان درطــول گذرزمــان دچــار تغییرات درشــکل ظاهــری و آوایــی آنهاصورت گرفته اســت یعنی 
ممکــن اســت کــه شــکل آنهــا تغییــر یــا بــه حــروف آنهــا اضافــه یــا از آن حــذف شــود و ایــن تغییــرات 
براســاس قوانیــن آوایــی بــوده کــه همیــن امــر منجــر بــه تشــابه برخــی از ایــن الفــاظ بــا یکدیگــر شــوندو 
معانــی جدیــدی رابــه خودبگیرنــد و در معنــا متضــاد یکدیگــر شــوند و زبانشانســان ایــن موضــوع را یکــی از 
دلایــل پیدایــش واژگان متضــاد شــمرده انــد. بعنــوان مثــال کلمه« لمقــت« در نــزد قبیلــه »قیس«به معنی 
نوشــتن بــوده اســت«لمقت الکتــاب«و همیــن واژه در نــزد بنــی عقیــل بــه معنــی حــذف و از بیــن بــردن 
ــي،  ــد. ) واف ــر می‌دهن ــه حرف«ن«تغیی ــرده می‌شــود کــه مشــاهده می‌شــود گاهــی حــرف«ل«را ب بکارب

1962م، ص 192؛ عبدالتــواب، 1980م، ص 315(
-مجاز و استعارة-مجاز و استعارة

ــای  ــه معن ــای آن ب ــه ازمعن ــال کلم ــن اســت از انتق ــن واژگان ممک ــد ای ــم می‌گوین ــان قدی ــان شناس زب
مجــازی دیگــر بــرای اشــاره بــه یــک نکتــه بلاغــی یــا دلایــل دیگــری کــه بــا ایــن موضــوع مرتبط باشــد 
ــوا اللهَ فَنَســیَهُم{)توبة /67( کــه در  ــرآن می‌فرماید}نسَ ــد در ق ــال خداون ــوان مث ــده اســت. بعن بوجــود آم
ایــن آیــه فعل»فَنَســیَهُم«درمعنای اصلــی خــود بکارنرفتــه اســت ودلیــل آن ایــن اســت کــه اهمال ونســیان 
و فراموشــی بــرای خداونــد جایزنیســت و در ایــن آیــه فراموشــی و نســیان دربــاب اســتعاره بــوده اســت کــه 
ایــن عمــل پاداشــی مســاوی در برابرعمــل آنهــا بــوده اســت بطــوری کــه بــا آن برابــری کنــد. ) وافــی، 

1962م، ص 189(
-بکار بردن یک صیغه صرفی در دو معنا-بکار بردن یک صیغه صرفی در دو معنا

دربرخــی از صیغه‌هــای صرفــی درزبــان عربــی گاهــی اوقــات در دو وزن معنــی می‌شــوند یــا اگــر بخواهیــم 
بــه طــور واضــح ایــن موضــوع را شــرح دهیــم می‌تــوان گفــت کــه برخــی از کلماتــی کــه مصــدر هســتند. 
قابلیــت ایــن را دارنــد کــه بــه دو گونــه متفــاوت ترجمــه شــوند. بعنــوان مثــال صیغــه )فعــول ( می‌توانــد به 
دوگونــه بکاربــرده شــود اول بــه صــورت فاعــل و دوم بصــورت مفعــول کــه همیــن عامــل ســبب پیدایــش 
ــوان فاعــل«  ــول را می‌شــود بعن ــن مصــدر می‌شــود مثلاکلمه«فجــوع«از مصــدر فع ــای ای تضــاد درمعن

فاجع«ومفعول«مفجــوع« بــکار بــرد و ترجمــه کــرد. )عبدالتــواب، 1980م، ص 353(
هــر آنچــه کــه تــا بدیــن جــا ذکرشــد بخــش کوچکــی از دلایلــی کــه باعــث پیدایــش و رواج واژگان 
دارای دو معنــای متضــاد در زبــان عربــی شــده، می‌باشــد. امــا بایــد یــادآوری کنیــم کــه بــا وجــود رواج ایــن 
واژگان و گســترش آن در زمینه‌هــای مختلــف زبانــی، هنــوز بیــن زبانشناســان اختــاف بــر وجــود و عــدم 
وجــود آنهــا در زبــان عربــی وجــود دارد. ولــی بــا همــه ایــن بحــث و جدل‌هایــی کــه در ایــن مــورد بیــن 
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زبانشناســان وجــود داشــته، امامشــاهده می‌شــود کــه در زمینــه ی اثبــات و انــکار آنهــا، در کتــب پیشــینیان 
ــش و  ــی پیدای ــا و چگونگ ــاره آنه ــته و درب ــود داش ــان وج ــدر مولفاتش ــاره آن واژگان درص ــی درب باب‌های

کاریــرد آنهــا نظــرات خــود رابیــان نمــوده انــد. 
44--33 آراء و عقیده زبان شناسان درباره اضداد آراء و عقیده زبان شناسان درباره اضداد

 در پــس ایــن توضیحــات ملاحظــه می‌گــردد کــه زبــان شناســان در نظــرات و آراء و عقایــد خــود در 
زمینــه اضــداد از دو جهــت بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد اول در اثبــات یــا عــدم اثبــات آنهــا در کلام عــرب 

و دیگــری درکثــرت یاعــدم آن. 
منکرین اضداد منکرین اضداد-	 	-

ــی باطــل  ــه کل ــا را ب ــد و آنه ــکار میک‌نن ــه شــدت ان ــان شناســان، گروهــی وجــود اضــداد را ب از زب
میک‌ننــد، کــه باتوجــه بــه مطالــب ارائــه شــده مشــخص اســت کــه دلایــل بیــان شــده ایــن افــراد در 
اثبــات عــدم وجــود اضــداد در آراء و عقایدشــان متفــاوت بــوده اســت. زبانشناســان ایــن گــروه تمام ســعی و 
تــاش خــود را بــر ایــن امــر نهــاده انــد تــا همــه واژگان اضــداد را بــه گونــه ای تفســیر کننــد کــه آنهــا را 
از محــدوده تضــاد گفتــاری و نوشــتاری خــارج کننــد. کــه در رأس آنهــا می‌تــوان بــه زبانشناســان پــرآوازه 
عــرب همچــون ابــن درســتویه وثعلــب وجوالیقــی کــه از مشــهورترین  منکــران وجود ایــن واژگان هســتند 

اشــاره نمــود
ابــن درســتویه دلیلــی را بــر نفــی اضــداد ارائــه می‌دهــد کــه در آن ایــن چنیــن گفتــه اســت»زبان از 
جانــب خداونــد متعــال وســیله امــرو نهــی و اجــرا و ارتبــاط بــوده اســت. و بــه دلیــل اینکــه وجــود مشــترک 
ــن  ــه ای ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــس می‌ت ــود پ ــوض در کلام می‌ش ــام و غم ــب ابه لفظــی و اضــداد موج
امــر برخــاف حکمــت خداونــد اســتو موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه وظیفــه اصلــی زبــان تفهیــم و افشــا 
کــردن و بیــان مقصــود و مفهــوم بــوده اســت کــه وجــود ایــن واژگان در زبــان ایــن ویژگــی را تبــاه و ازبین 
می‌بــرد. « وی بــه دلیــل ایــن ســخنان و دلائلــی کــه بــه میــان آورده اســت او را در گــروه  مشــهورترین 
منکریــن بــه وجــود اضــداد قــرار داده انــد. برخــی از زبانشناســان ایــن گــروه اســتدلال ذهنــی ســاده ای را 
بیــان کــرده انــد و گفتــه انــد کــه دو معنــای متناقــض و متضــاد نمی‌تواننــد یــک منشــاء لفظــی داشــته 

باشــند وایــن عقیــده منســوب بــه ثعلبــی بــوده اســت. )عبدالتــواب، 1980م، ص337(

اثبات کنندگان اضداد اثبات کنندگان اضداد-	 	-
اکثــر زبــان شناســان عــرب بــه اضــداد آن در زبــان عربــی اقــرار کــرده انــد. و در مقابــل منکــران آن 
بســیار بیشــتر هســتند و ایــن واقعیــت در کتاب‌هــای اشــخاص زیــادی کــه در ایــن زمینــه تالیفاتــی داشــته 
انــد ذکــر شــده اســت هماننــد کتــاب« علــم الدلالــه« دکتــر احمــد مختــار عمــر کــه وی در کتاب خــود در 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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ایــن بــاره می‌گویــد: »امّــا کســانی کــه اضــداد را ثابــت میک‌ننــد، زیادتــر از آن هســتند کــه ایــن پدیــده 
را انــکار میک‌ننــد«. از جملــه تاییــد کننــدگان ایــن پدیــده می‌تــوان بــه زبانشناســان پــرآوازه ای هچــون 
قطــرب، اصمعــی، سجســتانی، ابــن الانبــاری، ابوالطیــب اللغــوی وصاغانــی و ابــن الدهــان و ابــن فــارس 
اشــاره کــرد. آنهــا در ســخنان خــود نظــر منکــران اضــداد را نفــی کــرده و در مقابــل آن در اثبــات و تاییــد 
وجــود اضــداد در زبــان عربــی ایــن گونــه اســتناد میک‌ننــد کــه: » شــنیدن اقــوال گذشــتگان و کلام آنهــا 
و نقــل قــول کلامــی توســط افــراد امانــت دار و اســتناد بــه قــول آنهــا قــوی تریــن اســتدلال اســت و آنهــا 
در ادامــه ســخن خــود اینگونــه بیــان میک‌نــد کــه: اضــداد از اعــراب پشــت ســر هــم نســل بــه نســل نقــل 

شــده اســت همــان گونــه کــه تــرادف نقــل شــد. )مختــار، 1992م، ص195(

44-بررسی و ارزیابی-بررسی و ارزیابی
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه ترجمــه صحیــح ایــن واژگان در فهــم قــرآن دارد، بررســی و پرداختــن بــه ایــن 
ــت  ــگام قرائ ــه در هن ــده ترجم ــون خوانن ــازد چ ــروری می‌س ــری ض ــی را ام ــای قرآن واژگان در ترجمه‌ه
ترجمــه بایــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف ترجمــه موجــود در آن پــی ببــرد و بــا مقایســه ترجمه‌هــای مختلــف 
از نظــر صحــت و دقــت در ترجمــه کلمــات و جمــات قرآنــی بــه بهتریــن و صحصیــح ترین و دقیــق ترین 

ترجمــه ای کــه معانــی صحیــح قــرآن را نقــل میک‌نــد دســت یابــد. 
 ایــن تحقیــق و پژوهــش بــر آن اســت کــه کیفیــت ترجمــه ایــن واژگان و آســیب‌هایی کــه گاهــی 
ممکــن اســت در پــی انتخــاب اشــتباه معنــای آنهــا در ترجمــه فارســی صــورت گیــرد را مــورد بررســی و 
ارزیابــی قــرار دهــد کــه بیشــتر مترجمیــن و مفســرین، در ترجمــه ایــن واژگان بــا اختلافــات زیــادی مواجــه 
بــوده انــد. و نیــز ســبب آن شــده اســت کــه اختلافاتــی را در انتقــال محتــوا و مضمــون اصلــی آن واژگان 
بــه بــار بیــاورد. و ایــن اختــاف پیــش آمــده بــه دلیــل گســتردگی معنــای ایــن کلمــات بــوده اســت کــه 
انتخــاب یــک معنــای صحیــح و دقیــق را بــرای مترجــم دشــوار می‌ســازد وهمیــن امرســبب شــده اســت 

کــه اختلافاتــی و همــواره هــم اشــکالاتی در ترجمــه آنهــا بوجــود بیــاورد. 
روش عملــی ایــن تحقیــق فقــط در محــدوده واژگان عربــی- قرآنــی بــوده و ســعی شــده اســت کــه 
جهــت روشــن شــدن معنــای ایــن واژگان نظریه‌هــای زبانشناســان و مفســرین مختلــف زمــان قدیــم و 
جدیــد از آنچــه کــه در آن اختــاف و اتفــاق نظــر دارنــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد. ســاختار تحلیلــی را بــر 
پایــه و ســبک توصیــف و تحلیــل واژگان از لحــاظ معنایــی بنــا نهــاده شــده اســت کــه در ایــن پژوهــش 
تــاش شــده اســت از ترجمه‌هــا و تفاســیر قرآنــی مختلــف اســتفاده گــردد کــه در زمینــه ترجمــه واژگان 
متضــاد ســب‌کها و روش‌هــای مختلفــی را در ترجمــه و تفســیر آنهــا بیــان می‌نمایــد. در ادامــه مطلــب کار 

بررســی و ارزیابــی ایــن کلمــات را در ایــن ترجمه‌هــا بــه تفصیــل انجــام خواهــد شــد. 
11--44 بـــلاء بـــلاء

يْنَاكُــمْ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَسُــومُونكَُمْ سُــوءَ العَْــذَابِ يُذَبحُِّــونَ أبَنَْاءَكُمْ وَيَسْــتَحْيُونَ  قــال الله تعالــی}وَإذِْ نجََّ
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نسَِــاءَكُمْ وَفِــي ذَلكُِــمْ بـَـاَءٌ مِــنْ رَبكُِّــمْ عَظِيــمٌ{ )بقــره/49(
محور اول معني كلمه«بــلاء«در كتب فرهنگ لغت و نظر زبانشناسان 	-

فراهیــدی درکتاب«العین«خــود می‌نویســد که«بــاء«در خیــر و شــر اســت و خــدا انســان را در  	-
دو حالــت مــورد آزمایــش قــرار می‌دهــد یکبــار آزمایــش درخیــر و یکبــار در شــر )فراهیــدی، 1409هـــ، ج8/

ص340(
جوهــری در کتاب«تــاج الصحاح«می‌نویســد و«بــاء« آزمایشــی در خیــر و شــر اســت)جوهری،  	-

ج6/ص2285( 1978م، 
ــه  ــش وتجرب ــای آزمای ــه معن ــه از«البلو«اســت وب ــاء«اسم برگرفت ــرده اس«بــ واحــدی ذکرک 	-

ص135( ج1،  1994م،  اســت)واحدی، 
نظرات و آراء زبانشناسان 	-

اصمعــی می‌گویــد واژه«بــــاء«را می‌تــوان از اضــداد برشــمرد. و در تصدیــق گفتــه خــود آیــه}و  	-
نبَلُوَنکَُــم باِلشَــرِوالخَیرِفِتنَةً{)انبیاء/35( را بیــان کــرده اســت.وی همچنیــن گفتــه است«بــــاء«هم نعمــت 

وبرکــت اســت، و هــم گرفتــاری و مصیبــت اســت. )اصمعــی، 1912م، ص59(
محمــد نورالدیــن المنجــد دربــاب تعریــف وتوضیــح معنــای واژه«بــــاء«این چنیــن گفتــه کــه  	-
مشــاهده می‌شــود کــه خیــر و شــر تنهــا وســیله آزمایــش اســت ودلیــل بــر گفتــه خــود ر ابــا ذکــر ایــن 
آیــه تاییــد می‌نمایــد. }قــالَ هَــذَا مِــنْ فَضْــلِ رَبـِّـي ليَِبْلُوَنـِـي أأَشَْــكُرُأمَْ أكَْفُرُ{)النمــل/40(. )منجــد، ١٩٩٩ م، 

ص111(

محور دوم تفسیر کلمه«بــلاء«در تفاسیر قرآنی 	-
جامع البیان فی تفسیر القرآن  	-

. طبــری درتفســیر خــود در بــاره ایــن کلمــه درایــن آیــه می‌گویــد. مــراد از این کلمــه آنچه را کــه انجام 
دادیــم در حــق شــما، از عذابــی کــه فرعــون شــمارا در آن گرفتــار کــرده بــود شــما را نجــات دادیــم و این کا 
آزمایــش و امتحانــی بــزگ بــود از جانــب پــروردگار شــما کــه ایــن آزمایــش وامتحــان بــرای شــما برکــت و 
نعمــت بــود. ودرعبــارت:} بـَـاءٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ‌ عَظِيــمٌ{ گفتــه شــده اســت کــه مقصــود برکــت و نعمت اســت 
زیــرا ریشــه اصلــی کلمــه در زبــان و اقــوال اعــراب امتحــان و آزمایــش اســت، کــه آن هــم درحســن وقبــح 
بــه کار مــی‌رود، زیــرا امتحــان و آزمایــش ممکــن اســت باخیروشــر باشــد. همانطــور کــه خداونــد تبــارک 
ــيِّئاتِ لعََلَّهُــمْ يَرْجِعُونَ{‌)اعــراف/168( )طبــری،  و تعالــی در قــرآن می‌فرمایــد. }بلَوَْنهُــمْ باِلحَْسَــناتِ‌ وَ الَسَّ

1412هـ، ج1، ص212(
تفسیر نفائس التأویل 	-

امّــا فرمــوده حضــرت حــق تعالــی}وَ فِــي ذلكُِــمْ‌ یلاء{اشــاره بــه آنچــه قبلًا ذکــر شــد دارد کــه در مورد 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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نجــات آنــان ازبــا وعــذاب اســت وبرخــی ازعلمــای تفســیر هــم گفتــه انــد کــه ایــن آیــه معطــوف بــه 
لتُْكُــمْ‌ عَلَــى  َّتـِـي أنَعَْمْــتُ‌ عَليَْكُــمْ‌ وَأنَِّــي فَضَّ آیــه ماقبــل خــودش اســت}يا بنَـِـي إسِْــرائيِلَ‌ اذُْكُــرُوا نعِْمَتـِـيَ‌ الَ
الَعْالمَِينَ‌{)بقــره/47(. وکلمه«بــــاء«دراینجا بــه معنــی احســان ولطــف اســت. و درآن شــکی نیســت کــه 
رهایــی ایشــان از انــواع ســختی‌هایی کــه خداونــد برشــمرده، برکــت وخیرخواهــی اســت بــر ایشــان. و بــاء 

دراقــوال اعــراب ممکــن اســت خــوب یــا بــد باشــد. )شــریف المرتضــی، 1431هـــ، ج1، ص414(
محور سوم ترجمه کلمه »بــلاء«در ترجمه‌های فارسی قرآن 	-

ترجمه محمد کاظم معزی)ترجمه تحت اللفظی( 	-
و زمانــی کــه شــما را نجــات دادیــم از آل فرعون که روا می‌داســتند بر شــما شــکنجه زشــت. میک‌شــتند 
ــروردگار شــما  ــود آزمایشــی از پ ــان شــمارا و در آن ب ــده می‌گذاشــتند زن ــه ســختی پســران شــمارا و زن ب

ص8( بزرگ)معزی، 
ترجمه محمد علی رضایی اصفهانی )ترجمه وفادار( 	-

]يــاد كنيد[هنگامــى را كــه شــما را از)چنگ(فرعونيــان نجــات داديــم، در حالــى كــه شــما را)بــا  	-
شــكنجه و(عــذاب بــدى مــى آزردنــد؛ پســران شــما را ســر مــى بريدنــد؛ و زنــان شــما را زنــده نــگاه مــى 

ــی، ص8( ــان بود)رضای ــى از]جانب[پروردگارت ــش بزرگ ــتند و در اين]ها[آزماي داش
ترجمه ناصر مکارم شیرازی ) ترجمه محتوایی( 	-

)نيــز بــه يــاد آوريــد( آن زمــان كــه شــما را از چنــگال فرعونيــان رهايــى بخشــيديم؛ كــه همواره شــما را 
بــه بدتريــن صــورت آزار مــى دادنــد: پســران شــما را ســر مــى بريدنــد؛ و زنــان شــما را )بــراى كنيــزى( زنده 

نگــه مــى داشــتند و در اينهــا، آزمايــش بزرگى از طــرف پروردگارتــان برایتــان نبود)مکارم شــیرازی، ض8(
ترجمه سیدمحمدرضا صفوی )ترجمه تفسیری( 	-

ــان پيوســته عــذاب  ــاد آوريــد هنگامــى كــه شــما را از فرعونيــان رهايــى بخشــيديم آن ــه ي و ب 	-
ناگــوار بــه شــما مــى چشــاندند پســرانتان را ســر مــى بريدنــد تــا نســل شــما را از بيــن ببرنــد، و زنانتــان را 
بــراى كنيــزى و خدمتگــزارى زنــده مــى گذاشــتند، و در ايــن ماجــرا از جانــب پروردگارتــان آزمونــى بــزرگ 

ــوی، ص8( بود)صف
بررسی و ارزیابی 	-

بــا توجــه بــه معنــی کلمه«بــــاء«در فرهنــگ لغــت و تفاســیری کــه قبــا ذکــر شــد ایــن کلمــه بــه 
معنــی امتحــان و آزمایــش بصــورت عــام معنــی می‌شــود ولــی ایــن کلمــه بــا توجــه بــه اینکــه در زبــان 
عربــی می‌توانــد شــامل دو معنــای متضــاد همدیگــر باشــد کــه اول، بــه معنــی خیــر کــه منظــور همــان 
نعمــت خداونــدی اســت و دوم بــه معنــی شــر کــه همــان مصیبــت و محنــت خواهــد بــود پــس آن را جــزو 

واژگان متضــاد یــا همــان اضــداد قــرار می‌دهنــد 
بــا نگاهــی بــه ترجمــه آیــه} وَفِــي ذَلكُِــمْ بـَـاَءٌ مِــنْ رَبكُِّــمْ عَظِيــمٌ{ کــه در ترجمه‌هــا ی مذکورآمــده 

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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اســت روشــن می‌شــود کــه کلمــه بــاء را بــه معنــای آزمایــش یــا امتحــان بــزرگ ترجمــه نمــوده انــد 
و ایــن معنــا بــرای ایــن کلمــه معنــای عــام و بــدون مفهــوم اصلــی بــوده اســت و ایــن در حالیســت کــه 
ناگــوارى و آزادى، هــر دو وســيله‌ى آزمايــش و تربيــت هســتند)ر. ک تفســیر نــور، همــان آیــه(. حــال امــا 
در بررســی و ارزیابــی ایــن ترجمه‌هــا اشــکالی را کــه می‌تــوان وارد ســاخت ایــن اســت کــه نــوع آزمایــش 
و امتحــان را در ترجمــه ایــن آیــه مشــخص ننمــوده انــد و فقــط بــه ذکــر معنــی ایــن کلمــه بــه صــورت 
آزمایــش یــا امتحــان بــزرگ بســنده کــرده انــد و ایــن در حالیســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واژه جــزو 
اضــداد بــوده اســت و حتمــا بایــد مفهــوم مــورد انتظــار آن را در ایــن آیــه بیــان نمــود.و همچنین مشــخص 
ــه گرفتــاری بنــی اســرائیل دارد کــه در زیــر ســلطه فرعــون  ــد از ایــن کلمــه منظــور ب شــود کــه خداون
مصیبــت میک‌شــیدند یــا مقصــود نجــات آنهــا از زیــر ســلطه فرعونیــان اســت کــه توســط خــدا انجــام 

فت  گر
ــا توجــه بــه مفهــوم و محتــوای آیــه می‌تــوان دریافــت کــه ایــن امتحــان بــزرگ نعمتــی از  حــال ب
طــرف خداونــد بــوده کــه خــدا بنــی اســرائیل را از زیــر ســلطه فرعــون نجــات می‌دهــد و از آن بــا کلمــه 
ــن را  ــد و ای ــوده ان ــاره ننم ــن موضــوع را اش ــود ای ــای خ ــان در ترجمه‌ه ــه مترجم ــد ک ــاد میک‌ن ــاء ی ب
می‌تــوان بــه عنــوان نقــص معنایــی در ترجمــه ایــن کلمــه کــه دارای دو معنــای متضــاد اســت بــه حســاب 
آورد. چــرا کــه ایــن خطــا ســبب می‌شــود کــه خواننــده ترجمــه را از مقصــود و مفهــوم اصلــی ایــن آیــه و 
ایــن کلمــه دور می‌ســـازد. زیــرا کلمــه بــاء در ذهــن بیشــتر مــردم بــه آزمایــش و امتحــان در مصیبت‌هــا 
دلالــت دارد و ایــن موضــوع ســبب می‌شــود کــه ایــن کلمــه در معنــای دوم خــود کــه خیــر باشــد ترجمــه 

و معنــا نشــودو مفهــوم مــورد انتظــار آن نادیــده گرفتــه شــود. 
44--22 وراء وراء

قال الله تعالی} وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا {)کهف - 79(
محور اول: معني کلمه«وراء«در كتب فرهنگ لغت و نظر زبانشناسان 	-

ــه  ــاب شــرح کلمه«وراء«اینگون ــه وصحــاح العربیه«خوددرب ــاج اللغ جوهــری درکتاب«صحــاح ت 	-
امٍ، و هى مــن الأضــداد«. یعنی کلمــه »وراء«  نوشــته اســت. و» وَرَاءَ بمعنــى خَلـْـف، و قــد يكــون بمعنــى قُــدَّ
بــه معنــی پشــت ســر اســت و بــه معنــی در مقابل«جـلـــو«هم می‌توانــد باشــد وجــزو اضــداد اســت و برای 
تصدیــق کلام خــود بــه دو مثــال اســتناد میک‌نــد کــه اینگونــه نوشــته شــده اســت»وَرَاءَكَ أوَْسَــعُ لــك. و 

ــرْ«. کــه دراینجــا بــه معنــی عقــب و تاخــر بــوده هــو تَأخََّ
»و قولــه تعالــى: وَ كانَ وَراءَهُــمْ مَلـِـكٌ، أى أمامهــم«. یعنــی در پیــش روی آنها)جوهــری، 1987م، ج6، 

ص2523(
ابــن فــارس در کتاب«معجــم مقاییــس اللغه«خــود در شــرح و تبییــن کلمه«وراء«اینگونــه ذکــر  	-
کــرده اســت. معنــای ظاهــری ایــن کلمــه کــه بــه پشــت ســر معنــا می‌شــود ولــی در ایــن آیــه مــراد از 
»ورائهم«یعنــی جـلـــوی آنهــا بــوده اســت پــس بــه دلیــل اینکــه ایــن کلمــه ایــن دومعنــا را در خــود دارد 
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ــارس، 1979م، ج6، ص104( ــزو اضــداد اســت)ابن ف ــس ج پ
ابــن منظــور در کتاب«لســان العرب«خــود در شــرح کلمه«وراء«اینگونــه ســخن بــه میــان آورده  	-
اســت»والوراء جميعــا، يكــون خلــف وُقدام«یعنــی کلمــه وراء بــه طــور کل بــه معنــی پشــت ســر و پیــش رو 
اســت و در تاییــد کلام خــود، بیــت شــعری در ایــن معنــا را ذکــر میک‌ند»ليــسَ عَلَــى طُــولِ الحَيــاةِ نـَـدَم 
امُــه الشّــيْبُ والهَرَمُ«یعنــی در پیش روی  ومِــنْ وراءِ المَــرْءِ مَــا يَعْلمَ«)مرقــش الاکبــر، عصــر جاهلــی(»أيَ قُدَّ

او پیــری و سســتی و کهولــت اســت)ابن منظــور، 1414هـــ، ج15، ص 390(
نظرات و آراء زبانشناسان  	-

أصمعيــدر بــاب شــرح کلمه«وراء«می‌گویــد، کــه وارء هــم بــه معنــی پشــت ســر اســت و هــم بــه  	-
معنــی پیــش رو و وی می‌گویــد کــه کلمــه وراء در آیــه }وكان وراءهم{بــه معنــی اینکــه در پیــش روی 
آنهــا حاکمــی وجــود دارد و در ادامــه بیــت شــعری ازشاعر«ســواربن مضــرب ســعدي«نقل میک‌ند»أترجــو 
بنــو مــروان ســمعي وطاعتــي   وقوميتمیــم والقــاص ورائيِــا« کــه در آن کلمه«ورائیا«بــه معنــی پیــش رو 

بــوده اســت. )اصمعــی، 1912م، ص20(
ابوحاتــم سجســتاني در بــاره معنــی کلمه«وراء«اینگونــه گفتــه اســت. کلمــه وراء بــه معنی پشــت  	-
ــكٌ  ــمْ مَلِ ــه}وَكَانَ وَرَاءَهُ ــا شــود. و وی آی ــد معن ــه معنــی پیــش رو می‌توان ــد باشــد و هــم ب ســر می‌توان
يَأخُْــذُ كُلَّ سَــفِينَةٍ غَصْبًــا{را اینگونــه معنــا میک‌نــد« وكان أمامهــم ملــک یأخــذ کل ســفینه صالحــه غصباً 
»همچنیــن در ادامــه ایــن شــرح بیــت شــعری را از شــاعر لبیــد بــن ربیعــه ذکــر میک‌نــد کــه تاییــدی بــر 
ســخن او اســت”أليس ورائــي إن تراخــت منّيتــي      لــزوم العصــا تحنــى عليهــا الأصابــع«. ورائــي يعنــي 

أمامي)لبیدبــن ربیعــه، دیوانــه، ص57()سجســتانی، 1430ق، ص82(
قرطبــی در شــرح کلمه«وراء«ایــن چنیــن نوشــته اســت کلمــه وراء در اصــل به معنای پشــت ســر  	-
اســت و در ایــن جــا بیشــتر بــه معنــای پیــش رو اســت و معنــی ایــن آیــه بــه ایــن صــورت اســت و در پیش 
روی آنهــا حاکمــی وجــود دارد کــه هــر کشــتی ســالم را بــه زور می‌گیــرد و از آنهــا می‌بــرد )قرطبــي، 1964 

م، ج11، ص34(
محور دوم: تفسیر کلمه »وراء«در تفاسیر قرآنی 	-

تفسیر مجمع البیان 	-
كلمــۀ »وراء« بــه معنــاى پيــش رو گرفتــه شــده اســت. از ابــن عبــاس نقــل شــده اســت كــه اگــر شــاه 
غاصــب، پشت‌ســر ايشــان بــود، كشــتى از خطــر گذشــته بــود. پــس معلــوم م‌ىشــود درپیــش روی ايشــان 

بــوده و خطــر آنهــا را تهديــد م‌ىكــرده اســت. )طبرســی، 1408هـــ، ج15، ص112(
تفسیر کبیر)مفاتیح الغیب( 	-

مــراد از آن ایــن اســت« و كان أمامهــم ملــك يأخــذ«و تفســیر آن ایــن اســت کــه در پیــش روی آنهــا 
حاکمــی قــرار دارد، و درک او ایــن اســت کــه هــر چــه از تــو غایــب اســت از تــو پنهــان می‌شــود و تــو از 

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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آن پنهــان می‌شــوی هــر چیــزی کــه از شــما غایــب اســت، پشــت ســر شمااســت، و یــادر مقابــل آن چیــز 
و در پیــش روی آن اســت. )فخــر رازی، 1420هـــ، ج21، ص489(

جامع البیان فی تفسیر القرآن 	-
ــور  ــاده می‌گویدمنظ ــود. قت ــی ب ــا فرمانروای ــوی آنه ــش رو و جل ــی در پی ــكٌ«‌ یعن ــمْ مَلِ  »كانَ وَراءَهُ
جلــوی آنهــا یــا در پیــش روی آنهــا بــوده اســت همــان طــور کــه مشــاهده می‌شــود کــه خــدای ســبحان 
و تعالــی می‌فرمایــد} مِــنْ وَرائهِِــمْ جَهَنَّــمُ‌{ کــه منظــور دربیــن دو دســتان آنهــا یــا در جلــوی آنهــا اســت. 

)طبری، 1412هـــ، ج16، ص2(

محور سوم: ترجمه کلمه«وارء«در ترجمه‌های فارسی قرآن 	-
ترجمه محمد کاظم معزی)ترجمه تحت اللفظی( 	-

امــا كشــتى پــس از آنِ بينوايانــى بــود كــه كار مــى كردنــد در دريــا خواســتم آســيبى بــدان رســانم و 
بــود پشــت ســر ايشــان پادشــاهى كــه مــى گرفــت هــر كشــتى را بــه ســتم )بيــگارى( )معــزی، ص302(

ترجمه محمد علی رضایی اصفهانی )ترجمه وفادار( 	-
امّا]آن[كِشــتى، پــس از آنِ بينوايانــى بــود، كه)بــا آن(در دريــا كار مــى كردنــد؛ و خواســتم آن را معيــوب 
ــت  ــى گرف ــه ســتم م ــه هــر كشتى)ســالمى(را ب ــود ك ــان ســلطانى ب ــه آن طــرفِ آن ــى ك ــم، در حال كن

ــی، ص302( )رضای
ترجمه ناصر مکارم شیرازی ) ترجمه محتوایی( 	-

امــا آن كشــتى مــال گروهــى از مســتمندان بــود كــه بــا آن در دريــا كار مــى كردنــد؛ و مــن خواســتم 
آن را معيــوب كنــم؛ )چــرا كــه( پشــت سرشــان پادشــاهى )ســتمگر( بــود كــه هــر كشــتى )ســالمى( را بزور 

ميگرفــت! )مــکارم شــیرازی، ص302(
ترجمه سیدمحمدرضا صفوی )ترجمه تفسیری( 	-

ــد و معــاش خــود را از ايــن طريــق  ــا كار مــى كردن ــود كــه در دري ــا آن كشــتى، از آن بينوايانــى ب امّ
تأميــن مــى نمودنــد مــن خواســتم آن را معيــوب كنــم، زيــرا در كميــن آنــان پادشــاهى بــود كه هر كشــتى 

ســالمى را بــه زور مــى گرفــت )صفــوی، ص302(

بررسی و ارزیابی 	-
ــه واژه«وارء«جــزو  ــاد هســتند ک ــن اعتق ــر ای ــر زبانشناســان ب ــه اکث  بررســی‌ها نشــان داده اســت ک
واژگان دارای دو معنــای متضــاد اســت. کــه معنــای اول آن بــه پشــت سر«خَـلـــف«و معنــای دوم آن بــه 
جـلـو«أمــــام«اشاره دارد. مفســرین قــرآن هــم در ترجمــه و تفســیر ایــن کلمــه بــه ایــن اتفاق نظر رســیده 
انــد کــه ایــن کلمــه در معنــا دارای دو معنــای متضــاد بــا هــم دیگــر اســت کــه در اصــل معنــی پشــت را 
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می‌دهــد ودر ایــن جــا بــه معنــای روبــرو اســت کــه مقصــود و مفهــوم در ایــن آیــه بــه »معنــای خطــری 
کــه انســان بــا آن روبــرو اســت«. )طباطبایــی، تفســیر المیــزان، 182/13(

حــال بــا توجــه بــه تفســیر و تعریفــی کــه زبانشناســان و مفســرین از ایــن کلمــه داشــته انــد ترجمــه 
آن در ایــن آیــه معنــای ثانــوی و متضــاد آن منظــور اســت کــه مفهــوم و مقصــود معنــای جلــو، روبــرو یــا 
پیشــگاه آن بــوده اســت. بــا ایــن توضیحــات صــورت گرفتــه مشــاهده می‌شــودکه در برخــی از ترجمه‌هــا 
ــه معنــی  ــه اســت و ب ــکار نرفت ــه در معنــای صحیــح خــود ب ی فارســی متخــب کلمــه«وارء«در ایــن آی
پشــت و گاهــی بــه معنــی آن طــرف کــه معنــای غریبــی بــرای ایــن واژه بــوده اســت ترجمــه شــده اســت 
ــا شــده اســت و روشــن اســت  ــه صــورت مفهومــی و تفســیری معن و در برخــی از ترجمه‌هــای دیگــر ب
ــای  ــر معن ــط ب ــاد فق ــای متض ــه ی دارای دو معن ــن کلم ــف ای ــه در تعری ــورت گرفت ــای ص در ترجمه‌ه
ظاهری«پشــت«آن اشــاره کــرده انــد و ایــن در حالیســت کــه ایــن ترجمــه، معنــای عــام ایــن کلمــه بــوده 
اســت و مترجمــان بــه معنــای متضــاد و ثانــوی آن کــه در اصــل در ایــن آیــه مــراد و مقصــود همــان معنــا 
بــوده اســت بــه آن اشــاره ایــی ننمــوده انــد. حــال می‌تــوان ایــن گونــه نتیجــه گرفــت کــه ترجمه‌هایــی 
کــه بــه معنــای ظاهــری لفــظ »وراء« اشــاره کــرده انــد دارای اشــکال در ترجمــه هســتند و ایــن بــه آن 
دلیــل اســت کــه آنهــا بــا انتخــاب ایــن معنــا غــرض و اصــل واقعــی و مفهومــی ایــن آیــه را بیــان ننمــوده 
ــوان گفــت کــه یــک انحــراف معنایــی و مفهومــی  ــوع نقــص و خطــا و حتــی می‌ت ــد. و ایــن یــک ن ان

ــد.  ــه می‌باش درترجم
ــرای  ــر را ب ــت س ــای پش ــه معن ــب ک ــای منتخ ــظ در ترجمه‌ه ــن لف ــه ای ــی ترجم ــان بررس در پای
کلمــه«وراء« انتخــاب کــرده انــد، بایــد دانســت کــه اشــکال موجــود در ایــن ترجمه‌هــا بــه دو دلیــل اســت. 
اول ایــن کــه بــه معنــای متضــاد لفــظ اشــاره نکــرده انــد و تنهــا بــه بیــان یکــی از معانــی تضــاد بســنده 
کــرده انــد و آن هــم معنــی ظاهــری آن کــه پشــت ســر اســت و اشــاره بــه معنــای دیگــر آن نداشــته انــد. 
دوم اینکــه ترجمه‌هــای قرآنــی بــا نظــر زبانشــنان و مفســرین معنــای کلمــه »وراء« منافــات دارد چنــان که 

اکثــر زبــان شناســان و مفســران معتقدنــد کــه منظــور از کلمــه«وراء«در ایــن آیــه جلــو اســت. 

55-نتیجـه گیـری-نتیجـه گیـری
پژوهــش حاضــر بــا بررســی و ارزیابــی  ترجمــه فارســی واژگان دارای دو معنــای متضــاد در قــرآن کریــم 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در ترجمــه هــای فارســی منتخــب گاهــی اشــکالاتي در ترجمــه ایــن واژگان  
وجــود داشــته اســت .همچنیــن ایــن پژوهــش در کنــار کار بررســی و ارزیابــی ترجمــه واژگان بــا جســت و 
جــوی مشــکلات ترجمــه اضــداد در قــرآن کریــم بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مترجمان قــرآن با مشــکلات 
زیــادی درانتخــاب معنــای مناســب و صحیــح بــرای ایــن دســته از واژگان کــه مفهــوم و مقصــود مــورد 
انتظــار آنهــا را در آیــه برســاند ،مواجــه بــوده انــد. ایــن پژوهــش همچنیــن  بــا هــدف روشــن کردن مشــکل 
ترجمــه واژگان دارای دو معنــای متضــاد انجــام شــده اســت کــه در ابتــدا جــا دارد روش هــای ترجمــه ایــن 
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واژگان را بــه دو روش خلاصــه کــرد .اول انتخــاب یکــی از معانــی متضــاد و اهمــال معنــی دیگــر کــه ایــن 
روش غالــب در ترجمــه هــا بــوده اســت و دوم انتخــاب دومعنــای تضــاد باهــم در کنــار یکدیگــر کــه ایــن 
روش کمتــر اســتفاده مــی شــود . حــال بــا ایــن توصیــف ایــن نتیجــه حاصل می شــود کــه ترجمــه واژگان 
دارای دو معنــای متضــاد در چهــار ترجمــه منتخــب گاهــی اشــکلاتی دارد کــه مهمتریــن دلایــل بوجــود 

آمــدن  ایــن اشــکالات را در ادامــه بیــان خواهیــم کــرد .
عدم وجود کلمه ای در زبان مقصد که به همان معنی در زبان مبدأ دلالت کند 	-

وجود چندین کلمه هم معنا در زبان مقصد در مقابل یک لفظ در زبان مبداء 	-
توجه به نقل معانی و مفاهیم اصل و اساسی  و غفلت از معانی فرعی 	-

توجــه و انتخــاب رایــج تریــن نظــر و آراء در تعریــف معنــای کلمــات متضــاد و غفلــت از بقیــه  	-
ــه ــن زمین ــده در ای ــه ش ــرات و آراء گفت نظ

عــدم توجــه و اســتفاده از نظــرات و آراء زبانشناســان و مفســرین در بــاب معنــا و مفهــوم واژگان  	-
ــاد ــای متض دارای دو معن

تاکید بر ترجمه کلمه به کلمه و تحت اللفظی این واژگان 	-
اختلاف دستور زبانی و لغوی بین دو زبان مبداء )عربی ( و زبان مقصد)فارسی( 	-

روش کار مترجم 	-

در پایــان مهمتریــن نتایجــی کــه ایــن پژوهــش در طــی کار بررســی و ارزیابــی ایــن واژگان و ترجمــه 
فارســی آنهــا در قــرآن کریــم بــه دســت آورد ، بــه شــرح زیــر اســت

مترجمــان اکثــرا ترجمــه تحــت اللفظــی را ترجمــه مــی کننــد کــه برخــی از آنهــا بــر خــاف  	-
معنــی واقعــی مــورد انتظــار اســت و ایــن بــدان معناســت کــه واژه مــورد نظــردر متنــی کــه در آن واقــع 

ــل تصــور نیســت. ــرای آن قاب ــی دیگــری ب شــده معن
ــا معنایــی کــه طبــق تفاســیر موجــود احتمــال آنهــا زیادتراســت ،  گاهــی ترجمــه مترجمــان ب 	-
منافــات دارد و بــه همیــن دلیــل مشــاهده مــی گــردد کــه معنــای دیگــری را کــه ایــن کلمــه دارد ذکــر 

نمــی کننــد.
مترجمــان در ترجمــه برخــی از واژگان متضــاد ، بــرای اطــاع بیشــتر در معنــای کلمه بــه تعابیری  	-

اشــاره مــی کننــد کــه جنبــه تفســیری دارنــد
ــا وجــود کاســتی هایــی کــه در ترجمــه بعضــی از مترجمــان در رســاندن معنــای تعــدادی از  ب 	-
کلمــات متضــاد وجــود داشــت، در بیشــتر آنهــا بــه حقیقــت اصلــی و معنــای صحیــح آن کــه همــان معنای 
تحــت اللفظــی آنهاســت اشــاره کــرده انــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه هــر آنچــه را کــه در مــورد 

محاســن ترجمــه آنهــا  ذکــر شــد تأییــد مــی کنــد 
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واژگان دارای دو معنــای متضــاد  از دشــوارترین مســائل معنایــی بــرای یــک مترجم اســت و شــاید  	-
آنچــه گاهــی یــک مترجــم را وادار مــی کنــد کــه در کنــار معنــای تحــت اللفظــی ، معنــای دوم کلمــه را 

ذکــر کنــد همیــن موضــوع دشــواری انتخــاب یکــی از دومعنــای آن باشــد.
در ترجمــه ایــن وازگان ،ترجمــه تفســیری توانســته اســت کــه معنــای ایــن واژگان را بــه شــکل  	-
کامــل تــری بیــان نمایــد زیــرا همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود گاهــی اوقــات مترجــم پــس از انتخــاب 
و اشــاره مســتقیم بــه یکــی از دومعنــا در ترجمــه خــود آن معنــا را بــه عنــوان معنــای اصلــی ، اســتفاده مــی 

کنــد. و ترجمــه آیــه را بصــورت کامــل همــراه بــا ذکرتوضیحــات تفســیری اضافــی همــراه مــی کنــد 
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چکیدهچکیده
ــر مســلمان بویــژه  ــاز مــورد توجــه قــرآن پژوهــان مســلمان و غی ــر ب اشــارات علمــی قــرآن کریــم از دی
مستشــرقین بــوده اســت. بنظــر مــی رســد مطالعــات گســترده آنــان بــر گرفتــه از فرضیــات علمی کــه هنوز 
بــه قطعیــت کامــل نرســیده، مــی باشــد در مقالــه »ســتاره و ســیاره« اثــر پائلــو کونیتــچ به آیــات متعــددی در 
خصــوص ســتاره و ســیاره و هفــت آســمان اشــاره کــرده اســت امــا از ســویی بیگانگــی بــا مســائل علمی و 
عــدم فهــم درســت از ظاهــر آیــات و نادیــده گرفتــن زبانشناســی و لغــات در تفســیر و توضیح آیات ســبب 
شــده تــا نتیجــه گیرهــای اشــتباه بگیــرد از ســویی دیگر بــا نادیــده گرفتن منابــع شــیعی و تکیه بــر منابع غیر 
اصیــل دچــار تردیــد و تشــکیک شــده اســت. بــا اســتفاده از دانــش تفســیری و تکامــل ابــزار دقیــق دانــش 
علــوم تجربــی و قطعــی پــرده از اســرار آیــات الهــی و شــگفتی آن بــر داشــته مــی شــود و بینــش و درک 
صحیحــی نســبت بــه آیــات قــرآن کریــم پدیــدار مــی گــردد. در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت دیــدگاه 

ایــن مستشــرق نقــد و بررســی گــردد.
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مقدمه:مقدمه:
یکــی از حــوزه هــای مطالعاتــی غیــر مســلمانان بویــژه خاورشناســان در عرصــه تاریــخ قــرآن و موضوعــات 
مربــوط بــه آن اســت، بســیاری از خاورشناســان بــا بهــره گیــری از منابع اهل ســنت بــه معرفــی موضوعات 
قرآنــی توجــه بیشــتری نشــان دادنــد و بــا بکارگیری ابــزار تاریــخ ادیــان و زبان شناســی تاریخــی و تطبیقی 
بــه مطالعــه موضوعــات اســامی بویــژه حــوزه قــرآن از نــگاه اســام ســنی پرداختنــد در حالــی کــه ایــن 
حرکــت پیرامــون آثــار شــیعی بــه کنــدی پیــش مــی رفــت و مطالعــات و نســخ خطی شــیعی در پس ســایر 
مطالعــات دیگــر فــرق قــرار داشــت و همیــن امــر ســبب پیــش داوری و تحریــف پیرامــون منابــع اســامی 

بویــژه شــیعی همــراه گشــت ) بــرای مطالــه بیشــتر نــک: مطهــری نیــا، 1388، ص42(
همچنیــن عــدم مراجعــه مستشــرقین بــه منابــع معتبــر شــیعه، باعــث بــروز پیــش فــرض هایــی چــون 

غیــر وحیانــی بــودن قــرآن و یــا تأثیــر پذیــری قــرآن از فرهنــگ زمانــه، رد و تخطئــه قــرآن بــوده اســت.
پائلــو کونیتــچ از جملــه خاورشناســانی اســت کــه در مقالــه ای تحــت عنــوان ‌‌» ســیاره و ســتاره‌‌» بــه  
بررســی آیــات قــرآن پرداختــه و اشــارت هــای قــرآن کریــم، پیرامــون نجــوم وکیهــان شناســی را تأثیــر 
پذیــر از فرهنــگ و عصــر نــزول دانســته اســت و در تمامــی مــوارد بــه آثــار غیــر شــیعی بویــژه اهــل ســنت 

اســتناد نمــوده اســت.
البتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه منجمیــن مســلمان کارهــای ارزشــمندی در زمینه هــای نظریه پــردازی 
و طراحــی و ســاخت ابــزار رصــدی انجــام داده انــد ده هــزار نخســه خطــی نجــوم و همچنیــن ابــزار نجومی 
دوره اســامی در کتابخانــه هــا و مــوزه هــای خــاور نزدیــک و اروپــا نگهــداری مــی شــود. البتــه بایــد گفت 
نحــوه آشــنایی مســلمانان بــا آثــار یونایــی پیرامــون نجــوم شناســی را مــی تــوان در برخــورد مســلمانان 
هنــگام فتــح و پیــروزی بــا ســرزمین هــای دیگــر دانســت. تآثیــرات نجــوم هنــدی بــر ســنت اســامی را 
مــی تــوان بــه ســال 155 قمــری در زمــان خلیفــه عباســی قلمــداد نمــود، چــرا کــه بــه دســتور او کتــب 
پیرامــون ســتاره شناســی بــه عربــی ترجمــه شــد و آثــار مربــوط بــه نظریــه بطلمیــوس  در اواخــر دوره 
اســامی ترجمــه بــه عربــی شــدند و بســیاری از دانشــمندان اســامی بــه نقــد و بازنویســی و بازگویــی 
محتــوای آن پرداختــه و از لحــاظ نظــری و هــم عملــی، تصحیــح، تکمیــل، نقــد و روزآمــد، آن آثــار پرداخته 
انــد. )بــرای مطالعــه بیشــتر نــک: کینــگ، ترجمــه موســوی، 1394(. همچنیــن بایــد افــزود اروپاییــان نجوم 
دوره اســامی را از آثــار مســلمان در شــرق شــناختند و دســتاوردهای اولیــه مســلمانان کــه بعدهــا بــه دلایل 

گوناگــون بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده بــود بــه پــای اروپاییــان نوشــته شــده اســت.
در زمینــه اشــارت هــای قرآنــی بایــد گفــت عــاوه بــر دلایــل قطعــی علمــی کــه بصــورت قوانیــن 
ثابــت انــد، لازم و ضــرروری اســت کــه در رســاندن نــکات علمــی، داشــتن دانــش لغــوی و معلومــات زبــان 
شــناختی، دقــت در ترجمــه صحیــح )بــرای مطالعــه بیشــتر نــک: گوهــری،1397ص 150-175 ؛ ســعیدی 

روشــن، 1383، فصــل 11 (، دقــت در ســیاق آیــات و وجــوه آن را بایــد در نظــر داشــت.

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ
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ساختار کلی مقاله: ساختار کلی مقاله: 
پائلــو کونیتــچ خاورشــناس آلمانــی و اســتاد دانشــگاه مونیــخ، در مقالــه Planets and Stars مدعــی 
شــده اســت کــه قــرآن کریــم از دانــش کیهــان  شــناختی عصــر نــزول قــرآن تأثیــر پذیرفتــه اســت و بیــان 
مــی کنــد کــه اعــراب دانــش عمومــی خــود را پیرامــون فضــا و پدیــده هــای آســمانی، از دانــش عصــر این 
پدیــده هــا در شــبه جزیــره عربســتان وام گرفتــه انــد. وی اذعــان مــی کنــد کــه اعــراب قبــل از اینکــه بــا 
علــم فارســی و هنــدی و یونانــی ارتبــاط برقــرار کننــد، دانــش عمومــی خــود را پیرامــون فضا و پدیــده های 

آســمانی گســترش داده اســت. 
وی بیــان کــرده، از قــرن ســوم بــه بعــد فرهنــگ نویســان زبــان عربــی اطلاعــات نجومــی را در تــک 
ــدون  ــا و ب ــه ج ــم، جاب ــتاره،کوکب و نج ــیاره و س ــای س ــد و واژه ه ــردآوری کردن ــود گ ــای خ ــگاره ه ن
تشــخیص از یگدیگــر بــکار مــی بردنــد هرچنــد اعــراب قدیــم ســیارات و ســتارگان را مــی شــناختند. نگ(:  
Planets and Stars ،,2004 Paul Kunitzsch، 106-109( وی در ادامــه مدعــی شــده اســت 
ــزول داشــته اســت و همچنیــن  اشــارت هــای قرآنــی تأثیــر پذیــری از دانــش کیهــان شناســی عصــر ن
نظــم هســتی و آفرینــش هفــت آســمان را متأثــر از کیهــان شناســی و هئــت بطلمیــوس و یونانــی دانســته 
اســت و مدعــی اســت کــه بــا اکتشــافات نجومــی در تعــارض مــی باشــند. همچنیــن معتقــد اســت کــه 
بایــد بــا ادبیــات تلمــودی مقایســه گردنــد. ایــن خاورشــناس در ادامــه پیرامــون خلقــت هفــت آســمان بیــان 
مــی کنــد کــه نظــم هســتی کــه خداونــد از آن بــه هفــت آســمان یــاد کــرده اســت در لایــه هــای یکــی 
بالاتــر از دیگــری قــرار دارد از اینــرو هــر فــرد را در مواجهــه بــا ایــن آیــات بــه یــاد کیهــان شناســی یونانــی 

بطلمیوســی مــی انــدازد. 
ــن  ــد بخــش اســت کــه ای ــه حــاوی چن ــن مقال ــد گفــت، ای ــه بای ــن مقال ــی ای پیرامــون ســاختار کل
خاورشــناس تقریبــا بــه 77 آیــه از قــرآن کریــم اشــاره کــرده اســت، و مدعــی اســت کــه واژگانــی کــه 
در قــرآن بــکار رفتــه بعدهــا بعنــوان بخشــی از واژگان تخصصــی علــم ســتاره شناســی عربــی – اســامی 
درآمــده انــد. ایــن خاورشــناس در بخــش مربــوط واژگان بــه کلماتــی چــون بــرج، فجــر، غــرب، کوکــب، 
منــازل، مشــرق، نجــم، القمــر، الشــمس، شــهاب، طلــع، مطلــع و افــق اشــاره کــرده اســت. و در بخــش 
مربــوط بــه موضوعــات ستارشناســی بــه نظــام عالــم بــه هفــت آســمان، ســتارگان مشــخص و ســتارگان 
نامشــخص یــاد کــرده اســت  وی بیشــتر تأکیــد دارد کــه عــرب بیــن ســتاره و ســیاره فرقی و یا تشــخیصی 

 )Ibid: P108( .ــرار نمــی داده اســت ق
همچنیــن در بخــش مربــوط بــه ســتاره شناســی پدیــده هایــی دیگــری مثــل مســئله مدارهــا و طرائــق 
در آیــه 17 ســوره مومنــون را مثــال مــی زنــد و در ادامــه دچــار شــک و ابهــام شــده، و ایــن موضــوع را حــل 
ناشــدنی ذکــر کــرده اســت. وی آیــه 33ســوره انبیــاء را انعکاســی از کیهــان شناســی یونانــی مــی دانــد کــه 
هــر جــرم آســمانی در مــدار خــود حرکــت مــی کنــد و مدعــی شــده تردیــد داریــم کــه از ایــن آیــه برداشــت 
علمــی صریــح و آشــکاری اســتنباط گــردد. در بحــث مربــوط بــه ســتاره شناســی بــه مقایســه هشــت فلک 

علی تردستعلی تردست
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ــد کــه آســمان هــای  ــان مــی کن ــه اســت و بی ــی پرداخت ــک قرآن ــا هفــت فل ــی ب آســمانی نظــام یونان
هفتگانــه قرآنــی ظاهــرا نــه بــه کیهــان شناســی و ســتاره شناســی بلکــه بــه نظریــه پــردازی الهیاتــی تعلق 
دارد و قابــل مقایســه بــا هفــت آســمان ذکــر شــده در کتــاب عهــد مشــایخ دوازده گانــه و ادبیــات تلمــودی 

)Ibid: P106(اســت
وی در همیــن بخــش مربــوط بــه موضوعــات ســتاره شناســی بــر ادعــای خــود تأکیــد مــی کنــد کــه 
از آیــه 40 ســوره یــس معنــای علمــی صریحــی اســتنباط نمــی گــردد و بیــان مــی کنــد کــه ایــن آیــه 
انعکاســی از کیهــان شناســی یونایــی اســت. در همیــن بخــش بــه عبارتــی نظیــر؛ ‌‌»منــزل هــا‌‌» در ســوره 
یونــس و یــس؛ اشــاره بــه خورشــید، مــاه، ســتارگان و همچنیــن واژه هــای ‌‌»مســخرات‌‌» و ‌‌»بحســبان‌‌» 
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد؛ کــه ایــن اجــرام را خداونــد در خدمــت انســان قــرار داده و بــرای محاســبه 
زمــان آفریــده شــده انــد و بیــان دارد خداونــد بــرای ایــن هــدف، مدارهــا مــاه را بــه منــزل هــا و آســمان 
هــا را بــه صــور فلکــی و بــرج هــای دوازده گانــه تقســیم کــرده اســت و بــه آیــه 16 از ســوره حجــر اشــاره 
مــی کنــد، و مــی گویــد: امــا معلــوم نیســت کــه آیــا قــرآن کریــم در اینجــا بــه نظــام کاملی شــامل بیســت 
و هشــت منــزل مــاه اشــاره دارد یــا صرفــا بــه برخــی از منــزل هــای نامشــخص در کهــن تریــن متــن 

  )107 ,Ibid: P108( .شــناخته شــده اســت
ایشــان، در ادامــه ایــن بحــث بــا اشــاره بــه آیــه 189 ســوره بقــره ، آیــه 97 از ســوره انعــام و 63 ســوره 
نمــل آورده اســت کــه از روئــت مــاه هــای نــو بــرای جهــت یابــی و تعیــن زمــان و تاریــخ حــج اســتفاده 
مــی شــده، همچنیــن مــی گویــد بــه دفعــات متعــددی از واژه ‌‌»شــهاب‌‌» به معنــای آتش در آســمان اشــاره 
شــده اســت کــه بــه ســوی شــیاطین کــه قصــد شــنود گفتگــوی بــا فرشــتگان را دارنــد پرتــاب مــی شــد. 
وی احتمــال مــی دهــد کــه منظــور از ایــن آتــش، توصیــف ســتاره هــای آتشــین، یعنــی همــان شــهاب 

)Ibid: P108 (.ســنگ هــا مــی باشــد
ایشــان در بخــش دیگــری از مقالــه تحــت عنــوان؛ ســتارگان نامشــخص، بــا اشــاره بــه برخــی از ســوره 
هــای متقــدم قــرآن کریــم، تصریــح کــرده اســت کــه عبــارت هــای کــه حــاوی ســوگند مــی باشــند بــه 
آســانی قابــل فهــم انــد امــا در ادامــه مــی گویــد ســوگند بــه ســتاره در برخــی از ســوره هــا نظیــر؛ ســوره 
طــارق، واژه طــارق در آیــه اول نامشــخص و مبهــم اســت، و آیــه ســه از ایــن ســوره ‌‌»النَّجْــمُ الثَّاقِــبُ‌‌» را بــا 
آیــه ده از ســوره صافــات واژه ‌‌» ثاقــب‌‌» مقایســه کــرده اســت و مــی گویــد ‌‌»ثاقــب‌‌» صفــت شــهاب اســت. 
و از طــرف دیگــر ســوگند در ســوره واقعــه ‌‌» اقســم بالمواقــع النجــوم‌» را مبهــم مــی دانــد و کواکــب و مــاه 

)Ibid: P108 ( .و خورشــید در ســوره یوســف را از پدیــده هــای ناشــناخته بشــمار آورده اســت
در بخــش آخــر از مقالــه بــه ســتارگان مشــخص اشــاره کــرده اســت وی معتقــد اســت کــه در قــرآن 
ــعْرَى(  ــوَ رَبُّ الشِّ ــهُ هُ ــی اش اشــاره شــده اســت )وَأنََّ ــظ عرب ــا لف ــه ســتاره ای ب ــار  ب ــط یکب ــم  فق کری
)نجــم/49(. وی منظــور از ‌‌»الشــعر‌ی» را ســتاره کلــب اکبــر، همــان شــعرای یمانــی کــه درخشــنده تریــن 
ســتاره ثابــت در آســمان، دانســته اســت. همچنیــن در ایــن بخــش بــه آیــات 15-16 ســوره تکویــر اشــاره 

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ
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کــرده اســت و منظــور از ایــن آیــات را پنــج ســیاره مــورد آشــکار نظیــر؛ عطــارد، زهــره، مریــخ، مشــتری و 
زحــل دانســته اســت(. )Ibid: P109. همچنیــن بایــد افــزود؛ ایــن خاورشــناس در قســمت کتــاب شناســی، 
منابعــی را کــه بــه آنهــا اســتناد کــرده در دو بخــش منابــع اســامی و غربــی آورده اســت و بــه کتــاب انزیــه 

ابــن قتیبــه، کتــاب المخصــص اســماعیل مرســی اســتناد کــرده اســت.   
در ذیــل ادعــای ایــن خاورشــناس پیرامــون مباحــث ســیاره و ســتاره پیرامــون آیــات قــرآن آورده را مورد 

نقــد و برررســی قــرار مــی دهیم.

نقد و بررسی:نقد و بررسی:
پرواضــح هســت کــه در قــرآن کریــم حــدود دویســت آیــه پیرامــون ســیارات و ســتارگان و اجــرام آســمانی 
و کیهــان شناســی ســخن رفتــه اســت. آیــات مطــرح شــده در قــرآن کریــم کوچکتریــن تنافضــی بــا یافتــه 
هــای جدیــد و علمــی در حــوزه ســیارات و ســتارگان و مــدل هــای کیهــان شناســی نــدارد بلکــه الهــام 
بخــش پیــش بینــی هــای جدیــد علم اختــر شناســی و کیهان شناســی اســت. ابتــدا بــه تعریف واژ شناســی 

آســمان مــی پردازیــم.
آســمان )ســماء( در عربــی از ریشــه ســمو، ســمی، سُــمّو بــه معتــای علــو و بلنــدی ذکــر شــده اســت 

ــری، 1404ق،ج6، 236(  )جوه
همچیــن راغــب در مفــردات هــر بالایــی نســبت بــه پاییــن آن را آســمان و هــر پایین نســبت بــه بالای 

آن را زمیــن نــام برده اســت. ) راغــب، 1426ق، ص 427(. 
واژه ‌‌»ســماء‌‌» در قــرآن کریــم بــه صــورت مفــرد صــد و بیســت بــار و بصــورت جمــع صــدو نــود بــار 
بــکار رفتــه اســت. ) عبدالباقــی، 1408ق، صــص 459-465( واژه آســمان در قــرآن هــم بصــورت مــادی 
در قالــب هــوای فشــرده اطــراف جــو زمیــن ، اجــرام و کــرات آســمانی ، محــل قــرار گرفتــن ســتارگان و 
ســیارات  ، جهــت بــالا  و هــم بصــورت معنــوی بــکار رفتــه اســت. در خصــوص هفــت آســمان نظریــات 
گوناگونــی وجــود دارد کــه غالــب نظریــات منحصــر دانســتن آســمان بــه عــدد هفــت مــی باشــد، البتــه باید 
گفــت هــر یــک از هفــت آســمان قرآنــی توســط خــود قــرآن بــا عناویــن خاصــی معرفــی گردیــده و بــر 
ســیارات فوقانــی زمیــن قابــل انطبــاق مــی باشــد. بــا دقــت پیرامــون آســمان هــای هفتگانــه نتیجــه گرفته 
مــی شــود کــه در بســیاری از آیــات قــرآن کریــم ســخن رفتــه اســت و بســیاری از مفســران در ذیــل آیــات 
اشــاره بــه ایــن موضــوع داشــته انــد و معتقدنــد کــه موضــوع هفــت آســمان قبــل از اســام در ســایر ادیــان 

یهودیــت و مســیحیت مطــرح بــوده اســت. 
ــخ،  ــره، مری ــه؛ عطــارد، زه ــت گان ــای هف ــان ســیاره ه ــه را برخــی هم ــای هفتگان ــه آســمان ه البت

ــه ای،1381 ، ص284(. ــی قمش ــد ) زمان ــی دانن ــید م ــاه و خورش ــل، م ــتری، زح مش
در آیاتــی از  قــرآن کریــم بــه جایــگاه خورشــید و مــاه در مســیر و مــداره هــای معین اشــاره رفته اســت. 

علی تردستعلی تردست
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پیرامــون آیــه 38 از ســوره مبارکــه یــس بایــد افــزود کــه در مکانیک ســماوی بــرای اجرام آســمانی، مســیر 
حرکــت مســاحبه مــی گــردد  و ایــن آیــه بــه وضــوح بــه حرکــت خورشــید اشــاره دارد اجــرام را نمــی تــوان 
روی مســیرهای ناپایــدار مشــاهده کــرد و مســیرهای مشــاهده بــرای اجــرام آســمانی مســیر هــای پایــدار و 

مســتقر هستند. 
بایـد گفـت در تعبیـر این آیه اشـاره ای پر معنی بکار رفته اسـت و آن نظام سـال شمسـی کـه از حرکت 
خورشـید در بـرج هـا حاصـل می گردد نظامی که به زندگی بشـر نظـم و برنامه می دهد منظـور از ‌‌»منازل‌‌» 
همـان منزلگاههـای بیسـت هشـتگانه ای اسـت کـه مـاه قبل از تارکـی مطلق طـی می کند زیـرا هنگامی 
که ماه سـی روز تمام باشـد تا شـب بیسـت و هشـتم قابل رؤیت اسـت که با تعبیر بسـیار لطیف به صورت 
شـاخه کهنه قوسـی شـکل زرد رنـگ خرما بکار رفته اسـت. ) نـک: مـکارم شـیراز، 1374 ج 18، ص 383(. 
یعنـی ایـن حرکـت بـه زیبایی تمام به عرجون قدیم تشـبیه شـده اسـت چـرا که ماه بـه دور زمین در مسـیر 
بیضـوی بـه دایـره حرکـت می کند و از سـویی زمین بـه عنوان مرکـز نیرو این دایـره ثابت نیسـت و به دور 
خورشـید مـی گردد. بنابراین باید گفت این منزلگاها کاملا دقیق و حسـاب شـده اسـت بطـوری که منجمان 
از صـد سـال قبـل طبـق اطلاعـات دقیقی کـه دارنـد آن را پیش بینی می کننـد. این مطلب خـط بطلان بر 

ادعای این خاورشـناس می کشـد.
ــمْسُ تَجْــرِي لمُِسْــتَقَرٍّ لَّهَــا ذَلـِـكَ  همچنیــن بــا دقــت در آیــات 38 و 39 از ســوره مبارکــه یــس ) وَالشَّ
رْنـَـاهُ مَنَــازِلَ حَتَّــى عَــادَ كَالعُْرْجُــونِ القَْدِيــمِ (. ) 38و 39/ یــس( و همچنیــن  تَقْدِيــرُ العَْزِيــزِ العَْليِــمِ؛ وَالقَْمَــرَ قَدَّ
رَهُ مَنَــازِلَ لتَِعْلمَُــواْ  ــمْسَ ضِيَــاء وَالقَْمَــرَ نـُـورًا وَقَــدَّ در آیــه 5 از ســوره مبارکــه یونــس ) هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ الشَّ
ــلُ الآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلمَُــونَ( ) یونــس/5( بایــد  ــنيِنَ وَالحِْسَــابَ مَــا خَلـَـقَ اّلل ذَلـِـكَ إلِاَّ باِلحَْــقِّ يُفَصِّ عَــدَدَ السِّ
گفــت خداونــد بــرای مــاه منــزل گاههایــی مقــدر کــرد تــا شــمار ســال هــا و حســاب زندگــی و کار خویش 
را بدانــد. یعنــی مــاه از نخســتین شــب کــه هــال باریکــی بیــش نیســت تــا نیمــه مــاه رو بــه افزایــش می 
رود و ســپس نقصــان مــی یابــد تــا اینکــه در تارکــی فــرو مــی رود و بــار دیگــر بــه شــکل هــال ظاهــر 
مــی گــردد و همــان منــزل گاه هــای پیشــین را طــی مــی کنــد و ایــن دگرگونــی، عبــث و بیهــوده نیســت 
بلکــه یــک تقویــم بســیار دقیــق و زنــده و طبیعــی کــه عالــم و جاهــل مــی تواننــد آنــرا بخواننــد و حســاب 
کارهــا و امــور خــود را بدانــد و ایــن اضافــه برنــوری اســت کــه مــاه بــه مــا مــی بخشــد. )بــرای مطالعــه 

بیشــتر نــک: مــکارم شــیرازی، ج8، ص224؛ بــرای حــالات مــاه نــک: ج 2، ص6(.
ــمْسُ يَنبَغِــي لهََــا أنَ تُــدْرِكَ القَْمَــرَ وَلَ اللَّيْــلُ  از ســویی دیگــر در آیــه 40 از ســوره مبارکــه یــس ) لَ الشَّ
سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِــي فَلـَـكٍ يَسْــبَحُونَ( دو مطلــب ویــژه بــه چشــم مــی خــورد و اینکــه خورشــید و مــاه 
هیــچ وقــت همدیگــر را درک نخواهنــد کــرد و ایــن از حرف‌‌» لا‌‌» در آیه مشــهود اســت ) طباطبایــی،ج 17، 
ص 134 ( درحالیکــه نظراتــی وجــود دارد کــه مــاه و خورشــید همدیگــر را هــم پوشــانی مــی کننــد و به هم 
نزدیــک مــی شــوند و ایــن تصــور ناشــی از ایــن مــی شــود کــه مــاه و خورشــید در منطقــه البــروج حرکــت 
مــی کننــد امــا مســیر حرکــت ایــن دو جــرم آســمانی هیــچ گاه در فضــا مســیر همدیگــر را قطــع نمــی کند 
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نکتــه دیگــر عــدم ســبقت شــب و روز اســت و قطعیــت ایــن آیــه در عــدم ســبقت شــب از روز پشــتوانه ای 
قــوی از اصــل بقــای انــدازه حرکــت زاویــه ای اســت. و بالاتــر از آن بیانگــر تدبیــری اســت دائمــی و خلــل 

ناپذیــر، مــدت معینــی نــدارد تــا بعــد از تمــام شــدن آن مــدت بــه وســیله تدبیــری دیگــر نقض گــردد.
در نتیجــه معنــای آیــه را مــی تــوان چنیــن بیــان نمــود کــه خورشــید و مــاه همواره مــازم آن مســیری 
هســتند کــه برایشــان ترســیم شــده اســت نــه خورشــید بــه مــاه مــی رســد و نــه شــب از روز جلــو مــی افتد 

) همان؛ مــکارم شــیرازی،ج/18، 382و 383(.
ـمَاء برُُوجًا وَزَيَّنَّاهَا للِنَّاظِرِينَ؛ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَـيْطَانٍ   دربـاره واژه ‌‌»بـروج‌‌» در آیـه ) وَلقََـدْ جَعَلنَْا فِي السَّ
ـمْعَ فَأتَْبَعَهُ شِـهَابٌ مُّبيِنٌ ( )حجر/16-18( باید گفت مفسـرین واژه ‌‌»بـروج‌» را به  رَّجِيـمٍ؛ إلِاَّ مَـنِ اسْـتَرَقَ السَّ
معنـی قصـر و یـا ‌‌»بـرج‌» در اصـل معنی ظهوردانسـته اند و به همین جهت آن قسـمت مخصوصـی از دیوار 
شـهر و محـل اجتمـاع لشـکر که بـروز و ظهـور خاصـی دارد را بروج مـی نامند، از ایـن رو روشـن می گردد 
بـرج هـای آسـمانی اشـاره به منزلگاههای خورشـید و ماه اسـت و به تعبیـر دقیقتر هنگامی کـه از کره زمین 
بـه مـاه و خورشـید نـگاه مـی کنیم  در هر فصـل و موقعی از سـال آنهـا را در مقابل یکی از صـور فلکی می 
بینیـم. ) طباطبایـی، 1374، ج12/ ص 201-203؛  مـکارم شـیرازی، ج11/ ص 18(.  نکتـه مهـم دیگری که 
بایـد بـه آن توجـه نمـود زینت دادن آسـمان برای ناظرین اسـت سـتارگان درخشـنده و کواکـب فروزانی که 
انـدازه هـای مختلفـی و نورهـای متنوعـی دارند از همیـن رو تأکید و اهمیت ایـن موضوع را خداونـد در آیات 
دیگـر مـورد تکـرار و تأکیـد قـرار داده اسـت و در سـوره صافات آیـات 6 تا 10 از این سـوره مبارکـه پیرامون 
واژه‌‌» شـهاب‌‌» مفسـران شـیعی نظرات یکسـانی دارند این واژه به معنای شـعله ی اسـت که از آتش بیرون 
مـی آیـد، همچنیـن بـه اجـرام روشـنی هـم کـه در جو دیـده می شـوند از ایـن جهت شـهاب گفتـه اند که 
ماننـد سـتاره ای اسـت کـه ناگهـان از گوشـه ای از آسـمان بیـرون آمده به سـرعت می رود و پـس از لحظه 

ای خاموش می شـود. 
ــبِ؛   ــةٍ الكَْوَاكِ ــا بزِِينَ نيَْ ــمَاء الدُّ ــا السَّ ــا زَيَّنَّ ــات )إنَِّ ــات 6 -10 ســوره صاف ــل آی علامــه طباطبایــی در ذی
ــارِدٍ؛ إلَِّ مَــنْ خَطِــفَ الخَْطْفَــةَ فَأتَْبَعَــهُ شِــهَابٌ ثاَقِــبٌ( آورده اســت ظاهــر معنــی  وَحِفْظًــا مِّــن كُلِّ شَــيْطَانٍ مَّ
آیــات ایــن مــی شــود مــا در آســمان بــرج هــا و قصــر هــا کــه همــان منــزل هــای آفتــاب و مــاه اســت 
را قــرار دادیــم و آن را بــرای بینــدگان بــه زینتــی آراســتیم و آن زینــت همانــا نجــوم و کواکــب اســت و 
آســمان را از هــر شــیطان رانــده شــده حفــظ کردیــم و بــه محــض نزدیــک شــدن شــهابی مبیــن دنبالــش 
مــی کننــد کلمــه ‌‌»ثاقــب‌»از ‌‌» ثقــوب‌‌» بــه معنــای فــرو رفتــن و نفــوذ چیــزی در چیــزی اســت ایشــان 
معتقدنــد شــهاب را از ایــن جهــت ‌‌» ثاقــب‌» نامیــده انــد کــه از هــدف خطــا نمــی رود و همــواره بــه هــدف 
مــی خــورد. ) طباطبایــی، ج17/ ص 186( البتــه علامــه طباطبایــی نظراتــی کــه پیرامــون تفســیر شــهاب 
در تفســیر فخــر رازی و علامــه آلوســی وجــود دارد را خــط بطــان مــی کشــد و بیــان مــی کنــد کــه ذکــر 
ایــن مــوارد ماننــد کرســی، عــرش، لــوح... از بــاب مثالهایــی اســت کــه بــه منظــور تصویــر حقایــق خــارج 
از حــس زده شــود تــا آنچــه خــارج حــس اســت بــه صــورت محسوســات در افهــام بگنجــد )همــان/ 187 (. 

علی تردستعلی تردست
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همچنیــن بایــد گفــت دو گونــه مانــع  دربرابــر نفــوذ شــیاطین بــه صحنــه آســمان وجــود دارد و طبــق گفته 
مفســرین مانــع اول قــذف و طــرد از هــر جانــب مــی باشــد کــه بوســیله ‌‌» شــهب‌‌» صــورت مــی گیــرد 
و مانــع دوم ‌‌» شــهاب ثاقــب‌‌» مــی باشــد و کســانی کــه قصــد دارنــد بــه ‌‌»مــاء اعلــی‌‌» بــرای اســتقراق 

ســمع نزدیــک شــوند اصابــت مــی گرددنــد.
حْفُوظًــا وَهُــمْ عَــنْ  ــمَاء سَــقْفًا مَّ البتــه از نظــر علمــی لازم بــه ذکــر اســت پیرامــون آیــه ) وَجَعَلنَْــا السَّ
ــورت  ــیاری بص ــا و ذرات بس ــنگ ه ــیارات و س ــن س ــای بی ــه در فض ــاء/32( ک ــونَ ( )انبی ــا مُعْرِضُ آيَاتهَِ
ســرگردان وجــود کــه بــا ســرعت سرســام آوری در جهــات مختلــف در حرکــت انــد و در طــول شــبانه روز 
میلیــون هــا عــدد از ایــن اجــرام ریــز و درشــت بــه جــو زمیــن برخــورد مــی کننــد و در اثــر اصطــکاک بــا 
جــو مــی ســوزند و خاکســتر آن بــر جــو زمیــن و ســطح زمیــن افــزوده مــی شــود بایــد گفــت چگالــی جــو 
زمیــن در ســطح دریــا حــدود ده بــه تــوان نــوزده، ذره بــر ســانتی متــر مکعــب اســت در ســطح زمیــن وقتی 
بــا ســرعت معمولــی حرکــت مــی کنیــم وجــود جو زمیــن را احســاس نمــی کنیــم ولــی زمانی که ســرعت 
حرکتمــان بــالا مــی رود وجــود جــو و مقاومــت آن را متوجــه مــی شــویم البتــه در لایــه هــای بــالای جــو 
تعــداد ذرات ده بــه تــوان هشــت، مــی رســد و حــدود یکصــد میلیــارد بــار ضعیفتــر از ســطح دریــا می رســد 
وضعیــت خــاء وجــود دارد امــا بــه دلیــل ســرعت نســبی چنــد کیلومتــر بــر ثانیــه اجــرام ســرگردان هنگام 
برخــورد بــا ایــن محیــط رقیــق، جــو را مثــل ســپری در مقابــل خــود خواهنــد دیــد جــو زمیــن موهبتــی 
اســت کــه ضمــن داشــتن چگالــی مناســب در ســطح زمیــن بــرای جابجایــی روان در ســرعت هــای پایین، 
امــکان حمــل و نقــل هوایــی در ســرعت هــای پاییــن را مــی دهــد ) نصیــری قیــداری، 1389، ص5 (. 
بنابرایــن از اکســیژن آن بــرای ادامــه حیــات و تنفــس اســتفاده مــی کنیــم و کلیــه تغییــرات اقلیمــی، وزش 
بــاد و بارندگــی و تنظیــم رطوبــت نســبی در آن صــورت مــی گیــرد. البتــه نکتــه مهم دیگــری وجــود دارد و 
اینکــه وجــود لایــه ازن در آن مانــع از عبــور امــواج مــاوراء بنفــش خورشــید مــی گــردد مثل ســپری محکم 

و ســقفی محفــوظ در مقابــل برخــورد ســنگهای آســمانی بــه ســطح آن عمــل مــی کنــد.
دربـاره هالل مـاه هـای نو که در قـرآن کریم در آیـه  )يَسْـألَوُنكََ عَـنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِـيَ مَوَاقِيـتُ للِنَّاسِ 

...( )حـج/189( تذکـر داده شـده اسـت، اصل ایـن واژه هلال ماه اسـت ) راغـب، 1412ق، 843(. وَالحَْـجِّ
بایـد گفـت کـه در حقیقـت مـاه یـک تقویـم طبیعی بـرای عموم افـراد بشـر در هـر نقطـه ای از جهان 
اسـت و یکی از امتیازات قوانین اسالمی قرار داشـتن دسـتورات آن بر طبق مقایس های طبیعی می باشـد 
لـذا اسالم مقایـس را گوناگـون قـرار داده اسـت و درمـورد تعیـن وقت غروب آفتـاب و طلوع فجر، گذشـتن 
خورشـید از نصـف النهـار و رؤیـت ماه قرار داده اسـت از ایـن رو برتری و امتیاز ماه های قمری نسـبت به ماه 
هـای شمسـی مشـخص می گـردد، هرچند حرکات هـر دو از کواکب آسـمان مشـخص می گـردد ولی ماه 
هـای قمـری بـرای همـه قابل مشـاهده هسـتند درحالی که ماههای شمسـی را فقـط منجمان بـا ابزارهای 
نجـوم شناسـی تشـخیص مـی دهنـد. در نتیجه از آیه روشـن می گـردد که حج و تعیین موسـوم به وسـیله 
هالل مـاه بوده اسـت و از سـویی بی اسـاس بودن سـخن این خاورشـناس روشـن می گردد کـه هدف آیه 
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فقـط مشـخص نمـودن مراسـم حج نبـوده بلکـه علاوه بـر بطلان نمـودن رسـوم خرافـی پیرامون مراسـم 
حـج، آیـه معنـی وسـیع تـر و عومی تری را گوشـزد می کنـد . ) مـکارم شـیرازی، همـان، ج2/ ص15؛ نک: 

طباطبایی، همـان، ج 2/ 189و 190(
پرواضــح اســت نظــم و برنامــه ریــزی لازمــه زندگــی فــردی و اجتماعــی هــر انســانی مــی باشــد بــر 
همیــن اســاس، خداونــد اســباب ایــن نظــم را در اختیــار انســان قــرار داد و حــرکات منظــم کــره زمیــن بــه 
دور خــود و بــه دور خورشــید و همچنیــن گــردش منظــم مــاه را وســیله ای بــرای نظــام زمــان منــدی قــرار 

داد تــا برنامــه هــای زندگــی اعــم از مــادی و معنــوی تحــت نظــام درآیــد.
پیرامــون لغــات و واژگان ســماوی باســد گفــت کــه، پرواضــح اســت کــه لغــات ســماوی بصــورت ویــژه 
ــمَاء فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ  ــمْ يَنظُــرُوا إلَِــى السَّ در قــرآن کریــم بــکار رفتــه اســت در ســوره ق مــی فرماییــد: )أفََلَ
بنََيْنَاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَــا لهََــا مِــن فُــرُوجٍ( )ق/6( همانطــور کــه مــی دانیــم زینــت یافتــن آســمانها بــه النجــوم، 
المصابیــح، الشــمس در تعریــف واقعــی کلمــه همــان منظومــه ســماوی اســت کــه در آیــات قــرآن کریــم 

بــه آن تصریــح شــده اســت 
مــی تــوان گفــت کــه النجــوم و بمصابیــح بــه معنــی الشــمس و الکواکــب و البــروج بــه معنــی ســیارات 
مــی باشــد. چــرا کــه در قــرآن کریــم الکواکــب بــا ریشــه کوکــب پنــج بــاردر آیــات بــکار رفتــه اســت  
ا  ــا جَــنَّ عَليَْــهِ اللَّيْــلُ رَأىَ كَوْكَبًــا قَالَ هَــذَا رَبِّــي فَلمََّ بنابرایــن در مناظــره ابراهیــم خلیــل الله بــا قومــش )فَلمََّ

أفََــلَ قَــالَ لا أحُِــبُّ الآفِليِــنَ( )انعــام/76 (.
کوکبــا در آیــه فــوق اشــاره بــه ســیاره دارد نــه ســتاره، چــرا کــه مفســران نیــز بــه ســیاره زهــره اشــاره 
کــرده انــد کــه درخشــان تریــن جرم ســماوی پــس از خورشــید و مــاه می باشــد.) مــکارم شــیرازی، ج5،ص 
313 ( بطوریکــه فاصلــه ی ظهــور و افــول ســیارات خــاص بــا زمــان کمتــری نســبت بــه ســتارگان رخ می 
دهــد و پرنورتریــن ســتاره در آســمان، ســتاره ی شــبانگاه مــی باشــد از طرفــی در روایتــی از امــام رضــا )ع( 
وجــود دارد کــه منظــور از ایــن ســتاره زهــره بــوده اســت، عروســی حویــزی، 1415ق، ج 1، ص735و 736(.

همچنیــن در رد گفتــه ایــن خاورشــناس پیرامــون ســوگند هــای قرآنــی بایــد بیــان کــرد کــه؛ خداونــد 
بــرای اثبــات حقانیــت خــود بــه قســم یــاد کــرده و در بســیاری از آیــات بــرای آنچــه مــی خواهــد اثبــات 
کنــد بــه قســم روی مــی آورد و ســوگند هــای قــرآن بــه مقســم بــه هــای مختلــف بویژه بــه ماه، خورشــید 

و ســتارگان عیــن بینــه اســت.
از اینــرو بــرای توجــه دادن انســان بــه منافــع فراوانــی کــه وســیله رحمــت و نعمــت و مظهــر یگانگــی 
و وحدانیــت خداونــد اســت و آثــار نامتناهیــش در آن متجلــی شــده بــا تأکیــد ســوگند یــاد کــرده اســت و 
پیرامــون آیــه )فَــاَ أقُْسِــمُ بمَِوَاقِــعِ النُّجُــومِ ( بایــد متذکــر شــد، لا در اینجــا بــه معنــی نفــی نیســت و اکثــر 
مفســران آن را زائــده و بــرای تأکیــد دانســته انــد. و منظــور از ‌‌»مواقــع نجــوم‌‌» جایــگاه ســتارگان، مــدارات 
و مســیر آنهــا مــی باشــد) طباطبایــی، ج19/ ص91؛ مــکارم شــیرازی، ج23/ص82( البتــه بــه هنــگام نــزول 
ایــن آیــات غالــب مــردم اهمیــت ایــن ســوگند رو نمــی دانســتند کــه امــروزه بــرای مــا مشــخص شــده 

علی تردستعلی تردست
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اســت کــه ســتارگان آســمان هــر کــدام جایــگاه ویــژه و مشــخصی دارنــد و مســیر و مــدار آنها طبــق قانون 
جاذبــه و دافعــه تعییــن مــی شــود بســیار دقیــق و حســاب شــده و ســرعت و ســیر آنهــا بــا برنامــه ریــزی 
دقیــق اســت. بــا دقــت در نــکات تفســیری ایــن آیــه بطــان گفتــه ایــن مستشــرق روشــن مــی گــردد.) 

بــرای اطــاع بیشــتر نــک: بــه نــکات تفســیری مــکارم در تفســیر نمونــه(
ایــن مستشــرق در اکثــر جاهــا کــه اســتناد بــه آیــات پیرامــون نجــوم کــرده تفســیر و اشــارت هــای 
قرآنــی را بــه بهــره گیــری از نظریــه بطلمیوســی دانســته اســت کــه بایــد گفــت نظریــه هیئــت بطلمیــوس 
کــه همــراه بــا نظریــه و فرضیاتــی بــود کــه هنــوز بــه درجــه حقیقــت علمــی ثابــت نشــده بــود و بســیاری 
از دانشــمندان معتقــد بــه‌‌» مرکزیــت زمیــن‌‌» شــده و آن را یقیــن پنداشــته و بــا رشــد دانــش و مطالعــات 
جدیــد علــوم تجربــی ثابــت شــد تمــام ایــن نظریــه هــا باطــل اســت در حالــی آیــات قــرآن کریــم برجــای 
خــود ثابــت و اســتوار بــود و حکــم بــه کروی بــودن زمیــن  در 1400ســال پیــش داده بــود. بنابرایــن حقایق 
دینــی و قرآنــی بــا حقایــق علمــی منافــات نــدارد. ) بــرای مطالعــه بیشــتر نــک: الخطیب،ترجمــه مبشــری، 

1381، فصــل دوم(
پــر واضــح اســت کــه قــرآن کریــم بــه عنــوان مجموعــه ای از عبــارات و الفــاظ عالیــه ای اســت کــه 
دال بــر معانــی ویــژه دارد از ســویی جهــان علــم بــا مجموعــه ای از فرضیــه و تئــوری هــا و مشــاهدات 
عینــی اســت کــه در ایــن جــا بایــد گفــت کــه آیــا مــی تــوان بــه رابطــه ای قابــل اعتنــا در ایــن مــورد بیان 
کــرد و یــا خیــر، از طرفــی اگــر رابطــه ای وجــود داشــته باشــد بایــد از نــوع هماهنگــی مســتمر باشــد و یــا 
بــه اشــکال دیگــری وجــود داشــته باشــد. از نظــر علمــی، وجــود پدیــده و یــک حقیقــت مــورد تردیــد و یــا 

قطعــی و یــا مــورد مشــاهده اســت.
 بنابرایــن  اگــر رد پــای آن در عبــارات قرآنــی بــه چشــم بخــورد دلالــت الفــاظ بــر وجــود آن پدیــده 
چهــار حالــت دارد و مــی تــوان بــه لحــاظ علمــی جنبــه احتمالــی داشــته باشــد و عبــارات قــرآن نیــز دلالت 
احتمالــی را بیــان مــی کنــد و یــا از ســویی دیگــر بــه لحــاظ علمــی جنبــه قطعــی و مــورد مشــاهده دارد 
ولــی بــه لحــاظ عبــارات قرآنــی قطعــی نیســت، از طــرف دیگــر بــه لحــاظ علمــی جنبــه احتمالــی دارد و 
دلالــت عبــارات قــرآن بــر آن قطعــی اســت و یــا بــه لحــاظ علمــی قطعــی و قابــل مشــاهده اســت و بــه 

لحــاظ عبــارات قــرآن نیــز قابــل اثبــات اســت. )برومنــد، 1384، ص 242-241(
در نتیجــه بایــد گفــت؛ در حالــت چهــارم توجیــه علمــی امــکان پذیر اســت و از قــوت و قدرت بیشــتری 
برخــوردار اســت و ایــن مصداقــی بــر توجیــه علمــی اعجــاز قــرآن کریــم مــی باشــد، موریــس بــوکای در 
ایــن زمینــه مــی گویــد؛ در قــرآن کریــم اشــاراتی بــه پدیــده هایــی اســت کــه بشــر قابلیــت درمیــان را دارد 
هرچنــد کــه از ســوی دانــش نــو تأییــد نشــده باشــد و ایشــان مــی گوینــد قــرآن کریــم اشــاراتی راجــع بــه 
ســیاراتی شــبیه زمیــن در جهــان دارد، ) نــک : مقایســه میــان تــورات و انجیــل، قــرآن و علــم ، ص 175(.  

از اینــرو آنچــه را کــه قــرآن کریــم در ایــن زمینــه تذکــر داده و بــه آنچــه در مــورد نجــوم گفتــه شــد و 
آن تســخیر فضــا اســت، و از آزمایــش هــای موشــک هــای فضــا پیمــا دیــر زمانــی گذشــته اســت و امروزه 

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ
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انســان بــا وجــود امکانــات مــادی بــه تفحــص فضــا پرداختــه اســت و اینجاســت کــه پــی مــی بریــم آیاتی 
از  قــرآن کریــم پیشــگویی مــی کــرده اســت کــه روزی بشــر بــه چنیــن پیــروزی دســت خواهــد یافــت و 

ایــن پیشــگویی نیــز تحقــق یافته اســت.
همچنیـن پدیـده گسـترش کیهـان و آنچـه در قرآن کـه بصورت اشـاره های لطیـف بکار رفته اسـت از 
مصادیـق رابطـه قـرآن و علـم اسـت کـه توجیه علمـی دارد در سـوره ذاریات آیـه ۴۵ بر پایی آسـمان با فعل 
ماضـی بیـان شـده اسـت و برای وسـعت بخشـیدن بسـیار لطیف بـا حال اسـتمراری بیـان می گـردد ‌‌»و إنا 
لموسـعون‌‌» و ایـن گسـترش در حـال حاضـر نیـز صادق اسـت. و قـرآن کریم در ۱۴۰۰  سـال پیـش به این 
پدیده اشـاره کرده اسـت و امروزه با پیشـرفت ابزار علم پرده از این گسـترش برداشـته شـده اسـت و حقانیت 

قـرآن کریـم با قرینه ای مناسـب بیان شـده اسـت. ) برومند، همـان، ص245(.
کلام آخــر، اینکــه ایــن نویســنده در جــای جــای مقالــه خــود بیــان مــی کنــد کــه آیــات  تداعــی کنند ه 
هیئــت بطلمیوســی اســت بایــد گفــت کــه برخــی از علمــای اســامی تحــت تأثیــر این نظریــه قــرار گرفته 

انــد کــه بعدهــا بــا پیشــرفت علــم و نجــوم عــدم صحــت ایــن نظریــه هــا ثابت شــده اســت.

نتیجه گیری:نتیجه گیری:
نوســینده مقالــه اشــارت هــای قرآنــی پیرامــون ســیاره و ســتاره را برگرفتــه از فرهنــگ عصــر نزول دانســته 
اســت وی در اســتناد آیــات بــه نجــوم و مباحــث کیهــان شناســی دچــار شــک و تردیــد شــده و در برخــی 
از جاهــا دیــده مــی شــود دیــدگاه اش عالمانــه و بــدون تعصــب اســت مقالــه تحــت عنــوان ســیاره و ســتاره 
اســت امــا مباحــث گوناگونــی مربــوط بــه آســمان و کیهان شناســی اســت را تکــرار می کنــد وی در اســتناد 
بــه آیــات و اشــارت هــای قرآنــی کــه بیانگــر مباحــث علمــی مــی باشــند دچــار تشــکیک شــده و آیــات 

قــرآن را بــرای شناســی مباحــث نجــوم و هفــت آســمان مبهــم مــی دانــد. 
در بررسـی منابـع و مأخـذ نیـز عمومـا به آثـار متقن و معتبـر عنایت نداشـته اسـت وی در تمامی مباحث 
پیرامـون سـتاره و سـیاره بـه کتـب اهل سـنت بویژه ایـن قتیبه ، سـفر پیدایـش و منابع یهودی - مسـیحی 

ارجـاع داده اسـت  کـه ایـن مـی توانـد ناشـی از عدم دسترسـی او منابع  اصیل بویژه شـیعی باشـد.
در نتیجــه ادبیــات قــرآن کریــم کــه بیــش از 1400ســال مــی گــذرد همــان ادبیــات نویــن پیرامــون 
آیــات نجــوم و کیهــان شناســی اســت کــه هیــچ گونــه تناقــض و ناهماهنگــی بیــن آیــات و آنچــه امــروزه 
از علــم نجــوم وجــود دارد دیــده نمــی شــود. و در پرتــو پیشــرفت دانــش تجربی و کشــفیات و دســتاوردهای 
قطعــی علمــی  و مــورد مشــاهده کــه اثبــات شــده انــد مــی تــوان بــه بینــش و ادارک بیشــتری نســبت 
بــه آیــات قــرآن کریــم و جهــان هســتی، و معرفــت بــه خداشناســی دســت یافــت و پــرده از اســرار الهــی 

برداشــت.

علی تردستعلی تردستعلی تردستعلی تردست
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چکیدهچکیده
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی تطبیقــی حضــرت عیســی مســیح علیــه الســام از دیــدگاه تــورات و انجیل و 
قــرآن بــه روش تحلیلــی- توصیفــی مــی باشــد  تــورات و انجیــل و قــرآن کریــم از کتــب آســمانی اســت 
کــه از بیــن آنهــا فقــط قــرآن مصــون از تحریــف و تغییــر مانــده اســت . بــا بررســی مطالــب آنهــا مشــخص 
مــی شــود کــه موضــوع هایــی در ایــن ســه کتــب بحــث شــده ولــی در آن اختــاف وجــود دارد . مســئله 
عیســی مســیح و تولــد و پیامبــری او از مــواردی اســت کــه در ایــن ســه کتــاب بحــث شــده اســت و در 
موضــوع عیســی مســیح و شــؤن زندگــی فــردی و پیامبــری او بیــن ایــن ســه کتــب اختــاف نظــری وجود 
دارد.   بــا بررســی نظــر تــورات و انجیــل و قــرآن در مــورد حضــرت مســیح و زندگــی ایشــان پــی مــی 
بریــم کــه در تــورات و اناجیــل اجــداد مختلفــی را بــرای عیســی مســیح قائــل شــدند و در مــورد نســب هــم 
توافقــی وجــود نــدارد و حتــی نســب ایشــان را در مــواردی منتهــی بــه افــرادی کــه ولــد الزنــا هســتند مــی 
داننــد و در مــورد پــدر حضــرت نیــز توافقــی ندارنــد و چنــد پــدر بــرای ایشــان نــام مــی و در مــورد رحلت 
آن حضــرت عقیــده بــه مصلــوب شــدن ایشــان بــا وضــع نامناســبی دارنــد کــه در شــأن پیامبــر الهــی نمــی 
باشــد و بــا بررســی ایــن نظریــات انحرافــات در دو کتــاب تــورات و انجیــل محرز مــی شــود و همچنین دو 
کتــاب تــورات و انجیــل عقایــد نادرســتی نســبت بــه مســیح دارنــد و کارهــای ناشایســتی بــه ایشــان نســبت 
مــی دهنــد کــه خداونــد در قــرآن بــا آیــات الهــی تمامــی ایــن نظریــات را رد کــرده و بــه مقــام والای آن 
حضــرت اشــاره مــی کنــد .  بنابرایــن بــا تحقیــق و بررســی دو کتــاب تــورات و انجیــل در مــورد عیســی 
مســیح و زندگــی ایشــان مــی تــوان مــوارد بــی شــماری از تحریــف را مشــاهده کــرد و بــا بررســی آیــات 
قــرآن در مقایســه بــا نظریــات تــورات و انجیــل حقانیــت قــرآن هرچــه بیشــتر بــرای ما ثابــت شــده و عقاید 

باطــل و خرافــی و ســاختگی در تــورات و انجیــل هــر چــه بیشــتر نمایــان می شــود . 

11. سطح . سطح 44 تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان، ایلام، ایران. تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان، ایلام، ایران.
22. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، ایلام، ایران.  . دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، ایلام، ایران.  
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1- مقدمه
در کتـب آسـمانی در مـورد حضـرت مسـیح علـی نبیناوآلـه وعلیـه السالم و زندگـی فردی ایشـان 
اشـاراتی شـده اسـت . تورات، کتاب موسـی اسـت کـه گاهی اسـفار پنج گانـه نامیده می شـود ، مقدس 
ترین کتاب یهودیان اسـت و شـامل سِـفر پیدایش ، سِـفر خروج ، سِـفر لاویان ، سِـفر اعداد ، سِـفر تثنیه 
اسـت . و چهـار کتـاب آغازیـن عهـد جدیـد انجیـل خوانده می شـود که شـامل لوقـا ، متـی ، مرقس و 
یوحنـا مـی شـود . هـر یـک از این اناجیـل در اصل ایمـان به مسـیح برخاسـته از مـردگان را اعلام می 
کنـد و معنـی و مفهـوم زندگـی عیسـی مسـیح را بـرای مسـیحیان توضیح می دهنـد . انجیـل و تورات 
از کتـاب هـای مقدسـی اسـت کـه محکوم بـه تحریفنـد ولـی در آنها اشـاراتی بـه شـخصیت و زندگی 
عیسـی مسـیح شـده اسـت ، از طرفـی مـی دانیـم کـه قـرآن یگانـه کتـاب آسـمانی مصـون از تغییر و 
تحریـف اسـت و آشـکار اسـت کـه هر نوشـته ای کـه مخالـف با قرآن باشـد محکـوم به بطلان اسـت 
و تعـدادی از آیـات قـرآن مختـص بـه حضرت عیسـی اسـت کـه مخالف بـا آیـات تـورات و انجیل می 
باشـد و مـا در صـدد هسـتیم تادیـدگاه تـورات و انجیـل در مـورد حضـرت مسـیح را به واسـطه دیدگاه 

قـرآن نقـد و بررسـی کنیم .
ایــن مقالــه  دربــاره شــؤن و ویژگــی هــای فــردی زندگــی حضــرت عیســی در تــورات و انجیــل 
و قــرآن مــی باشــد . کــه بــه نســب حضــرت عیســی اشــاره شــده ، همچنیــن نظــر انجیــل در مــورد 
اســامی افــرادی کــه بــه عنــوان پــدر بــرای عیســی مســیح معرفــی شــده بودنــد پرداختــه مــی شــود ، 
کــه بــا توجــه بــه نظــر قــرآن پــدر داشــتن عیســی مســیح و در ادامــه بــه پیامبــری و تبلیــغ حضــرت 
ــه  ــورات و انجیــل و قــرآن مــی باشــد و همینطــور در مــورد عقایــد نادرســت  نســبت ب عیســی در ت
ــه  ــه کارهــای ناشایســتی کــه در اناجیــل ب ــدا ب ــورات و انجیــل میباشــد کــه ابت عیســی مســیح در ت
حضــرت مســیح نســبت داده شــده پرداختــه و ســپس بــه وســیله آیــات قــرآن مــورد تحلیــل و بررســی 
قــرار مــی گیــرد . همچنیــن نســبت هــای نادرســتی کــه در مــورد عیســی مســیح  از جملــه تثلیــث ، 
الوهیــت عیســی و فرزنــد خــدا بــودن و جدایــی دیــن از سیاســت اســتازدیدگاه اناجیــل مــورد بررســی 

قرارمــی گیــرد و بــه واســطه آیــات قــرآن ابطــال مــی شــود . 

2- نسب عیسی مسیح علیه السلام در تورات و انجیل و قرآن کریم
2-1-اجداد عیسی مسیح علیه السلام

در تـورات نسـب عیسـی مسـیح ایـن چنیـن آمـده اسـت : زمانـی کـه وقت وفـات حضـرت یعقوب 
علیـه و آلـه رسـید ، اولاد خـود را طلبیـده و بـه ایشـان اعالم کـرد کـه هـر یـک از ایشـان در آینده به 
چـه خواهنـد رسـید ، از آن جملـه در شـأن یهـودا ایـن عبـارت را فرموده اند کـه : » سـلطنت از یهودا و 

بزرگـی از فرزنـدان او دور نشـود تـا اینکـه شـیلو بیایـد و قوم ایشـان بـا او جمع شـوند . 1«

11 -تورات ، سفر پیدایش ، باب 94 .    -تورات ، سفر پیدایش ، باب 94 .   
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=شــیلو در ایــن جــا بــه اتفــاق علمــاء یهــود اســم مســیح علیــه الســام اســت1 . پــس بنابرایــن دو 
نفــر از اجــداد عیســی مســیح علیــه الســام طبــق تــورات ، یعقــوب علیــه الســام و یهــودا مــی باشــند 
. همچنیــن در تــورات از »مــؤاب « ، »بــن عمــی « و » فــارص « بــه عنــوان اجــداد عیســی مســیح 
نامبــرده شــده و بــه صراحــت آمــده اســت کــه : » یهــودا بــا عــروس خــود تامــار زنــا کــرد و از وی دو 
فرزنــد برایــش متولــد شــد کــه دو قلــو بودنــد کــه یکــی از آنهــا فــارص و دیگــری زرح نــام داشــت . 
2« ، » بــن عمــی و رحبعــام بــن ســلیمان از اجــداد عیســی مســیح اســت .3 « ، » مــؤاب و بــن عمــی 

دو فرزنــد لــوط مــی باشــند ، کــه از دو دختــرش کــه در حــال مســتی بــا آنــان زنــا کــرد متولــد گردیــد 
، و ایــن دو فرزنــد ، مــؤاب و بــن عمــی ســر سلســله ی مؤابیــان و عمونیــان شــدند .4« پــس نســب 

عیســی مســیح ، منتهــی بــه دو جــده ی مؤابیــه و بــن عمیّــه کــه ولــد زنــا هســتند ؛ مــی رســد . 
ــل  ــه در انجی ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــام ب ــه الس ــیح علی ــب مس ــورد نس ــل در م ــا در اناجی ام
مرقــس از اصــل و نســب عیســی مســیح چیــزی نوشــته نشــده ، در حالــی کــه انجیــل متــی بــا شــجره 

نامــه کامــل عیســی مســیح ، آغــاز مــی شــود . 
بنا به گفته ی متی نیاکان عیسی مسیح به هیچ وجه آدمهای معمولی نبودند ، انجیل متی بیست و 
هشت نسل به عقب بر می گردد و تبار عیسی مسیح را به داود ، نامدارترین پادشاه تاریخ یهود ، و چهارده 

نسل بیشتر به ابراهیم ، سه طایفه ی همه ی یهودیان می رساند . 5
از دیگــر اختلافــات موجــود در متــی و لوقــا ایــن اســت کــه در انجیــل متــی گفتــه شــده » عیســی 
پســر یوســف بــن یعقــوب اســت . « و در انجیــل لوقــا آمــده اســت کــه » یوســف پســر هالــی اســت 
« در انجیــل متــی آمــده : »ســألتیئیل را یکینــا آورد« و در انجیــل لوقــا آمــده کــه : » ســألتیئل پســر 

نیــری اســت« 6       
پــس بــا توجــه بــه آنچــه تــا کنــون گفتــه شــد ، آیــا مــی تــوان احتمــال داد کــه کتــب مقــدس 

تــورات و انجیــل کنونــی از جانــب خــدا باشــد ؟! .......    
ــه  ــب لازم اســت ب ــورات و انجیــل ، عــدم صحــت ایــن مطال ــب ت ــان تناقضــات مطال پــس از بی
بیــان دیــدگاه قــرآن بپردازیــم . در قــرآن عیســی مســیح از طریــق نســب نامــه مادریــش در خــط نــوح 
، ابراهیــم ، و پــدر مریــم کــه در قــرآن عمــران نامیــده مــی شــود ، قــرار گرفتــه اســت. چنانکــه خداونــد 
ــى العْالمَِيــن«7  َ اصْطَفــ‏ى آدَمَ وَ نوُحــاً وَ آلَ إبِرْاهِيــمَ وَ آلَ عِمْــرانَ عَلَ در قــرآن مــی فرمایــد : » إنَِّ اللَّ

، » بــه حقیقــت خــدا آدم و نــوح و خانــدان ابراهیــم و خانــدان عمــران را بــر جهانیــان برگزیــد . «           

11 - حاج بابا قزوینی یزدی  ، محضر الشهود فی رد الیهود ، ص 83 .  - حاج بابا قزوینی یزدی  ، محضر الشهود فی رد الیهود ، ص 83 . 
22 - تورات ، سفر پیدایش ، فصل 83 ، آیات 03-6 .  - تورات ، سفر پیدایش ، فصل 83 ، آیات 6-03 . 

33 - همان ، باب 41 ، جمله 12 .   - همان ، باب 41 ، جمله 12 .  
44 - تکوین تورات ، فصل 91 ، آیات 83-03 .  - تکوین تورات ، فصل 91 ، آیات 03-83 . 

55 - کارنپتر هامفری ، کتاب عیسی ، ترجمه حسن کامشاد ، ص 12 .   - کارنپتر هامفری ، کتاب عیسی ، ترجمه حسن کامشاد ، ص 12 .  
66 -همان   -همان  

77- سوره آل عمران ، آیه 33 - - سوره آل عمران ، آیه 33 - 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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ُ سَــمِيعٌ عَليِــم«1 » فرزندانــی هســتند برخــی از نســل برخــی دیگر  يَّــةً بعَْضُهــا مِــنْ بعَْــضٍ وَ اللَّ » ذُرِّ
و خداونــد بــه اقــوال و احــوال همــه شــنوا و داناســت« 

بدیــن ترتیــب عیســی مســیح علیــه الســام بــه وســیله مــادرش مریــم و عمــران پــدر مریــم از 
نســل نــوح و ابراهیــم مــی باشــد . 

بــا توجــه بــه مباحــث در اناجیــل از اصــل و نســب حضــرت عیســی )ع( چیــزی ننوشــته انــد و در 
تــورات او را از نســل حضــرت یعقــوب مــی داننــد امــا قــرآن کریــم او را بــه واســطه مــادرش مریــم و 

عمــران پــدر مریــم از نســل نــوح و ابراهیــم مــی دانــد.
2-2- پدر عیسی مسیح علیه السلام 

در اســفار پنــج گانــه در تــورات در مــورد پــدر عیســی مســیح علیــه الســام مطلبــی بیــان نشــده 
اســت . ولــی طبــق نظــر اناجیــل چنــد پــدر بــرای عیســی مســیح معرفــی شــده اســت ، کــه بــه ذکــر 

چنــد مــورد مــی پردازیــم : 
ال��ف : یوسـف� نج��ار:   ایــن عنــوان بــه طــور آشــکار یــا کنایــه در چنــد مــورد در اناجیــل بیــان 

شــده کــه بــه دو  نمونــه آن اشــاره مــی شــود2:    
ــد  ــی ش ــش صــادر م ــه از دهان ــزی ک ــض آمی ــخنان فی ــد و از س ــهادت دادن ــر وی ش ــه ب » هم
تعجــب نمــوده گفتنــد مگــر ایــن پســر یوســف نیســت ؟3« ، »آیــا ایــن عیســی پســر نجــار نمــی باشــد 

.4« بــا توجــه بــه ایــن مــوارد عیســی پســر یوســف نجــار بــوده اســت .
ــورد آن  ــد م ــه چن ــد مــورد عیســی مســیح پســر داوود معرفــی شــده کــه ب ب : داوود:   در چن
اشــاره مــی کنیــم : 5» خداونــد تخــت پــدرش داوود را بــه او عطــا خواهــد فرمــود . «6 ،  » دو کــور 
عقــب او افتادنــد و گفتنــد پســر داوودا بــر مــا رحــم کــن .... « 7، »» تمــام آن گــروه در حیــرت افتــاده 

گفتنــد : آیــا ایــن شــخص پســر داوود نیســت ؟ « 8.
ج : یوسف – خدا:   یوسف و خدا به طور اشتراکی در بعضی موارد به عنوان پدر عیسی مسیح 
مطرح شده که به دو نمونه آن اشاره می شود :9 » عیسی بدو گفت روباهان را سوراخ ها و مرغان هوا 
را آشیان ها است لیکن پسر انسان را جای سر نهادن نیست . «10 ، » پس همه به او جواب دادند ما از 

تورات شنیده ایم که مسیح تا به أبد باقی می ماند پس 

11 - سوره آل عمران ، آیه 43 .  - سوره آل عمران ، آیه 43 . 
22 - مصطفی زمانی ، به سوی اسلام یا آیین کلیسا، ص 06  - مصطفی زمانی ، به سوی اسلام یا آیین کلیسا، ص 06 

33 - انجیل لوقا ، باب 4 ، جمله 22 .   - انجیل لوقا ، باب 4 ، جمله 22 .  
44 - انجیل متی ، باب 31 ، جمله 55 .  - انجیل متی ، باب 31 ، جمله 55 . 

55 - همان ، ص 16 .   - همان ، ص 16 .  
66 - انجیل لوقا ، باب 1 ، جمله 33 .  - انجیل لوقا ، باب 1 ، جمله 33 . 

77 - متی باب 9 ، جمله 72 .   - متی باب 9 ، جمله 72 .  
88 - همان ، باب 21 ، جمله 32 .   - همان ، باب 21 ، جمله 32 .  

99 - همان ، ص 16 .   - همان ، ص 16 .  
1010 - انجیل متی ، باب 8 ، جمله 02 .   - انجیل متی ، باب 8 ، جمله 02 .  
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چگونه تو می گویی که پسر انسان باید بالا کشیده شود کیست این پسر انسان . «1
 د : خ��دا:  پســر خــدا بــودن عیســی در همــه انجیــل هــا بــه چشــم مــی خــورد چنــان چــه در 
اناجیــل مرقــس و لوقــا و یوحنــا آمــده2 و در رســاله اول یوحنــا آمــده اســت کــه مــی گویــد : » هــر 

کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمــی کنــد زیــرا تخــم او در وی مانــد !! « 3
ــه عنــوان پــدر خطــاب کــرده  ــان عیســی آمــده اســت کــه وی خــدا را ب و در انجیــل متــی از زب
اســت و مــی گویــد : » عیســی گفــت : ای پــدر مالــک آســمان و زمیــن تــو را ســتایش مــی کنــم کــه 

ایــن امــور را از دانایــان و خردمنــدان پنهــان داشــتی .« 4
و : روح الق��دس:   در انجیــل متــی آمــده اســت کــه : » مریــم نامــزد یوســف بــود و قبــل از 
آن کــه بــا هــم در آینــد او را از روح القــدس حاملــه یافتنــد...... فرشــته خداونــد در خــواب بــر یوســف 
ظاهــر شــده گفــت : ای یوســف پســر داوود از گرفتــن زن خویــش نتــرس زیــرا آن چــه در وی قــرار 

گرفتــه از روح القــدس اســت . « 5
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه علــت آبســتن شــدن هــر کــس کــه باشــد همــان شــخص 
پــدر محســوب  مــی شــود ، زیــرا طبــق ایــن عبــارت غیــر از روح القــدس در امــر آبســتن شــدن مریــم 

، شــخص دیگــری دخالــت نداشــته اســت ، پــس روح القــدس پــدر عیســی اســت .6
ــه  ــرای عیســی مســیح بیــان شــدند ، ب ــدر ب ــه عنــوان پ ــه افــرادی کــه در اناجیــل ب ــا توجــه ب ب
بررســی نظــر قــرآن در  مــورد پــدر عیســی مســیح پرداختــه مــی شــود . قــرآن خلقــت عیســی مســیح 
ِ كَمَثَــلِ ءَادَمَ  خَلقََــهُ مِــن تُــرَابٍ  را ماننــد خلقــت آدم مــی دانــد و مــی فرمایــد : إنَِّ مَثَــلَ عِيســى‏َ عِنــدَ اللَّ
ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ كُــن فَيَكُــون« » در صورتــی کــه آدم نــه پــدر داشــته و نــه مــادر ، ولــی عیســی مــادر 
داشــت اســت و نســبت بــه حضــرت آدم وســیله  ی بوجــود آمــدن عیســی مســیح آســان تــر اســت . « 7  
البتــه بایــد گفــت دو کتــاب تــورات و انجیــل نیــز معتقدنــد کــه حضــرت آدم بــدون وجــود پــدر و 
مــادر بــه دنیــا آمــده اســت ، چنــان چــه در تــورات آمــده اســت : » پــس خــدا آدم را بــه صــورت خــود 
آفریــد ، او را بــه صــورت خــدا آفریــد ، ایشــان را نــر و مــاده آفریــد . «8 ، » خداونــد ، خــدا پــس آدم 

ــن بسرشــت . «9 را از خــاک زمی
و در انجیــل متــی آمــده اســت کــه : » ....... خالــق در ابتــدا ایشــان را ، مــرد و زن را آفریــد . «10 
ــا اعتقــاد بــه ادیــان آســمانی پیدایــش عیســی مســیح مســتند بــه دســتگاه قــدرت الهــی  بنابرایــن ب

11 - انجیل یوحنا ، باب 21 ، جمله 43 .   - انجیل یوحنا ، باب 21 ، جمله 43 .  
22 - مرقس باب 1 جمله 1 ، لوقا باب 4 جمله 14 ، یوحنا باب 1 جمله 81 .   - مرقس باب 1 جمله 1 ، لوقا باب 4 جمله 14 ، یوحنا باب 1 جمله 81 .  

33 - رساله اول یوحنا باب 3 ، جمله 9 .   - رساله اول یوحنا باب 3 ، جمله 9 .  
44 - متی باب 11 ، جمله 52 .   - متی باب 11 ، جمله 52 .  

55 - همان ، باب 1 ، جمله 02- 91 .  - همان ، باب 1 ، جمله 02- 91 . 
66 - مصطفی زمانی ، همان،، ص 06 .  - مصطفی زمانی ، همان،، ص 06 . 

77 - سوره آل عمران ، آیه 95 .   - سوره آل عمران ، آیه 95 .  
88 - تورات ، سفر پیدایش ، باب 1 ، جمله 72 .   - تورات ، سفر پیدایش ، باب 1 ، جمله 72 .  

99 - همان ، باب 2 ، جمله 7 .   - همان ، باب 2 ، جمله 7 .  
1010 - انجیل متی ، باب 91 ، جمله 4 .   - انجیل متی ، باب 91 ، جمله 4 .  

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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اســت1 . همچنیــن آیاتــی از قــرآن عیســی مســیح بــه نــام عیســی بــن مریــم نامیــده شــده اســت کــه 
ــمَ  ــنَ مَرْيَ ــا المَْسِــيحَ عِيسَــى ابْ ــا قَتَلنَْ ــمْ إنَِّ در اینجــا بــه چنــد نمونــه آن اشــاره مــی شــود : » وَ قَوْلهِِ
ــنَ  ــا ابْ ون«3 ، » وَ جَعَلنَْ ــدُّ ــهُ يَصِ ــكَ مِنْ ــاً إذَِا قَوْمُ ــمَ مَثَ ــنُ مَرْيَ ــرِبَ ابْ ــا ضُ ِ وَ....«2 ، »وَ لمََّ ــولَ اللَّ رَسُ

ــنُ مَرْيــم‏.....«5 ِــكَ عِيســىَ ابْ ــةً و ....«4 ، » ذَال ــهُ ءَايَ مَرْيــم‏ََ وَ أُمَّ
در ایــن آیــات خداونــد عیســی مســیح را بــه حضــرت مریــم نســبت مــی دهــد در صورتــی کــه 
ــال در قــرآن  ــه طــور مث ــا قومشــان نســبت نمــی دهــد . ب ــا مــادر ی ــدر ی ــه پ ــران دیگــر را   ب پیامب
تعبیــر » محمــد بــن عبــدالله « مشــاهده نمــی شــود .6 بنابرایــن تعبیــر بــه » ابــن مریــم « در ایــن 
آیــات بــرای توجــه دادن بــه ایــن حقیقــت اســت کــه عیســی مســیح تنهــا از مــادر و بــدون دخالــت 
پــدری ، بــه فرمــان پــروردگار متولــد شــد و ایــن تولــد خــود از آیــات بــزرگ قــدرت پــروردگار بــوده 
اســت .7 و از آنجــا کــه ایــن تولــد اســتثنایی رابطــه ای بــا عیســی مســیح و مــادرش مریــم دارد هــر 
دو را بــه عنــوان یــک آیــه و نشــانه مــی شــمرد چــرا کــه ایــن دو »  تولــد فرزنــدی بــدون دخالــت 
پــدر و همچنیــن بــاردار شــدن مــادری بــدون تمــاس بــا مــرد ، در واقــع یــک حقیقــت هســتند بــا دو 

ــاوت . «8  ــبت متف نس
با توجه به آیات قرآن کریم حضرت عیسی فقط از مادر متولد شده و به هیچ عنوان پدری نداشته و 
همه دیدگاه های مختلف یهودیان در تولد و مسیحیان در انجیل مبنی بر پدر داشتن خضرت عیسی)ع( 

را رد می کند.و قرآنصريحا عيسى را فرزند مريم معرفى كرده است.

3-تولد مسیح طبق نظر تورات و انجیل و قرآن کریم
در تــورات در اســفار پنــج گانــه راجــع بــه تولــد عیســی مســیح مطلبــی بیــان نشــده اســت و در 
اناجیــل نیــز در مــورد نحــوه تولــد عیســی مســیح در دو انجیــل متــی و لوقــا9 مطلــب جدیــدی غیــر از 
آن چــه در قســمت هــای قبلــی کــه مربــوط بــه بــارداری مریــم بــود بیــان شــده نیامــده اســت . فقــط 
در انجیــل متــی آمــده اســت کــه : » پــس از آن کــه یوســف شــوهر مریــم بواســطه ی روح القــدس از 
بــارداری و پاکــی مریــم آگاه شــد مریــم را بــه خانــه خــود آورد امــا تــا زمانــی کــه مریــم پســر خــود 

را بــه دنیــا نیــاورد بــا او همبســتر نشــد و کــودک را عیســی نــام نهــاد .«10
   و همچنیــن در انجیــل برنابــا نیــز در مــورد نحــوه تولــد عیســی مســیح آمــده اســت کــه زائیــدن 

11 - مصطفی زمانی همان ، ص 47 .   - مصطفی زمانی همان ، ص 47 .  
22 - سوره ی نساء ، آیه 751 .   - سوره ی نساء ، آیه 751 .  
33 - سوره ی زخرف ، آیه 75 .  - سوره ی زخرف ، آیه 75 . 

44 - سوره ی مؤمنون ، آیه 05 .   - سوره ی مؤمنون ، آیه 05 .  
55 - سوره ی مریم ، آیه 43   - سوره ی مریم ، آیه 43  

66 - مترجمان ، تفسیر هدایت ، ج 1 ، ص 725 .  - مترجمان ، تفسیر هدایت ، ج 1 ، ص 725 . 
77 - مصطفی زمانی ، همان ، ص 27 .  - مصطفی زمانی ، همان ، ص 27 . 

88 - ناصر مکارم شیرازی ودیگران ، تفسیر نمونه ،ج 41 ، ص 252   - ناصر مکارم شیرازی ودیگران ، تفسیر نمونه ،ج 41 ، ص 252  
99 - انجیل لوقا ، باب 1 ، جملات 83- 62 .  - انجیل لوقا ، باب 1 ، جملات 83- 62 . 

1010 - انجیل متی ، باب 1 ، جملات 52  - انجیل متی ، باب 1 ، جملات 52 –– 81 .  81 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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مریــم عیســی را بــدون درد و الــم بــوده اســت .1
ــىِ  ــرْ ف ــه : » وَ اذْكُ ــده اســت ک ــد حضــرت عیســی مســیح آم ــاره نحــوه تول ــرآن درب ــا در ق و ام
الكِْتَــابِ مَرْيــم‏ََ إذِِ انتَبَــذَتْ مِــنْ أهَْلهَِــا مَكاَنـًـا شَــرْقِيًّا«2 ) و در ایــن کتــاب ، مریــم را یــاد کــن ، هنگامــی 

کــه از خاندانــش جــدا شــده و در مکانــی شــرقی قــرار گرفــت . ( 
ــرًا سَــوِيًّا«3 ) آنــگاه دور از  ــا بشََ ــلَ لهََ ــا فَتَمَثَّ ــا فَأَرْسَــلنَْا إلِيَْهَــا رُوحَنَ ــمْ حِجَابً ــذَتْ مِــن دُونهِِ » فَاتخََّ
دیگــران بــرای خــود پــرده ای قــرار داد ، در ایــن هنــگام مــاروح خــود ) روح القــدس ( را بــه ســوی او 

فرســتادیم ، پــس بــه  شــکل انســانی راســت قامــت بــر او نمایــان شــد . ( 
ایــن آیــات اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد کــه مریــم علیهــا الســام از خویشــاوندان و آشــنایان خــود 
کنــاره گیــری نمــود و در جایــی از ناحیــه شــرقی بیــت المقــدس کــه بــرای عبــادت خــود مهیــا کــرده 
بــود عزلــت گزیــد . و ســبب ایــن کــه مریــم علیهــا الســام ســمت شــرقی را انتخــاب کــرد ایــن بــود 
کــه مســیحیان ســمت مشــرق را بــه ایــن جهــت بــا عظمــت مــی پنداشــتند کــه محــل طلــوع انــواری 
بــود و آنــان جهــات شــرقی را از ســایر جهــات افضــل و برتــر مــی دانســتند . و در ســمت مشــرق مریــم 
علیهــا الســام بیــن خــود و دیگــران حجابــی قــرار داد و ایــن حجــاب بــه چهــار معنــی آمــده : 1- کــوه 
2- پوشــاک و پــرده 3- هــر چیــزی کــه مانــع باشــد . 4- دیــوار کــه معنــی دوم و چهــارم بــا ظاهــر 
آیــه ســازش بیشــتری دارد .4 و بــا توجــه بــه آیــه هفدهــم بعضــی گفتــه انــد مریــم علیهــا الســام در 
خــود مســجد منــزل کــرده بــود و هــر وقــت حیــض مــی شــد از آنجــا بیــرون شــده بــه خانــه زکریــا 
مــی رفــت و چــون پــاک مــی شــد دوبــاره بــه مســجد بــر مــی گشــت تــا آن کــه روزی پــرده ای بــه 
دور خــود کشــیده بــود تــا غســل کنــد کــه ناگهــان جبرئیــل بــه صــورت مــردی جــوان بــر وی ظاهــر 

شــد و بشــارت پیدایــش عیســی مســیح را بــه حضــرت مریــم داد . 5 
ــا  ــد : فَأَجَاءَهَ ــی فرمای ــد م ــرآن خداون ــام در ق ــه الس ــیح علی ــی مس ــد عیس ــوه تول ــاره نح درب
نسِــيًّا.6 آنــگاه کــه درد  ــةِ قَالَــتْ يَاليَْتَنــىِ مِــتُّ قَبْــلَ هَــاذَا وَ كُنــتُ نسَْــيًا مَّ المَْخَــاضُ إلِــى‏َ جِــذْعِ النَّخْلَ
زاییــدن او را بــه کنــار درخــت خرمایــی کشــانید و از شــدت حــزن و انــدوه بــا خــود گفــت : ای کاش 

ــود .«  ــه کلــی نامــم فرامــوش شــده ب ــم ب ــودم و از صفحــه عال مــن پیــش از ایــن مــرده ب
ایــن آیــه اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد کــه : وقتــی حضــرت مریــم دچــار درد زایمــان شــد ، بــه 
مکانــی دور از قــوم خــود رفــت کــه بســیاری معتقدنــد شــهر ناصــره بــوده و شــاید در آن شــهر نیــز 
حضــرت مریــم پیوســته در خانــه مــی مانــده و کمتــر بیــرون مــی رفــت . و مریــم مــی خواســت در آن 

جــا وضــع حمــل نمایــد کــه دچــار تــرس نیــز شــده بــود
و تــرس حضــرت مریــم تنهــا از تهمــت هــای آینــده نبــود بلکــه مشــکلات و مصائــب دیگــر ماننــد 

11 - انجیل برنابا ، فصل 3 ، فقره 01 .  - انجیل برنابا ، فصل 3 ، فقره 01 . 
22 - سوره مریم ، آیه 61 .  - سوره مریم ، آیه 61 . 
33 - سوره مریم ، آیه 71 .  - سوره مریم ، آیه 71 . 

44 - محمد جواد نجفی خمینی  ، تفسیر آسان ، ج 1 ، ص 39 .   - محمد جواد نجفی خمینی  ، تفسیر آسان ، ج 1 ، ص 39 .  
55 - سید محمد باقر موسوی همدانی  ، ترجمه تفسیر المیزان ،ج41، ص 54      - سید محمد باقر موسوی همدانی  ، ترجمه تفسیر المیزان ،ج41، ص 54     

66 - سوره مریم ، آیه 32 .  - سوره مریم ، آیه 32 . 
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ــرای اســتراحت ،  ــی ب ــودن محل ــا ، نب ــی تنه ــاور ، در بیابان ــه و دوســت و ی ــدون قابل وضــع حمــل ب
آبــی بــرای نوشــیدن و غذایــی بــرای خــوردن ، وســیله نگهــداری کــودک ، اینهــا امــوری بودنــد کــه 
حضــرت مریــم را مــی آزردنــد . در ایــن هنــگام خداونــد خطــاب بــه حضــرت مریــم فرمودنــد بــه کنــار 

درخــت خرمــای خشــکیده ای بــرو . 1
تَــكِ سَــرِيًّا2 پــس از زیــر آن درخــت روح  زَنــىِ قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تحَْ ــا ألََّ تحَْ تهَِ » فَنَادَئهَــا مِــن تحَْ
ــو  ــر قــدم ت ــو از زی ــدا کــرد کــه غمگیــن مبــاش کــه خــدای ت ــا فرزنــدش عیســی او را ن القــدس ب

چشــمه آبــی جــاری کــرد . « 
ــا3. شــاخه درخــت را بــه ســوی خــود  ــةِ تُسَــاقِطْ عَليَْــكِ رُطَبًــا جَنيًِّ ــذْعِ النَّخْلَ » وَ هُــزِّى إلِيَْــكِ بجِِ

حرکــت ده تــا از آن رطــب تــازه فــرو ریــزد . « 
ــد : کــه درخــت خرمــای خشــکیده ســبز و خــرم  ــه حضــرت مریــم فرمودن ــد ب و در ادامــه خداون
مــی گــردد و بــار مــی آورد و آن درخــت را حرکــت را بــده تــا رطــب تــازه از آن فــرو ریــزد و از آن 
خرمــا تنــاول کنــی . پــس مریــم بــرای رســیدن بــه درخــت خرمــای خشــکیده از شــهر بیــرون رفــت 
و بــه جمعــی از بافنــدگان کــه در آن عصــر بالاتریــن هنرمنــدان بودنــد برخــورد کــرد و محــل خرمــای 
خشــکیده را جویــا شــد و آنــان حضــرت مریــم را اســتهزاء کردنــد و جــواب صحیــح ندادنــد و مریــم 
نیــز ایشــان را نفریــن نمــود ، ســپس حضــرت مریــم بــه طائفــه تجــار رســید کــه رو بــه شــهر مــی 
ــم در حــق تجــار  ــد پــس مری ــی کردن ــد و از ایشــان محــل نخــل را پرســید پــس او را راهنمای آمدن
دعــا نمــود و چــون حضــرت مریــم بــه کنــار درخــت رســید درد زایمــان پدیــدار شــد و عیســی مســیح 
متولــد شــد . آن درخــت خشــکیده کــه ســالها بــی ثمــر بــود چــون دســت حضــرت مریــم آن را لمــس 
کــرد ، بــرگ و میــوه داد و حضــرت مریــم از رطــب تــازه آن تنــاول کــرد و بــا خــوردن آن رطــب هــا 

آرامــش در وجــودش حاصــل گشــت . 4
در قــرآن دربــاره نحــوه تولــد حضــرت عیســی مســیح ســخن  آمــده اســت و بــه مباحــث جزئــی از 
تولــد حضــرت عیســی )ع( اشــاره نمــوده اســت امــا  در تــورات در اســفار پنــج گانــه راجــع بــه تولــد 
عیســی مســیح مطلبــی بیــان نشــده اســت ودر انجیــل بــه صــورت جزئــی اشــاره ای بــه دوان بــارداری 

حضــرت مریــم داشــته اســت.

4- پیامبری حضرت عیسی مسیح علیه السلام در تورات و انجیل و قرآن
4-1-بشارت به پیامبری

در اسفار پنج گانه تورات در مورد بشارت به پیامبری عیسی مسیح علیه السلام مطلبی بیان نشده است 

11 - ناصر مکارم شیرازی ودیگران . تفسیر نمونه ، ، ج 31 ، ص 14  - ناصر مکارم شیرازی ودیگران . تفسیر نمونه ، ، ج 31 ، ص 14 –– 04 .   04 .  
22 - سوره مریم ، آیه 42 .   - سوره مریم ، آیه 42 .  
33 - سوره مریم ، آیه 52 .  - سوره مریم ، آیه 52 . 

44 - سید محمد ابراهیم بروجردی ، تفسیر جامع ، ج 4 ، ص 662 .   - سید محمد ابراهیم بروجردی ، تفسیر جامع ، ج 4 ، ص 662 .  

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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. اما در انجیل لوقا درباره بشارت به پیامبری عیسی مسیح نوشته شده که : » و اینک حامله شده پسری 
خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید ، او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی می شود و 
خداوند تخت پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد 

و سلطنت او را نهایت نخواهد بود .«1  
وخداونــد نیــز در قــرآن دربــاره بشــارت بــه پیامبــری عیســی مســیح علیــه الســام فرمــوده اســت 
نْــهُ اسْــمُهُ المَْسِــيحُ عِيســىَ ابـْـنُ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا  ــرُكِ بكِلمََِــةٍ مِّ َ يُبَشِّ : » إذِْ قَالـَـتِ المَْلئَكَــةُ يَامَرْيَــمُ إنَِّ اللَّ
بيِــن .1 چــون فرشــتگان مریــم را گفتنــد کــه خــدا تــو را بــه کلمــه  خِــرَةِ وَ مِــنَ المُْقَرَّ نيَْــا وَ الَاْ فــىِ الدُّ
ی خــود بشــارت مــی دهــد کــه نامــش مســیح پســر مریــم اســت ، کــه در دنیــا و آخــرت آبرومنــد و 

از مقربــان درگاه خداســت .
در قــران در مــورد بشــارت بــه  پیامبــری حضــرت عیســی)ع( اشــاره شــده اســت امــا تــورات در 
ــه  ــورد بشــارت ب ــا در م ــل لوق ــاودره اســت و در انجی ــان نی ــه می ــری ســخنی ب ــورد بشــارت پیامب م

ــری حضــرت عیســی اشــاره کوتاهــی داشــته اســت. پیامب
4-2- اعلام پیامبری و دعوت مردم

در اســفار پنــج گانــه تــورات دربــاره اعــام پیامبــری عیســی مســیح علیــه الســام چیــزی نوشــته 
نشــده اســت . امــا در انجیــل برنابــا دربــاره پیامبــری عیســی مســیح چنیــن نوشــته شــده اســت : » و 
چــون یســوع بــه ســن ســی ســالگی رســید بــه کــوه زیتــون آمــد تــا بــا مــادرش زیتــون بچینــد ... کــه 
انجیــل را از فرشــته جبرئیــل فــرا گرفــت ، و چــون ایــن نمایــش جلــوه گــر شــد یســوع دانســت کــه او 
پیغمبــری اســت کــه بــه ســوی اســرائیل فرســتاده شــده ، پــس همــه را بــرای مریــم گفــت و مریــم به 
او جــواب داد کــه ای فرزنــد مــن پیــش از آنکــه تــو متولــد شــوی از همــه اینهــا آگاه شــدم ، پــس بــا 

نــام خــدا ، یســوع از مــادرش جــدا شــد تــا بــه وظیفــه پیغمبــری خــود بپــردازد . 2
و در انجیــل مرقــس چنیــن نوشــته شــده : » عیســی بــه اســتان جلیــل آمــد و مــژده خــدا را اعــام 
فرمــود و گفــت : ســاعت مقــرر رســیده و پادشــاهی خــدا نزدیــک اســت توبــه کنیــد و ایمــان آوریــد 
. عیســی مســیح در سراســر جلیــل مــی گشــت و در کنیســه هــا پیغــام خــود را اعــام مــی کــرد و 

معجــزات زیــادی را انجــام داد ....3
بنابرایــن حضــرت عیســی مســیح علیــه الســام بــا منطــق قــوی و معجــزات شــگفت انگیــز خــود 

ســعی در بیــان اعــام پیامبــری خــود بــه مــردم را داشــت.4
و امــا خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد کــه حضــرت عیســی مســیح بــرای اعــام پیامبــری خــود بــه 
مَ عَليَْكُــمْ   حِــلَّ لكَُــم بعَْــضَ الَّــذِى حُــرِّ ِّمَــا بيَــن‏َْ يَــدَىَّ مِــنَ التَّوْرَئــةِ وَ لُِ قًــا ل مــردم فرمودنــد : » وَ مُصَدِّ

11 - سوره آل عمران ، آیه 54 .  - سوره آل عمران ، آیه 54 . 
22 - انجیل برنابا ، جملات 8-1 ، ص 75 .  - انجیل برنابا ، جملات 8-1 ، ص 75 . 

33 - انجیل مرقس : باب 1 جملات 54-41  ص 45 و باب 2 جملات 31-1 ص 55 .  - انجیل مرقس : باب 1 جملات 54-41  ص 45 و باب 2 جملات 31-1 ص 55 . 
44 -   عبدالله مبلغی آبادانی ، تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ص 596 .  -   عبدالله مبلغی آبادانی ، تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ص 596 . 
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َ وَ أطَِيعُــون 1..... و آمــده ام در حالــی کــه کتــاب تــورات شــما  ــواْ اللَّ بِّكُــمْ فَاتَّقُ ــن رَّ ــةٍ مِّ وَ جِئْتُكــمُ باَِيَ
را تصدیــق کنــم و حــال گردانــم بعضــی چیزهایــی را کــه بــر شــما حــرام شــده بــود ، و از طــرف 
خداونــد بــرای شــما معجــزه آوردم ، پــس ای بنــی اســرائیل از خــدا بترســید و مــرا اطاعــت کنیــد .«

در تــورات دربــاره اعــام پیامبــری عیســی مســیح علیــه الســام چیــزی نوشــته نشــده اســت . امــا 
در انجیــل برنابــا دربــاره پیامبــری عیســی مســیح اشــاره شــده و در قــران کریــم صراحتــا  در مــورد 

اعــام حضــرت عیســی مســیح بــه مــردم بعنــوان پیامبــر از طــرف خــود ســخن آورده اســت.

ــورات و  ــام در ت ــه الس ــیح علی ــی مس ــه عیس ــبت ب ــت نس ــد نادرس 5- عقای
ــل  انجی

در آیــات انجیــل کارهــای ناشایســت بســیاری بــه حضــرت عیســی مســیح نســبت داده شــده از 
جملــه اهانــت بــه مــادر و قطــع روابــط خانوادگــی و ظلــم و ســتم و .... کــه قــرآن در برخــی مــوارد بــه 
طــور مســقیم و در برخــی مــوارد بــه طــور غیــر مســتقیم ســاحت مقــدس حضــرت عیســی مســیح از 
چنیــن اعمالــی بــری مــی دانــد و مــا در ایــن جــا آیاتــی کــه بــه طــور مســتقیم بحــث مــی کنــد را ،از 
دیــدگاه انجیــل بیــان کــرده و در آخریــن بحــث بــه واســطه آیــات اثبــات کننــده عصمــت انبیــاء بــه 

طــور غیــر مســتقیم ســاحت مقــدس عیســی مســیح را بــری مــی دانیــم . 
5-1- اهانت به مادر

یکــی از کارهــای ناشایســتی کــه بــه عیســی مســیح ، در اناجیــل نســبت داده شــده ایــن اســت کــه 
بــا مــادر خویــش بــد رفتــاری مــی نمــوده ، بــه طــوری کــه در اناجیــل آمــده اســت : او بــا آن جماعــت 
هنــوز ســخن مــی گفــت کــه نــاگاه مــادر و برادرانــش در طلــب گفتگــوی وی بیــرون ایســتاده بودنــد . 
شــخصی وی را گفــت اینــک مــادر تــو و برادرانــت بیــرون ایســتاده مــی خواهنــد بــا تــو ســخن گوینــد 
. در جــواب گفــت : کیســت مــادر مــن ؟ برادرانــم کیاننــد ؟ و دســت خــود را بــه ســوی شــاگردان خــود 
دراز کــرده و گفــت : ایناننــد مــادر مــن و برادرانــم ، چــه هــر کــس کــه خواهــش پــدر مــن کــه در 

آســمان اســت بــه عمــل آورد او بــرادر و خواهــر و مــادر مــن اســت .2
» چــون شــراب تمــام شــد ، مــادر عیســی بــه او گفــت شــراب ندارنــد ، عیســی بــه وی گفــت : 

ای زن مــرا بــا تــو چــه کار اســت ؟ «3
آیــات بــالا مــکان بــی مهــری و خــاف اخــاق و هتــک حرمــت عیســی مســیح را نســبت بــه 
مــادرش بیــان مــی کنــد و حتــی تصریــح کــرده کــه عیســی مســیح نســبت بــی ایمانــی بــه حضــرت 
مریــم داده بــه همیــن علــت عیســی مســیح را اولا بــه خاطــر هتــک حرمــت بــه مــادر تــرک کننــده 

11  - سوره آل عمران ، آیه 05 .   - سوره آل عمران ، آیه 05 . 
22 - انجیل متی ، باب 21 ، آیات 05  - انجیل متی ، باب 21 ، آیات 05 –– 64 .  64 . 
33 - انجیل یوحنا ، باب 2 ، جملات 4- 3 .  - انجیل یوحنا ، باب 2 ، جملات 4- 3 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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ــر  ــورات ، » لعنــت ب ــه نظــر ت ــا توجــه ب ــا ب ــد و لازم الاجــرای خــدا مــی باشــد .1 و ثانی دســتور اکی
کســی کــه پــدر و مــادر خــود را خــوار داشــته باشــد و تمامــی قــوم آمیــن بگوینــد .«2 حضــرت عیســی 

ملعــون خداونــد معرفــی شــده اســت .3 
ــمْ  ــىِ وَ لَ ا بوَِالدَِت ــرَّ ــد : » وَ بَ ــی فرمای ــاره حضــرت عیســی مســیح م ــرآن درب ــد در ق ــا خداون و ام
ــد . «  ــرا ســتم کار و شــقی نگردانی ــادرم ســاخت و م ــه م ــرا نیکــوکار ب ــقِيًّا4  و م ــارًا شَ ــىِ جَبَّ عَلنْ يجَْ
ــی و  ــه نیکوی ــد مــن را ب ــد کــه خداون ــه الســام مــی فرمای ــن خــود حضــرت عیســی علی بنابرای

ــداد .  ــرار ن ــه و ســتم کار ق ــی مهــر و عاطف ــه کــرده و ب ــادر توصی ــه م ــی ب مهربان
در ایـن مـورد قـرآن کریـم بـه نیکـی و مهربانـی حضرت عیسـی نسـبت بـه مادر اشـاره کـرده و با 

توجـه بـه ایـن مطلـب گفتـه انجیـل مبنـی بـر اهانت و بـی احترامی نسـبت بـه مـادر را رد مـی کند.
5-2- قطع روابط خانوادگی 

در انجیــل آمــده کــه حضــرت عیســی مســیح ، مــردم را بــه قطــع رحــم و تفرقــه و جدایــی تحریک 
مــی کــرد و آنهــا را بــه دشــمن داشــتن پــدر و مــادر و بــرادران و خواهــران و فرزنــدان امــر مــی کــرد 
چنــان کــه در اناجیــل آمــده اســت : »  اگــر کســی نــزد مــن آیــد و پــدر و مــادر و زن و اولاد و بــرادران 
و خواهــران حتــی جــان خــود را نیــز دشــمن نــدارد شــاگرد مــن نمــی توانــد بــود . «5 ، » آمــده ام تــا 
مــرد را از پــدر خــود و دختــر را از مــادر خویــش و عــروس را از مــادر شــوهرش جــدا ســازم و دشــمنان 
شــخص اهــل خانــه او خواهنــد بــود . «6 ، » آیــا گمــان مــی بریــد کــه مــن آمــده ام تــا ســامتی بــر 
زمیــن بخشــم نــه بلکــه بــه شــما تفریــق را مــی گویــم ، زیــرا بعــد از ایــن پنــج نفــر کــه در یــک خانــه 
باشــند ، دو از ســه و ســه از دو جــدا خواهنــد شــد ، پســر از پــدر و مــادر و پــدر را از پســر و مــادر و 
مــادر از دختــر  و دختــر از مــادر و خارســو از عــروس و عــروس از خارســو مفارقــت خواهنــد نمــود . «7

ــه ایــن حــد از تفرقــه و جدایــی و  ــه اناجیــل حضــرت عیســی علیــه الســام حتــی ب ــا توجــه ب ب
بهــم ریختــن نظــام  خانوادگــی قناعــت نکــرده و فرمــود : » گمــان مــی کنیــد کــه مــن آمــده ام تــا 
ســامتی بــر زمیــن بگــذارم ؟ نیامــده ام تــا ســامتی بگــذارم ، بلکــه شمشــیر را . «8 » مــن آمــده ام 
تــا آتشــی در زمیــن افــروزم . «9 بــا توجــه بــه ایــن جملاتــی کــه در اناجیــل آمــده خنــده دار اســت 
کــه مســیحیان دیــن خــود را دیــن محبــت و صلــح مــی نامنــد و اســام را دیــن شمشــیر و جنــگ 
معرفــی مــی کننــد . بدیــن ترتیــب انجیــل امــر مــی کنــد قطــع رحــم نماییــد و از پــدر و مــادر جــدا 

11 -  محمد صادقی ، بشرت عهدین ،ص 17 .  -  محمد صادقی ، بشرت عهدین ،ص 17 . 
22- تورات ، سفر تثنیه ، فصل 72 ، آیه 61 .  - تورات ، سفر تثنیه ، فصل 72 ، آیه 61 .  

33- محمد صادقی ، همان ، ص 17 .  - محمد صادقی ، همان ، ص 17 .  
44- سوره مریم ، آیه 23 . - سوره مریم ، آیه 23 . 

55- انجیل لوقا ، باب 41 ، جمله 62 .  - انجیل لوقا ، باب 41 ، جمله 62 .  
66- انجیل متی ، باب 01 ، جملات 73 - انجیل متی ، باب 01 ، جملات 73 –– 53 .   53 .  
77- انجیل لوقا ، باب 21 ، جملات 45 - انجیل لوقا ، باب 21 ، جملات 45 –– 15 .   15 .  

88- انجیل متی ، باب 01 ، جمله 43 . - انجیل متی ، باب 01 ، جمله 43 . 
99- انجیل لوقا ، باب 21 ، جمله 94 .  - انجیل لوقا ، باب 21 ، جمله 94 .  

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

148

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

شــوید و فاصلــه بگیریــد .1 البتــه در قــرآن بــه رد کــردن ایــن تهمــت از حضــرت عیســی بــه صــورت 
مســتقیم اشــاره نشــده اســت ولــی مــی تــوان بــه واســطه عصمــت  حضــرت عیســی اثبــات نمــود 
عــاوه بــر ایــن کــه قــرآن چنیــن روش نفــاق و جداســازی را بــه طــور کلــی رد مــی نمایــد و مــی 
ــا زَوْجَهَــا وَ بـَـثَّ  ــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِى خَلقََكــمُ مِّــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَ خَلـَـقَ مِنهَْ فرمایــد : » * يَأَيهَُّ
َ كاَنَ عَليَْكُــمْ رَقِيبًــا.2  رْحَــامَ  إنَِّ اللَّ َ الَّــذِى تَسَــاءَلوُنَ بـِـهِ وَ الَْ مَــا رِجَــالً كَثيِــرًا وَ نسَِــاءً  وَ اتَّقُــواْ اللَّ مِنهُْ
ای مــردم بترســید از پــروردگار خــود آن خدایــی کــه همــه شــما را از یــک تــن بیافریــد و هــم از آن ، 
جفــت او را خلــق کــرد و از آن دو تــن خلقــی بســیار در اطــراف عالــم از مــرد و زن پراکنــد و بترســید 
از آن خدایــی کــه بــه نــام او از یکدیگــر مســئلت و درخواســت مــی کنیــد و دربــاره ارحــام کوتاهــی 

نکنیــد ، همانــا خــدا مراقــب اعمــال شماســت . «
در انجیبــل اشــاره بــه ایــن دارد کــه حضــرت عیســی بــه قطــع روابــط خانودگــی تاکیــد داشــته 
امــا بــا توجــه بــه مقــام عصمــت حضــرت عیســی و اینکــه قــران نفــاق و جداســازی و قطــع روابــط 

خانوادگــی را رد مــی کنــد مــی تــوان ایــن دیــدگاه مســیحیان را رد نمــود.
5-3- تغییر دهنده تورات و تبدیل کننده احکام

تــورات شــامل آیاتــی اســت در زمینــه ایــن احــکام و مقــررات آن دائمــی اســت و تمجیدهایــی در 
ایــن خصــوص بــه طــور روشــن در ضمــن آیــات آن منــدرج اســت و مدعــی اســت کــه ایــن مقــررات 
، صلاحیــت جاودانــی بــودن بــرای اداره امــور مــردم را دارد و قوانیــن آن حافــظ نظــام حقیقــت اســت 
و او موجــب حیــات بشــری و ســعادت ســرمدی اســت .3  و در اناجیــل آمــده کــه : گمــان مبریــد کــه 

آمــده ام تــا تــورات و صحــف انبیــاء را باطــل ســازم ، 
نیامــده ام تــا باطــل نمایــم بلکــه تــا تمــام کنــم زیــرا هــر آینــه بــه شــما مــی گویــم تــا آســمان و 
زمیــن زایــل نشــود همــزه یــا نقطــه ای از تــورات هرگــز زایــل نخواهــد شــد ، پــس هــر کــه یکــی از 
ایــن احــکام را بشــکند و بــه مــردم چنیــن تعلیــم دهــد در ملکــوت آســمان کمتریــن شــمرده شــود ، 

امــا هرکــه بــه عمــل آورد و تعلیــم نامیــد او در ملکــوت آســمان بــزرگ خوانــده خواهــد شــد . 4
ولــی همیــن عیســی و شــاگردانش بــه کلــی شــریعت مــولا را تغییــر داده و بــه تدریــج آن را از بیــن 
بردنــد و حتــی حــرف و اثــری از آن باقــی نگذاشــته انــد بــه طــوری کــه هــر چیــز را مبــاح کردنــد و 
بــه طهــارت و پاکــی همــه چیــز حکــم دادنــد !  عیســی مســیح ختنــه کــردن را باطــل کــرد و تعطیلــی 
ــرد و باطــل  ــن ب ــورات هســتند از بی ــررات ت ــن مق ــدد زوجــات را کــه از اساســی تری روز شــنبه و تع
ســاخت و حتــی طــاق را هــم حــرام اعــام نمــود5 در روایتــی از انجیــل متــی در ایــن بــاره چنیــن 

آمــده اســت کــه : 

11-  محمد حسین کاشف الغطاء ، پژوهشی درباره ی انجیل و مسیح ، ص851  -  محمد حسین کاشف الغطاء ، پژوهشی درباره ی انجیل و مسیح ، ص851  
22- سوره نساء ، آیه 1 .- سوره نساء ، آیه 1 .

33- محمد حسین کاشف الغطاء ، همان ، ص 651 .  - محمد حسین کاشف الغطاء ، همان ، ص 651 .  
44-انجیل متی ، باب 5 ، جملات 91 -انجیل متی ، باب 5 ، جملات 91 –– 71 .   71 .  

55- محمد حسین کاشف الغطاء ، همان ص 751 .  - محمد حسین کاشف الغطاء ، همان ص 751 .  
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جمعــی از فریســیان پیــش عیســی امــده محــض امتحــان از او پرســیدند ، » آیــا جایــز اســت کــه 
مــرد بــه هــر علتــی کــه بخواهــد زن خــود را طــاق بدهــد؟ « عیســی در جــواب از آنهــا پرســید :» 
مگــر شــما تــا بــه حــال نخوانــده ایــد کــه پــروردگار انســان را از ابتــدا نــر و مــاده آفریــد ؟« و افــزود 
، » بدیــن جهــت ، مــرد ، پــدر و مــادر خــود را اهــا مــی کنــد و بــه همســر خــود مــی پیونــدد و آن دو 
یکــی مــی شــوند . از ایــن رو آنهــا دیگــر دو تــن نیســتند بلکــه یکــی هســتند . پــس آن چــه را کــه 

خــدا بــه هــم پیوســته اســت ، انســان نبایــد جــدا ســازد . « آنهــا بــه اعتــراض گفتنــد :                              
»پــس چــرا موســی اجــازه داد کــه مــرد بــا دادن یــک طــاق نامــه بــه زن خــود از او جــدا شــود ؟« 
پاســخ داد ، » بــه خاطــر آن کــه اذهــان شــما بســته بــود مــولا اجــازه داد کــه زن خــود را طــاق گویید 
؛ ولــی در آغــاز خلقــت چنیــن نبــود مــن بــه شــما مــی گویــم ، هــر کــس همســر خــود را بــه هــر علتی 

مگــر ناپــاک دامنــی طــاق بدهــد و بــا زن دیگــری ازدواج کنــد مرتکــب زنــا شــده اســت . 1
ِّمَــا بيَــن‏َْ يَــدَىَّ مِــنَ  قًــا ل و خداونــد نیــز در قــرآن دربــاره حضــرت عیســی مــی فرمایــد : » وَ مُصَدِّ
َ وَ أطَِيعُــون؛  بِّكُــمْ فَاتَّقُــواْ اللَّ ــن رَّ مَ عَليَْكُــمْ  وَ جِئْتُكــمُ باَِيَــةٍ مِّ حِــلَّ لكَُــم بعَْــضَ الَّــذِى حُــرِّ التَّوْرَئــةِ وَ لُِ
آمــده ام در حالــی کــه کتــاب تــورات شــما را تصدیــق کنــم و حــال گردانــم بعضــی چیزهایــی را کــه 
بــر شــما حــرام شــده بــود و از طــرف خداونــد بــرای شــما معجــزه ای آورده ام ، پــس ای بنــی اســرائیل 

از خــدا بترســید و مــرا اطاعــت کنیــد«. 2
5-4- تناقص در رفتار و گفتار

در انجیــل آمــده کــه : مــردی از مســیح پرســید کــه ای معلــم نیکــوکار ، مــن را دســتوری ده کــه 
بــه حیــات جاودانــی نائــل شــوم ، عیســی گفــت : چــرا بــه مــن نیکــوکار گفتــی ؟ نیکــوکار فقــط یکــی 
اســت و آن هــم خداونــد اســت ، و چــون بــه راه مــی رفــت شــخصی دوان دوان آمــده پیــش او زانــو 
زد ، ســؤال نمــود کــه ای اســتاد نیکــو چــه کنــم تــا وارث حیــات جاودانــی شــوم . عیســی بــه او گفــت 

: چــرا مــن را نیکــو گفتــی حــال آن کــه کســی نیکــو نیســت جــز خــدا فقــط . 3
ــع مــی کــرد ،  ــه خــود من ــن کــه عیســی مســیح مــردم را از نیکــوکار گفتــن ب ــا وجــود ای ــا ب ام
ناگهــان در جایــی دیگــر بــا کمــال افتخــار خــود را نیکــو کــردار مــی نامنــد هماننــد آن چــه در انجیــل 
یوحنــا آمــده کــه مــی گویــد : » مــن آن شــبان نیکــوکارم و چوپــان نیکــو جانــش را در راه گوســفندان 

فــدا مــی کنــد .« 4 
و عیسی مسیح به گفته اناجیل نه تنها هیچ یک از انبیاء سلف خود را به نیکی یاد نکرد و احترام ایشان 
را مراعات ننمود بلکه آنان را دزد و راه زن نامید و به طور صریح می گوید : » جمیع کسانی که پیش از 

من آمدند دزد و راهزن هستند و گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند . «5
11- انجیل متی ، باب 91 ، جملات 9- 3 .  - انجیل متی ، باب 91 ، جملات 9- 3 .  

22- سوره آل عمران ، آیه 05 .  - سوره آل عمران ، آیه 05 .  
33- انجیل مرقس ، باب 01 ، جملات 81 -71 . - انجیل مرقس ، باب 01 ، جملات 81 -71 . 

44- انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 11 .  - انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 11 .  
55- انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 8 .  - انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 8 .  

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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5-5-داخل کردن شیطان در انسان و حیوانات
جایــی کــه مســیح شــیطان را در انســان داخــل مــی کنــد در داســتان یهــودای اســخریوطی اســت 
ــه و از نزدی کتریــن اصحــاب عیســی مســیح اســت کــه  کــه یکــی از خــواص حواریــون دوازده گان
بــرای خــودش انتخــاب کــرده ، چنانکــه در انجیــل یوحنــا در جــواب اینکــه کــدام شــخص او را تســلیم 
بــه دار زدن خواهــد کــرد ، عیســی جــواب داد : » آن اســت کــه مــن لقمــه را فــرو بــرده بــه او مــی 
دهــم پــس همــه را فــرو بــرده و بــه یهــودای اســخریوطی پیــر شــمعون داد ، بعــد از لقمــه شــیطان 

در او داخــل گشــت . «1
در آخــر کتــاب یوحنــا چنیــن آمــده اســت : » عیســی بــه ایشــان جــواب داد آیــا مــن شــما دوازده 

نفــر را برنگزیــدم و حــال کــه یکــی از شــما ابلیســی اســت.«2
و امــا دربــاره داخــل کــردن شــیطان در حیوانــات در اناجیــل آمــده : وقتــی کــه او بــه طــرف قبــر 
آمــد دو نفــر دیوانــه پیــش او آمدنــد کــه از قبرهایشــان بیــرون آمــده بودنــد ، پــس فریــاد زدنــد مــا 
را بــا تــو چــکار ؟ ای عیســی ! ای پســر خــدا مگــر آمــده ای کــه مــارا قبــل از موقــع عــذاب دهــی 
و عقوبــت نمایــی ؟ و بــه فاصلــه دوری از ایشــان گلــه خــوک مــی چریــد ، بــه ایــن ســبب شــیاطین 
بــه عیســی گفتنــد و از او خواســتار شــدند کــه مــا را از دیوانــگان بیــرون کــن و اجــازه بــده بــه ایــن 
گلــه خــوک داخــل شــویم ! پــس بــه ایشــان گفــت برویــد . بعــد ایشــان خــارج شــدند و داخــل گلــه 
ــد و در آن غــرق   ــاب کردن ــا پرت ــه دری ــه خــود را ب ــه خــوک یــک مرتب ــد . و ایــن گل خــوک گردیدن
شــدند و چوپانــان نیــز از مشــاهده ایــن وضــع هراســان شــدند و پــا بــه فــرار گذاشــتند3 !! و ظلــم و 
ســتم عیســی مســیح نســبت بــه درختــان و نباتــات کــه در انجیــل متــی آمــده :»  بامــدادان هنگامــی 
کــه بــه شــهر بــر مــی گشــت گرســنه شــد و آنجــا ســر راهــش درخــت انجیــری بــه چشــمش خــورد 
و بــه طــرف او روانــه گشــت ولــی چیــز خوردنــی در او نیافــت از ایــن رو گفــت : از ایــن پــس تــو را 

هرگــز میــوه مبــاد ، بدیــن ســبب خشــک گردیــد . «4
ــد و  ــرآن توصیــف مــی کن ــاره مســیحی کــه ق ــان شــد اگــر درب ــه آن چــه بی ــا توجــه ب حــال ب
مســیحی کــه انجیــل هــا را معرفــی مــی کننــد ، دقــت کنیــد متوجــه مــی شــوید کــه میــان ایــن دو 
مســیح چقــدر فاصلــه وجــود دارد و آن دو تــا چــه انــدازه بــا هــم اختــاف و تفــاوت دارنــد . خداونــد 
عیســی مســیح را انســانی پــر برکــت معرفــی کــرده و مــی فرمایــد کــه : نقصــی در حــرم امــن زندگــی 

ایــن انســان کامــل نیســت و در همــه ی ادوار از ســامت برخــوردار 
اســت . او مظهــر جمــال و جــال حــق اســت ، از ایــن رو نــه مــی تــوان بــه او آســیبی رســاند تــا 
از ســعادتش محــروم گــردد و نــه او بــه کســی آســیب مــی رســاند تــا دیگــران را از ســعادت محــروم 
کنــد بلکــه آنچــه از او بــه دیگــران مــی رســد خیــر رحمــت و برکــت اســت . قــرآن دو صفــت ممتــاز 

11- انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 62 . - انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 62 . 
22- همان . - همان . 

33- انجیل متی ، باب 8 ، جملات 43 - انجیل متی ، باب 8 ، جملات 43 –– 23 .  23 . 
44- انجیل متی ، باب 12 ، جملات 02 - انجیل متی ، باب 12 ، جملات 02 –– 81 .  81 . 
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بــرای عیســی برشــمرده اســت و مــی فرمایــد : عیســی بنــده خداســت کــه از کتــاب الهــی و نبــوت 
برخــوردار اســت و موجــودی اســت پــر برکــت کــه دائــم بــا نمــاز و زکات در ارتبــاط اســت و نســبت 
بــه مــادرش رئــوف و مهربــان اســت و نســبت بــه کســی شــقی و جبــار نیســت .1 چنانچــه خداونــد در 

ــا.......2  ِّــمُ مَــن كاَنَ فــىِ المَْهْــدِ صَبيًِّ قــرآن مــی فرمایــد : » فَأَشَــارَتْ إلِيَْــهِ  قَالـُـواْ كَيْــفَ نكُلَ
عیسی در گهواره به امر خدا به سخن آمده گفت :

 همانــا مــن بنــده خدایــم کــه مــن را کتــاب آســمانی و شــرف نبــوت عطــا فرمــود . و هــر جــا کــه 
باشــم و در هــر جــا کــه بــوده ام در صلــب پــدران و رحــم مــادران هنــگام تولــد تــا گاه مــردان ، مــرا 
مبــارک و پــاک و مایــه برکــت و ســربلندی قــرار داد و تــا زنــده ام بــه نمــاز و روزه ســفارش فرمــود ، 
و بــه نیکویــی و مهربانــی بــا مــادر توصیــه نمــوده و مــن را ســتمکار و بــی مهــر و عاطفــه قــرار نــداد ، 
و ســامتی و پاکــی از هــر جهــت ) جســمی و روحــی و نســبی ( بــا مــن بــوده و هســت و از هنگامــی 
کــه تولــد یافتــم و روزی کــه از جهــان بــروم و زمانــی کــه بــرای زندگــی ابــدی بــاز برانگیختــه شــوم 

، ایــن اســت عیســی پســر مریــم و گفتــار حــق دربــاره او همــان اســت کــه بیــان شــد . « 
بر اساس این مطالب با توجه به عصمت حضرت عیسی)ع(  می توان وجود این کارهای ناشایست را 

از ساحت مقدس حضرت عیسی دور نمود .  و ادعاهای مسیحیان را رد نمود.

6- نسبت های نادرست در رابطه با عیسی مسیح
6-1-تثلیث

تثلیـث در تـورات نبـوده وجزءعقایـد کلیسـا مـی باشـد .یهـود در رابطـه بـا ایـن که عیسـی مسـیح 
خـود را فرزنـد خـدا خوانـده اسـت وی را بـه مرگ محکـوم کـرد .3 اعتقاد به تثلیث اسـاس آمـوزه های 
مسـیحییت را سـاخته همـان گونـه که توحید بنیان اعتقادی در اسالم به شـمار می آید. مسـیحییان هر 
کاری را بـا آن آغـا ز مـی کننـد واولیـن چیـزی که مـی آموزند پـدر و پسـر وروح القدس اسـت.4 و متن 
انجیـل بـه صراحـت نقـل مـی کند که عیسـی مسـیح بـه حواریون خـود گفت: » پـس رفتـه همه امت 
هـا راشـاگرد خـود سـازید وایشـان را بـه اسـم، اب وابـن و روح القـدس تعمیـد دهیـد.«5 داسـتان تعمید 
یافتـن عیسـی مسـیح،آن گونـه که در انجیـل متی ولوقا آمده اسـت ، دخالـت پدر و روح القـدس را بیان 
مـی کنـد.» امـا عیسـی چون تعمیـد یافت فوری ازآب بر آمد که در سـاعت آسـمان بر وی گشـاده شـد 
و روح خـدا را دیـد کـه مثـل کبوتـری نـزول کرده بـر وی مـی آید.آنگاه خطابی از آسـمان در رسـید که 

این پسـرحبیب من اسـت کـه از او خشـنودم.« 6

11- جوادی آملی ، تفسیرموضوعی قرآن ، ج 7 ، ص 553 - جوادی آملی ، تفسیرموضوعی قرآن ، ج 7 ، ص 553 –– 453 .  453 . 
22- سوره مریم ، آیات 43 - سوره مریم ، آیات 43 –– 92 .  92 . 

33- عبدالله مبلغی آبادانی ،تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ج 2 ص 396 . - عبدالله مبلغی آبادانی ،تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ج 2 ص 396 . 
44- مصطفی زمانی  ، به سوی اسلام یا آیین کلیسا ، ص 211 . - مصطفی زمانی  ، به سوی اسلام یا آیین کلیسا ، ص 211 . 

55- انجیل متی ، باب 91 ، جمله 82 و انجیل مرقس باب 61 ، جمله 51 . - انجیل متی ، باب 91 ، جمله 82 و انجیل مرقس باب 61 ، جمله 51 . 
66- انجیل متی ،باب 3 جملات 71 - انجیل متی ،باب 3 جملات 71 –– 61 و مرقس باب 1 ، جملات 11  61 و مرقس باب 1 ، جملات 11 –– 9 .  9 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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وعیســی مســیح در انجیــل یوحنــا مــی گویــد:» ومــن از پــدر ســؤال مــی کنــم و تســلی دهنــده 
ی دیگربــه شــما عطــا خواهــد کــرد تــا همیشــه بــا شــما بمانــد یعنــی روح راســتی.... پــدر عطــا مــی 

کنــد، پســر در خواســت مــی کنــد و روح فرســتاده یــا عطــا مــی گــردد.«1 
پــس بنــا بــر مطالبــی کــه بیــان شــد مســیحیان معتقدنــد ســه شــخصییت تثلیــث یعنــی پــدر و 
ــی  ــد ول ــن حــال یــک ذات دارن ــز هســتند و در عی پســر وروح القــدس ســه وجــود مســتقل و متمای
ــرای شــناخته شــدن دارای ویژگــی هــای منحصــره ای  ــن جاســت کــه هــر شــخصیتی ب ســخن ای
اســت کــه دیگــری ندارد،پــس ایــن ســه شــخصیت تثلیــث چگونــه  از هــم بــاز شــناخته مــی شــوند 
، آیــا ایــن ســه شــخصیت کپــی یکدیگرنــد و یکســان هســتند کــه در ایــن صــورت ســه شــخصیت 
ــز  ــز ایــن ســه شــخصیت در چــه چی نیســتند بلکــه یــک شــخصیت واحــد هســتند پــس وجــه تمای
اســت و بــا هــم چــه تفاوتــی دارنــد کــه یکــی پــدر و یکــی پســر و دیگــری روح القــدس شــده اســت 
، اگــر تفــاوت در یکــی از صفــات الهــی باشــد یعنــی یکــی از آنهــا دارای صفتــی باشــد کــه دیگــری 

نــدارد ، ایــن مســتلزم نقــص در ذات الهــی اســت و نقــص در ذات الهــی محــال اســت . 2
مسـیحیان معتقـد بـه تثلیث بـرای اینکـه در مقابل دانشـمندان علم عقایـد عاجز نمانده باشـند بیان 
مـی کننـد کـه مقصودشـان از تثلیـث ایـن نیسـت که سـه خـدای جداگانـه در خـارج موجود باشـد تا با 
توحیـد نسـازد بلکـه بیـان می کنند که خـدا مانند شـعاع آفتاب که از حرارت و روشـنایی و اثر شـیمیایی 
تألیـف شـده از سـه اقنـوم یعنی پدر و پسـر و روح القدس ترکیب شـده اسـت و این گونه خـدا را مرکب 

از اجـزاء معرفـی مـی کننـد که همـواره به اجزاء خـود محتاج می باشـد .3 
و خداونــد در قــرآن در رد عقیــده تثلیــث مــی فرمایــد : » يَأَهْــلَ الكِْتَــابِ لَ تَغْلُــواْ فــىِ دِينكُِــمْ وَ لَ 
ِ وَ كَلمَِتُــهُ ألَقَْئهَــا إلِــى‏َ مَرْيَــمَ  ِ إلَِّ الحَْــقَّ  إنَِّمَــا المَْسِــيحُ عِيســىَ ابـْـنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللَّ تَقُولـُـواْ عَلــىَ اللَّ
ُ إلَِهٌ وَاحِــدٌ  سُــبْحَنَهُ  ا لَّكُــمْ  إنَِّمَــا اللَّ ِ وَ رُسُــلهِِ  وَ لَ تَقُولـُـواْ ثلَثََــةٌ  انتَهُــواْ خَيــرًْ امِنُــواْ بـِـاللَّ نْــهُ  فََ وَ رُوحٌ مِّ
ِ وَكِيــا؛ 4  ای اهــل کتــاب  ــمَاوَاتِ وَ مَــا فــىِ الَْرْضِ  وَ كَفَــ‏ى بـِـاللَّ أنَ يَكُــونَ لـَـهُ وَلـَـدٌ  لَّــهُ مَــا فــىِ السَّ
، در دیــن خــود انــدازه نگــه داریــد ، و دربــاره خــدا جــز بــه راســتی ســخن نگوییــد ، در حــق مســیح 
عیســی بــن مریــم جــز ایــن نشــاید گفــت کــه او رســول خــدا اســت و کلمــه الهــی اســت کــه بــه 
مریــم فرســتاده و روحــی از عالــم الوهیــت اســت، پــس بــه خــدا وهمــه فرســتادگانش ایمــان آوریــد 
و بــه تثلیــث قائــل نشــوید ) اب و ابــن و روح القــدس را از خــدا نخواهیــد ( از ایــن گفتــار شــرک بــاز 

ایســتید کــه بــرای شــما بهتــر اســت جــز خــدای یکتــا خدایــی نیســت ......«
خداون��د  در ایــن آیــه بــه یکــی از مهمتریــن انحرافــات جامعــه مســیحیت یعنــی مســأله تثلیــث و 
خدایــان ســه گانــه اشــاره کــرده و بــا جمــات کوتــاه آن هــا را از ایــن انحــراف بــزرگ بــر حــذر مــی 
دارد و خطــاب » یــا اهــل الکتــاب« بــرای یهــود و نصــاری هــر دو طایفــه اهــل کتــاب اســت چــون 

11- انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 61 . - انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 61 . 
22- بی نام ، حقیقت مسیحیت ، ص 541 . - بی نام ، حقیقت مسیحیت ، ص 541 . 

33- همان . - همان . 
44- سوره نساء ، آیه 171 . - سوره نساء ، آیه 171 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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هــم نصــاری غلــو در مســیح کردنــد و یهــود غلــو در غریــز کردنــد و او را ابــن الله نامیدنــد . 1 و خداونــد 
آنهــا را نهــی مــی کنــد یعنــی ای اهــل کتــاب افــراط در دیــن خــود و تجــاوز از حــق در آن نکنیــد زیــرا 
غلــو همــواره یــک عیــب دارد و آن ایــن اســت کــه ریشــه اصلــی مذهــب یعنــی خداپرســتی و توحیــد 
را خــراب مــی کنــد و قــول بــه تثلیــث هــم یــک زیــاده روی در دیــن اســت کــه از آن نهــی شــده .2 
َ ثاَلـِـثُ ثلَثََــةٍ  ؛ محققــا کافــر  همچنیــن خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد : » لَّقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالـُـواْ إنَِّ اللَّ
شــدند کســانی کــه گفتنــد خــدا ســومین اقنــوم از اقانیــم ســه گانــه اســت.«3 در ایــن آیــه اقانیــم بــه 
معنــی ذات اســت و خداونــد قائلیــن بــه چنیــن کلامــی را کافــر معرفــی کــرده و    مــی فرمایــد : در 

اصــل کفــو و ماننــدی بــرای خــدا یافــت نمــی شــود .4 
پــس خداونــد در قــرآن بــا توجــه بــه ایــن آیــات بدعــت تثلیــث را رد مــی کنــد . ابتــدا در آیــه اول 
اهــل کتــاب را از غلــو بــاز مــی دارد و ســپس بــه صــورت حصــر مــی فرمایــد : مســیح فقــط پیامبــر 
ــه پســری داشــته باشــد و  ــن ک ــزه اســت از ای ــد خــدا من ــی فرمای ــود و ســپس م ــه او ب خــدا و کلم
ایــن در حالــی اســت کــه شــخصیت دوم تثلیــث ، پســر اســت . و در آیــه دوم بــه نفــی مقیــد تثلیــث 
مــی پــردازد .5 و در تــورات نیــز در رد عقیــده تثلیــث آمــده اســت کــه    » یَهــوَه خداســت ، غیــر از او 

دیگری نیست « 6 ، » یَهوَه خدای ما ، یهوه ی احد است . «7
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق آیــات قــرآن بــه وضــوح تثلیــث مســیحی را چه بــه معنــای ارتدوکســی 
آن و چــه بــر طبــق تفاســیری کــه دیگــر فرقــه هــای مســیحی عنــوان کــرده انــد، مــردود می شــمارد؛

6-2- الوهیت عیسی مسیح
ــان  ــت . ایش ــیح اس ــی مس ــت عیس ــه الوهی ــاد ب ــیحیان ، اعتق ــادات مس ــن اعتق ــی از مهمتری یک
معتقدنــد کــه مســیح صــد در صــد خداســت و یکــی از اقانیــم ثلاثــه ی الهــی مــی باشــد کــه در عیــن 
حــال لبــاس جســم پوشــیده و بــه میــان بشــر آمــد تــا آن جــا کــه عیســی مســیح را مســاوی و هــم 
ذات خــدای متعــال دانســته و تمــام صفــات الهــی را نیــز بــرای ایشــان قائــل هســتند . اندیشــه تجســد 
خــدا در عیســی بیشــتر در انجیــل یوحنــا مطــرح شــده اســت . 8 چنــان چــه آمــده اســت : » در ازل ، 
پیــش از آن کــه چیــزی پدیــد آیــد ، کلمــه وجــود داشــت و نــزد خــدا بــود . او همــواره زنــده بــود و 

خــود او خــدا اســت . «9
مسـیحیان بـرای اثبـات الوهیـت مسـیح بـه برخی از آیـات اناجیل اسـتناد کرده انـد کـه عبارتند از : 

11- سوره توبه ، آیه 03 . - سوره توبه ، آیه 03 . 
22- سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، نگرش وحی بر یهود و مسیحیت در مجموع قرآن ،ج1، ص701  - سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، نگرش وحی بر یهود و مسیحیت در مجموع قرآن ،ج1، ص701  

33- سوره مائده ، آیه 37 .  - سوره مائده ، آیه 37 .  
44- سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 27 - سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 27 –– 17 .   17 .  

55- همان ، ص 701 .  - همان ، ص 701 .  
66- تورات ، سفر تثنیه ، باب 4 ، جملات 93 - تورات ، سفر تثنیه ، باب 4 ، جملات 93 –– 53 .   53 .  

77- همان ، باب 6 ، جمله 4 .  - همان ، باب 6 ، جمله 4 .  
88- رابینسون نیل ، مقاله عیسی در قرآن ، عیسای تاریخی و اسطوره تجسد ، ، ص 841 . - رابینسون نیل ، مقاله عیسی در قرآن ، عیسای تاریخی و اسطوره تجسد ، ، ص 841 . 

99- انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 3 - انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 3 –– 1 .  1 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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» مـن و پـدر یکـی هسـتیم . « 1 » پـدر در مـن و مـن در پـدرم «2 » نـه بـرای این ها فقط سـؤال می 
کنـم کـه بلکـه بـرای آنهـا نیز کـه به وسـیله کلام به مـن ایمـان خواهند آورد تـا یک گردنـد چنان که 

تـو ای پـدر در مـن هسـتی و مـن در تـو تا ایشـان نیـز در ما یک باشـند . «3
و ایـن کلام مسـیح بـه نظر دانشـمندان کلیسـا بر ایـن مطلب گواهی می دهد که مسـیح خدا اسـت 
زیـرا بـه وضـوح گفته اسـت خدا در مسـیح اسـت و مسـیح در خـدا و یکـی از بهترین دلایل بـر الوهیت 
مسـیح بـه شـمار مـی آیـد . در پاسـخ باید گفت کـه منظـور از این جمالت نه اتحـاد واقعی بـا خدا که 
نوعـی اتحـاد مجـازی اسـت.4 مثال در جایـی دیگـر آمـده : » هر که اقرار کند عیسـی پسـر خداسـت ، 
خدا در وی سـاکن اسـت و وی در خدا سـاکن اسـت . «5 ، » خدا محبت اسـت و کسـی که در محبت 

سـاکن اسـت در خدا سـاکن اسـت و خدا در او سـاکن اسـت . « 6
آیاتی ازقران نیزنفی کننده الوهیت حضرت مسیح است مانندآیات ذیل:

 - مسـیح آفریـده ای از خـدا:  امـا بـا توجـه به آنچـه در اناجیـل بـرای اثبات الوهیت مسـیح 
مطـرح شـد در مقابـل آیاتـی نیـز وجـود دارد کـه الوهیـت مسـیح را نفی می کند وحتی عیسـی مسـیح 
را انسـانی بـا جهـل وناتوانـی معرفـی مـی کنـد و صفاتـی را به ایشـان نسـبت می دهـد که بـا الوهیت 
ایشـان سـازگار نیسـت.چنان کـه در خـود انجیـل تأکید شـده اسـت کـه خدا به معنـای حقیقـی بیش از 
یکـی نیسـت وعیسـی، خـدا را خـدای واحـد حقیقـی می خوانـد.» وحیـات جاودانی این اسـت کـه تو را 

خـدای  واحـد حقیقی وعیسـی مسـیح راکه فرسـتادی بشناسـد.« 7
ــام  ــب اته ــود و تکذی ــی خ ــه بندگ ــراف عیســی مســیح ب ــه اعت ــع ب ــرآن راج ــز در ق ــد نی وخداون
ِ ءَاتَئنــى‏َِ الكِْتَــابَ وَ جَعَلنَــىِ نبَيًِّــا؛ .8 عیســی گفــت : همانــا  الوهیــت   مــی فرمایــد:» قَــالَ إنِــى‏ِّ عَبْــدُ اللَّ

مــن بنــده خــاص خدایــم کــه مــن راکتــاب آســمانی و شــرف نبــوت عطــا فــر مــود.« 
ــی در  ــده ای جــدا از  خــدا اســت وخدای ــه آفری ــرده ک ــان ک ــل بی ــا در اناجی عیســی مســیح باره
بــالای ســر خــود دارد خدایــی کــه او  را مــی پرســتد و او را پــدر خطــاب مــی کنــد. بــه طــوری کــه 
در اناجیــل آمــده: » چــرا مــن را نیکوگفتــی وحــال آن کــه کســی جــز خــدا  نیکــو نیســت. «9 بنابرایــن 
عیســی مــی گفــت کــه هیــچ کــس حتــی خــود را و نیــز بــه نیکویــی خــدا نیســت و نیکویــی خــدا 
آن چنــان اســت کــه او را از عیســی جــدا مــی کنــد . وخداونــد نیــز در قــرآن مــی فرمــا یــد: » إنَِّمَــا 
نْــه10ُ ....همانــا عیســی بــن  ِ وَ كَلمَِتُــهُ ألَقَْئهَــا إلِــى‏َ مَرْيَــمَ وَ رُوحٌ مِّ المَْسِــيحُ عِيســىَ ابـْـنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللَّ

مریم رسول خدا و کلمه الهی است که به مریم فرستاده وروحی از عالم الوهیت است. « 
11- همان ، باب 01 ، جمله 03 .  - همان ، باب 01 ، جمله 03 .  
22- همان ، باب 01 ، جمله 93 . - همان ، باب 01 ، جمله 93 . 
33- همان ، باب 71 ، جمله 02 . - همان ، باب 71 ، جمله 02 . 

44- رابینسون نیل ، همان . - رابینسون نیل ، همان . 
55- نامه اول یوحنا ، باب 4 ، جمله 51 .  - نامه اول یوحنا ، باب 4 ، جمله 51 .  

66- همان ، باب 4 ، جمله 61 .  - همان ، باب 4 ، جمله 61 .  
77-انجیل یوحن ، باب 71 ، آیه 3 .   -انجیل یوحن ، باب 71 ، آیه 3 .   

88- سوره مریم ، آیه 03 . - سوره مریم ، آیه 03 . 
99- انجیل مرقس ، باب 01 ، جمله 81 . - انجیل مرقس ، باب 01 ، جمله 81 . 

1010- سوره نساء ، آیه 171 . - سوره نساء ، آیه 171 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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ــواْ إنَِّ  ــد: » قَالُ ــی فرمای ــرائیل م ــی اس ــه بن ــدا ب ــتش خ ــورد پرس ــیح در م ــود مس ــن خ وهمچنی
َ رَبــى‏ِّ وَ رَبَّكُــمْ  إنَِّــهُ مَــن  َ هُــوَ المَْسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ  وَ قَــالَ المَْسِــيحُ يَابنَــىِ إسِــرَْ ءِيــلَ اعْبُــدُواْ اللَّ اللَّ
لمِِيــنَ مِــنْ أنَصَــار1 آنــان کــه قایــل  ُ عَليَْــهِ الجَْنَّــةَ وَ مَأْوَئــهُ النَّــارُ  وَ مَــا للِظَّ مَ اللَّ ِ فَقَــدْ حَــرَّ كْ بـِـاللَّ يُشــرِْ
بــه خدایــی مســیح پســرمریم شــدند، درحقیقــت کافــر گشــتند، در حالــی کــه خــود مســیح گفــت: ای 
بنــی اســرائیل، خدایــی را کــه آفریننــده مــن و شماســت بپرســتید،که هــر کــس بــه خــدا شــرک آورد 
خــدا بهشــت را بــر او حــرام گردانــد وجایگاهــش آتــش دوزخ باشــد وســتمکاران را هیــچ کــس یــاری 

نخواهــد کــرد.« 
 – عــدم اختیــار مســیح :    در اناجیــل آمــده : » پســر از خــود هیــچ نمــی توانــد کــرد مگــر 
آنچــه ببینــد کــه پــدر بــه عمــل آرد .«2 ، » از آســمان نــزول کــردم نــه بــه اراده ی خــود عمــل کنــم 

بلکه به اراده ی فرستنده ی خود عمل کنم . «3 » من از خود هیچ نمی توانم کرد . «4
ــچ  ــود هی ــد دارد از خ ــت تأکی ــه صراح ــه الســام ب ــوق عیســی مســیح علی ــات ف ــر آی ــس بناب پ

ــدارد .  ــاری ن اختی
- دانــش محــدود عیســی مســیح:  حضــرت عیســی علیــه الســام هنــگام نبــوت دربــاره 
خــود بیــان داشــت کــه : از آن روز و ســاعت غیــر از پــدر هیــچ کــس اطلاعــی نــدارد ، نــه فرشــتگان 

در آســمان و نــه پســرم هــم اطلاعــی نــدارد . 5
ــه  ــی حضــرت عیســی علی ــی عیســی مســیح : در مــوارد فراوان - اظهــار عجــز و ناتوان
الســام احســاس عجــز و ناتوانــی کــرده اســت کــه ایــن خصوصیــت بــا الوهیــت وی ســازگاری نــدارد 
. بــرای مثــال موقعــی کــه حضــرت عیســی علیــه الســام را بــه گفتــه ی خودشــان بــه صلیــب مــی 
کشــند عیســی در مقابــل ظلمــی کــه بــه ایشــان مــی کننــد و همچنیــن جســارت هــای دیگــران هیــچ 
عکــس العملــی نمــی توانــد نشــان دهــد . » نزدیــک بــه ســاعت نهــم عیســی بــر بــالای صلیــب بــه 
آواز بلنــد صــدا زده و گفــت: ایلــی ایلــی لمــا ســبقتنی یعنــی الهــی الهــی چــرا مــرا تــرک کــردی . « 6

همچنیــن هنگامــی کــه بــه کــوه بــالا مــی رفــت خســته مــی شــد فرشــته ای مــی آمــد و وی 
را تقویــت مــی کــرد .    » و بــر حســب عــادت بیــرون شــده بــه کــوه زیتــون رفــت و شــاگردانش از 
عقــب او رفتنــد .... دعــا کــرده گفــت ... و فرشــته ای از آســمان بــر او ظاهــر شــده او را تقویــت مــی 
تمــود پــس بــه مجاهــده افتــاده بــه ســعی بلیــغ تــرد دعــا کــرد ، چنــان کــه عــرق او مثــل قطــرات 

خــون بــود کــه بــر زمیــن مــی ریخــت . « 7
ــت شــدن دارد و دیگــر اینکــه خســتگی از  ــه تقوی ــاز ب ــا خــدا » مســیح« نی ــن اوصــاف آی ــا ای ب

11- سوره مائده ، آیه 27 . - سوره مائده ، آیه 27 . 
22- انجیل یوحنا ، باب 5 ، جمله 81 . - انجیل یوحنا ، باب 5 ، جمله 81 . 

33- همان ، باب 6 ، جمله 83 . - همان ، باب 6 ، جمله 83 . 
44- همان ، باب 5 ، جمله 03 . - همان ، باب 5 ، جمله 03 . 

55- انجیل مرقس ، باب 31 ، جمله 23 . - انجیل مرقس ، باب 31 ، جمله 23 . 
66- انجیل متی ، باب 72 ، جمله 64 . - انجیل متی ، باب 72 ، جمله 64 . 

77- انجیل لوقا ، باب 22 ، جملات 54 - انجیل لوقا ، باب 22 ، جملات 54 –– 93 .  93 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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ــدارد . ــدا ســازگاری ن ــات خ ــا صف اوصــاف انســانی اســت و ب
- وسوســه شــیطان:    در انجیــل متــی آمــده : » ابلیــس عیســی را تجربــه مــی نمایــد . «1 
شــیطان ســعی مــی کنــد تــا عیســی را وادار نمایــد کــه وفاداریــش نســبت بــه خــدا را زیــر پــا بگــذارد 
.» شــیطان پــس از آنکــه همــه ممالــک جهــان و جــال آنهــا را بــه عیســی نشــان داد ، گفــت : اگــر 

افتــاده مــرا ســجده کنــی همانــا ایــن همــه را بــه تــو بخشــم . «2
بنابرایــن وسوســه عیســی فقــط در حالــی مــی توانســت مفهــوم داشــته باشــد کــه او خــدا نباشــد 
، بلکــه فــردی جــدا و دارای اراده آزاد باشــد و عیســی چــون خــدا نبــود مــی توانســت وفــادار نمانــد 
ــرا  ــد و گفــت : » دور شــو ای شــیطان زی ــی مان ــادار باق ــی عیســی وف ــد ول و شــیطان را ســجده کن

مکتــوب اســت کــه خداونــد خــدا خــود را ســجده کــن و او را فقــط عبــادت نمــا «3
- دعاهــای مســیح بــرای خــود: دعاهــای عیســی مســیح دلیــل قــدرت منــدی اســت کــه او 
از مقــام پاییــن تــری برخــوردار بــود . بنابرایــن آنچــه در اناجیــل آمــده کــه عیســی در هنــگام مــرگ 
بــا دعاهــای خــود نشــان داد کــه چــه کســی مقــام برتــر از او داشــت :» ای پــدر اگــر بخواهــی ایــن 

پیالــه را از مــن بگــردان لیکــن بــه خواهــش مــن بلکــه بــه اراده تــو . «4
- تولــد عیســی مســیح:   قائلیــن بــه الوهیــت مســیح ، تولــد اعجــاز گونــه مســیح را دلیــل 
بــر الوهیــت عیســی مــی داننــد . و تنهــا حضــرت مســیح را دارای ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد مــی 
داننــد ، در پاســخ بایــد گفــت : شــکی نیســت کــه ولادت مســیح بــدون پــدر معجــزه اســت همــان 
ــهُ ءَايَــةً وَ ء.....5، و مــا پســر مریــم  گونــه کــه خــدا در قــرآن مــی فرمایــد : » وَ جَعَلنَْــا ابـْـنَ مَرْيــم‏ََ وَ أُمَّ

و مــادرش را آیــت و معجــزه بــزرگ گردانیدیــم .« 
ــلَ  ــد : » إنَِّ مَثَ ــی فرمای ــد و م ــی دان ــت آدم م ــرآن ولادت مســیح را همچــون خلق ــن ق همچنی
ــل خلقــت  ــا مث ــون.6 همان ــن فَيَكُ ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــهُ مِ ــلِ ءَادَمَ  خَلقََ ِ كَمَثَ ــدَ اللَّ عِيســى‏َ عِن
عیســی بــه امــر خــدا مثــل خلقــت آدم اســت کــه او را از خــاک ســاخت . ســپس بــه آن خــاک گفــت 

: بشــری بــه حــد کمــال بــاش، همــان دم چنــان گشــت . « 
ــدی  ــرای خداون ــد : ب ـحیان ��که م��ی گوین ـ آ ی��ات در رد اس��تدلال مسیـ بنابرای��ن ب��ا  توج��ه بهـ
مسـی�ح همیــن ب��س ��که از بش��ری زاده نشدــه و اگــر مخلــوق بــود مــی بایســت از بشــر زاده مــی شــد، 
بایــد گفــت کــه در ایــن صــورت بایــد آدم خــدای مســیح باشــد وآدم ســزاوارتر اســت کــه خــدا باشــد 
چ��را ��که  او نــه پــدر داشــت و  نــه مــادر ولــی مســیح مــادر داشــت وحــواء را هــم بایــد بــه عنــوان 

خــدا پذیرفــت چــرا کــه او نیــز مــادر نداشــت و ایــن از خلقــت مســیح عجیــب تــر اســت. 

11- متی باب 4 ، جمله 1 . - متی باب 4 ، جمله 1 . 
22- همان ، جمله 8 - همان ، جمله 8 –– 9 .  9 . 

33- همان ، جمله 01 . - همان ، جمله 01 . 
44- انجیل لوقا ، باب 22 ، جمله 24 .  - انجیل لوقا ، باب 22 ، جمله 24 .  

55- سوره مؤمنون ، آیه 05 . - سوره مؤمنون ، آیه 05 . 
66- سوره آل عمران ، آیه 95 .  - سوره آل عمران ، آیه 95 .  

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

157

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

- عبــادت مســیح:  در جــای جــای کتــاب مقــدس آمــده کــه عیســی مســیح خــدا را عبــا دت 
مــی کــرد بــه عنــوان مثــال: » آن گاه عیســی بــه دســت روح بــه بیابــان بــرده شــد تــا ابلیــس او را 
ــه  ــن آی ــق ای ــد وچــون چهــل شــبانه روز، روزه داشــت آخــر گرســنه شــد...«1 پــس طب ــه نمای تجرب
مســیح روزه مــی گرفــت. ودر جایــی دیگــر آمــده: »  پــس ابلیــس او را بــه کــوه بســیار بلنــدی بــرد 
و همــه ممالــک جهــان وجــال آن هــا را بــه او نشــان داد وبــه وی گفــت: اگــر افتــاده مــرا ســجده 
کنــی ، همانــا ایــن همــه را بــه تــو مــی بخشــم. آنــگاه عیســی بــه او گفــت : دور شــو ای شــیطان 
زیــرا مکتــوب اســت کــه خداونــد، خــدای خــود را ســجده کــن و او را فقــط عبــادت  نمــا«2 پــس بنابــر 
، ایــن آیــه مســیح خــدا را ســجده مــی کــرد. ودر قــرآن خداونــد مــی فرمایــد:» وَ جَعَلنَــىِ مُبَــارَكا أيَْــنَ 
ــا.3  ومــرا هرکجــا کــه  باشــم مایــه برکــت و  ــتُ حَيًّ ــا دُمْ ــوةِ مَ كَ ــوةِ وَ الزَّ لَ ــىِ باِلصَّ ــا كُنــتُ وَ أوَْصَان مَ

رحمــت گردانیــد، وتازندهــام بــه عبــادت، نمــاز و زکات ســفارش کــرد.« 
- مــرگ عیســی مســیح:  تمامــی اناجیــل اتفــاق نظردارنــد در ایــن کــه حضــرت عیســی بعــد 
از واقعــه صلیــب جــان ســپرد  و او را کفــن کــرده حنــوط دادنــد و دفــن کردنــد. بــرای مثــال:»  پــس 
یوســف جســد او را برداشــته درکتــان پیچیــده او را در قبــری نــو کــه بــرای خــود از ســنگ تراشــیده 

بــود گــذارد وســنگی بــزرگ بــرآن غلطانیــده برفــت.«4 
پــس بــا توجــه بــه ایــن آیــه انجیــل عیســی دارای صفــت فنــا ومــرگ اســت، صفاتــی کــه در خــدا 
لْ عَلــىَ الحَْــى‏ِّ الَّــذِى لَ يَمُــوتُ  ــوَكَّ راه نــدارد همــان گونــه کــه در قــرآن خداونــد مــی فرمایــد:» وَ تَ
مْــدِهِ  وَ كَفَــ‏ى بـِـهِ بذُِنُــوبِ عِبَــادِهِ خَبيِــرًا .5 و تــو بــر خــدای زنــده ابــدی کــه هرگــز نمــی  وَ سَــبِّحْ بحَِ
میــرد تــوکل کــن و بــه ســتایش ذات او وی را تســبیح و تنزیــه گــو و هــم او کــه بــه گنــاه بندگانــش 

کامــا آگاه اســت کفایــت اســت .«
خلاصــه آن کــه مفهــوم جاودانگــی در قــرآن از خــال صــورت هــای ســاده ظاهــر مــی گــردد 
ــر جهــان اســت و آن گاه کــه جهــان  ــده جهــان ، مقــدم ب ــد آفرینن و حاکــی از آن اســت کــه خداون
مخلــوق نابــود گــردد ، او بــه عنــوان داور و جــزا دهنــده باقــی اســت . او بــه مقــام معنــا زنــده اســت 
یّــوم « و» حَــی«  و بــه خــود موجــود پایــدار اســت و بــرای همیــن در قــرآن ســه بــار دو اصطــاح» قََََََََََََ

بــه همــراه هــم آمــده اســت تــا بــر جاودانگــی خداونــد تأکیــد کنــد . 6
پــس بنابــر آیــات نافــی الوهیــت مســیح در اناجیــل و قــرآن ، خداونــد در قــرآن الوهیــت مســیح را 
از بزرگتریــن انحرافــات مســیحیت دانســته و مــی فرمایــد : وَ يَــوْمَ يَحْشُــرُهُمْ وَ مَــا يَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ 
ــان کــه گفتنــد مســیح  ــا آن ــبيِل7 همان ــواْ السَّ ــمْ ضَلُّ ــؤُلَءِ أمَْ هُ ــادِى هَ ــمْ عِبَ ــمْ أضَْللَتُْ ــولُ ءَ أنَتُ ِ فَيَقُ اللَّ

11-انجیل متی ، باب 4 ، جملات 2- 1 . -انجیل متی ، باب 4 ، جملات 2- 1 . 
22- همان ، جمله 11- 8 . - همان ، جمله 11- 8 . 

33-سوره مریم ، آیه 13 . -سوره مریم ، آیه 13 . 
44- انجیل متی ، باب 72 ، جمله 75 . - انجیل متی ، باب 72 ، جمله 75 . 

55- سوره فرقان ، آیه 85 .  - سوره فرقان ، آیه 85 .  
66- دنیز ماسون ، قرآن و کتاب مقدس و درون مایه های مشترک ،ص56 .- دنیز ماسون ، قرآن و کتاب مقدس و درون مایه های مشترک ،ص56 .

77- سوره مائده ، آیه 71 .  - سوره مائده ، آیه 71 .  
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بــن مریــم خداســت کافــر شــدند . بگــو ای پیغمبــر کــدام قــدرت مــی توانــد در برابــر خــدا کمتریــن 
مانعــی ایجــاد کنــد اگــر خــدا بخواهــد عیســی و مــادرش و هــر کــه در روی زمیــن اســت را هــاک 
مــی گردانــد و ملــک آســمان هــا و زمیــن و هــر آن چــه بیــن آنهاســت همــه از آن خداســت . هــر 

چــه را بخواهــد خلــق مــی کنــد و او بــر ایجــاد و هــاک همــه چیــز تواناســت . « 
بــا توجــه بــه مباحــث قــرآن مجیــد بــا صراحــت دامــان حضــرت مســیح)ع( را از هــر گونــه ادّعــای 
ــای  ــه او ادع ــد ک ــم میک‌ردن ــی را مته ــان عیس ــمرد و یهودی ــاک می‌ش ــت پ ــه الوهی ــاروا در زمین ن

خدای�ـی ک�ـرده و حک�ـم ب�ـه تفکی�ـر او و سنگس�ـار نمودن�ـش دادن�ـد.
ــدر مــن  ــه‌ام پســر خــدا هســتم و خــدا پ ــاع از خــود،گاه می‌گوید:مــن گفت ــه هنــگام دف مســیح ب
ــد  ــاور نکنی ــرا ب ــخن م ــدادم س ــام ن ــر انج ــام می‌دهم،اگ ــی انج ــن کارهای ــت و گاه می‌گوید:م اس
ــدر و  ــر و پ ــه پس ــر ب �ـت و م��ن در خ��دا. تعبی ــن اس �ـدا در م ـ ��که خ �ـام دادم ب��اور کنیدـ ـ انج و اگرـ
انجــام کارهــای خدایــی و حلــول انســان در خــدا و خــدا در انســان،تعبیراتی کفــر آمیــز اســت،که بــا 
هیــچ یــک از معیارهــای منطقــی ســازگار نیســت و اصــولًا دلیلــی نــدارد کــه یــک پیامبر،ایــن گونــه 

�ـد. �ـان کن �ـد بی �ـرات را در م�ـورد خ�ـود و خداون تعبی
ایــن در حالــی اســت کــه قــرآن در آیاتــی کــه در ابتدای بحــث خواندیــم بــا صراحــت می‌گوید،هیچ 
ــت و  ــام عبودی ــالت از ســوی او نداشــت و در مق ــوت و رس ــد و نب ــی خداون ــز بندگ ــی ج ــه ادعای گون
تســلیم در برابــر فرمــان خــدا نیــز بســیار خاضــع بــود در آیــات دیگــر نیــز می‌گوید:آنچــه از معجــزات 

انجــام مــی‌داد همگــی بــه اذن و فرمــان خــدا بــود.
6-3- عیسی مسیح فرزند خداست

ــاب  ــواردی از کت ــن اســت کــه در م ــدی مســیح ای ــرای خداون یکــی از اســتدلالات مســیحیان ب
مقــدس حضــرت عیســی علیــه الســام خــود را پســر خــدا خطــاب کــرده و از خداونــد تعبیــر بــه پــدر 
یــا پــدرم کــرده اســت ، پــس فهمیــده مــی شــود او پســر خداســت . بــرای مثــال : » پــس عیســی 
ــه  ــد ک ــود ، دی ــتاده ب ــل وی ایس ــه مقاب ــی ک ــوز باش ــون ی ــان داد ..... و چ ــرآورد و ج ــد ب آوازی بلن

ــود . «1 بدتریــن طــور صــدا زده ، روح را ســپرد و گفــت : فــی الواقــع ایــن مــرد پســر خــدا ب
ــد پــدر همــه مؤمنیــن و  در جــواب ایــن اســتدلال بایــد گفــت کــه در ادبیــات ایــن کتــب خداون
ــدان خــدا شــده اســت  ــه فرزن ــر ب ــن تعبی ــدد از مؤمنی ــوارد متع ــده شــده اســت ودر م ــن خوان صالحی
وافــراد بســیاری ماننــد بنــی اســرائیل هــم پســران خــدا خوانــده شــدند و اگــر بنــا باشــد مــا او را فرزنــد 
واقعــی خــدا بنامیــم بایــد بنــی اســرائیل را هــم فرزنــد واقعــی خــدا بنامیــم. بــرای نمونــه: » وامــا بــه 
آن کســانی کــه او را قبولکــر دنــد قــدرت داد تــا فرزنــدان خــدا گردنــد، یعنــی بــه هــر کــه بــه اســم او 
ایمــان آورد، کــه نــه از خــون و نــه از خواهــش جســد و نــه از خواهــش مــردم بلکــه از خداونــد تولــد 
یافتنــد.«2 »  ای حبیبــان یکدیگــر را محبــت نماییــم زیــرا کــه محبــت از خداســت و هــر کــه محبــت 

11- انجیل مرقس ، باب 51 ، جملات 93 - انجیل مرقس ، باب 51 ، جملات 93 –– 73 .   73 .  
22- انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 31 و 21 . - انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 31 و 21 . 
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مــی نمایــد از خــدا مولــود شــده اســت وخــدا را مــی شناســد.«1 وهمچنیــن در اناجیــل آمــده: » عیســی 
چــون تعمیــد یافــت فــورا از آب برآمــد وروح خــود را دیدکــه مثــل کبوتــری نــزول کــرده بــر وی مــی 
آیــد، آن گاه خدایــی از آســمان رســید کــه ایــن اســت پســر گرامــی مــن کــه از او خشــنودم.«2 » آن 
گاه عیســی بــه بیابــان بــرده شــد تــا ابلیــس او را تجربــه نمایــد وچــون چهــل شــبانه روز، روزه گرفــت 
آخــر گرســنه گردیــد پــس ابلیــس تجربــه کننــده نــزد او امــده گفــت : اگــر پســر خــدا هســتی بگــو تــا 
ایــن ســنگ هــا نــان شــود . «3 » آن گاه ابلیــس عیســی را بــه شــهر مقــدس بــرد ، بــه وی گفــت : 
اگــر پســر خــدا هســتی خــود را بــه زیــر انــداز ، عیســی وی را گفــت : خداونــد خــود را تجربــه مکــن.«4

امــا بــر خــاف آن چــه در اناجیــل آمــده کــه عیســی مســیح خــود را پســر خــدا معرفــی مــی کنــد 
در قــرآن آمــده کــه عیســی مســیح علیــه یهــود هشــدار مــی دهــد کــه خــدا فرزنــد نــدارد و در ایــن 
ــتَقِيم؛ 5   اطٌ مُّسْ ــرَِ ــاذَا ص ــدُوهُ  هَ ــمْ فَاعْبُ ــى‏ِّ وَ رَبُّكُ َ رَب ــد: » إنَِّ اللَّ ــی فرمای ــرآن م ــد در ق رابطــه خداون
عیســی مســیح مــی فرمایــد: همانــا خــدا پــروردگار مــن وپــروردگار شماســت پــس او را عبــادت کنیــد 

ایــن صــراط مســتقیم اســت.
در بیشــتر مــواردی کــه ســخن از عیســی علیــه الســام در قــرآن بــه میــان آمــده ســه نکتــه را 
متذکــر شــد، یکــی کلمــه مریــم دنبــال عیســی آمــده مثــل عیســی بــن مریــم و دوم ایــن کــه ســخن 
ــه میــان آمــده وســوم بندگــی اســت وتکــرار ایــن ســه نکتــه  از ربوبیــت بــه معنــی مالکیــت خــدا ب
مانــع از ایــن اســت کــه یهــود و نصــاری عیســی مســیح را فرزندخــدا مــی دانســتند.6  همــان گونــه 
ِ وَ قَالَــتِ النَّصَــرَى المَْسِــيحُ ابْــنُ الله .7  کــه درقــرآن آمــده اســت کــه: وَ قَالَــتِ اليَْهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْــنُ اللَّ
یهــود مــی گفتنــد عزیــز فرزنــد خداســت و نصــاری مــی گفتنــد عیســی فــر زنــد خداســت.«  همچنیــن 
ون....8 آن  خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد: » ذَالـِـكَ عِيســىَ ابـْـنُ مَرْيــم‏ََ  قَــوْلَ الحَْــق‏ِّ الَّــذِى فِيــهِ يَمْتــرَُ
اســت عیســی پســر مریــم گفتــار دوســتی کــه در آن شــک مــی کننــد و نباشــد بــرای خــدا از ایــن 

کــه فرزنــدی اتخــاذ کنــد... « 
در ایــن آیــه ســه نکتــه آمــده  اســت : یکــی انتســاب عیســی بــه مــادرش مریــم کــه فرزنــد او 
اســت نــه فرزنــد خــدا کــه شــما درآن بــه شــک افتادیــد. تعبیــر ذکــر نــام مــادر عیســی درکنــار نــام 
او درشــانزده مــورد از قــرآن آمــده ونشــان مــی دهدکــه مســیح همچــون ســایر افــراد انســان در رحــم 
مــادر قــرار داشــت و دوران جنینــی را گذرانــد وهماننــد ســایر افــراد بشــرمتولد شــد، شــیر خــورد ودر 

آغــوش مــادر پــرورش یافــت یعنــی تمــام صفــات بشــر در او بــود.9

11- رساله اول یوحنا ، باب 4 ، جمله 7 .  - رساله اول یوحنا ، باب 4 ، جمله 7 .  
22- انجیل متی ، باب 3 ، جملات 71 و 61 .  - انجیل متی ، باب 3 ، جملات 71 و 61 .  

33- همان ،  باب 4 ، جمله 5 - همان ،  باب 4 ، جمله 5 –– 1 .  1 . 
44- همان ، جملات 9 - همان ، جملات 9 –– 6 .  6 . 

55- سوره آل عمران ، آیه 15 . - سوره آل عمران ، آیه 15 . 
66- سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان، ج 1 ، ص 48 - سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان، ج 1 ، ص 48 

77- سوره توبه ، آیه 03 .  - سوره توبه ، آیه 03 .  
88-سوره مریم ، آیات 63 -سوره مریم ، آیات 63 –– 43 .  43 . 

99-  ناصر مکارم شیرازی ودیگران ، تفسیر نمونه ، ج 4 ، ص 122 . -  ناصر مکارم شیرازی ودیگران ، تفسیر نمونه ، ج 4 ، ص 122 . 
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دومیــن نکتــه اینکه:چنیــن چیــزی متصــور نیســت و وجــود نــدارد کــه خــدا انتخــاب فرزنــد کنــد 
چــون ســر ازجمعیــت خــدا در مــی آورد وهمچنیــن فرزنــد جزیــی از خــدا محســوب مــی شــود وخداوند 
تجزبــه بــردار نیســت و بــا ایــن کــه ایجــاد فرزنــد از بــاب نیــاز و فقــر اســت1 در حالــی کــه خداونــد 
َ لغََنــى‏ٌِّ عَــنِ العَْالمَِيــن2   از همــه  اهِــدُ لنَِفْسِــهِ  إنَِّ اللَّ در قــرآن مــی فرمایــد: » وَ مَــن جَاهَــدَ فَإنَِّمَــا يجَُ
عالمیــان بــی نیــاز اســت. «  وهمچنیــن کســی کــه دارای فرزنــد باشــد محکــوم هــزاران قانون وســنت 
اســت ولــی خداونــد متأثــر ازهیــچ مؤثــری نیســت و خداونــد منــزه اســت کــه در قالــب اجســام و اشــیا 
قرارگیــرد بــه عــاوه وجــود بچــه، محکــوم قانــون ســنت وتدریــج اســت کــه پــس از انعقــاد نطفــه و 
زمینــه و شــرایط مناســب مــدت نــه مــاه طــول مــی کشــد تــا بچــه بــه دنیــا بیایــد، ولــی قانــون ایجــاد 
اشــیاء  نــزد خداونــد اگــر چــه در عالــم خاکــی بــه صــورت تدریــج وسلســله مراتــب وجــودی می باشــد 
ولــی در عالــم تدبیــر هــر چیــزی را خــدا  اراده کنــد بــه صــورت دفعــی و در آن واحــد بــدون گذشــت 
زمــان محقــق شــده و وجــود پیــدا مــی کنــد لــذا وجــود فرزنــد بــرای خــدا کــه محکــوم قانــون تدریــج 

اســت بــا وجــود پیــدا کــردن هــر چیــزی بــه اراده خــدا در آن واحــد هــم ســازگار نیســت.3 
ــا  ــن اســت کــه فرمــود: همان ــد ای ــه مــی کن ــه آن تکی ــه آخرکــه حضــرت عیســی مســیح ب نکت
الله پــروردگار مــن و پــروردگار شماســت. و ربوبیــت درحقیقــت دلالــت بــر ملکیــت دارد کــه مرحــوم 
ــرای  ــه را ب ــن جمل ــک شماســت و ای ــک مــن و مال ــد: » عیســی گفــت خــدا مال طبرســی مــی گوی
ایــن گفــت کــه دلیلــی باشــد علیــه نصــاری کــه مــی گفتنــد مســیح فرزنــد خداســت. و تصریــح بــه 
مملــوک بــودن انســان اشــاره بــه ایــن اســت کــه بــا فرزنــد بــودن قابــل توجــه نیســت هــر چیــزی 
ــد اســت ملــک نیســت.4 وعیســی ادامــه داد کــه مــرا  ــد نیســت وهــر کســی فرزن ملــک اســت فرزن
نســبت فرزنــدی بــه خــدا ندهیــد چــون مــن بنــده اویــم، همانطــور کــه شــما بنــده ایــد بــه عــاوه  
رَبـّـی و رَبکّــم تکــرار اشــاره بــه وحدانیــت و ربوبیــت خداســت یعنــی خدایــی کــه رب مــن اســت رب 
شــما وهمــه عالمیــان اســت. و بــا ایــن تکــرار تصریــح بــه نفــی هــر گونــه شــرکی نمــود. چــون فرزنــد 

خــدا بــودن حکایــت از شــرک مــی کنــد .5
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق مســیحیان قائــل بــه ایــن هســتند کــه حضــرت عیســی پســر خداســت 
و امــا بــا توجــه بــا مطالــب فــوق آیاتــی از قــرآن کریــم فرزنــد گزیــدن خداونــد را نــاروا دانســته اســت.

7- مصلوب ساختن عیسی مسیح علیه السلام 
در هــر چهــار انجیــل » مرقــس ، متــی ، لوقــا و یوحنــا « چگونگــی دســتگیری ، محاکمــه و بــه 
صلیــب کشــیده شــدن عیســی مســیح را بــا تفــاوت هایــی جزیــی نقــل کــرده انــد ؛ در انجیــل مرقــس 

11- همان .- همان .
22- سوره عنکبوت ، آیه 6 . - سوره عنکبوت ، آیه 6 . 

33-  سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان ، ص 68 . -  سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان ، ص 68 . 
44-طبرسی ، تفسیر مجمع البیان ، ج 2 ، ص 644 . -طبرسی ، تفسیر مجمع البیان ، ج 2 ، ص 644 . 

55- سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 68 . - سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 68 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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بدیــن قــرار اســت :»آنهــا عیســی را بــه محلــی بــه نــام جــل جبّــا بردنــد، و بــه او شــرابی دادنــد کــه 
آمیختــه بــه دارویــی بــه نــام مّــر بــود ، امــا او آن را قبــول نکــرد ، پــس او را بــه صلیــب میــخ کــوب 

کردنــد... ســاعت نــه صبــح بــود کــه او را مصلــوب کردنــد... « 1
ایــن گــزارش در انجیــل مرقــس بــود کــه در ســه انجیــل متــی و لوقــا و یوحنــا بــا تفــاوت هایــی 
جزیــی نقــل شــده بــرای نمونــه : در انجیــل متــی آمــده اســت کــه مســیح اعــام مــی کنــد کــه پــس 
از مصلــوب شــدن ســه شــبانه روز در زمیــن مدفــون خواهــد مانــد همچنــان کــه یونــس ســه شــبانه 
روز در شــکم ماهــی خواهــد بــود . در حالــی کــه اناجیــل دیگــر مــدت دفــن مســیح را از غــروب جمعــه 

تــا قبــل از ســپیده ی یــک شــنبه یعنــی حداکثــر یــک روز و دو شــب مــی داننــد .2 
همچنیــن در انجیــل متــی موقعــی کــه مــی خواهنــد ماجــرای بــه دار آویختــن عیســای مســیح را 
شــرح دهــد مــی نویســد : » آن دو دزد کــه بــا وی مصلــوب بودنــد او را دشــنام مــی دادنــد . «3 امــا 
در انجیــل لوقــا آمــده اســت کــه : یکــی از آن دو خطــاکار مصلــوب ، بــر وی کفــر گفــت : کــه اگــر 
تــو مســیح هســتی خــود را و مــا را برهــان امــا آن دیگــری جــواب داده او را نهیــب کــرد و گفــت : 
مگــر تــو از خــدا نمــی ترســی ، چــون کــه تــو نیــز زیــر همیــن حکمــی ، لیکــن ایــن شــخص هیــچ 

کار بیجــا نکــرده اســت .4 
ــا چگونگــی دســتگیری و  ــا و یوحن بنابرایــن مطالــب در هــر چهــار انجیــل متــی و مرقــس و لوق
محاکمــه و بــه صلیــب کشــیده شــدن دفــن و برخاســتن از قبــر و صعــودش بــه آســمان را بــا تفــاوت 
هایــی جزیــی نقــل کــرده انــد و نتیجــه ایــن کــه مســیحیان معتقدنــد کــه عیســی بــه صلیــب کشــیده 

و دفــن شــد و بعــد از ســه روز بــه آســمان رفــت .5
    بنابــر آنچــه تــا کنــون در انجیــل هــای فعلــی در رابطــه بــا مصلــوب شــدن عیســی مســیح علیــه 
الســام بیــان شــد ، بــا ایــن همــه قــرآن بــه صراحــت مصلــوب شــدن عیســی مســیح را منکــر شــده 
اســت . و خداونــد در آیاتــی بــه رد کشــته شــدن حضــرت عیســی پرداختــه ، مــی فرماینــد : وَ بكُِفْرِهِــمْ 
ِ وَ  ــولَ اللَّ ــمَ رَسُ ــنَ مَرْيَ ــيحَ عِيســىَ ابْ سِ ــا المَْ ــا قَتَلنَْ ــمْ إنَِّ ــا وَ قَوْلهِِ ــا عَظِيمً تَانً ــمَ بهُْ ــى‏َ مَرْيَ ــمْ عَل وَ قَوْلهِِ
ــم بـِـهِ  نْــهُ  مَــا لهَُ ــمْ  وَ إنَِّ الَّذِيــنَ اخْتَلفَُــواْ فِيــهِ لفَِــى شَــكٍ‏ّ مِّ مَــا قَتَلُــوهُ وَ مَــا صَلبَُــوهُ وَ لكَِــن شُــبِّهَ لهَُ
ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا.6  و هــم  ُ إلِيَْــهِ  وَ كاَنَ اللَّ فَعَــهُ اللَّ ــن‏ِّ  وَ مَــا قَتَلُــوهُ يَقِينَــا بـَـل رَّ مِــنْ عِلْــمٍ إلَِّ اتِّبَــاعَ الظَّ
بواســطه کفرشــان و بهتــان بزرگشــان بــه مریــم . و هــم از ایــن رو کــه گفتنــد ، مــا مســیح عیســی 
بــن مریــم رســول خــدا را کشــتیم ، در صورتــی کــه او را نکشــتند و نــه بــه دار کشــیدند ، بلکــه امــر 
بــر آنهــا مشــتبه شــد ؛ و همانــا آنــان کــه دربــاره ی او عقایــد مختلــف اظهــار داشــتند از روی شــک و 
تردیــد ســخنی گفتنــد و عالــم بــه او نبودنــد جــز آنکــه از پــی گمــان خــود مــی رفتنــد ؛ و بــه طــور 

11 - انجیل مرقس ، باب 51 و 41 .  - انجیل مرقس ، باب 51 و 41 . 
22- انجیل متی ، باب 72 .  - انجیل متی ، باب 72 .  

33- مصطفی زمانی ، همان ، ص 931 .  - مصطفی زمانی ، همان ، ص 931 .  
44- انجیل متی ، باب 82 ، جمله 25 .  - انجیل متی ، باب 82 ، جمله 25 .  

55- عبدالرحیم سلیمانی اردستانی. آشنایی با ادیان 2 مسیحیت ، ص 34 . - عبدالرحیم سلیمانی اردستانی. آشنایی با ادیان 2 مسیحیت ، ص 34 . 
66- سوره نساء ، آیات 851 - سوره نساء ، آیات 851 –– 651 .  651 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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یقیــن مســیح را نکشــتند بلکــه خــدا او را بــه ســوی خــود بــالا بــرد ، و پیوســته خــدا مقتــدر و کارش 
ُ يَاعِيســىَ إنِــى‏ِّ  از روی حکمــت اســت . « و نیــز خداونــد در آیــه ای دیگــر مــی فرمایــد: » إذِْ قَــالَ اللَّ
ــرُكَ مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ وَ جَاعِــلُ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوكَ فَــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ  مُتَوَفِّيــكَ وَ رَافِعُــكَ إلِــى‏ََّ وَ مُطَهِّ
إلِــى‏َ يَــوْمِ القِْيَمَــةِ  ثُــمَّ إلِــى‏ََّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بيَْنَكُــمْ فِيمَــا كُنتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلفُِــون. 1 بــه یــاد آر وقتــی 
کــه خــدا فرمــود : ای عیســی ، همانــا مــن روح تــو را قبــض نمــوده و بــه ســوی آســمان قــرب خــود 
بــالا بــرم و تــو را پــاک و منــزه از معاشــرت و آلایــش کافــران گردانــم و پیــروان تــو را بــر کافــران تــا 
روز قیامــت برتــری دهــم ، آن گاه بازگشــت شــما بــه ســوی مــن خواهــد بــود ، پــس بــه حــق حکــم 

کنــد در آن چــه بــر ســر آن بــا هــم بــه نــزاع برمــی خاســتید« .
ــر ایــن دارد کــه حضــرت عیســی مصلــوب نشــد و او را نکشــتند ، بلکــه  ظاهــر قــرآن دلالــت ب
ایــن امــر بــر دشــمنان مشــتبه نشــد و عیســی مســیح بــه آســمان بــرده شــد .2 و بــا توجــه بــه آیــه  
مشــخص مــی شــود ، یهودیــان دربــاره عیســی مســیح اختــاف کردنــد و خودشــان در شــک بودنــد و 
هیــچ یــک بــه گفتــه ی خــود اطمینــان نداشــتند و تنهــا از تخمینشــان پیــروی مــی کردنــد . دربــاره 

ایــن کــه آنهــا در مــورد چــه چیــزی بــا هــم اختــاف داشــتند در میــان 
ــه اصــل و  ــوط ب ــد کــه ایــن اختــاف مرب مفســران گفتگــو اســت . مفســران احتمــال مــی دهن
موقعیــت و مقــام عیســی مســیح بــوده کــه جمعــی از مســیحیان او را فرزنــد خــدا و بعضــی بــه عکــس 
هماننــد یهــودا او را پیامبــر نمــی دانســتند و همگــی در اشــتباه بودنــد و نیــز ممکــن اســت اختــاف 
در چگونگــی قتــل عیســی مســیح باشــد کــه بعضــی مدعــی کشــتن او بودنــد و بعضــی مــی گفتنــد 
کشــته نشــده و هیــچ یــک بــه گفتــه ی خــود اطمینــان نداشــتند . یــا ایــن کــه مدعیــان قتــل عیســی 
مســیح بــه خاطــر عــدم آشــنایی بــه او در شــک بودنــد کــه آن کــس را کــه کشــتند خــود مســیح بــوده 

یــا دیگــری بــه جــای او لکــن امــر بــر آنهــا مشــتبه شــده بــود .3
بـا توجـه بـه مطالـب در بـاب مصلـوب سـاختن حضـرت عیسـی )ع(، داسـتان بـه صليـب كشـيدن 
مسـيح)عليه السالم( و زمينه‌هـاى آن در انجيل‌هـا بـا تفاوت‌هـاى بسـيار نقـل شـده اسـت. حتّـى در 
جزئيـات نيـز هـر يك بـه گونه اى ثبـت كرده انـد. و از آنجا كه نويسـندگان ايـن انجيلها را مسـيحيان، 
الهـام شـده و دور از خطـا مـى داننـد، بنابرايـن مـى بايسـت در مـورد چنيـن مسـأله مهمّـى هـم نـوا و 
همگـون باشـند و اختلافـى نداشـته باشـند؛ زيـرا گزارش‌هـاى مختلف و ناهمسـاز از يك جريان سـلب 
اطمينـان مـى كنـد و خبـر از امين نبودن گزارشـگر مى دهد. بنابرايـن مجالى براى بـاور و تصديق باقى 
نمى� گ�ذارد. بنابرايـن واقعيّـت، آن چيـزى كه مسـيحيان پنداشـته اند كه حتماً مسـيح بـه دار آويخته و 
كشـته شـد نيسـت؛ بلكه موضـوع از نظر خود ايشـان نيز از آغاز مشـكوك بوده اسـت، هرچنـد بعدها بر 
آن اتفـاق كـرده انـد و ايـن بدعتـى بوده كـه از بت پرسـتان به ارث بـرده انـد. از ايـن رو حقيقت همان 
اسـت كـه قـرآن بـه صراحت فرمـوده ـ »كه باطل از پـس و پيش بـدان راه ندارد، و وحـى خداى حكيم 

11- سوره آل عمران ، آیه 55 . - سوره آل عمران ، آیه 55 . 
22-  سید محمد ادیب آل علی ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مسیحیت  ، ص 33 -  سید محمد ادیب آل علی ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مسیحیت  ، ص 33 

33-، ناصر مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ،ج 4 ، ص 991 . -، ناصر مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ،ج 4 ، ص 991 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

و حميـد است«.)سـوره فصلـت، آيه 42(.

8- نتیجه
با توجه به مطالب مقاله این نتایج به دست آمد:

 بــرای عیســی مســیح درتــورات اجــدادی نــام بــرده شــده ونســب ایشــا ن  رامنتهــی بــه زنــاداده 
ــرده  ــام ب ــرای ایشــان ن ــی ولوقاب ــل مت ــه اجــدادی کــه درانجی ــل نیزباتوجــه ب ــن دراناجی ــد همجنی ان
ــه تحلیــل وبررســی  ــا دانســته اندولــی درقــران باذکرآیاتــی ب ــه زن ــاز هــم ایشــان رامنتهــی ب شــده ب
اجــداد عیســی مســیح پرداختــه ونســب ایشــان رامنتهــی بــه نــوح ابراهیــم وعمــران داده انــد ودرنتیجــه 
ایشــان راازهرگونــه آلودگــی وفســاد بــری دانســتندوهمچنین درموردپدرحضــرت کــه دراناجیــل چنــد 
پــدر بــرای ایشــان نــام بــرده شــده امادرقــران بــه تحلیــل وبررســی پرداختــه وبــرای ایشــان پــدری 

قائــل نمــی بــا شــند.
ودرمــورد مصلــوب شــدن حضــرت کــه اناجیــل رائ بــه مصلــوب شــدن ایشــان داده انــد وســپس 
مــی گوینــد کــه حضــرت صعــود بــه آســمان کــرده انــد ودر قــرآن آمــده کــه حضــرت عیســی ازهمــان 
ــی  ــد وســپس همــراه حضــرت مهــدی )عــج( درانقــاب جهان ــرده شــده ان ــالا ب ــه آســمان ب ــدا ب ابت

ایشــان بــه زمیــن رجعــت میکننــد
ــری  ــده اســت وپیامب ــری عیســی مســیح بشــارت داده ش ــه پیامب ــران ب ــن ق ــل و همچنی درانجی

ایشــان اعــام شــده اســت. 
طبــق مطالــب بیــان شــده درانجیــل اعمــال ناشایســتی همچــون اهانــت بــه مــادر وقطــع روابــط 
خانوادگــی وتناقــض در رفتــار وگفتــار بــه حضــرت عیســی نســبت داده شــده وهمچنیــن نســبت هــای 
ــا  ــال ونســبت ه ــن اعم ــه ای ــد ک ــه وی دادن ــودن ب ــد خــدا ب ــت عیســی وفرزن ــی چــون الوهی ناروای
ازجانــب خداونــد مطــرود اســت وبــا بررســی آیــات قــران در موردعیســی مســیح بــه وضــوح راســتی 
ودرســتی آیــات الهــی وبطــان کتــب مقــدس تــورات وانجیــل رامــی تــوان دریافــت ودر نتیجــه مــی 
تــوان گفــت کــه قــران ازمنبــع وحــی الهــی سرچشــمه گرفتــه ولــی تــورات وانجیــل فعلــی دراکثــر 

مــوارد دســت نوشــته هــای بشــری اســت کــه فاقــد ارزش واعتبــار مــی باشــد. 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی



منابع و مأخذمنابع و مأخذ

9- فهرست منابع
   * قرآن

  * کتاب مقدس ) تورات و انجیل (
ادیب آل علی، سید محمد )1385(، پرسشها و پاسخ هایی درباره مسیحیت ، بی جا ، نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

بی نا )بی تا(، انجیل برنابا ، ترجمه حیدر قلی خان سردار کابلی ، بی جا .
بی نا ، حقیقت مسیحیت ، مؤسسه در راه حق ، بی جا ، چاپ ششم ،  

توفیقی ،حسـین )1377(، ،نگاهی به ادیان زنده ی جهان،چاپ دفتر انتشـارات اسالمی نشـر مرکز مدیریت  حوزه ی علمیه خواهران ، چاپ 
اول.

جوادی آملی ، عبدالله)1388( ، تفسیر موضوعی قرآن ، تنظیم و ویرایش علی اسلامی ، قم ، نشر اسراء ، چاپ نهم ، ج 7 
حسـینی ، اصفهانـی )1377(، سـید مرتضـی ، نگـرش وحی بر یهود و مسـیحیت در مجموع قرآن ، بی جا ، انتشـارات فرهنگ قـرآن ، چاپ 

اول .
رابینسون نیل)بی تا( ، عیسی در قرآن ، عیسای تاریخی و اسطوره تجسد ، ترجمه محمد کاظم شاکر ، نشریه هفت آسمان . 

زمانی ، مصطفی )1369(، به سوی اسلام یا آیین کلیسا ، بی جا ، انتشارات پیام اسلام چاپ هشتم . 
سلیمانی اردستانی ، عبدالرحیم)1381( ، آشنایی با ادیان 2 مسیحیت ، بی جا ، نشر زلال کوثر ، چاپ اول .

صادقی ، محمد)1336( ، بشارت عهدین ، تهران ، چاپخانه  مصطفوی  .
طباطبایی ، سید محمد حسین)1373( ، تفسیر المیزان ، ترجمه صالحی کرمانی ، بی جا ، نشر فرهنگی رجاء، ج 14 . 

طبرسـی ، ابوعلی فضل بن حسـن)1380( ، تفسـیر مجمع البیان ، ترجمه علی کرمی ، تهران ، انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی ، 
ج 2 .

قزوینی یزدی ،حاج بابا)بی تا( ، محضر الشهود فی رد الیهود ،یزد ،نشریات کتابخانه وزیری .
کارپنتر ، هامفری)1388( ، کتاب عیسی ، ترجمه حسن کامشاد ، چاپ واژه ، انتشارات طرح نو ، چاپ چهارم .

کاشـف الغطاء ، محمد حسـین ، پژوهشـی درباره انجیل و مسـیح ، ترجمه سـید هادی خسـرو شـاهی ، بی جا ، انتشـارات دارالتبلیغ اسلامی ، 
بـی تا . 

ماسـون ، دنیـز)1385( ، قـرآن و کتـاب مقـدس و درون مایـه های مشـترک ، ترجمه فاطمه سـادات تهامی ، تهران ، نشـر دفتر پژهش و نشـر 
سـهروردی ،ج 1 .

مبلغی آبادانی ، عبدالله)1376( ، تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، بی جا ، انتشارات حرّ ، ج 1 و 2 . 
مترجمان )1377( ، تفسیر هدایت ، مشهد ، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، چاپ اول، ج 1 .

مکارم شیرازی ، ناصر)1374( ، تفسیر نمونه ، تعران ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ اول ، 1374 هجری شمسی ، ج 2 و 4 .

دوفصلنامه علمی- تخصصیدوفصلنامه علمی- تخصصی
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چکیدهچکیده
مقالــه حاضــر بــا هــدف بررســی عقــل در قــرآن از منظــر تفســیر المیــزان بــا رویکــرد فلســفی بــه روش 
تحلیلــی- توصیفــی بــه ایــن مبحــث مــی پردازد.عقــل انســانی قســمت مهمــی از  وجــود او را تشــکیل مــی 
دهــد، عقــل بدنبــال روشــنگری و هدایتگــری اســت. در قــرآن کریــم فهمــی اســت کــه حــق را تشــخیص 
و راه را نشــان مــی دهــد و زمانــی کــه نســبت تعقــل در قــرآن بــا واژه هــای متــرادف در نظــر گرفتــه شــود 
مفهومــی چنــد بعــدی و دارای مراتــب را مــی رســاند، کــه هــر کــدام از ایــن واژه هــا به یکــی از ابعــاد عقل 
و خــرد آدمــی مربــوط اســت. همیــن تعقــل و جایــگاه ویــژه آن در قــرآن منبعــی اصیــل، مدنظــر مفســران 
بــوده و هســت. از جملــه مفســران، کــه تبحــری کــم نظیــر در تفکــر عقلــی داشــتند؛ علامــه محمد حســین 
طباطبائــی هســت. ایشــان عقــل را محــدود بــه بهــره گیــری از معــارف عقل بشــری نمــی داند بلکه گســتره 
فراخــی را بــرای عقــل قائــل اســت. وی منشــأ را چــه در حــوزه عقــل عملــی و چــه در حــوزه عقــل نظــری 
ناشــی از الهامــات الاهــی مــی دانــد. علامــه بــا توجــه بــه اعتقادشــان مبنــی بــر جدایــی ناپذیــری فلســفه 
الاهــی و دیــن الاهــی، در تفســیر برخــی از آیــات پــس از تفســیر قرآنــی، بــه تبییــن فلســفی پرداختــه و 
در واقــع، مباحــث عقلــی را بــه محضــر قــرآن کریــم عرضــه داشــته انــد. حــال بــا توجــه بــه نــکات ذکــر 
شــده، بهــره گیــری علامــه طباطبائــی از تبییــن های فلســفی ولــو با رعایــت عدم خلــط مباحث تفســیری و 
فلســفی مــورد تحســین واقــع شــده اســت. درادامــه از آیــات و روایــات اســامی هــم، چنیــن برمــی آید که 
عزیزتریــن و ســودمندترین نعمــت خداونــد مهربــان بــه انســان، عقــل اســت و بدیهــی اســت بررســی تبیین 
علامــه طباطبائــی از عقــل در قــرآن بــا رویکــرد فلســفی نقش بســیار در نهادینــه کــردن اثرات مطلــوب در 

انســان مــی نماید.

11. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام،  ایران.. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام،  ایران.
22. دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایلام،. دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایلام،

33. سطح . سطح 44 تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان، ایلام، ایران تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان، ایلام، ایران
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دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

مقدمه
انسـان هـا معمـولًا هرگونـه کمـال و پیشـرفت خـود را مرهـون عقل خود مـی داننـد. عقل مایه تمایز انسـان از سـایر 

موجـودات مـادی بـه شـمار مـی رود و از گفتـار و رفتار عقلایی غالباً سـتایش شـده اسـت.
برپایـه همیـن عقل اسـت که مباحث و گفت و گوی بی شـماری میان اندیشـمندان در گرفته اسـت، از جملـه این افراد 
محقق تفسـیر المیزان اسـت؛ وجود علامه طباطبائی به عنوان حکیمی متأله و مفسـری محقق، عقل را یکی از شـریف 

تریـن و کارآمدتریـن قوای انسـانی دانسـته که می توانـد به عنوان منبعی مطمئن نقش و جایگاهـی رفیع ایفا نماید.
اهمیت این مسـأله در نزد مفسـر سـبب شـده اسـت که به نقش عقل در قرآن کریم با توجه به رویکرد فلسـفی و روش 
توصیفـی- تحلیلـی پرداختـه شـود. این یکی از مهم ترین مسـائل و دغدغه برای تک تک افراد محسـوب می‌شـود که 

چرا عقلی در نزد خداوند و اندیشـمندان و مفسـر شـیعی از اعتبار و مراتبی برخوردار است. 
تفاسـیر قـرآن کریـم نیـز بـه مقولـه تعقل و مؤلفـه های آن بـه تبع قـرآن کریم پرداختـه اند و چون تفسـیر المیـزان را 
نمی‌تـوان بـا تفکـر فلسـفی علامه طباطبایـی)ره( بـی ارتباط دانسـت این نوشـتار با تمرکز بر تفسـیر مذبور به پاسـخ 
این س�وال خواهد پرداخت که: جایگاه عقل در قرآن کریم از منظر تفس�یر المیزان با رویکرد فلس�فی  چگونه اسـت؟ و 
بـه جهـت دسـتیابی به پاسـخ پرسـش مذکور، پـس از نگاهی گذرا بـه واژه های همگن با عقـل در قرآن کریم، در سـه 

بخـش اقسـام یا انـواع حجیت و اعتبـار، قلمرو و گسـتره عقل بحـث خواهد نمود.
1. مفهوم شناسی 

1-1- مفهوم لغوی عقل
عقـل واژه ای اسـت عربـی اصـل آن العیـن و القـاف و الالم می باشـد که به معنای منع، نهی حبس و امسـاک اسـت. 
نقیـض آن جهـل هسـت، گفتـه می شـود عَقَـل یعقِل عَقلًا1؛ عقـل انسـان را از این رو عقـل نامیده اند کـه خودنگهدار 
بـوده، خویشـتن را از رفتـن بـه دنبال هواهای نفسـانی باز مـی دارد. عقل مایه امتیاز انسـان از حیـوان و به معنای فهم و 

ضد حماقـت نیز آمده اسـت.2
از این رو در همه ی موارد کاربرد این واژه؛ معنی حفظ، نگاه داری و بازداشـتن، ملحوظ شـده اسـت، از جمله بسـتن پای 

شـتر کـه او را نگاه مـی دارد و مانع فرارش می شـود.3
بـه نظـر مـی رسـد که ریشـه اصلی، همان منع و بازداشـتن اسـت و لـذا هنگامی که زبان کسـی بند می آیـد عرب می 
گویـد: »اعتقـل لسـانه« و بـه »دیـه« نیز »عقل« گوینـد چرا که جلو خونریزی بیشـتر را مـی گیرد و »عقیلـه« به زنی 

گفتـه می شـود که دارای عفـت و حجاب و پاکدامنی اسـت.4
عقـل در معنـی فلسـفی ذیـل ترکیب عقل اول اسـت و عقـل اول کنایه از نور حضرت رسـالت پناه محمـدی و کنایه از 
جبرئیل و روح اعظم و عرش و فلک اول باشـد و نیز اصل و حقیقت انسـان را گویند از آن جهت که مفیض و واسـطه 

ظهـور نفـس کل اسـت و آن را بـه چهار نام نامیدند: عقـل کل، قلم اول، روح اعظـم، ام الکتاب.5 
1-2- مفهوم اصطلاحی عقل

در قسـمت مفاهیم اصطلاحی صاحبان علم و اندیشـه تعاریف مختلفی از عقل داشـته و هر کدام به نوعی تلاش کرده 

11  زکریا الراضی، ابی الحسین احمد بن فارس، مقاییس اللغه، ، ج   زکریا الراضی، ابی الحسین احمد بن فارس، مقاییس اللغه، ، ج 22، ص ، ص 138138..
22  ابن منظور، لسان العرب، محمد عبدالوهاب، ج  ابن منظور، لسان العرب، محمد عبدالوهاب، ج99، ص ، ص 326326..

33  الجوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، خلیل مأمون شی، ج  الجوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، خلیل مأمون شی، ج44، ص ، ص 14421442..
44  ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ج   ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ج 11، ص ، ص 144144--145145..

55   دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج    دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1010، ص ، ص 1411514115..
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انـد، تعریفـی درخـور ارائه کنند.بعضی گفته اند در اصطلاح عقل، دو معنا مراد اسـت:
اول: قوه ای که بالفطره، آماده ی قبول دانش اسـت. اگر در انسـان نباشـد، تکلیف از او برداشـته می شـود. به این عقل؛ 

عقل طبیعی گفته می شـود.
دوم: قوه ای که به وسـیله ی آن انسـان کسـب علم کرده و حقایق را کشـف می کند. قرآن کافران را به دلیل نداشـتن 

چنین قدرتی نکوهش کرده اسـت. به این عقل؛ عقل اکتسـابی گفته می شـود.
برخی دیگر نام عقل را به اشتراک بر چهار معنی ارائه داده اند:

الـف( عقـل عبـارت اسـت ازغریزه ای که آماده می شـود بواسـطه آن ادراک علوم نظریه و تدبیر صناعـات، و مانند نوری 
اسـت کـه پرتـاب می شـود در قلب، درک می شـود بواسـطه آن اشـیاء؛ این خصلت انسـان را از دیگر موجـوات جدا می 
سـازد. فلاسـفه الهـی بـه وجـود چنین موجـودی اقامه برهان کـرده اند. و قوه ی نفسـی اسـت که به مقدمـات ضروریه 

یقین حاصل می شـود.
ب( علومی که عقل از تجارب بواسطه جاری شدنشان استفاده می کند؛ مانند بافندگی و... .

ج( عقـل، ملکـه و حالتـی اسـت در نفس، که انسـان را به سـوی انتخاب خیر و نفع دعـوت کرده و از بـدی ها و مضرات 
دور می کند و به وسـیله آن، نفس برای دور سـاختن اسـباب و انگیزه های شـهوانی و غضب و وسوسـه های شـیطانی 

و ... تقویت می شـود.1
د( علام�ه طباطبائـی م�ی گوید: هـر مفهوم عقلي، نيازمند به ادراك شـخصي سـابقي اسـت ادراكي كه زمينـه‌ي انتزاع 
مفهـوم ويـژه‏اي را فراهـم مي‏كنـد. و ایـن ادراك حسّـي، مايـه و زمينه‌ي مفاهیم کلـی عقلي را فراهـم مي‏كند نه اينكه 

صـورت حسّـي حقيقتاً تبديـل به مفهوم عقلـي گردد.2 
می‌تـوان گفـت: مـدرکات کلیه عقلیه به اصطلاح فلسـفه، با یک سلسـله اوصـاف و خواصی مقارنند کـه در ماده ممتنع 
الوقـوع هسـتند، اگرچـه در عیـن حـال بـه ماده بـه نحوی انطبـاق دارنـد: »مانند مفهوم انسـان کلـی که به هر انسـان 
خارجـی صـادق اسـت بـا ایـن همـه در ماده، انسـانی که به هر انسـان قابل تطبیق باشـد نیسـت، زیرا هر انسـان که در 

خارج می باشـد شـخصی اسـت کـه به غیر خـود قابل تطبیق نیسـت.«
ایـن معانـی کلیـه، کلـی و ثابت و مطلق می باشـند و در جهان ماده موجودی با این صفات نداریم و هر چه هسـت متغیر 

و مقید می باشـد، پس این سلسـله از مدرکات را نیز مجرد از ماده باید شـمرد.3
در ادامه مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه اشاره شده می فرماید:

»كَذَلـِكَ يُبيَـِّنُ الَلّ لكَُـمْ آياَتِهِ لعََلكَُّـمْ تعَْقِلوُنَ«؛4 »بدين گونـه، خداوند آيـات خود را براى شـما بيان م‌ىكند، 
باشـد كه بينديشيد.«

 عقل قوه ای اسـت در انسـان که به وسـیله ی آن خیر و شـر و حق و باطل را از یکدیگر تشـخیص می دهد. در مقابل 
ایـن عقـل، جنـون، سـفاهت، حماقت و جهل قـرار دارد... . ادراکاتی را که انسـان دارد و آن هـا را درون پذیرفته و با آن ها 

پیمان قلبی بسـته اسـت، عقل نامیده اند... 5.
بـه هـر رو، بـا نگاهـی جامع می تـوان عقل را عبارت از قوه ای نهفته در انسـان دانسـت کـه آدمی به واسـطه ی آن، به 

11  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، ج   راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، ج 22، ص ، ص 8383..
22  حیدری، کمال، اصول التفسیر و التأویل، ص  حیدری، کمال، اصول التفسیر و التأویل، ص187187--190190؛ ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ؛ ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج 22، ص ، ص 374374..

33  طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، ص   طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، ص 5252..
44  سوره بقره)  سوره بقره)22(، آیه (، آیه 242242..

55  طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مترجم: محمدباقر همدانی، ج   طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مترجم: محمدباقر همدانی، ج 22، ص ، ص 371371..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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تحصیل دانش و تجربه و نیز قضاوت و تشـخیص مصالح و مفاسـد و شـناخت حق و حقیقت قادر می شـود.1 
1-3-  مفهوم عقل در قرآن کریم

آنچـه در قـرآن کریم درباره ی واژه عقل و مشـتقات آن به چشـم می خـورد؛ واژه هایی همچون »تعقلون« و »یعقلون« 
اسـت، ایـن واژه جمعـاً 49 بار در کتاب خدا به کار رفته اسـت.

بـا مـروری بـر آیـات قـرآن کریم در می یابیم که یافتـن واقع و پی بردن به آیات الهی سـهم خردمندان اسـت و آنان که 
نمـی اندیشـند، بدتریـن جنبندگان و آلوده به رجس و پلیدی معرفی شـده انـد. خداوند تبارک و تعالی در قـرآن، غرض از 
تبییـن آیـات خـود را تعقل مردم و تسـلیم در برابـر ایمان بیان کرده و حـق را رهاورد عقل معرفی می کند و اسـتکبار در 

مقابـل حق و توحید را محصـول بی خردی.
یکـی از ویژگـی هـای عقـل، روشـنگری و هدایتگریِ آن اسـت. عقل در قـرآن کریم به معنای فهمی اسـت که حق را 

تشـخیص و راه را نشـان مـی دهـد؛ بـه گونه ای که اگر انسـان به آن ملتزم شـود، نجـات می باید. 
قـرآن مجیـد در سـوره روم، وقتـی نشـانه هایی از مبدأ و معاد مـی آورد، آن ها را ویژه ی کسـانی می داند که عقل، یعنی 
فهـم صحیـح داشـته باشـند. امـا آنان که این نشـانه هـا را وجهـه ی همت خـود نمی کننـد، وحدانیت خـدا را نیز نمی 
پذیرنـد و بـه خدا شـرک مـی ورزند. این همه به دلیل پیروری نکردن از هواهای نفسـانی اسـت، بنابراین شـرط حصول 
عقـل، پیـروری نکـردن از هـوا و هوس اسـت تـا درک و فهم اصیل با اقتضای فطرت هماهنگ شـود. شـاید به همین 

دلیـل اسـت کـه پـس از آیـه ی 28 و 29 روم آیه ی معروف فطرت آمده اسـت.
براسـاس آنچه گفته شـد، عقل در قرآن کریم در بسـیاری از آیات، با ذکر نشـانه های الهی اعم از تکوینی و تشـریعی 
همراه شـده اسـت. و عاقل از دیدگاه قرآن لزوماً کسـی نیسـت که دوره ی فلسـفه را گذرانده باشـد و به تفصیل با روش 
های منطقی اسـتدلال آشـنا شـده باشـد. شـرط لازم رسـیدن به عقل قرآنی، تطهیر باطن و روح از آلودگی های نفسانی 

و آگاهـی از علـوم و معـارف اسـت. از ایـن رو خود را به گونه ای آماده کنیم که حجاب های فطرت برداشـته شـوند.2 

1-4-  مفهوم عقل در تفسیر المیزان
علامـه طباطبائـی مـی گویـد: »عقل به معنای بسـتن و گـره زدن اسـت و به همین مناسـبت، ادراکاتی که انسـان دارد 
و آنهـا را در دل پذیرفتـه و پیمـان قلبـی بـه آنها بسـته، عقـل نامیده اند. نیز مـدرکات آدمـی و آن قوه ای را کـه در خود 
سـراغ دارد و بـه وسـیله آن کاری مـی کنـد و خیـر و شـر و حـق و باطل را تمییز و تشـخیص می دهد عقـل نامیده اند.

خدای سـبحان انسـان را فطرتاً این چنین آفریده که در مسـائل فکری و نظری، منافع را از مضار تشـخیص دهد؛ چون 
از میـان همـه جانـداران،  او را این چنین آفریده که در همان اول، پیدا شـدن و هسـت شـدن خـود را درک می کند همه 

ایـن کارهایـی کـه می کند، برپایه مجرایی اسـت که فطرت اصلی او آن را تشـخیص داده و این همان عقل اسـت.«
در نـگاه علامه طباطبائی، عقل، جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حـوزه امور دینی دارد. اعتبـار و اصالت دین و معارف 

دینی و ادلهّ حجیت شـرعی برپایه عقل اسـتوار اسـت.3
ى شبـیر وبنده، رتسگه رفاىخ را لماش  ه رهبهيگـیر از عمـارف لـقع بنابراین وهفمم لقع از اگنه هملاع ىيابطابط حمـدود بـ

وشىمد. وی أشنم را هچ در وحزه لقع ىلمع و هچ در وحزه لقع ظنـیر ىشان از ااماهلت اىهلا ىمدادن.
امـا علامـه طباطبائـی دربـاره علت به کارنرفتـن خود واژه عقـل در قرآن فرمـوده اند: گویا لفظ عقل، بـه معنای معروف 

11  نهاوندی، علی، عقل گرایی در کلام شیعی، ص   نهاوندی، علی، عقل گرایی در کلام شیعی، ص 3232..
22  ر. ک: نهاوندی، علی، برگرفته از کتاب عقل گرایی در کلام شیعی، ص   ر. ک: نهاوندی، علی، برگرفته از کتاب عقل گرایی در کلام شیعی، ص 3939--4444..

33  نیکزاد، عباس، همان، ص   نیکزاد، عباس، همان، ص 7979, , 8080..
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امروزی، از اسـم های مسـتحدث بالغلبه اسـت؛ به همین دلیل، در قرآن به شـکل اسـمی اسـتعمال نشـده است.1 

2- عقل گرایی در فلسفه
ایـن واژه در فلسـفه، در برابـر اصطالح »تجربه‌گرایى « قرار م‌ىگیرد و به معناى آن اسـت که هر امـرى در مورد حقایق 

اساسـى عالم را مى توان به وسـیله عقل تبیین نمود. 
رویکـرد نوینـی که با ورود فلسـفه و بومی شـدن آن در کلام شـیعه، با بهـره گیری از قواعد و اصول فلسـفی، به مباحث 
کلامی می پردازد، عقل گرایی فلسـفی اسـت. این روش نیز به کتاب و سـنت پایبند اسـت؛ اما مبنای صحیح فلسـفی 
بـه بررسـی و تبییـن گـزاره های کلامی مـی پردازد و نـوع ورود و خروج آن به مسـائل و اسـتدلال هـای کلامی، رنگ 
فلسـفی دارد. کلام شـیعه با چنین رویکردی صبغه جدلی خود را به طور کامل از دسـت می دهد و رنگ و بوی برهانی 
بـه خـود مـی گیـرد. ایـن رویکرد با نظـام خاصی که در کلام شـیعی نزدیک می کـرد. محصور کند و به طـور صریح به 

علم کلام شـیعی نظام جدید ببخشـد و اصول و مبانی منقّح فلسـفی را به خدمت کلام آورد.2

3-  عقل و واژه های همگن
با توجه به مطالب گفته شـده در فصل پیشـین، در این قسـمت از تحقیق ابتدا اشـاره کوتاه به آنچه درباره عقل گذشـت، 
مـی شـود تـا ورودی باشـد بـرای واژه های همگـن با عقل، چرا کـه از روش های پـی بردن مفهوم هر لغت، شناسـایی 
م�رادف ه�ای آن هسـت از جمل�ه ای�ن واژه ها که اش�اره خواهد ش�د عبارت انـد از: لبُّ، ف�ؤاد، قلب، نهُی، مُسکَ�ه، حجر، 
حل�م، فه�م، حج�ی وکَیـس؛ بـه عنـوان مـرادف عقل می باشـد و هر کـدام از ایـن واژه ها به یکـی از ابعاد عقـل و خرد 

آدمی مربوط اسـت.
3-1- عقل 

عقـل، حالتـی اسـت در نفـس، که انسـان را به سـوی انتخاب خیـر و نفع دعوت کـرده و از بـدی ها و مضـرات دور می 
کنـد و بـه وسـیله آن، نفـس برای دور سـاختن اسـباب و انگیـزه های شـهوانی و غضب و وسوسـه های شـیطانی و ... 

تقویت می شـود.
انسـان را بـه ایـن جهـت عاقل گویند که در مسـائل فکـری و نظری، حـق را از باطل و در مسـائل عملی، خیر را از شـرّ 
و منافـع را از مضـار تشـخیص دهـد. بـه همین سـبب اموری که فطـرت به لزوم آنهـا قضاوت می کنـد و صلاح جامعه 
کـه تـؤام بـه اصالح و تکامـل فردی اسـت در آنها می باشـد، با انجـام دادن آنهـا اطاعت اوامـر عقلی یا اطاعـت از امر 

وجـدان تحقق مـی یابد.
خداونـد تبـارک وتعالـی در قـرآن، غـرض از تبییـن آیـات خـود را تعقل مردم و تسـلیم در برابـر ایمان بیان کـرده و حق 
را رهـاورد عقـل معرفـی مـی نمایـد به گونـه ای که اسـتکبار در مقابل حـق و توحید را محصـول بی خردی مـی دانند.

همچنانکه عقل در قرآن در بسـیاری از آیات، با ذکر نشـانه های الهی اعم از تکوینی و تشـریعی همراه شـده اسـت. در 
ن�گاه مفس�ر گرانق�در، علامه محمد حس�ین طباطبائی، عقل جایگاهی بس�یار مهم و اساس�ی در ح�وزه امور دین�ی دارد. 

اعتبـار و اصالـت دیـن و معارف دینی و ادلهّ حجیت شـرعی برپایه عقل اسـتوار اسـت.

11  مهدی زاده، حسین، آیین عقل ورزی، ص   مهدی زاده، حسین، آیین عقل ورزی، ص 8484..
22  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 106106..
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3-2-  واژه های همگن با عقل
همـواره یکـی از روش هـای پـی بـردن به معنا و مفهـوم هر لغت، شناسـایی مرادف های آن اسـت. با بررسـی اینگونه 
واژه هـا کـه از لغـات عربـی اسـتفاده می شـود، در می یابیم که لغت شناسـان عـرب واژه هایی چـون: لبُّ، فـؤاد، قلب، 

نهُ�ی، مُسکَ�ه، حج�ر، حل�م، فهم، حجی وکَیـس و را به عنـوان مرادف عقـل آورده اند.
3-2-1- لبُّ: »لبُّ« در انسان‏ها به معنای عقل است. خداوند در آیه شریفه می فرمایند: 

رُ إلَِّ أوُلوُ الْلَبْاَبِ«؛ »و جز خردمندان، )این حقایق را درک نمیک‌نند، و( متذکر نمی‌گردند.« كَّ »وَمَا يذََّ
چون عقل در آدمی مانند مغز گردو اسـت نسـبت به پوسـت آن، و لذا در قرآن« لبُ« به همین معنا اسـتعمال شـده، و 
گویا کلمه عقل به آن معنایی که امروز معروف شـده یکی از اسـماء مسـتحدثه اسـت، که از راه غلبه اسـتعمال این معنا 
را ب�ه خ�ود گرفت�ه، علامـه در جـای دیگر فرموده اسـت: کلمه الباب جمع لـُبّ )بضمه لام و تشـدید باء( اسـت و لبُّ به 
معنای عقل صاف و خالص از شـوائب اسـت و خدای تعالی در کلام مجیدش صاحبان چنین عقلی را سـتوده و فرموده1: 
اغُـوتَ أنَْ يعَْبدُُوهَا ... الَّذِينَ يسَْـتمَِعُونَ القَْوْلَ فَيتََّبعُِونَ أحَْسَـنهَُ أوُلئَكَِ الَّذِينَ  »وَالَّذِيـنَ اجْتنَبَـُوا الطَّ
ُ وَأوُلئَـِكَ هُـمْ أوُلـُو الْلَبْـَابِ«؛2 »و]لـى[ آنـان كه خـود را از طاغوت بـه دور مـى دارند تا مبـادا او را  هَدَاهُـمُ اللَّ
بپرسـتند و بـه سـوى خـدا بازگشـته‏ اند آنـان را مژده بـاد پس بشـارت ده به آن بندگان من كه به سـخن گـوش فرام‏ى 
دهن�د و بهتر�ين آن را پ�يروى مى� كنند اينانند كه خدايش�ان راه نموده و اينانند هم�ان خردمندان.« و نیز فرمـوده: »إنَِّ 
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتاَلفِ الليَّـْلِ وَالنهََّارِ لَيـَاتٍ لِوُلـِي الْلَبْاَبِ«؛3 »مسـلماً در آفرینش  فِـي خَلـْقِ السَّ

آس�مانها و زمی�ن، و آم�د و رفت ش�ب و روز، نش�انه‌های )روش�نی( برای خردمندان اس�ت.«
3-2-2- فـؤاد: از مـاده »فـأد« بـر وزن وَعـد در اصل به معنای گذاردن نان بر خاکسـتر یا ریگ داغ اسـت تا اینکه خوب 
پختـه شـود و همچنیـن به پختـن و بریان کردن گوشـت گفته می شـود. بنابراین هنگامی که عقـل به مرحله پختگی 

برسـد، به آن فـؤاد می گویند.4
3-2-3-قلـب: قلـب در کتـاب هـای لغـوی در اصـل بـه معنی دگرگون سـاختن چیـزی اسـت و معمولًا بـه دو معنی 
اسـتعمال مـی شـود: گاه بـه آن عضوی که وسـیله رسـانیدن خون به تمـام بدن اسـت و گاه به روح، عقـل، علم، فهم و 
شـعور اطالق مـی گـردد و ایـن به خاطر آن اسـت که هم قلب جسـمانی و هـم قلب روحانـی دائماً در حـال دگرگونی 

اسـت. بـه همیـن سـبب قلب نامیـده اند؛ چـرا که دائمـاً در دگرگونـی و حرکت و تغییر به سـر مـی برد.
3-2-4- نهُی: )بر وزن هُما( به معنی »عقل« از ماده »نهی« )بر وزن سـعی( به معنی بازداشـتن از چیزی گرفته شـده 
و بسـیاری از اهـل لغـت تصریـح کـرده انـد به اینکه ایـن نامگـذاری؛ به خاطر آن اسـت که عقـل انسـان را از کارهای 

زشـت و ناپسـند بازمی دارد و نهـی می کند.5 
3-2-5- مُسـکَه: در »امسـاک« ریشـه دارد و به معنای طعام یا شـرابی اسـت که حافظ بدن اسـت. به این دلیل از عقل 

به مُسـکَه تعبیر شـده اسـت که انسـان را از بدی ها و زشـتی ها نگه می دارد.6
3-2-6-حج�ر: حج�ر ب�ه معن�ای عقل اس�ت. حجر، در لغت بـه معنای حفظ و منع می باشـد. کلمه تحجیـر به معنای 
سـنگ چیـن کـردن نیـز، از همین ریشـه اسـت.7 عقل را به ایـن دلیل حجر گویند کـه اطراف نفس را سـنگ چین می 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 22، ص ، ص 608608 و ج  و ج 33، ص ، ص 4545..
22  سوره زمر)  سوره زمر)3939(، آیه (، آیه 1717--1818..

33  سوره آل عمران)  سوره آل عمران)33(، آیه(، آیه190190..
44  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 33، ص ، ص 4545..

55  ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ص   ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ص 146146..
66  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 3434..

77  قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج   قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج 22، ص ، ص 111111..
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کنـد و آن را در دژ مسـتحکم خویـش محفـوظ نـگاه مـی دارد؛ گویا عقل انسـان را در افکار و اعمال، در محدوده سـنگ 
چیـن خویـش قـرار مـی دهد و در نتیجه، حافظ و مانع انسـان از گمراهی، فسـاد و کارهای ناشایسـت اسـت.1 این کلمه 
بـه معن�ای عق�ل، یک� ب�ار در قرآن ب�ه کار رفته اسـت. در قـرآن آمده اسـت: »هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَـمٌ لـِذِي حِجْرٍ؛2 

آی�ا در آنچه گفته ش�د، س�وگند مهمّ�ی برای صاحبان خرد نیس�ت؟!«
 علامـه مـی گویـد: صاحـب عقل معنای سـخن را مـی فهمد و حـق را از باطل تمییز مـی دهد، که وقتی خـدای تعالی 
به چیزی سـوگند خورد با در نظر داشـتن اینکه سـوگند را به چیزی می خورند که دارای شـرافت و منزلتی باشـد، یقین 
مـی کنـد کـه آنچه به خاطرش سـوگند خـورده، حق اسـت، آن هم حقـی مؤکد، که جای هیـچ تردیدی در درسـتی آن 
نیسـت.3 بنابرایـن بـا توجه به تعبیر علامه مـی توان گفت کارکردهـای اصلی تعقل یعنی تمییز و توانایـی بازدارندگی در 

مـورد حجـر نیز صادق اسـت و مـی توان ذی حجر را کسـانی نامید کـه تعقل می کنند.
3-2-7- حلـم: بازداشـتن از برانگیختگـی غضب اسـت. در بعضی از کتاب های لغت از عقل به حلم تعبیر شـده اسـت؛ 
زیـرا حلـم ماننـد عقـل معنای ضبط و نگه داشـتن دارد و از باب تسـمیه ی سـبب به مسـبب، می تـوان عقل را بـا واژه 

حلـم یـاد کـرد. بنابراین حلـم از آثار و نتایج عقل و عقل سـبب آن اسـت.
3-2-8-فهـم: فهـم نیـز ماننـد حلـم یکـی از آثار و نتایج عقل اسـت. به همین دلیـل فهم و عقل به سـبب این علاقه، 

مرادف یکدیگـر آمده اند.
3-2-9-کَیس: به معنای عقل، در مقابل حمق و به معنای حفظ نفس است.4

نـا گفتـه نمانـد ارتبـاط لبیب، عاقـل و اولـوا النّهی در نگاه اهـل معرفت؛ هر یـک از اوصاف »لبیـب«، »عاقـل« و »اولوا 
النّهـی« نیـز شـأنی از شـئون عقل اسـت. از حضرت رسـول اکرم)صلی الله علیه و آله( نقل شـده اسـت کـه: »عقل« را 
از آن رو عقـل مـی گوینـد کـه زانـوی شـهوت و غضب را عقـال و از سرکشـی ان جلوگیری می کنـد؛ یعنی مانع جهل 

علمـی و جهالت عملی می شـود.
»لبیـب« کـه از لـبّ )مغـز( گرفتـه شـده، از آن رو بر عاقل اطلاق می شـود که او درونگر اسـت و مغز و ژرفاس هسـتی 

موجـودات را می بیند.
»اولـوا النّهـی« نیـز بـا توجه به اشـتقاق نهُی از نهَی بیشـتر از آن جهت گفته می شـود که عقل آنان را از ارتکاب زشـتی 
هـا نهـی مـی کند.  برخـی از اهل معرفـت عقل را کافی ندانسـته و افـزوده اند که عاصی، عاقل اسـت؛ ولـی اولوا النهی 

نیست.5
از مجمـوع آنچـه گفتـه شـد به خوبی اسـتفاده می شـود که هر کـدام از ایـن واژه ها به یکـی از ابعاد عقل و خـرد آدمی 

است.  مربوط 

4.واکاوی شناخت عقل و مفهوم آن از منظر علامه طباطبائی
عقـل کـه در لسـان قـرآن کریـم به لبّ و مغز تعبیر می شـود، قوّه ایسـت حسـابگر و اندیشـه گـر که خداوند به انسـان 
موهبـت فرمـوده تـا بـه کمـک آن نیک و بد را بشناسـد و حـق و باطل را تمیز دهد و مسـیر خویـش را به مقصد کمال 
و سـعادت برگزینـد. تکامـل معنـوی انسـان در پرتوی تعقل میسـر اسـت و آن که عقل نـدارد فاقد کمال انسانیسـت. و 

11  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص   راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص 202202..
22  سوره فجر)  سوره فجر)8989(، آیه (، آیه 55..

33  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 2020، ص ، ص 469469..
44  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 3535..

55  جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج   جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج 1616، ص ، ص 622622..
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وج�ه تمای�ز انس�ان ب�ا حیوان قوه تعقل و اندیش�ه اوس�ت . عقلانیـت در نزد علّمـه طباطبایی، »هماهنگـی با فطرت« 
اسـت. منظـور او از فطـرت ـ البتـه آن بخـش از فطرت انسـان کـه به عقل مربوط می‌شـود و از ایـن رو  بخش اصلی و 
حقیقی فطرت انسـان را تشـکیل می‌دهد ـ مجموعه قوای انسـانی اسـت که بدان وسـیله انسـان، خود را و محیط خود 
را می‌شناسـد و دربـارة مسـائل عملـی، حکم عملی صـادر میک‌ند. اما هماهنگـی با فطرت به طـور مطلق »عقلانیت« 
خوانـده نمی‌شـود، بلکـه عقلانیت وابسـته به سالمت فطرت اسـت. بـه همین سـبب در ادامه بـه توضیحات تفصیلی 

دربـاره هـر کـدام از مفهـوم عقل، اقسـامش، و مفهوم آن از منظر علامه طباطبائی اشـاره می شـود:
4-1-  واکاوی شناخت عقل 

عقل شناختی است از طریق تفکر و اندیشه و از این رو با ادراکات حسّی تفاوت ماهوی دارد.
 نیـروی عقـل و خـرد هـر چند یک حقیقت اسـت امّا به لحاظ قلمروی تعقل و اندیشـه عناوین مختلفی بـدان می توان 
داد .يكـي از مهم‌تريـن منابـع معرفت، عقل اسـت و يكـي از عمده‌ترين راه‌ها يا ابزارهاي معرفت بشـري محسـوب می 
شـود. جايـگاه عقل در معرفت بشـري آنقدر مسـتحكم اسـت كه تنهـا از راه خود عقل مي‌‌تـوان در اعتبـار آن ترديد كرد 
�يا آن را ان�كار ورز�يد. در نتيجـه، با كمك عقل و انضمام وحي و الهام به مرجعيت مجموعه گسـترده و انبوهي از معارف 
يقينـي و معتبـر در دسـترس وي قـرار مي‌گيـرد. بـرای درک بهتر مطلب، در این نوشـتار ابتدا اقسـام عقـل، اعم از عقل 
مطبـوع و مسـموع، عقـل نظـري و عملـي و... ، را مورد بحث قـرار داده و سـپس به مبحث كاركردهاي عقـل و جایگاه 

عقل اشـاره خواهد شد. 
4-1-1- قلمرو عقل

عقل یکی از ابزارهای بسـیار مهم شـناخت اسـت از آنجا که فیلسـوف ،عالم علوم تجربی، انسـانی و دینی وهمه شـاخه 
هـای علـوم وحتـی مردم عادی با عقل سـروکار دارنـد، لذا حدود و قلمرو عقل تا کجاسـت؟ 

4-1-2-کارکرد عقل در انسان
اما کارکرد عقل نیز در انسان معلوم است؛ زیرا خداوند به عقل خطاب کرد: 

» أمََـا إنِـّي إيِـّاكَ آمُـرُ وَ إيِاّكَ أنَهَْـی وَ إيِاّكَ أعَُاقِـبُ وَ إيِاّكَ أثُيِـبُ؛1... همانا امـر و نهی يکفر و 
پاداش�م متوجه تو اس�ت.«

یعنـی اگـر کسـی بـه ثـواب و اجر الهـی برسـد، از برکت رابطه بـا عقل اسـت و اگر عقابی متوجه او شـود به سـبب بی 
بهـره مانـدن از آن اسـت. بـه عبـارت دیگر، کسـی که همنشـین و در ارتباط با عقل اسـت و از نور هدایـت آن بهره می 
بـرد، بـه واسـطه همیـن عقـل و فکر و مغز و اندیشـه، دارای اجر و بهره اسـت. این نقش فـوق العاده و بـا ارزش عقل در 

عالـم خلقـت اسـت، تا آنجا که رسـول با کرامت اسالم )صلـی الله علیه وآلـه( به امیرمؤمنان مـی فرماید: 
» أمََـا إنِـّي إيِـّاكَ آمُـرُ وَ إيِاّكَ أنَهَْـی وَ إيِاّكَ أعَُاقِـبُ وَ إيِاّكَ أثُيِبُ؛2 ثواب یک سـاعت بهره بـردن از عقل 

از هفتاد سـال عبادت بیشـتر است.«
یعنـی بهـره کسـی کـه گوش به فرمـان و هدایت عقل نباشـد و از فعالیت عقل بهره نگیـرد و از این نـور افکن الهی در 
وجـود خـود ثمـر و نتیجـه ای به دسـت نیـاورد و آن را معطل بگـذارد، حتی اگر در طی هفتاد سـال زندگـی همه روزها 
را روزه بگیـرد و همـه شـب هـا را بـه عبادت برخیزد، از بهره کسـی که فقط یک سـاعت از فعالیت عقل بهـره می برد، 

است.3 کمتر 
11  حر عاملی، محمدبن حسن، تکملة الوسائل، محمد قائنی، ص   حر عاملی، محمدبن حسن، تکملة الوسائل، محمد قائنی، ص 114114..

22  شعیری، محمدبن محمد، الاخبار، ج  شعیری، محمدبن محمد، الاخبار، ج11، ص ، ص 3737..
33  انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی: عقل کلید گنج سعادت، ص   انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی: عقل کلید گنج سعادت، ص 2727--2828..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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4-1-3-  محدوده و کارایی عقل انسان دربرابر خداوند
از جملـه عقـول کـه در تقسـیمات عقل توضیحات لازم داده شـد، می تـوان گفت: محدوده و قلمرو عقل نظری انسـان؛ 
کـه کارش درک و شـناخت واقعیت‌هـا و قضـاوت در بـاره ی آنهاسـت صرفاً ادراک اسـت و هیچ مولویتی نـدارد و قلمرو 
عقـل عملـی سیاسـت و تدبیـر و فرماندهـی امور شـخصی اسـت که البته شـخصی که عقل عملی او مسـلط بـر قوا و 
شـئون مملکـت وجـودی او مـی شـود، ایـن مدیریت و رهبـری را می توانـد اعمال کند؛ ولی نسـبت به اشـخاص دیگر 
فاقـد جنبـه آمریـت و ولایـت اسـت. در واقع عقل عملی مبنای علوم زندگی اسـت و مورد قضاوت اسـت که ایـن کار را 

بکنم یـا نکنم؟1
از آن جـا کـه عقـل،‌ پدیـده‌ای از پدیده‌هاسـت و هر پدیده‌ای محدود اسـت،‌ طبیعی اسـت که حیطه و گسـتره ی کارش 
نمی‌تواند نامحدود باشـد. پس‌ محدوده ی کار و فعالیت عقل در حیطه ی مخلوقات اسـت و توان محدودی در شـناخت 

خـدا دارد و بـه ذات و کنه خـدا که نامحدود اسـت، راهی ندارد.
حـق مطلـب ایـن اسـت که عقل نظری در تشـخیصات خـود و قضـاوت هایی کـه درباره ی معـارف مربوط بـه خدای 
تعالـی دارد مُصیـب اسـت؛ زیـرا اگر عقل ما چیزهایـی از قبیل علم، قدرت و حیـات و غیر آن را برای خـدای تعالی اثبات 
مـی کنـد و یـا موجـودات را مسـتند بـه وی می داند و یـا صفات فعلی از قبیـل رحمت، مغفـرت، رزق، انعـام و هدایت و 
غیـر آن را برایـش قائـل مـی شـود همـه از این جهت اسـت که در خـود نمونـه ای از آن کمـالات را سـراغ دارد، در این 
میـان ادعایـی نیسـت کـه عقـل به کنـه ذات و صفات خـدا احاطـه دارد، بلکه اعتراف می کنیـم به اینکه آنچـه را که ما 
بـه عقـل خـود بـرای او اثبـات می کنیم غیر آن چیزی اسـت کـه در خـدای تعالی اسـت. از آنجایی که ما خـود محدود 
هسـتیم آن نیـز محـدود اسـت و خـدای تعالی بزرگتر از آن اسـت که حـدی او را در خود محدود سـازد. باید گفت خداوند 
عالـم اسـت، قـادر اسـت، حی اسـت، در وصف نمی گنجد و بزرگتر از آن اسـت کـه در چاردیواری اوصـاف وتحدیدات ما 

محصـور گـردد و در آن محـدود شـود و این خـود، ما را به حقیقـت امر نزدیک می سـازد.2
امـا در مرحلـه عقـل عملی نیز احکام عقل در افعال تشـریعی خدای تعالی جاری می شـود؛ الّ اینکه خدای تعالی هر چه 
را که تشـریع می کند از روی احتیاج نیسـت، بلکه تفضل بر بندگان اسـت تا بدین وسـیله حوائج آنان را برطرف سـازد. 
عقـل در اطـراف احکام تشـریعی باید در پی جسـتجوی مصالح و مفاسـدو حسـن وقبح افعـال برآید، نه بـه این معنا که 
خـدای تعالـی را محکـوم بـه حکـم خود نمایـد زیرا خداونـد نیازمند به هیچ کمالی نیسـت، بلکـه برای این اسـت که به 
مصالـح و مفاسـد کارهـای خـود واقف شـود، او پروردگاری اسـت منعم که حیات بنـده و مرگ و تدبیر امورش و حسـاب 

افعـال و پاداش بر حسـنات و جزای بر گناهانش همه در دسـت اوسـت.
با این حال چطور می توان گفت احکامی که عقل در افعال ما دارد در افعال خدای تعالی جاری نیست؟

این ادعا در هر دو مرحله؛ یعنی مرحله جریان احکام عقل نظری و عقل عملی در ناحیه پروردگار تأیید می نمایند.3 

4-1-4- جایگاه عقل
محبـوب تریـن اشـیاء و مخلوقـات در پیشـگاه مقدس پروردگار، عقل اسـت و وجود آن در انسـان شـرافت انسـان را نیز 

نشـان مـی دهـد و عمده تریـن نقـش را در وجود انسـان دارند.
از رسول اعظم )ص( نقل شد که فرمود:

11  جوادی آملی، عبدالله، همان، ص   جوادی آملی، عبدالله، همان، ص 4545..
22  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج88، ص ، ص 6767--6868..
33  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج88، ص ، ص 6868--6969..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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»أفضلُ الناّس، أعقلُ الناّس«؛1 برترین مردم عاقلترین ایشان است.«
نیـروی اندیشـه در وجـود انسـان کمکی بـرای نبوت انبیاء، امامان و کتاب های آسـمانی اسـت، چرا که انسـان می تواند 
در سـایه اتصـال بـه نبـوت و امامـت و کتاب و بـا کمک این نیرو بـه کمالاتی که خداوند بـرای او در نظر گرفته برسـد. 
افـزون بـر ایـن، اداره صحیح زندگی مادی تنها از طریق اندیشـه صحیح میسـر اسـت. با کمک عقل و اندیشـه، انسـان 
بـه ایـن معنا دسـت خواهـد یافت که این بزرگـواران معلمان واقعی زندگی هسـتند. پس از این درک اسـت کـه در مقام 

اتصـال به این منابع عالـی برآید.
بـا کمـک فکـر و عقـل و پـس از اتصال به نبـوت انبیاء در دنیـا و برزخ و آخـرت و از همه مهم تر، در پیشـگاه خداوند به 

حسـاب می آید.2
اساسـاً عقـل واژه ای اسـت کـه بـار ارزشـی دارد و همـگان مدعی داشـتن آنند، لذا معنا و مـوارد اطالق آن نزد اصحاب 
مکاتب متعدد، متفاوت اسـت. کلمه عقل همانند واژه درخت، زمین یا سـتاره نیسـت که نزد همگان یکسـان باشـد، لذا 
داوری تـوده ی مـردم دربـاره افـرادی کـه منافع دنیـا و اغراض مادی و اهـداف گذاری طبیعی را به خوبی و با سـرعت و 
حـدّت تشـخیص مـی دهند ولـی در تمییز معـارف والا، مطالب معنوی و اهداف اخـروی و جاودان عاجزند. چنین اسـت 

کـه آنها از عقل خوبـی برخوردارند.
گفتنـی اسـت کـه بـرای واژه عقل می توان جامع انتزاعی هم ترسـیم کـرد که هم در تمام مکتبهـا و نحله ها به معنای 

واحد اسـتعمال شـود، هرچند مصداق ها تفاوت فراوانی دارند.3
4-2- واکاوی مفهوم عقل از منظر علامه طباطبائی

از آنجـا کـه علامـه طباطبائی در آثار مختلف خـود برای واژه »عقـل« تعاریف گوناگونی ارائه نمـوده اند، برای فهم بهتر 
مفهوم این واژه، به برخی از مهم ترین تعاریفی که از سـوی ایشـان بیان شـده اشـاره می شـود:

1( »عقل« در لغت به معنای بسـتن و گره زدن اسـت. و به همین مناسـبت ادراکاتی هم که انسـان دارد و آنها را در دل 
پذیرفتـه و پیمـان قلبی نسـبت به آنها بسـته، عقل نامیـده اند. و نیز مـدرکات آدمـی را و آن قوه ای را که در خود سـراغ 
دارد و بـه وسـیله آن خیـر و شـر و حـق و باطل را تشـخیص مـی دهد »عقل« می نامنـد، در مقابل این عقـل، جنون و 

سـفاهت و حماقـت و جهـل قرار دارد کـه مجموع آنها کمبود نیروی عقل اسـت.4
2( در ج�ای دیگ�ر علام�ه ذی�ل آی�ه:  »إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَياَتٍ لقَِـوْمٍ يعَْقِلوُن5َ« می گوید: کلمـه »عقل« که مصدر 
بـرای »عَقَـل، یعقِـل« اسـت، به معنای ادراک و فهمیدن چیزی اسـت، البته ادراک و فهمیدن کامـل و تمام، و به همین 
سـبب نام آن حقیقتی را که در آدمی بوسـیله آن میان صلاح و فسـاد، و میان حق و باطل و میان راسـت و دروغ را فرق 
مـی گـذارد، عقـل نامیـده اند. البته این حقیقـت مانند نیروی دیدن و شـنیدن و حفظ کردن و سـایر قـوای آدمی که هر 

یـک فرعـی از فروع نفس اوسـت، نمی باشـد، بلکه این حقیقت عبارت اسـت از نفس انسـان مدرک.6
3( ماده »عقل« بیشـتر در نیروی تشـخیص خیر از شـر و نافع از مضر اسـتعمال می شـود، البته گاهی هم در غایت و 
غرض از این تشـخیص به کار می رود و غرض از تشـخیص خیر و شـر این اسـت که آدمی به مقتضای آن عمل کند 

و بـه آن ملتـزم و معتقد باشـد، در مقام به دسـت آوردن خیر و نافع برآید و شـر و مضـر را ترک نماید.

11  بسیونی زغلول، ابوهاجرمحمد سعید بن، موسوعه اطراف الحدیث النبوی شریف، ج   بسیونی زغلول، ابوهاجرمحمد سعید بن، موسوعه اطراف الحدیث النبوی شریف، ج 22، ص ، ص 6666..
22  انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی اندیشه در اسلام، ص   انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی اندیشه در اسلام، ص 225225--226226..

33  جوادی آملی، عبدالله، همان، ص   جوادی آملی، عبدالله، همان، ص 28,3028,30..
44  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج22، ص ، ص 370370..

55  سوره رعد)  سوره رعد)1313(، آیه (، آیه 44..
66  طباطبائی، محمد حسین، همان ، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان ، ج 11، ص ، ص 610610--611611..
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از نیروی عقل تنها خواص از مردم بهره مند می شوند، در آیه شریفه خداوند می فرماید:  
ـعِيرِ«1؛ و گويند اگر شـنيده ]و پذيرفتـه[ بوديم يا  »وَقَالـُوا لـَوْ كُنَّا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِـلُ مَا كُنَّا فِـي أصَْحَابِ السَّ

تعقـل كرده بوديـم در ]ميان[ دوزخيـان نبوديم.« 
منظـور از عقـل، التـزام بـه مقتضـای دعوت به حق ایشـان اسـت، تـا آن را تعقل کننـد و با راهنمایی عقـل بفهمند که 

دعوت ایشـان حق اسـت و باید انسـان خاضع شـود.
4( مـراد از »عقـل« آن مبدئـی اسـت کـه این تصدیق های کلـی و احکام عمومی بـدان منتهی می شـود، و جای هیچ 
تردیـد نیسـت کـه با انسـان چنین نیرویی هسـت، یعنی نیرویی به نـام عقل دارد، که مـی تواند مبدأ صـدور احکام کلی 
باشـد. در موجـود مـورد بحـث یعنـی عقل، وقتی صنع و تکوین آن در انسـان ها بـه ودیعت می گذارد، تا حـق را از باطل 

تمییـز دهـد، پس نه تنها عقل همیشـه خطا نمـی رود، بلکه اصلًا میـان عقل و خطا رابطه ای نیسـت.2
4-2-1-گونه های عقل از دیدگاه علامه طباطبائی )عقل فطری و برخی ویژگی های آن(

در تمامـی سـخنان علامه طباطبائی، نیز در تفسـیر المیـزان، درباره مـراد از اصطلاح عقل را، عقل فطری دانسـته؛ و آن 
حقیقتـی در انسـان اسـت کـه بـه وسـیله آن خیر از شـر در امور عملـی )صلاح از فسـاد( و حـق از باطـل در امور نظری 
تشـخیص داده مـی شـود.3 یکـی از مرتکـزات فطری بشـر که عقل وی بـدان حکم می کند، این اسـت که انسـان باید 
حـق را پیـروی کـرده، حتـی اگر احیانـاً در یکی از اعمالـش از حق منحرف شـود در همان لحظه کـه آن عمل غیر حق 
را انجـام مـی دهـد پیـش خودش آن عمل را حق می پندارد، چون امر بر او مشـتبه شـده اسـت. سـپس بـه حکم ارتکاز 
و فطـرت و عقـل بشـر حـق را بـه طور مطلق و بدون هیچ قید و شـرطی واجب الإتباع اسـت و کسـی هم که انسـان را 

بـه سـوی حـق راهنمایـی می کند؛ نیز واجب الإتباع اسـت و چنین کسـی را ترجیـح داد.4
در آیه شریفه خداوند می فرماید:

ُ يهَْدِي للِحَْـقِّ أفََمَنْ يهَْدِي إلِـَى الحَْقِّ أحََقُّ  »قُـلْ هَـلْ مِنْ شُـرَكَائكُِمْ مَنْ يهَْدِي إلِىَ الحَْـقِّ قُلِ اللَّ
ي إلِا أنَْ يُهْدَى فَمَا لكَُمْ كَيفَْ تحَْكُمُونَ«؛5 بگو آيا از شـريكان شـما كسـى هسـت  أنَْ يُتَّبـَعَ أمََّـنْ لا يهَِـدِّ
كـه بـه سـوى حـق رهبـرى كنـد بگو خداسـت كه به سـوى حـق رهبرى مـى ‏كند پـس آيا كسـى كه به سـوى حق 
رهبـرى مـى ‏كند سـزاوارتر اسـت مورد پيـروى قرار گيرد يا كسـى كه راه نمى ‏نمايد مگر آنكه ]خود[ هدايت ‏شـود شـما 

را چه ش�ده چگونه داورى مى ‏كنيد.« 
هـر دو بـه یـک معناسـت و خداوند حجت را به رسـول گرامی خـود تلقین می کند و این حجتی اسـت عقلی که خواص 

و دانشـمندان از مؤمنین به آن تکیه می کنند.
اساسـاً هدایـت، فطـری اسـت؛ زیـرا صراطی کـه خداوند انبیـاء را بدان هدایـت فرموده گرچه به حسـب ظاهر شـرایع و 
احـکام آن از جهـت توسـعه وضیـق بـا هـم اختالف دارند، ولیکـن در حقیقـت راه یکی و شـرایع هم یکی اسـت و این 
اختالف، اختالف نیسـت بلکه اجمـال و تفصیل اسـت. امتی که اسـتعداد تحمل تفاصیل احکام را نداشـته شـریعتش 
سـطحی و اجمالی اسـت و امتی که چنین اسـتعدادی را داشـته شـریعتش وسـیع و تفصیلی اسـت و گرنه تمامی ادیان و 
شـرایع در یک حقیقت که همان توحید فطری باشـد اتفاق داشـته و همه بشـر را به عبودیتی که درخور وسـع و طاقت 
بشـری اسـت، دعـوت مـی کرده اند. بـه این دلیل که خصوصیات خلقت خاص بشـری ذاتی او و در تمامی افراد گذشـته 

11  سوره ملک)  سوره ملک)6767(، آیه (، آیه 1010..
22  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1919، ص ، ص 592592 و ج  و ج 11، ص ، ص 7777.	.	

33  همان، ج   همان، ج 11، ص ، ص 610610..

44  همان، ج   همان، ج 1010، ص ، ص 7979..
55  سوره یونس)  سوره یونس)1010(، آیه (، آیه 3535..
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و آینـده او یـک جـور اسـت در نتیجـه شـعور و اراده او قابل تغییر اسـت، وقتی این حواس قابل تغییر اسـت کـه مبدأ آن 
همـان عقـل فطـری باشـد و معلوم اسـت که عقل فطری بشـر، فطری و غیـر قابل تغییر اسـت و این منافات نـدارد با 
اینکـه آراء و مقاصـد طبقات اولیه بشـر بـا آراء و مقاصد طبقات آخری آن از جهت اختلاف حوائجش مختلف بوده باشـد.

آری دین حنیف الهی همان نوامیسـی اسـت که حاکم و قیم بر جوامع بشـری می باشـد و فطرت و خلقت خاص بشـر 
او را بـه پیـروی از آن هدایـت نمـوده و خلاصه به اعتقادیات و اخلاقیات و اعمال صالح و مؤثر در تأمین سـعادتش ملهم 

مـی سـازد.1 چنانچه خداوند متعال در آیـه قرآن می فرمایند:
ِ الْسِْلَمُ«؛2 مسلماً دینِ ]واقعی که همه پیامبرانْ مُبلغّ آن بودند[ نزد خدا، اسلام است.« ينَ عِندَْ اللَّ »إنَِّ الدِّ

پـس توجـه خویـش را بـه این دین حنیـف و معتدل برقـرار کن که فطرت خداسـت. به همین سـبب اسـت الهام الهی 
متوقف اسـت بر درسـتی و راسـتی علوم عقلیه )بدیهیات( و آن نیز متوقف اسـت بر سالمت عقل و فطرت )با تمسـک 
بـه تقـوای دینی( چون بسـا می شـود که انسـانی در اثر کجـروی های ممتد، فطـرت خدادادیش را از دسـت داده و حتی 
بدیهیـات کلـی و عقلـی را درک نکنـد. همچنـان کـه درک عقلی نیز وقتی حاصل می شـود که عقل به سالمتی خود 

باقـی مانـده باشـد و آن تا زمانی اسـت که تقـوای دینی و دین فطریش را از دسـت نداده باشـد.3
خداوند به آیاتی انسان را توجه می دهد:  

»وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلةَِّ إبِرَْاهِيمَ إلَِّ مَنْ سَـفِهَ نفَْسَـهُ« ؛4 جز افراد سـفیه و نادان، چه کسـی از آیین ابراهیم، )با 
كَّـرُ إلَِّ أوُلوُ الْلَبْاَبِ«؛5 و جـز خردمندان، )این حقایق  آن پا�کی و درخش�ندگی،( رو‌یگ�ردان خواهد ش�د؟!«. »وَمَا يذََّ

را درک نمیک‌نن�د، و( متذکر نمی‌گردند.«
یعنـی کسـی مقتضیـات فطـرت را تـرک نمی کند مگر وقتـی که عقلش را تبـاه کرده و راهـی غیر از راه عقـل را پیش 
گرفتـه باشـد. اعتبـار عقلی و حسـاب سرانگشـتی هم مسـاعد با ملازمه ایسـت که بین عقـل و تقوا برقرار اسـت، برای 
اینکـه وقتـی عقلـش و یـا بـه عبارتی نیـروی تفکر و نظر انسـان آسـیب دیـد، در نتیجه حـق را حق نمی بینـد و نمی 
گـذارد قـوه درک نظـرش عمل کند و آن عملی که شایسـته آن درک اسـت را انجام دهد.6 چنانچـه خداوند می فرمایند: 
ـعِيرِ«؛7 و گويند اگر شـنيده ]و پذيرفتـه[ بوديم يا  »وَقَالـُوا لـَوْ كُنَّـا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فِـي أصَْحَابِ السَّ
تعقل كرده بوديم در ]ميان[ دوزخيان نبوديم.« و در جای دیگر می فرمایند: »أمَْ تحَْسَـبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يسَْـمَعُونَ 
أوَْ يعَْقِلـُونَ  إنِْ هُـمْ إلَِّ كَالْنَعَْـامِ  بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ سَـبيِلً«؛8 آیـا گمـان می‌بـری بیشـتر آنان می‌شـنوند یا 

می‌فهمند؟! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند!.«
ایـن آیـه اصـل علـم را نـه از حیوانات نفی می کنـد و نه کفار، بلکه از کفـار پیروی از حق را بـه خاطر اینکه عقل فطری 

انسانیشـان به وسـیله پیروی هوی، تیره و محجوب شـده نفی می کند و ایشـان را به چارپایان تشـبیه می کند.
در همیـن راسـتا هسـت کـه خدا آنـان را که می خواهـد هدایت می نماید و بعضـی دیگر که هوای نفس خـود را معبود 
خـود گرفتـه انـد کارشـان بـه جایی برسـد که نه بشـنوند و نه بفهمنـد، بعد از آنکـه خدا این طایفـه را گمـراه کرد دیگر 

1  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 7، ص 344-343.
2  سوره آل عمران)3(، آیه 19.

3  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 5، ص 508.
4  سوره بقره)2(، آیه 130.

55  همان، آیه   همان، آیه 269269..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 55، ص ، ص 509509..

77  سوره ملک)  سوره ملک)6767(، آیه (، آیه 1010..
88   سوره فرقان)   سوره فرقان)2323(، آیه (، آیه 4444..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

177

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

کسـی نمی تواند هدایتشـان کند.1
 ناگفتـه نمانـد کـه اسالم هم، قوانیـن خود را براسـاس مراعات جانـب عقل وضع نمـوده، چون فطرت عقـل بر پیروی 
حـق اسـت و نیز از هر چیزی که مایه فسـاد عقل شـود، به شـدیدترین وجـه جلوگیری نموده و ضمانـت اجرایی تمامی 
احکامـش را بـه عهـده اجتماع گذاشـت.2 قـرآن کریم هم آن فکر صحیـح را معین نکرده، بلکه تشـخیص آن را به عقل 
فطری بشـر احاله نموده و همانطور که در آیات قرآن تفحص نموده و ملاحظه می شـود، بشـر را شـاید بیش از سـیصد 

مـورد بـه تفکر، تذکر و یـا تعقل دعوت نموده اسـت.3 
مـی تـوان گفـت عقل انسـانی با توجه به مطالـب پیش گفته، دو گونه فعالیت می تواند داشـته باشـد: فعالیـت ادراکی و 
فعالیـت عملـی. و بـه اعتبـار همین فعالیـت هـای دو گانه عقل به دو قسـم نظری و عملـی با توجه به سـخنان علامه 

طباطبائی قابل تقسـیم می باشـد:
4-2-1-1- عقل عملی

عقـل عملـی از دیـدگاه علامـه؛ آن عقلـی اسـت که انسـان را به حق دعـوت می کند و همـواره به حسـن و قبح حکم 
می نماید و برای ما مشـخص می شـود چه عملی حسـن و نیکو و چه عملی قبیح و زشـت اسـت. در نتیجه هر کس 

نفـس را پـاک نگـه دارد، رسـتگار و هر کـس آن را آلوده کند زیانکار می شـود.
 در این زمینه خداوند متعال در آیه ذیل می فرماید:

ینِ حَنیِفـاً فِطْرَتَ الّل الَّتیِ فَطَـرَ الناّسَ عَلیَهْا لاتبَدِْیلَ لخَِلـْقِ الّل ذلکَِ  »فَأقَِـمْ وَجْهَـکَ للِدِّ
یـنُ القَْیِّـمُ وَ لکِـنَّ أکَْثرََ الناّسِ لایعَْلمَُـونَ؛4 پس روى خـود را متوجه آئین خالص پـروردگار کن.  الدِّ
این فطرتى اسـت که خداوند، انسـان ها را بر آن آفریده، دگرگونى در آفرینش الهى نیسـت» این اسـت آئین 

اسـتوار« ولى اکثر م�ردم نم ىدانند!«
در ایـن آیـات علـم به آنچه از اعمال که سـزاوار اسـت انجام شـود )یعنی حسـنات( و آنچه از اعمال که نباید انجام شـود 
)سـیئات(، را از چیزهایـی دانسـته کـه به الهام الهی یعنی افکندن در دلها حاصل می شـود و منشـأ آن علـم این الهامات 

است.5
عقـل عملـی کـه موطـن عمل آن عمـل آدمی اسـت، آن هم عمل نـه از هر جهـت، از جهت اینکه آیا صحیح اسـت یا 
نـه، جایـز اسـت یـا باطل و هـر معنایی کـه از این قبیل باشـد اموری اعتبـاری خواهد بود کـه در خارج تحقـق واقعیتی 
نـدارد، تنهـا محل تحققـش همان موطن تعقل و ادراک اسـت.6 بنابراین مقدمات خود را از احساسـات می گیرد و بالفعل 

در انسان موجود است نمی تواند و نمی گذارد که عقل بالقوه انسان را مبدل به بالفعل گردد.
جهـات حسـن و مصلحـت عقـل عملی بـر اراده و افعـال ما حاکم اسـت و خداوند جل شـأنه تحت تأثیـر و حکومت آن 
جهـات، هیـچ چیـز دیگر نیسـت، زیرا جهات حسـن و مصلحـت؛ اموری اسـت که بر ما حکم می کنـد و مـا را وادار می 
سـازد بـه اینکـه برخیزیـم و فلان کار را شـروع کنیـم تا غرض حاصل گـردد. ناگفته نماند که ایـن امور، خـارج از ذات و 
خـارج از افعـال بشـر اسـت، کـه در وی بـدان جهت که فاعل هسـت و بـا انجام کارها، مـی خواهد سـعادت زندگی خود 

را تأمیـن کنـد، اثری مـی گذارد. در ایـن زمینه خداوند فرمـوده اند:

11  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1515، ص ، ص 310310--311311..
22  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 44، ص ، ص 159159..

33  همان، ص   همان، ص 417417..
44  سوره روم)  سوره روم)3030(، آیه (، آیه 3030..

55  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 22، ص ، ص 222222..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1414، ص ، ص 133133..
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»الذَِّي أحَْسَـنَ كُلَّ شَـيْءٍ خَلقََهُ  وَبدََأَ خَلقَْ الْنِسَْـانِ مِنْ طِينٍ؛1 او همان کسـی اسـت که هر چه را آفرید 
نیکـو آفرید؛ و آفرینش انسـان را از گِل آغاز کرد.«

پس خدای سبحان خیری است که در او هیچ شری نیست و حسنی است که در او هیچ قبحی وجود ندارد.2
و معلوم اسـت کسـی که چنین باشـد به هیچ وجه شـر و قبیح از او صادر نمی شـود و مقتضای آنچه در گذشـته بیان 
شـد، این نیسـت که معنای حسـن این باشـد که از خدا سـرزده باشـد و به عبارتی دیگر نیک آن چیزی باشـد که خدا 
انجـام داده و یـا مـردم را امـر کـرده باشـد که آن را انجـام دهند هرچند که عقـل آن را قبیح بداند و قبیح آن باشـد که از 
خـدا صـادر نشـده و یـا مـردم را از انجـام آن نهی کرده باشـد، یا عقل آن را حسـن و زیبا بداند بـرای اینکه چنین چیزی 

بـا این آیه شـریفه کـه می فرماید: »قُلْ إنَِّ الَلّ لَ يأَمُْرُ باِلفَْحْشَـاء3ِ«، سـازگار نیسـت.4
بنابرایـن عقـل عملـی را در نبـوغ خاص نبوت نهـاده اند بدین جهت که وظیفه اش تشـخیص کارهای خیـر از کارهای 
شـر اسـت کـه کـدام مصلحـت دارد و کدام مفسـده؟ این عقـل را همه عقال دارند و یکـی از هدایای فطرت اسـت که 

مشـترک میان همه افراد انسـان اسـت.
4ـ2ـ1ـ2- عقل نظری

علامـه طباطبائـی در تعریـف عقـل نظـری می گوید: عقـل نظری در تشـخیصات خود و قضـاوت هایی کـه درباره ی 
معـارف مربـوط بـه خـدای تعالی دارد، مصیب اسـت؛ زیرا اگر عقل انسـان چیزهایـی از قبیل: علم، قـدرت، حیات و غیر 
آن را بـرای خـدای تعالـی اثبـات مـی کنـد و یا موجودات را مسـتند بـه وی می دانـد و یا صفات فعلـی از قبیل: رحمت، 
مغفـرت، رزق، انعـام و هدایـت و غیـر آن را برایـش قائـل مـی شـود. همـه از این جهت اسـت کـه در خود نمونـه ای از 
خروار آن کمالات را سـراغ دارد.5 ایشـان براین باورند که؛ موطن عمل عقل نظری معانی حقیقی و غیر اعتباری اسـت، 
چـه اینکـه عمـل عقـل در آنهـا تصور آنها باشـد و یا تصدیق. زیـرا این گونه مـدرکات عقلی برای خـود ثبوت و تحققی 
مسـتقل از عقـل دارنـد و دیگـر برای عقل در هنـگام ادراک آنها عملی باقی نمـی ماند، جز أخذ و حکایـت. و این همان 
ادراک اسـت و بـس، نـه حکـم و قضـا.6 ایشـان به عقل نظری احتجـاج برهان و تفکر هـم گفته اند. ایـن برهان عقلی، 
برهانی اسـت تمام. که از کلام خود خدای تعالی اسـتفاده می شـود و چگونگی اسـتفاده آن را در بحث نبوت و در ضمن 
داسـتان هـای نـوح مشـاهده می شـود.7 برهان های عقلی قائم اسـت به اینکه اسـتقلال معلـول در ذاتـش و در تمامی 
شـئونش، همه به وسـیله علت اسـت و هر کمالی که دارد سـایه ایسـت از هسـتی علتش. پس اگر برای حسن و جمال، 
حقیقتـی در وجـود باشـد؛ کمـال آن و اسـتقلالش از آن خـدای واجب الوجود متعالی اسـت. برای اینکه اوسـت علتی که 
تمامـی علـل بـه او منتهـی می شـود پس حقیقت هر ثنـاء و حمدی هم بـه او راجع می شـود و به او منتهـی می گردد 

ِ رَبِّ العْالمَين‏«.8 پـس باید گفت:  »الحَْمْـدُ لَِّ
امـا حکـم عقـل نظـری همانطور کـه در ابتدای بحث اشـاره شـد، در افعـال خدای تعالی جـاری می شـود معنایش این 
نیسـت کـه خداونـد محکـوم به احـکام عقل می باشـد؛ زیرا همانطوری که مکرر گفته شـد عقـل ما با همه آثـارش در 
افعالـش کـه همـان نفـس الامـر و خارج اسـت تابع خـدا و مأخوذ از سـنت جاری اوسـت، بلکـه معنایش این اسـت که 

11  سوره سجده)  سوره سجده)3232(، آیه (، آیه 77..
22  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1010، ص ، ص 229229..

33  سوره اعراف)  سوره اعراف)77(، آیه (، آیه 2828..
44  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1010، ص ، ص 230230..

55  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 88، ص ، ص 6767..
66  همان، ج   همان، ج 1414، ص ، ص 134134..
77  همان، ج   همان، ج 1313، ص ، ص 286286..

88  همان، ج   همان، ج 11، ص ، ص 3838..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

179

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

عقـل مـی توانـد خصوصیـات فعل خـدا را درک نموده و در این باره مجهولاتی را کشـف نمایـد و اگر عقل چنین قدرتی 
نمـی داشـت ایـن همه در قـرآن کریم امر به تعقـل، تفکر، تدبـر و امثال آن نمـی کرد.1

5. حجیت و اعتبار عقل
حکـم عقـل ایـن اسـت که در مسـائل علمی، اعتقـادی و نظری باید به قطع و یقین رسـید، در مسـائل عملـی، وثوق و 
اطمینان کافی اسـت و جزم و یقین لازم نیسـت. بنابراین، در مسـائل نظری و اعتقادی تنها قطع، اما در مسـائل عملی 
اطمینـان حجـت اسـت. امـا بنای عقلا این اسـت که در مسـائل عملـی، اطمینان و وثوق کافی اسـت. بـه همین دلیل، 
مکلـف مـی تواند در مسـائل شـرعی خویش، به اطمینان بسـنده کنـد؛ یعنی اطمینان بـه تکلیف در صـورت اصابت به 

واقـع منجّـز، و در صـورت اصابـت نکردن بـه واقع، مؤمن و معذور اسـت.2
فکـر و عقـل در وجـود مـا، پـس از انبیـاء و ائمـه، عالی ترین حجت الهی اسـت، از آیـات و روایات معتبر اسالمی چنین 
برمـی آیـد کـه عزیزتریـن و سـودمندترین نعمت خداوند مهربان به انسـان، عقل اسـت و شـعاعی از اراده حق به شـمار 

مـی آیـد و وحـی شـعاع کامل ایـن اراده اسـت.3 بنابراین عقل حجت باطنی محسـوب می شـود.
اسـتدلال عقلـی، معتبر و حجت شـرعی اسـت و می توانـد در قیامت، مدار احتجاج خـدا بر بنده و بنده بر خـدا قرار گیرد. 
در مسـائل مربـوط بـه عمل نیز اگر خواسـت بـه چیزی عمل کند، باید به اسـتناد آن عمل کند. بنابراین اگر کسـی دلیل 
عقلـی اقامـه کـرد و به نتیجه ای رسـید و نسـبت بـه آن نتیجه قطـع و یقین پیدا کـرد، آن قطع و یقین بـرای او حجت 
اسـت. عقـل منبـع اثباتـی دین اسـت که برهانی باشـد و بـا مبـادی و مبانی آن، وجـود خدا و ضـرورت نیاز بـه پیامبر و 

وحی ثابت می شـود. 
در همین راستا این بخش از تحقیق به حجیت عقل در قرآن، و تفسیرالمیزان می پردازد:

5ـ1- حجیت و اعتبار عقل در قرآن 
این که گفته می شـود: قضیه عقلی حجت و معتبر اسـت، باید آن را درسـت تفسـیر کرد؛ نه اینکه تفسـیر به رأی شـود؛ 
زیـرا تفسـیر بـه رأی، چـه در قـرآن و چـه در ارتباط با عقل، باطل اسـت. بنابراین ابتـدا به حجیت و اعتبار عقـل در قرآن 

وبعد در روایات اشـاره می شـود:
5ـ1ـ1- حجیت و اعتبار عقل در قرآن 

قـرآن کریـم تفکـر عقلـی را امضاء نمـوده و آن را جزء تفکر مذهبی قرار داده اسـت. البته بـه عکس هم، تفکر عقلی نیز 
پـس از آنکـه حقانیـت و نبوت پیغمبـر اکرم تصدیق نموده اسـت، ظواهر قرآن را که وحی آسـمانی اسـت بیانات پیغمبر 
اکـرم و اهـل بیـت گرامش را در صف حجتهای عقلی قرار داده و حجتهای عقلی که انسـان با فطـرت خدادادی نظریات 

خـود را با آنها اثبـات می کند.4
عقـل در قـرآن کریـم بـه معنـای فهمی اسـت که حق را تشـخیص و راه را نشـان می دهد؛ بـه گونه ای که اگر انسـان 
بـه آن ملتـزم شـود، نجات می یابـد.5 در مجموع قرآن خردورزی و تعقل را عامل هدایت و نجات بشـر و اسـتفاده نکردن 

از سـرمایه عقل را موجب گمراهی و شـقاوت آدمی دانسـته اند. 
11  همان، ج   همان، ج 88، ص ، ص 7070..

22  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص284284--285285..
33  انصاریان، حسین، همان، ص   انصاریان، حسین، همان، ص 4747..

44  طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص   طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص 100100..
55  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 4040..
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حجیت مسـائل عقلی بر بیان نبی و رسـول و موقوف بودن حجیت بیان نبی و رسـول بر حجیت مسـائل عقلی اسـت، 
بلکـه در ایـن مسـائل همیـن که عقـل دلیل قاطع یافـت حجت تمام شـده و مؤاخـذه الهی صحیح خواهد شـد. حجت 

خـدا تمـام نمـی شـود و در آخرت اسـتقرار نمی یابد و صـرف حکم عقـل در آن کافی نبوده؛ مگر بـه بیان نبی.1
چنانچه خداوند متعال در آیه شـریفه فرمود: »إنِْ عَصَيتُْ رَبِّي2« و نفرموده » إنِْ أشـرَکَ رَبِّي« زیرا اشـاره اسـت 
بـه مخالفـت نهیـی. یعنـی:»وَلَ تكَُوننََّ مِنَ المُْشْـرِكِين3َ« و اشـاره مزبور، این نکتـه را افاده می کنـد: که اگر می 
بینـد پـروردگار مـن، مـرا از شـرک نهـی فرمـوده از باب تعبد صرف نیسـت، بلکـه عقل نیز بـر من واجب مـی کند که 

تنهـا خـدای را پرسـتش کنم تـا از عذاب روز بزرگـی که از آن بیمناک هسـت ایمن یابد.
این آیه نیز نخست اقامه حجت را از راه عقل نموده، آن گاه آن را با وحی خدای سبحان تأیید می کند.4  

5ـ2- حجیت و اعتبار عقل در تفسیر المیزان 
مـراد از عقـل در نظـر علامـه طباطبائـی؛ آن ادراکـی اسـت که با سالمت فطرت برای انسـان دسـت دهد. به راسـتی 
اگـر انسـان عقـل فطـری و طبیعی را که سـرمایه مهم اوسـت، نگـه دارد و تقویت کند، مـکارم الاخلاق را می شناسـد.

با توجه به تفسـیر المیزان، عقل، جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حوزه امور دینی دارد. اعتبار و اصالت دین و معارف 
دینـی و ادلـه حجـج شـرعی بر پایه عقل اسـتوار اسـت. بـه همین دلیل، هرگز معقول نیسـت کـه دین به بـی اعتباری 

عقـل و احـکام قطعـی عقل، حکـم صادر نماید و معـارف و آموزه های دینی بـا احکام قطعی عقل سـازگاری دارد.5
اسـاس کار اسـتاد علامه طباطبایى در تفسـیر گرانسـنگ المیزان، تفسـیر قرآن به قرآن اسـت. بدین صورت که با تعقّل 
در قـرآن کریـم و اسـتخراج آیـات مشـابه، و بـا تکیه بـر آیات کلیدى، مـراد و معناى هر آیه را روشـن م‏ىسـازد. با توجه 
بـه واکاوی انجـام شـده در بررسـی عقـل؛ مرحوم علامه معتقد اسـت که اسالم دین تعقّل اسـت و بیشـترین ارزش را 
بـراى تعقّـل و تفکّـر قائـل اسـت و هر گونه تقلیـد کورکورانه را به شـدت نفى مک‏ىند. قـرآن کریم، ایمان و شـناخت را 

بـر پایـه تعقّـل و تفکّر گذاشـته اسـت و همواره انسـانها را به تفکّر در خـور قرآن، تاریـخ، توحید، معـاد و ... دعوت نمود.
 در ادامه به حجیت و اعتبار عقل عملی و عقل نظری در تفسیر المیزان اشاره می شود: 

5ـ2ـ1- حجیت و اعتبار عقل عملی در تفسیر المیزان 
آنچـه کـه از عقل عملی در تفسـیر المیزان بیان شـده بدین شـرح می باشـد: عقل عملـی را در نبوغ خـاص نبوت نهاده 
انـد بدیـن جهـت که وظیفه اش تشـخیص کارهای خیر از کارهای شـر اسـت که کـدام مصلحت دارد و کدام مفسـده؟ 

ایـن عقـل را همـه عقال دارند و یکی از هدایای فطرت اسـت که مشـترک میان همه افراد انسـان اسـت.
مسـاله نبـوت عامـه از ايـن نظـر كه خـود يك نحـوه تبليغ احكام و قوانين تشـريع شـده اسـت و غرض از تشـريع اين 

قوان�ين اصالح نف�س بش�ر اس�ت که مي‏خواه�د با تمر�ين روزانه مل�كات فاضل�ه را در نفس رس�وخ دهد .
آري علوم و ملكات به نفس انسـاني صورتي مي‏دهد كه يا هم سـنخ با سـعادت او اسـت و يا مايه شـقاوت او، علي اي 

حال تعيين راه س�عادت و ش�قاوت انس�ان و قرب و بعدش از خداي س�بحان به عهده همين صورتها اس�ت 6.
 مسـاله نبـوت از ايـن نظـر يك مسـاله حقيقي خواهد بـود، و حجتي هم كـه در این بـاره از كتاب خداي عزيز اسـتفاده 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1313، ص ، ص 8080..
22  سوره انعام)  سوره انعام)66(، آیه (، آیه 1515..

33  سوره یونس)  سوره یونس)1010(، آیه (، آیه 105105..
44  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج77، ص ، ص 4444..

55  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص   نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص 8080..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسرالقرآن، ج22، ص ، ص 221221--223223..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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ش�دآن را �يك دليل نقلي ندانس�ته اند بلك�ه حجتي بود عقل�ي و برهاني .
توضيـح اينكـه اگر نفس داراي صفات پسـنديده‏اي باشـد اين كمال سـعادت او خواهد بـود، و اگـر داراي رذائلي و هيئتي 

نازيب�ا ب�ود، كمال در ش�قاوت خواهد بود .
و از آنجائـي كـه ايـن ملـكات و اين صورتها كه براي نفس پيدا مي‏شـود از راه افعـال اختياريه او، و افعـال اختياريه او هم 
از راه اعتقـاد بـه درسـتي و نادرسـتي، و خـوف از نادرسـتي، و رجاء به درسـتي، و رغبت به منافع، و ترس از ضررها منشـا 
مي‏گيـرد لا جـرم آن افاضـه خدائي-»همـان كـه بـه هر موجـودي قابليتي براي رسـيدن بـه كمالش مي‏دهـد«- لازم 
اسـت کـه متوجـه بـه دعـوت ديني شـود، و خـداي تعالـي از راه دعوتهاي ديني و بشـارت و انـذار و تخويـف و تطميع ، 
بشـر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشـت دور بدارد، تا اين دعوتهاي ديني مايه شـفاي مؤمنين گشـته، سعادتشـان 

بوسـيله آن به كمال برسد.
در اين دعوت همان عقل خود انسـانها كه پيغمبر باطني ايشـان اسـت كافي اسـت، چون عقل هم مي‏گويد انسـان در 
اعتقـاد و عمـل بايـد راه حـق را پيـروي كنـد اما ديگر چه احتياجي به انبيا هسـت، چه رسـد به اينكه مسـاله نبوت سـر 

از فلسفه در آورد!؟
در پاسـخ گفتـه مـی شـود: آن عقلـي كـه انسـان را به حق دعـوت مي‏كند عقل عملي اسـت، كه به حسـن و قبح حكم 
مي‏كند، و براي انسـان مشـخص مي‏كند چه عملي حسـن و نيكو و چه عملي قبيح و زشـت اسـت، نه عقل نظري كه 
وظيفه‏اش تشـخيص حقيقت هر چيز اسـت و بيانش در سـابق گذشـت و عقل عملي مقدمات حكم خود را از احساسـات 

باطن�ي مي‏گ�يرد، كه در هر انس�اني در آغاز وجودش بالفعل موجود اس�ت .
و ا�ين احساس�ات هم�ان ق�واي ش�هويه و غصب�يه اس�ت همچنانكه ما وضع انسـانها را به چشـم خود مي‏بينيـم كه هر 
قـوم و يـا فـردي كـه تربيـت صالح نديده باشـد، بـه زودي به سـوي توحـش و بربريت متمايل مي‏شـود، بـا اينكه همه 
انس�انهاي وحش�ي، ه�م عق�ل دارند، و هم فطرتشـان عل�يه آنان حك�م مي‏كند ، ول�ي مي‏بينيم كه ه�يچ كاري صورت 
نمي‏دهنـد، پـس ناگزيـر بايد بپذيريم كه ما ابناء بشـر هرگز از نبوت بي‏نياز نيسـتيم، چون نبي كسـي اسـت كه از ناحيه 

خ�دا مؤ�يد ش�ده و عقل خ�ود ما نيز نبوت�ش را تاييد كرده باش�د 1.
بنـای عقال هـم این اسـت که در مسـائل عملـی، اطمینـان و وثوق حجت اسـت. به همیـن دلیل، مکلف مـی تواند در 
مسـائل شـرعی خویش، به اطمینان بسـنده کند؛ یعنی اطمینان به تکلیف در صورت اصابت به واقع منجّز و در صورت 

اصابـت نکردن بـه واقع، مؤمن و معذور اسـت.2 

 5ـ2ـ2- حجیت و اعتبار عقل نظری در تفسیر المیزان 
عنصـر اصلـی در عقـل نظـری شـناخت بـود و نبود اسـت؛ چـون در جهان بینی بـدون علم نمـی توان به حـق و باطل 
بـودن چیـزی معتقـد شـد. مثال مبدأ و معـاد را عقل نظـری ادراک مـی کند و با برهـان یقینی می فهمد کـه فاعل هر 

موجـود ممکـن خـدا و مرجع و بازگشـت همه چیز نیز به سـوی اوسـت.3
آنچـه کـه بـا برهـان عقلی یقینی حاصل می شـود و امور نظـری که منتهی می شـود به بدیهی، چون برای بشـر یقین 
آور اسـت، حجـت اسـت. علـوم نقلـی به برهان بسـتگی دارد و علـوم عقل نظری نیز به بدیهی وابسـته اسـت. اما اعتبار 
و حجیـت بدیهـی بـه چـه امری اسـت؟ آیا ذاتی اسـت یا به جایی وابسـته اسـت؟ حجیت بدیهی بـه جایی اتکّا نـدارد و 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج22، ص ، ص 221221--223223..

2  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص284.
3  احسانی، محمد، تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم، ص 34.

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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پیـش فـرض نیسـت به بیـان دیگر، قضیـه بدیهی »مفـروض الحجه« در نظـر گرفته می شـود و قضیه نظـری به آن 
»مفروض الحجه«ارجاع داده می شـود.

پـس حجیـت بدیهـی چیسـت؟ در جـواب باید گفـت: حجیت قضیـه عقلی بدیهـی، بالذات اسـت نه این کـه مفروض 
الحجه باشـد زیرا عقل معتبر، اعتبارش به بیّن بالذات بودن اوسـت و بیّن و معلوم بالذات، حجت بالذات اسـت و چیزی 

کـه حجیت او بالذات باشـد می تواند اسـاس و پایه بسـیاری از مسـائل قـرار گیرد.1
مرحـوم علامـه در تفسـیر خـود پای ‌بند به ایـن بود که از بدیهی عقلی تبعیت کنـد و مقصود از عقل به عنـوان منبع در 
تفسـیر المیزان؛ این اسـت که از معرفت بدیهی یا برهان ‌های آشـکار با مقدمات بدیهی اسـتفاده نماید چرا که  علامه 
طباطبایـی از آرای فلسـفی کـه مـورد اتفاق نیسـت در تفسـیر المیزان اسـتفاده نکرده اسـت، مگر این کـه بدیهی عقلی 
یا نظریه قطعی عقلی باش�د. این مفسـر قرآن، در جایی که با نقل قطعی سـازگار نبود هیچ‌گاه فلسـفه را در تفسـیر راه 

نمـی‌داد، عقل و فلسـفه قطعـی را وارد کار خود میک‌رد. 
مسـائلی چون علیت اصولی، مسـلم اسـت که در کار تفسـیر توسط فلسفه وارد می‌شـود و دسته‌ای از مباحث فلسفی نیز 
بـه صـورت عقل قطعی نیسـت اما دیدگاهی اسـت که در فسـلفه پدید آمـده و می‌تواند در فضای تفسـیر به عنوان یک 

روش که موجب اسـتنتاق از قرآن شـود ورود پیدا کند. 
علـوم غیـر قطعی فلسـفی می‌توانـد به عنوان فضای پرسشـگری از قرآن به میـان آید و منظور از قطعیـات برهان‌ های 
بدیعی اسـت که دسـته‌ای از آن‌ها مانند صاحب اراده بودن انسـان و اصل علیت توسـط علامه طباطبایی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.2

6- نتیجه
عقل در قرآن فهمی اسـت که از حاق فطرت ناشـی شـده، پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنی دسـت یافته اسـت. 
بـرای رسـیدن بـه چنیـن فهمی باید با گرایش های نفسـانی مبارزه کرد و در مسـیر تقوا کوشـید. مهم ترین نقش عقل 
در تفس�یر المیزان، بررس�ی آیه های قرآن با توجه به راه های فهم کلام اسـت.  تحقیق حاضر کوشـیده اسـت نشـان 
دهـد کـه؛ علامـة طباطبایـی )ره( عقلانیـت را به طـور کلی هماهنگی نظر و عملِ انسـان، بـا فطرت اصیل و سـالم او 
شـمرده اسـت، مراد علامه از اصطلاح عقل؛ عقل فطری اسـت و آن حقیقتی در انسـان اسـت که به وسـیله آن خیر را از 
شـرّ در امور عملی)صلاح از فس�اد( و حق از باطل در امور نظری تش�خیص می دهد. در نتیجه تشـخیص خیر و صلاح 
مـادی و معنـوی اسـت کـه انسـان را از انحراف و گمراهی نگاه می دارد و عقل قوی ترین وسـیله در این مسـیر اسـت. 
معیارهـای عقلانیـت در دو قلمـروی احـکام عقل نظری و عقل عملـی را می‌توان مصادیق هماهنگی با فطرت انسـان 
دانس�ت. از کاووش عقلـی بـرای فهـم معـارف قرآن و تفسـیر آیه هـا چنین به نظر می رسـد که در واقع مفسـر گرانقدر 
در تأییـد و تبییـن عقلانـی حیـات و رزق، از مطلب فلسـفی بهره برده اسـت و غرض او از طرح یک مسـئله فلسـفی به 
دنبـال یک� آی�ه، ای�ن نیس�ت که آی�ه را به روش فلس�فی حل کند، بل�که آیه را ب�ه روش قرآنـی حل نمای�د. علوم غیر 
قطعـی فلسـفی می‌توانـد به عنوان فضای پرسشـگری از قرآن بـه میان آید که توسـط علامه طباطبایی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.

1  جوادی آملی، عبدالله، انتظار بشر از دین، محمدرضا مصطفی پور، ص 115.
2  سایت جهاد دانشگاهی، نشست علمی حجة الاسلام رجبی، 26 دیماه، 1392.
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چکیدهچکیده
نعمــت هــای الهــی بســتر آزمــون انسانهاســت؛ نقمــت هــا، ناکامــی هــا، نــداری هــا و کاســتی هــا نیــز زمینه 
ســاز آزمایشــی هســتند کــه میــزان صبــر و شــکیبایی و عیــار ایمــان انســان هــا را مشــخص مــی کنــد و 

موجــب گزینــش بهترینهــا می شــود.
ــه  ــا آنهــا بســتگی ب ــه دور نبــوده و نحــوه برخــورد او ب انســان طــی قــرون و اعصــار هرگــز از مصایــب ب
شــخصیت وجــودی، معرفــت الله و معرفــت النفســاش داشــته اســت.حوادث و مصایــب تلــخ و ناگــوار 
زندگــی، افــراد را در مســیر رشــد و کمــال، یــا زیــان و ضــال قــرار مــی دهنــد تــا ســره از ناســره جدا شــود 
و تمامــی  شــعارها و ادعاهــا بــا اعمــال آزمــوده، درجــه صبر و شــکیبایی آشــکار و عیــار ایمان افــراد معلوم 
گــردد. هــدف از ابتــای پیامبــران و اولیــای الهــی به مصایب، اســتحقاق بیشــتر آنــان برای کســب درجات 
اســت، امــا هــدف از ابتــای انســان هــای عــادی، تذکــر، توبیــخ و کفــارۀ گناهــان یــا آزمــون الهــی و یــا 
رشــد و تکامــل آنهاســت. در ایــن مقاله،بــه بررســي مصائــب بــه اذن خداونــد از ديــدگاه شــيعه وســني بــا 

اســتناد بــه آیــات قــرآن و روایــات معصومیــن مــي پردازيــم. 
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مقدمه
جهـان همـواره دسـتخوش تغییـر و دگرگونـی اسـت و در واقع مجموعه ای اسـت از خوشـی‌ها و ناخوشـی‌ها، 
آسـایش و سـختی‌ها، درشـتی‌ها و نرمی‌هـا، پسـتی‌ها و بلند‌یهـا و... البته شـاید این تنـوع و فراز و نشـیب در 
زندگی برخی افراد، کم و یا بیشـتر از دیگران باشـد؛ ولی نمیتوان کسـی را یافت که زندگی او همیشـه به یک 

صورت و یکنواخت باشـد.
سـختیها و بلاهـا ابعـاد مختلفی دارد و برای هر کسـی بسـته به شـرایط زندگی و اجتماعی یـا وضعیت روحی، 
بگونهـای بـروز میک‌نـد. بیمار شـدن خـود یا فرزند و یا یکی از نزدیکان، از دسـت دادن کسـی که بـا او مأنوس 
اسـت، مرگ خویشـان و نزدیکان، گرفتاریهای مالی، بلاهای طبیعی مثل سـیل و زلزله، مشـکلات شـخصی 
همچـون ناسـازگاری بـا همسـر، غـم و اندوه و پریشـانی، غربـت، تنهایی، ورشکسـتگی، ترس، اسـارت، فقر و 
خلاصـه هـر آنچـه بتوان نام بلا و سـختی یا مصیبت و ناگـواری بر آن نهـاد، همگی از دو زاویه قابل مشـاهده 

است.
اگـر کسـی بـه مشـکلات و مصیبتهـا فقـط از زاویه جهان مـادی نگاه کند، شـاید بتوانـد برای هر کـدام دلیلی 
مـادّی بیابـد؛ از دیـدگاه دین مبین اسالم، عوامل متعـددی در این حوادث و بلاها اثرگذار مترتب اسـت که علل 

مادّی، تنها بخشـی از آنها شـمرده می شـود.
تـا روشـن گـردد کـه آیا مصیبـت از جانب خداوند بوده و با عدالت او ناسـازگار اسـت و یا خود انسـان نیـز در آن 

نقـش دارد؟ و مهـم ترین عوامـل مؤثر در بروز مصایب کـدام اند؟
نعمت های الهی بسـتر آزمون انسـان هاسـت تا میزان شـکر آنها هویدا شـود؛ نقمت ها، ناکامی ها، نداری ها 
و کاسـتی ها نیز زمینه سـاز آزمایشـی هسـتند که میزان صبر و شـکیبایی و عیار ایمان انسـان ها را مشـخص 

می کن�د و موجب گزینش بهترینها می ش�ود.
انسـان طـی قـرون و اعصـار هرگـز از مصایـب بـه دور نبـوده و نحـوه برخورد او با آنها بسـتگی به شـخصیت 
وجـودی، معرفـت الله و معرفـت النفس اش داشـته اسـت. معرفت الله به شـناخت او از خداوند تبـارک و تعالی و 
حکمـت پنهـان در هـر مصیبتـی کـه بدون دخالت انسـان اتفاق مـی افتد منجر می شـود و معرفـت النفس به 
شـناخت او از نفـس »ضعیـف«، »جهول«، »هلـوع« ای می انجامد که خود با ناسپاسـی، انجـام گناه، تقصیر و 

قص�ور، موج�ب اصابت مصیبت م�ی گردد.
  سـنگ طیال اسـتخراج شـده از معـدن در کـوره آتش، ذوب مـی گردد، ناخالصیـاش جدا می شـود و طلای 
خالـص بـه دسـت میآید. انسـانها نیـز در کوره ناملایمـات و مصیبت هـای زندگی و بلایا و سـختی ها خالصتر 

میش�وند و ناخالصیهای نفس�انی آنها کنار میرود.
اصابت مصیبت در مواردی که انسـان نقشـی در آن نداشـته باشـد، با عدالت خداوندی در تناقض نیسـت، بلکه 
در صـورت برخـورد صحیـح انسـان مـی تواند باعـث افزایش درجه خلـوص، قرب بیشـتر الهی، اجـر معنوی و 

درس آم�وزی ب�ه دیگران ش�ود. همچنان �که حضرت علی)ع( م�ی فرماید:

بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...
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انّ البالء للظالـم ادب و للمؤمـن امتحـان و للأنبیـاء درجـه و للأولیـاء کرامـه )تفسـیر منسـوب به امام حسـن 
عسـکری)ع(، 1409 ق: ص 631(.  بال بـر ظالـم ادب نمـودن، بـرای مؤمن امتحـان، برای انبیاء درجـه، و برای 

اولی�اء، کرامت اس�ت.
البتـه برخـورد نادرسـت، ناشـکیبایی و اعتـراض و برخـورد از موضع ضعف نیز مـی تواند به عوارض بسـیاری از 
جملـه بیماری و ضعف و شکسـت بیانجامد. قـرآن کریم و روایات اهل بیـت :در مورد مصیبت و برخورد صحیح 

ب�ا آن بهتری�ن ش�ارح و راهنما اس�ت که پی�روی از آنها در این مورد به س�عادت انس�ان منجر می ش�ود.
 واژه مصیبـت در فارسـی بـه معنـی بال و گرفتاری مانند مـرگ و جنگ و هرنوع معضلات و مشـکلات به کار 
مـی‌رود. ایـن واژه در زبـان عربـی از واژه صـوب گرفته شـده‌ اسـت. اصاب در عربـی به معنی برخـورد کرد و به 

چیزی رسـیده اسـت. اصابت در فارسـی بـه همین معنی بکار رفته اسـت.
در فرهنـگ قرآنـی مصیبـت شـامل هر چیزی اسـت که به انسـان اصابت میک‌ند و می‌رسـد. از این رو شـامل 
خیـر و شـر می‌شـود. این مطلـب را می‌تـوان از آیات 22 و23سـوره حدید به دسـت آورد؛ زیرا خـدا می‌فرماید: » 
صِیبَهًْ فِـی الَْرْضِ وَلَ فِی أنَفُسِـکُمْ إلَِّ فِی کِتَابٍ مِّن قَبْـلِ أنَ نبَّْرَأهََا إنَِّ ذَلکَِ عَلىَ اللهِ یَسِـیرٌ. مَـا أصََـابَ مِـن مُّ

لکَیْاَل تَأسَْـوْا عَلـَى مَا فَاتَکُمْ وَلَ تَفْرَحُوا بمَِا آتاَکُـمْ وَاللهُ لَ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ«؛ هیچ مصیبتی در زمین و در 
وجودتـان به شـما نمی‌رسـد، مگر پیش از آنکـه آن را به وجـود آوردیم در کتابی ]چون لوح محفوظ[ ثبت اسـت 
، بی‌تردی�د ای�ن ]تقدی�ر حـوادث و فرم�ان قطعی به پدید آمدنش[ بر خدا آسـان اسـت تا بر آنچه از دسـت شـما 
رفـت، تأسـف نخوریـد و بـر آنچه به شـما عطا کرده اسـت، شـادمان و دلخوش نشـوید و خدا هیـچ خیال باف 

گردنکش خودس�تا را ]که به نعمت‌ها مغرور ش�ده اس�ت[ دوس�ت ندارد.
در ایـن آیـات مصیبـت شـامل گرفته‌هـا و داده‌های الهی شـده اسـت. بنابراین مصیبـت تنها بدبختی و شـرور 

نیس�ت بل�که ش�امل خی�رات و نعمت‌ها نیز می‌ش�ود.
معنای لغوی و اصطلاحی مصیبت

»مصیبـه«، اسـم فاعـل باب افعـال از مادۀ »صَـوب« به معنای رسـیدن چیزی از بـالا )فراهیـدی، 1409 ق: ج 
7 ص 167(، نـزول شـیء و اسـتقرار یافتـن آن در محـل و جایگاهش می باشـد، مانند نزول بـاران. )ابن فارس، 

بی تـا: ج 3 ص 318(.
امـا در معنـای مصیبـت، راغب، اصل واژۀ مصیبه را در تیرانداختن  دانسـته و سـپس آن را مخصوص سـختی و 

دشـواری معنا کرده اسـت. )راغـب، 1412 ق: ص 495(.
معان�ی دیگ�ری �که ب�رای این واژه بیان شـده، عبارتن�د از: آنچه از زمانه به انسـان اصابت می کنـد )ابن منظور، 
1414ق: ج1 ص 314(، امور مکروه و ناپسـند )طریحی، 1375ش: ج 2 ص 101(، بلا، سـختی و هر پیشـامد بد. 
) بسـتانی، 1375ش: ص 381(، و بلیّـه و گرفتـاری کـه بـه انسـان می رسـد، گویی که انسـان را قصد می کند. 

)قرشی، 1377ش: ج 4 ص159(.
امـا مصیبـه در اصطالح قـرآن و روایات، عبارت اسـت از هـر واقعه ای که آدمـی با آن روبه رو شـود - چه خیر 

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا
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و چـه شـر- لیکـن جـز در وقایع مکروه و ناراحت ک ننده اسـتعمال نمی شـود. )راغـب، 1412 ق: ج 2، ص436؛ 
ابـن منظـور، 1414ق: ج1، ص 534؛ طریحی، 1375ش: ج2، ص101( همچنین به مشـقّتی که در روح انسـان 

اثـر می کند گفته انـد. )طبرسـی، 1412ق: ج 2، ص 128(.
امـام گرگانـی مـی فرمایـد » مصیبت آن چیزی اسـت که سرشـت انسـان با آن سـازگاری ندارد ماننـد مرگ و 

غیـره « )التعريفات ، الجرجاني ، جلـد۱، ص ۲۷۸( 
المنـاوی مـی گویـد:» مصیبـت یعنی هر چیزی که انسـان آن را ناپسـند می دانـد «) التعاريف ، المنـاوي ، جلد 

۱ ، ص ۶۶۰(
الکلبـی مـی گویـد » مصیبـت یعنی هر شـر و بدی که به انسـان سـرایت کنـد «) إيضاح المكنون فـي الذيل 

على كشـف الظنون، جلـد ۳ ، ص ۲۸۸(
وجوه معنائی مصیبت در قرآن

واژه »مصیبـت«10 بـار و در 9 سـوره قرآن کریم به کار رفته که بیشـتر به معنای فرا رسـیدن زمـان مرگ بوده 
اسـت: فَأصََابتَْکُـمْ مُصِیبَـه المَْـوْتِ )المائده: 106(، یا رنج و سـختی و بلایا: وَمَا أصََابکَُمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا کَسَـبَتْ 

أیَْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثیِرٍ. )الشـوری: 30(.
حقیقت مصیبت

مصائب‏ و شـدائد هميشـه نتيجه اعمال بد نيسـت بلكه گاهي سـبب بلندى مقام و عظمت شـأن انسانهاسـت 
و موجـب غفـران و رضـوان خداوندى اسـت چنانكه قـرآن درباره مؤمنان فرمـوده: نبايد از رسـول خدا صلى الله 
عليـه و آلـه تخلـف كننـد كه در مقابـل هرگرفتارى اجـرى و مقامى پيش خـدا دارا خواهند بود »مـا كان لأهل 
المدينـة و مـن حولهم من الأعراب‏؛ اى پسـر عزيز نماز بپـادار بمعروف وادار و از منكر بـاز دار و بر مصائب‏ صبور 
بـاش كـه اينهـا از كارهاى لازم اسـت«. )علي اكبر قريشـي، قاموس قـرآن ، ج‏4 ،160 / ]مقايسـه دو آيه‏[ ص : 

)159
مصيبتهـا ميان خلق مسـاوى قسـمت شـده )هـر چند گوناگون اسـت و غالبـا از مصيبت ديگـران بيخبرند و يا 
مصيبـت خـود را بزرگتـر م‏ىشـمارند و حديث آنگاه روشـنتر م‏ىشـود كه مصائب‏ معنـوى نيز در نظر باشـد(، تا 
در توبه باز اسـت براى گناه نوميد مشـو، هدايت در مخالفت شـهوت هاسـت، پايان آرزوها مرگ اسـت، نگاه به 
بخيل سـنگدلى آرد، نگاه به احمق چشـم را تيره سـازد، سـخاوت زيركى است، خسـت بي خبرى است)قاموس 

قـرآن، ج‏6 ،202، لقمان: ص: 2(
طبیعت زندگی، جاذب مصیبتها و س�ختیها و پیشامدهاس�ت. آفرینش انسـان بنایی اسـت که عناصرش را درد و 
غـم و سـختی و مصیبـت و دشـواری و بلا و ابتلا تشـکیل داده اسـت. اگر برخورد انسـان با مصایـب و رنج ها 
و س�ختیها هماهنگ با دس�تورات حضرت حق باش�د، س�عادت همه  جانبۀ انس�ان در پرتو آن تضمین میگردد.

حض�رت عل�ی)ع( در خطب�ۀ متقین در م�ورد مردان خ�دا میفرماید: »صبـروا أیّاماً قصیره أعقبتهـم راحه طویله، 
تجـاره مربحـه یسّـرها لهم ربهّم. أرادتهم الدّنیا فلم یریدوها و أسـرتهم ففدوا انفسـهم منها«. )نهـج البلاغه ، خ 
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.)193
درروزگارکوتاه دنیا، صبرکردند، آنگاه تا آسـایش  و راحتی جاوید را به دسـت آورند، تجارتی پرسـود که پروردگار 
شـان فراهـم فرمـوده اسـت. دنیـا می خواسـت آنهـا را بفریبد، امـا عزم دنیـا نکردند، می خواسـت آنها را اسـیر 
خـود گردان�د، کـه ب�ا فدا کردن ج�ان، خود را آزاد س�اختند. پس یکـی از صفات برجسـتۀ اهل تقوا، بردبـاری در 

مصیبت ها اس�ت.
منشأ مصیبت

ق�رآن کریم منشـأ مصیب�ت را در برخی موارد، از جانب خود انس�ان معرفی میکند: وَمَا أصََابکَُـمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا 
کَسَـبَتْ أیَْدِیکُـمْ وَیَعْفُـو عَـنْ کَثیِرٍ )الشـوری: 30(. و هر ]گونه[ مصیبتی به شـما برسـد به سـبب دسـتاورد خود 

شماس�ت، و ]خدا[ از بس�یاری در میگذرد.
الف( قصور و سـوءتدبیر: گاهی انسـان ـ خواسـته یا ناخواسـته ـ در اصولی کوتاهی نموده و یا به واسـطۀ 
سـوءتدبیر، سرنوشـت خود یا دیگران را تغییر می دهد. سـزاوار اسـت در برخورد با اینگونه اشـتباهات، علاوه بر 

جبران مافات، از پروردگارحکیم درخواس�ت توفیقات بیش�تر نماید.
ب( گناهـان: امیرالمؤمنی�ن )ع( در ای�ن زمینه می فرمای�د: توقّوا الذّنوب، فما من بلیه و لا نقـص رزق الّ بذنب 
حتـى الخـدش و الکبـوه و المصیبـه. )مجلسـی، 1403ق: ج 70، ص 350(. از گناهـان بپرهیزید کـه هیچ بلا و 
کمبـود روزی ای نیسـت مگـر به خاطـر گناهی )که انجام مـی دهید(، حتی خراشـی که بر بدن وارد می شـود، 
لغزی�دن و ب�ه زمی�ن خوردن )ش�ما( و مصیبتی که ب�ر روح و پیکرتان وارد م�ی گردد. ) از آثار گناهان شماس�ت(.

 ام�ام ص�ادق)ع( میفرماید:»امـا انهّ لیس من عرق یضرب، و لا نکبه، و لا صـداع، و لا مرض الّ بذنب«. )کلینی، 
1388ش: ج 2، ص 268( . آگاه باشـید اگر رگی از رگ های انسـان به ضربان افتد، یا پایش به سـنگ خورد، یا 
س�رش درد بگی�رد، یا مریض ش�ود، به خاطر گناهی اس�ت که مرتکب ش�ده اس�ت. همچنین حضـرت علی)ع( 
در دعـای کمی�ل میفرمای�د:  اللهّ�مّ اغفر ل�ی الذّنوب التّی تنزل النق�م. خدایا گناهانی را بـر من ببخش که باعث 

نزول بدبختی می ش�وند.
از سـویی صبـر بـر مصایبـی که بـه انبیاء و اوصیـای آنان می رسـد، یکی از کمالات بـزرگ  مردان خـدا بوده و 

باع�ث ترفی�ع مق�ام و درجات آنان در بهش�ت و تقرب بیش�تر آنها به پ�روردگار می گردد.
صبر از منظر روايات

صبـر بمعنـاى خويشـتن دارى اسـت در موارد سـه‏گانه صبر- خويشـتن دارى به هنـگام مصائب‏ و دشـوارى‏ها 
-خويشـتن‏دارى و تحمـل زحمـات و مشـكلات اطاعت و فرمانبـردارى خويشـتن دارى در برابر معصيت و گناه 
در مواقع شـهوات و هواهاى نفسـانى. )محمدباقر مجلسـي، بحار الأنوار، ترجمه جلد 67 و 68 ،ترجمه موسـوى 

همدانـى ،ج‏2 ،44، ص : 27(.
كافـى علـى بـن ابراهيـم ... از عمـار دهنـى كه گفـت شـنيدم از حضرت سـجاد )ع( كـه ميفرمـود. خداوند دل 
اندوهناك و بنده شـكرگزار را دوسـت دارد. )و در مورد تشـكر از افرادى كه به انسـان احسـان م‏ىنمايند فرموده( 

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

190

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

روز قيامت خداوند متعال از بنده‏اش سـؤال ميكند كه آيا شـكر فلانى را بجا آوردى و از او تشـكر كردى؟ عرض 
ميكنـد نـه. بلكـه من شـكر تو را نمودم. خداوند ميفرمايد. تو كه شـكر فلانى را ننمودى شـكر مـرا هم نكردى. 

سـپس حضرت فرمود. سپاسـگزارترين شـما آن كس اسـت كه از مردم بيشـتر تشكر كند.
 بيان كل قلب حزين يعنى دلى كه اندوهناك اسـت براى امور اخروى و در انديشـه آن اسـت و در آنچه موجب 
نجـات از كيفرهـاى اخروى اسـت و از چيزهائى كه از او خواسـته شـده غفلت نكنـد. و مقصود از حـزن و اندوه، 
انـدوه بـراى امـور دنيـوى نيسـت. گر چه ممكن اسـت منظور اين باشـد كـه وقتى خداونـد بنده‏اش را دوسـت 
داشـته باشـد او را بانواع بلا و مصائب‏ مبتلا مينمايد و در نتيجه او محزون و اندوهناك ميگردد بنا بر اين حزن 
و انـدوه دنيـوى م‏ىشـود ولـى اين معنا بعيد بنظر ميرسـد. ) بحار الأنوار، ترجمـه ج. 67 و 68 ، ترجمه موسـوى 

همدانـى ،ج‏2،48 ؛ ص : 27(
خداونـد متعـال بـا مواهـب و عطايـاى خود قومى را مشـمول نعمت خـود قـرار داد ولى آنان شـكر آن نعمتها را 
ننمودنـد در نتيجـه همـان نعمتها موجب وزر و وبال آنان شـد. و گـروه ديگر را بمصائـب‏ و گرفتاريها دچار نمود 
ولـى چـون آن گـروه در برابـر مشـكلات صبـر و تحمل كردند همان مشـكلات بـراى آنان نعمتى شـد.) بحار 

الأنـوار، ترجمـه جلد 67 و 68 ، ترجمه موسـوى همدانـى ، ج‏2 ،ص : 61و60(
و ما قطعا شـما را بوسـيله ترس و گرسـنگى و كمبود مال و از دسـت دادن جانها و ميوه‏ها آزمايش خواهيم نمود 
و البتـه در ايـن صحنه‏هـاى دشـوارى و مشـكلات بشـارت و مـژده بده به افراد صابر و شـكيبا. آنـان كه هنگام 
مصائـب‏ و گرفتارى‏هـا مـي گويند. ما از آن خدا و مال او هسـتيم هر چه بخواهد تسـليم هسـتيم و بازگشـتمان 
بسـوى او اسـت چنين كسـانى درود و رحمت پروردگار شـامل حال آنان اسـت و هدايت‏شـده‏ها و راه يافتگان 

اينها هستند.
صبركننـدگان در تنگدسـتى و رنجـورى و در ميدان نبـرد- و الصابرين على ما أصابهم‏ و صبركننـدگان در برابر 
مصيبت‏هـا. و الصابريـن و الصابـرات‏. و بصـوم و روزه نيز صبر گفته م‏ىشـود چون روزه خود يكنوع صبر اسـت 
از خـوردن و آشـاميدن و غيـره. و قولـه اصبـروا و صابـروا يعنى خـود را بر عبادت حـق وقف نموده و بـا اميال و 
هواهـاى خويـش مبـارزه نمائيد و آيه شـريفه‏ و اصطبر لعبادته‏ يعنى با كوشـش خود صبر و شـكيبائى را تحمل 
كـن و آيـه ديگـر أولئك يجـزون الغرفة بما صبروا يعنـى غرفه‏ها و درجات بهشـتى را به پاداش صبـرى كه در 
راه رسـيدن برضايـت و خشـنودى حـق تحمل نمودند بدسـت م‏ىآورنـد. و در اين روايت كه فرمـود الصبر راس 
الايمـان ايـن جملـه از قبيل تشـبيه معقـول و ناديدنى به چيزى كه محسـوس و ديدنى اسـت و وجه شـباهت 
مطلبـى اسـت كـه در روايـت علاء بن فضيـل خواهد آمد و توجيه اين حقيقت اين اسـت كه انسـان تا هنگامى 
كـه در ايـن نشـئه و اين جهان اسـت مـورد هجوم مصائب‏ و بليات اسـت و محل يورش حـوادث و ناراحت‏ىها و 
بيمارى‏هـا اسـت و مبتالى به اذيت و آزارى اسـت كـه از همنوعان خود م‏ىبينـد .) بحار الأنـوار، ترجمه ج. 67 

و 68 ، ترجمه موسـوى همدانى، ج‏2 ، 84 ، ص : 63(
 كافـى از عـده مشـايخ خـود از برقـى ... كه حضرت باقر عليه السالم فرمود. صبر بر دو گونه اسـت 1- صبر بر 

بلايـا مصائـب‏ كـه نيكو و زيبا اسـت 2- و بهترين ايـن دو نوع صبر صبر و پرهيز از محرمات و گناهان اسـت.

بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

191

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

كافـى از ابـى علـى اشـعرى ... عبد الله بن سـنان از حضرت صادق عليه السالم كه رسـول خـدا صلى الله عليه 
و آلـه فرمـود. خداونـد متعـال فرمـوده من دنيـا را ما بين بنـدگان خود بر مبنـاى قرض قـرار داده‏ام هـر كس از 
دنيـاى خـود بمـن قـرض دهـد )در راه خدمـت به بندگان و ديـن خدا صرف كنـد( در مقابل هر قرضـى ده برابر 
تـا هفتصـد برابـر و تـا هـر چه بخواهـم بـاو خواهـم داد و آن كس كه قـرض ندهد و مـن از راه پيـش آمدها و 
حـوادث از او بگيـرم )مصائـب‏ و بلايائـى بـراى او رخ دهـد( سـه چيز باو ميدهـم كه اگر هر يك از اين سـه چيز 

را بملائكـه خود بدهم از من راضى و خشـنود ميشـوند. 
  و قطعـا، مـا شـما را آزمايـش ميكنيم باين مصائب‏ مقدارى از ترس و گرسـنگى و كمبود اموال و جانهاى شـما 
و ميوه‏هـا و مـژده بده شـكيبايان را مرحوم طبرسـى در مجمع البيان در تفسـير اين آيه گفته‏ الذيـن إذا أصابتهم 
مصيبـة يعنـى ناراحتـى و نكبتـى در نفـوس و در اموال بآنها برسـد و آنان بمنظور نيل و رسـيدن باجـر و پاداش 
الهـى خـود را آمـاده اسـتقبال از ايـن حـوادث بنمايند. و مصيبت يعنى زحمت و مشـقتى كه بانسـان برسـد كه 
از لفـظ اصابـه )رسـيدن( گرفتـه شـده و از جهت اين مشـقت و زحمت ضرر و زيانى بانسـان برسـد قالـوا انا لله 
كـه اقـرار بعبوديـت اسـت يعنـى ما بنـدگان و مملوك او هسـتيم و انا اليـه راجعون كه اقـرار و اعتـراف به بعث 
و برانگيختـه شـدن يعنـى مـا بحكم خدا برگشـت خواهيـم كرد و لـذا امير مؤمنان عليه السالم فرمـود. ما كه 
ميگوئيـم انـا لله اعتـراف به مملوكيت خويش اسـت و اينكـه مي گوئيم و انـا اليه راجعون اعتـراف به هلاكت و 
مـرگ خودمـان اسـت. و علـت اينكه اين جمله تسـليتى اسـت در مقابـل مصائب‏ چون ايـن آيه دلالـت دارد بر 
اينكه خداوند آن مصيبت را در صورتى كه از روى عدل باشـد و دسـت سـتمكارى در ميان نباشـد جبران خواهد 
كـرد. و اگـر از راه ظلم و سـتم باشـد از ظالمش انتقام خواهـد گرفت.) بحار الأنوار، ترجمه جلـد 67 و 68، ترجمه 

موسـوى همدانى، ج‏2 ، 87، ص : 64(
اهمیت و حکمت مصیبت ها

الف( حکمت آزمون الهی
یکـی از علـل آزمایش های الهی، پرورش اسـتعدادهای نهفتۀ انسـان و کشـف گوهرهای درونی اوسـت. آدمی 
در کـوران آزمایـش الهـی همانند سـنگ معدنی می ماند کـه در کوره های آتشـین نهاده می شـود تا ناخالصی 

هـای آن جـدا گـردد و دُرّ گرانبهای درون آن آشـکار گردد. )مکارم شـیرازی،1386ش: ج 1، ص 528(.
 امتحان، همانگونه که برای شـکوفایی اسـتعداد انسـانی در امور دنیایی سـودمند اسـت، در تعیین هدف اخروی 
نیـز نقـش مؤثـری دارد: جهنم برای کافران و یا بهشـت برای مومنـان؛ و این هدف با امتحان و آزمایش میسـر 

مـی شـود. )جوادی آملـی، 1387ش، ذیل آیۀ 144 سـورۀ آل عمران(
ام�ام ص�ادق)ع( از پیامب�ر خ�دا)ص( نقل م�ی کند که فرمود:» انّ عظیـم البلاء یکافا به عظیم الجـزاء. و اذا احبّ 
الله عبـداً ابتاله بعظیـم البالء؛ فمن رضی فله الرّضـا عند الله عزّ و جلّ و من سـخط البلاء فله السـخط«. )ابن 

بابویـه، 1372ش: ج 1، ص 18؛ دیلمی، 1412ق: ج 1، ص3(
بـه سـبب بیال بـزرگ، پـاداش بـزرگ داده می شـود و چـون خداوند بنـده ای را دوسـت بـدارد، او را به بلایی 
بـزرگ گرفتـار مـی کند. هر کس راضی باشـد، خشـنودی خداوند را در پی دارد، و هر کس خشـمگین شـود، به 
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خش�م خدا گرفتار شود.
ب( حکمت مصایب و بلایای الهی

خداون�د متع�ال در ق�رآن کری�م می فرمای�د:  مَا أصََـابَ مِنْ مُصِیبَه فِـی الأرْضِ وَلا فِـی أنَفُْسِـکُمْ إلِا فِی کِتَابٍ 
ِ یَسِـیرٌ )الحدید :22( مِـنْ قَبْـلِ أنَْ نبَْرَأهََـا إنَِّ ذَلکَِ عَلىَ اللَّ

هیچ مصیبتی، نه در زمین و نه در نفس های شـما، ]به شـما[ نرسـد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم، 
در کتابی اسـت. این ]کار[ بر خدا آس�ان است.

آیـات الهـی، بـر ارتبـاط میان اعمال انسـان و نظام عالم تأکیـد دارد. این تأثیـر و تأثرات به اقتضای سـنّت های 
الهـی اسـت، مگر اینکه سـنّت دیگـری از وقوع چنین حوادثی ممانعت به عمـل آورد. )طباطبایـی، 1374ش: ج 

18، ص 86(
 بیشـتر مصیبـت هایـی که بـر انسـان وارد می شـود، با عمل خود انسـان ایجاد شـده، امـا از آنجا کـه خداوند، 
مهربـان و رئـوف اسـت، اکثـر ایـن بلاهـا را دفـع مـی کند و بسـیاری از آن هـا را می بخشـد تا از سـر لطف و 

رحمـت، آثـار گناهـان را از انسـان ها بـازدارد. )قطـب راونـدی، 1407ق: ج 5، ص 356(.
اگـر خداونـد بـه بنـدگان خود مهربان نبـود، به یقین کردارهای انسـان، سـبب هلاکت تـام و تمام او می شـد؛ 
زیرا انسـان ها هر روز در گناهی جدید غوطه ور می شـوند و خشـم الهی را متوجه خود می گردانند. )مدرسـی، 

1377ش: ج 12، ص 356(.
ام�ام ص�ادق)ع( م�ی فرمای�د: ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیأجرهم علیها من غیر ذنب. )تفسـیر منسـوب به 
امـام حسـن عسـکری)ع(، 1409 ق: ص 631(. خداونـد مصایـب را به اولیـای خود اختصاص داده تـا آنان را که 

گناه ن�کرده اند پ�اداش دهد.
اقسام مصیبت در قرآن و روایات

آیـات ابتال، آزمایـش الهی را شـامل تمام جهات وجودی انسـان و هـر چیزی که به نحوی مرتبط با وی باشـد 
شمرد. می 

ُ عِنْـدَهُ أجَْـرٌ عَظِیـمٌ  )التغابـن: 15(. اموال شـما و فرزندانتان صرفاً ]وسـیله[  إنَِّمَـا أمَْوَالکُُـمْ وَأوَْلادُکُـمْ فِتْنَـه وَاللَّ
آزمایش�ی ]ب�رای ش�ما[یند، و خداس�ت که ن�زد او پاداش�ی بزرگ اس�ت.

خداونـد انسـان هـا را بـا هر دو قسـم مصیبت می آزماید، هم با تنگ دسـتی و دشـواری ]نقمـت[ و هم با غنا و 
راحتـی ]نعمـت[. انسـان در تنگ دسـتی و دشـواری با »صبـر«  و در غنا و راحتی با »شـکر« آزموده می شـود. 
ـرِّ وَالخَْیْرِ فِتْنَه. )الأنبیاء: 35(. و شـما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم  ق�رآن کری�م می فرمای�د: وَنبَْلُوکُمْ باِلشَّ

آزمود.
. 1آزمایش و ابتلا از طریق امنیت و آسایش

 خداونـد هـر فـردی یـا امتی را به وسـیلۀ خاصی که متناسـب با اوضـاع روحی و اجتماعی اوسـت، مـی آزماید. 
ی�کی از ط�رق اجرای س�نّت ابتلای الهی، بس�ط دنیوی اس�ت. ق�رآن کریم می فرماید: فَـإذَِا مَسَّ الإنسَْـانَ ضُرٌّ 

بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

193

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

لنَْـاهُ نعِْمَـه مِنَّا قَـالَ إنَِّمَا أوُتیِتُهُ عَلـَى عِلمٍْ بلَْ هِیَ فِتْنَه وَلکَِـنَّ أکَْثَرَهُمْ لا یَعْلمَُـونَ.  )الزمر: 49(. دَعَانـَا ثُـمَّ إذَِا خَوَّ
و چـون انسـان را آسـیبی برسـد، مـا را فـرا مـی خواند، سـپس چون نعمتـی از جانب خـود به او عطـا کنیم می 
گوی�د: آن را فق�ط ب�ه دان�ش خود یافته ام. نه چنان اس�ت، بلکه آن آزمایش�ی اس�ت، ولی بیشترش�ان نمی دانند.

حضـرت علـی)ع( در نهـج البلاغه خطبه 114 می فرماید: سـتایش، خداوندی را سزاسـت که حمد و سـتایش را 
بـه نعمـت هـا، و نعمـت ها را به شـکرگزاری پیونـد داد. خـدای را بر نعمـت هایش آن گونه سـتایش می کنیم 

که ب�ر بلاهایش.
نعمـت بـودن نعمـت، بـه نـوع عکس العمـل انسـان در برابر آن نعمت بسـتگی دارد که شـاکر باشـد یـا کفور. 
همچنیـن نقمـت بـودن نقمت، به نـوع عکس العمل انسـان در برابر آن بسـتگی دارد، که صابر و خویشـتن دار 

باشـد یا سسـت عنصـر و بـی اراده. )مطهری، همـان: ص 184(.
ُ لا یُحِبُّ کُلَّ  خداون�د متع�ال در ق�رآن کریم می فرماید: لکَِیْلا تَأسَْـوْا عَلىَ مَـا فَاتَکُمْ وَلا تَفْرَحُـوا بمَِا آتَاکُـمْ وَاللَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ. )الحدید: 23(. تا بر آنچه از دسـت ش�ما رفته  اندوهگین نشـوید و به ]سـبب[ آنچه به شـما داده 

اس�ت ش�ادمانی نکنید، و خدا هیچ خودپس�ند فخرفروش�ی را دوست ندارد.
2. ابتلا در بعد تنگی رزق و گرسنگی

َ بکُِلِّ شَـیْءٍ عَلیِمٌ.  زْقَ لمَِنْ یَشَـاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَیَقْدِرُ لـَهُ إنَِّ اللَّ ُ یَبْسُـطُ الرِّ خداون�د در ق�رآن کری�م می فرماید:  اللَّ
)العنکبـوت: 62(. خـدا بـر هـر کـس از بندگانش که بخواهـد روزی را گشـاده می گردانـد و ]یا[ بـر او تنگ می 

س�ازد؛ زیرا خ�دا به هر چیز داناس�ت.
در روایات نیز این مسـئله بارها و بارها مطرح شـده و سـخنان گرانقدری از ائمۀ اطهار: در این باره به ما رسـیده 

است. 
حض�رت عل�ی)ع( درب�ارۀ رزق و روزی چنین م�ی فرمایند: و قدّر الارزاق فکثّرها و قللّها و قسّـمها على الضّیق و 
السّـعه، فعـدل فیها لیبتلى من اراد بمیسـورها و معسـورها، و لیختبر بذلک الشّـکر و الصّبر مـن غنیّها و فقیرها. 

)نهج البلاغـه، خ91(.
روزی انسـان هـا را تقدیـر )انـدازه گیـری( فرمـوده؛ گاهـی کم، و زمانـی زیاد، و به تنگی و وسـعت بـه گونه ای 
عادلانـه تقسـیم کـرده تـا هر کـس را بخواهد با تنگـی روزی یا وسـعت آن بیازماید، و با شـکر و صبـر، غنی و 

فقیر را بیازماید.
امام س�جاد)ع( می فرماید: خداوندا، مرا طاقت بر سـختی و مشـقت، و شـکیبایی بر بلا، و قدرت بر تنگدسـتی 
نیسـت. پـس روزی ام را منـع مکـن و مـرا به خلق خـود وامگذار، بلکـه خود به تنهایی نیـاز مرا بـرآور و خودت 

کار سـاز من بـاش. )صحیفه سـجایه، 1418 ق: دعای20(.
3- بلاها و سختیها‏‎ ‎‏هدیۀ خداوند‏

هر عملی که از انسـان صادر می شـود، بلکه هر چه در ملک بدن‏‎ ‎‏واقع شـود و متعلق ادراک نفس شـود، از آن 
یک نحو اثری در نفس‏‎ ‎‏واقع شـود؛ چه اعمال حسـنه باشـد یا سـیئه؛ که از اثر حاصل از آنها‏‎ ‎‏در لسـان اخبار به 
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»نکتۀ بیضاء« و »نکتۀ سـوداء« تعبیر شـده؛‏و چه‏‎ ‎‎‏از سـنخ لذایذ باشـد یا سـنخ آلام باشـد. مثلًا از هر لذتی که 
از‏‎ ‎‏مطعومـات یـا مشـروبات یـا منکوحات و جز آنها انسـان می بـرد، در‏‎ ‎‏نفس اثـری از آن واقع می شـود و ایجاد 
علاقـه و محبتـی در باطـن روح‏‎ ‎‏نسـبت به آن می شـود و توجه نفس به آن افزون می شـود. و هـر چه در‏‎ ‎‏لذات 
و مشـتهیات بیشـتر غوطه زند، علاقه و حب نفس به این عالم‏‎ ‎‏شـدیدتر گردد و رکون و اعتمادش بیشـتر شـود؛ 
و نفـس تربیـت شـود‏‎ ‎‏و ارتیـاض پیـدا کنـد به علاقـۀ به دنیـا؛ و هر چه لذایذ در ذائقه اش‏‎ ‎‏بیشـتر شـود، ریشـۀ 
محبتـش بیشـتر گـردد؛ و هر چه اسـباب عیش و‏‎ ‎‏عشـرت و راحت فراهمتر باشـد، درخت علاقـۀ دنیا برومندتر 
گـردد.‏‎ ‎‏و هـر چـه توجـه نفس به دنیا بیشـتر گردد. بـه همان انـدازه از توجه به‏‎ ‎‏حـق و عالم آخرت غافـل گردد؛ 
چنانچـه اگـر رکـون نفس بکلی به دنیا‏‎ ‎‏شـد و وجهـۀ آن مادی و دنیاوی گردید، سـلب توجه از حـق تعالی و‏‎ ‎‏دار 

کرام�ت او بکل�ی گردد و‏‏ اخل�د الی الارض و اتبع هواه‏ شـود.‏
‏  ‏ ‏‏ پـس، اسـتغراق در بحـر لذایذ و مشـتهیات قهراً حب بـه دنیا آورد؛‏‎ ‎‏و حب بـه دنیا تنفر از غیـر آن آورد، و وجۀ 
بـه ملـک غفلـت از ملکـوت‏‎ ‎‏آورد. چنانچه به عکس، اگر انسـان از چیـزی بدی دیـد و ادراک‏‎ ‎‏ناملایمـات کرد، 
صـورت آن ادراک در نفـس ایجـاد تنفـر نمایـد. و هر‏‎ ‎‏چـه آن صـورت قویتر باشـد، آن تنفر باطنی قویتـر گردد. 
چنانچـه اگر‏‎ ‎ک‏سـی در شـهری رود کـه در آنجا امـراض و آلام بر او وارد شـود و‏‎ ‎‏ناملایمات خارجـی و داخلی بر 
او رو آورد، قهراً از آنجا متنفر و ‎‏‏منصرف شـود. و هر چه ناملایمات بیشـتر باشـد، انصراف و تنفر‏‎ ‎‏افزون شـود. و 
اگـر شـهر بهتری سـراغ داشـته باشـد، کوچ بـه آنجا کند.‏‎ ‎‏و اگـر نتواند به آنجـا حرکت کند، علاقۀ بـه آنجا پیدا 

کنـد و دلـش را به‏‎ ‎‏آنجا کـوچ دهد.‏ 
اگر انسـان از این عالم هر چه دید بلیات و آلام و اسـقام و‏‎ ‎‏گرفتاری دید و امواج فتنه ها و محنتها بر او رو آورد، 
قهـراً از آن‏‎ ‎‏متنفـر گـردد و دلبسـتگی به آن کم شـود و اعتماد بـر آن نکند. و اگر به‏‎ ‎‏عالم دیگری معتقد باشـد و 
فضای وسـیع خالی از هر محنت و‏‎ ‎‏المی سـراغ داشـته باشـد، قهراً بدانجا سـفر کند. و اگر سـفر جسمانی‏‎ ‎‏نتوان 
کرد، سـفر روحانی کند و دلش را بدانجا فرسـتد. و پر واضح‏‎ ‎‏اسـت که تمام مفاسـد روحانی و اخلاقی و اعمالی 
از حـب بـه دنیـا و‏‎ ‎‏غفلـت از حق تعالی و آخرت اسـت. و حب به دنیا سـر منشـأ هر‏‎ ‎‏خطیئه اسـت؛ چنانچه تمام 
اصلاحـات نفسـانی و اخلاقـی و اعمالـی‏‎ ‎‏از توجه به حـق و دار کرامت آن و از بی علاقگی به دنیـا و عدم رکون 

و‏‎ ‎‏اعتم�اد ب�ه زخارف آن اس�ت‏‏.)کتاب عدل الهی از دیدگاه امام خمینـی )س( صفحه  150(
علل و عواملی تنگی معاش عبارت اند از:

الـف. تـن پـروری و راحـت  طلبی و شـانه از زیر بار مسـئولیت خالی کـردن؛ چنانچه امـام صـادق)ع( از پدرش 
نق�ل فرمـوده �که ام�ام عل�ی)ع( می فرمود: کسـی کـه مالک آب و خاک اسـت و در فقر و تهی دسـتی بر سـر 

مـی بـرد، خداونـد او را از رحمـت خود دور می سـازد. )حمیـری، 1413ق: ص 55(.
ب. زی�اده روی در ص�رف م�ال در هن�گام تمکن؛ چنانچـه حضرت عل�ی)ع( در دعای کمیل می فرمای�د: اللهّمّ 

اغفرل�ی الذّنوب التّ�ی تغیر النعم.
ج. اخالق مذم�وم و س�وء معاش�رت ب�ا مردم؛ حضرت عل�ی)ع( فرمود: کسـی که اخلاقش بد اسـت، در مضیقۀ 

روزی قـرار می گیرد. )طبرسـی، 1412ق: ص 354(.
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در مقابل، راه های برطرف کردن مضیقۀ مالی و تنگدستی عبارت اند از:
الـف. کار و فعالیـت؛ چنـان کـه در روایت آمده که کلیـب صیداوی می گوید: بـه امام صادق)ع( عـرض کردم: از 
خدا بخواهید گشایشـی به رزق من عطا فرماید؛ زیرا وضعم به هم ریخته و مشـکل شـده اسـت. حضرت بدون 

وقف�ه و ب�ا س�رعت فرمود: لا، اخرج فاطلب. )کلینـی، 1388ش: ج 5، ص 79(. دعا نمی کن�م، و دنبال کار برو.
ب. میان�ه روی در ایـام ثروتمن�دی و فق�ر؛ در این باره حضرت رس�ول اکرم)ص( م�ی فرماید:  المنجیات فخوف 
الله فـی السّـرّ و العلانیـه، و القصـد فی الغنى و الفقـر، و کلمه العدل فی الرّضا و السّـخط. )حرانـی، 1404ق: ص 

17، طبرسـی، 1385ق: ص 295، فیض کاشـانی، 1415ق: ج 6، ص 55(.
سـه چیـز نجات بخش اسـت: اول خـوف از خداوند در پنهان و آشـکار؛ دوم میانه روی در ایـام ثروتمندی و فقر؛ 

س�وم رعای�ت ع�دل و حق در حال رضا و خش�م.
ج. زدودن گن�اه؛ حض�رت عل�ی)ع( بـه کمی�ل بن زی�اد فرمود:  یا کمیـل قل عند کلّ شـدّه: »لا حـول و لا قوّه 
الّ بـالله« تکفهـا، و قـل عنـد کل نعمه: »الحمـد لله« تزدد منها، و اذا ابطأت الارزاق علیک فاسـتغفر الله یوسّـع 

علیـک فیها. )حرانـی، 1404ق: ص288(
ای کمیل، در هر سـختی و مشـکلی بگو»لا حول و لا قوه الا بالله« تا آن مشـکل و سـختی برطرف شـود. در 
هـر نعمتـی بگـو »الحمـد لله« تا افزون گـردد. و چون روزی هایت دیر رسـید، اسـتغفار کـن تا ]خـدا[ در آن ها 

دهد. گشایش 
د. حس�ن خل�ق و معاش�رت نیکو با مردم؛ حضرت صادق)ع( فرمود: حسـن خلـق، روزی را زیـاد می کند و آدمی 

را از نعمت بیشـتری برخوردار می سـازد. )قمی، 1404ق: ج1، ص 411(.
3 . ابتلا از طریق اموال و اولاد

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیـمٌ. )التغابن: 15(  جز  خداون�د متع�ال در ق�رآن کریم می فرماید: إنَِّمَـا أمَْوَالکُُمْ وَأوَْلادُکُـمْ فِتْنَه وَاللَّ
ایـن نیسـت کـه اموال و فرزندانتان برای شـما وسـیلۀ آزمایش هسـتند و خداوند اسـت که پاداشـی بـزرگ نزد 

اوست.
کلمـۀ فتنـه بـه معنی گرفتـاری هایی اسـت که جنبـۀ آزمایشـی دارد. امـوال و فرزنـدان، از مهم ترین وسـایل 
امتحان انس�ان هس�تند. ام�ام صادق)ع( می فرماید: خدای عزّ و جلّ خطاب به موس�ی)ع( فرم�ود: و اعلم انّ کل 

فتنـه بدوهـا حـبّ الدّنیا. )کلینـی، 1388ش: ج 2، ص 136(  آگاه باش! آغاز هر فتنه، دوس�تی دنیاس�ت.
مصائب از منظراهل سنت

فطرت انسـان بر اين نهاده شـده كه در هنگام از دسـت دادن محبوب،‌ اندوهگين و در هنگام شـادي او خشـنود 
مي‌شـود. غالبـاً ايـن ‌انـدوه و شـادي درونـی از راه گريـه و خنده نمود بیرونـی پیدا میک‌ند. دين مبين اسالم كه 
قوانيـن آن مطابق با فطرت انسـان اسـت، بـر اين امر صحّه گـذارده و پيامبر گرامی اسالم)صلي‌الله‌عليه‌وآله( و 
اهل‌بیـت مطهّـر و صحابـه آن حضـرت در غم از دسـت دادن عزيـزان خود غمگين مي‌شـدند و گريه مي‌كردند 
كـه مـوارد متعـدد آن در متون شـيعه و اهل سـنت نقل شـده اسـت. )صحيـح مسـلم، ج4، ص1808، ح2315؛ 
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صحيح بخـاري، ج2، ص105(.
1. گریه در فطرت

گریه کردن و عزاداری کردن بر گذشتگان و همچنین سوگوارى، امرى برخاسته از احساس پاک و فطرت سلیم 
هر انسـان اسـت. و جنبه فطرى و ذاتى دارد. عکس العمل هاى روحى و روانى بشـر در هنگام مواجهه وبرخورد 
با پیش آمدهاى شـادى آور و یا اندوهگین در طول تاریخ بر کسـی پوشـیده نیسـت. هنگام روبرو شـدن با پدیده 
اى غیر منتظره احساسات درونى تحریک و عکس العمل متناسب از او دیده مى شود.این حالت در برابر حوادث 
تل�خ ب�ه مصائب ورنجها تعبیر مى ش�ود و انس�ان عکس العمل خود را با اشک� وگریه وافس�وس ابراز مى� دارد .

همانگونـه کـه در برابـر حوادث و صحنه هاى خوش وخوشـحال کننده، حالت درونى خود را باشـادى وخوشـى 
اظه�ار مى کند. 

مـادرى کـه فرزند و یا یىک از عزیزانش را از دسـت داده وقطرات اشـکش حکایت از رنج درونـى و روحى او دارد، 
در مـرگ عزیـزش بـى تابـى مى کنـد نمونه اى روشـن از احساسـات فطرى مادرانه اسـت، که نـه تنها مذمّت 

وس�رزنش نمى ش�ود؛ بلکه تحس�ین برانگیز و غرورآفرین نیز مى باشد. 
بنابراین، گریه و نوحه سرایی خواستگاه اصلى آن فطرت و نهاد انسان ها است، و نفى آن به معناى نفى فطریّات 

خواهد بود. 
۲.گریه در قرآن 

قـرآن کریـم گریـه را شـیوه دیرینه انبیـای الهی میشـمارد؛ آنجا که یعقوب برای یوسـف سرشـک غم ریخت، 
یـادآور می شود)یوسـف/۷۶؛ محمـد بـن حسـن، تفسـیر التبیـان، ج ۶، ص ۱۸۴( و گریـه نـوح را بیـان میکند.

) هود/۲؛ به نقل احمدبنابی سـعد میبدی، تفسـیر کشـف الاسـرار، ج ۴، ص ۳۸۲.( نیز برخی از مفسـران گریه 
یوسـف را بـر قبـر مـادر بیان کردهاند و نسـبت به این صفت پسـندیده و عاطفـی از صالحان و مؤمنان سـخن 

گفتهاند.) یوسـف/۲۰؛ تفسـیر کشف الاسـرار، ج ۵، ص ۳۲(
3.گریه در توصیه پیامبر)ص(

 رسـول گرامى اسالم حضرت محمد مصطفى)ص( چنین امرى را سـزاوار و شایسـته دانسـته، بر گریه کردن 
توصی�ه مى� فرمود. درمنابع اهل س�نت روایات زیادی در این رابطه آمده اس�ت. اسـامه بن زید مـى گوید: روزى 
فرزنـد دختـر پیامبر درگذشـت، دختـر آن حضرت، این واقعـه را به پدر خبر داد. رسـول خدا)ص( به همراه سـعد 
بـن عبـاده، معـاذ بـن جبل، ابى بن کعـب، زید بن ثابت و جمعى از یـاران به منزل دختر غم دیـده خویش رفت، 
پیامبر مهربان کودک را در بغل گرفت و بشـدت گریسـت و اشـکان مبارک سـرازیر گشـت؛ سـعد با مشـاهده 

گری�ه پیامبر، با تعجب پرس�ید: چ�را گریه مى کنید؟! رس�ول خدا)ص( در پاس�خ چنین فرمود: 
رحمـة یجعلهـا فـى قلـوب عباده، انمـا یرحم اللَّ من عبـادة الرحمـاء؛ ترحم بر این کودک اسـت کـه خداوند در 
دل بنـدگان خـود رحمـت قـرار مى دهـد، و خداوند بنـدگان رحیم خود را مـورد رحمت قرار مى دهـد.) احمد بن 

شـعیب،‌ سـنن النسـائى، ج ۴، ص ۲۲؛ محمد بن اسـماعیل بخارى صحیح بخارى، ج ۱، ص ۲۲۳ .(
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نیز پس از پایان نبرد احد رسـول اکرم)ص( راهى شـهر مدینه شـد، در آن هنگام زنان انصار در سـوگ شـهداى 
خوی�ش مىگریس�تند. پیامب�ر با ش�نیدن صدای عزاداران، از ش�هادت و غرب�ت عمویش حمزه یاد �کرد و فرمود :

و لکـن حمـزة لا بواکـى له)ابن عبدالبرّ، قرطبى، الاسـتیعاب، ج ۱، ص ۲۷۵.( ؛ امـا عمویم حمزه گریه کننده اى 
ندارد.

 پیامبـر پـس از اندکـى اسـتراحت، صـداى ناله زنان انصار را شـنیدند که بـراى حمزه مى گریسـتند. ابن عبدالبر 
مـى گویـد: تـا بـه امروز زنان انصار پیـش از گریه بر مردگان خویش، نخسـت بر حمزه مى گرینـد.) ابن عبدالبرّ، 

قرطبى، الاسـتیعاب، ج ۱، ص ۲۷۵؛ مسـند احمد، ج ۲، ص ۴۰(
همچنیـن پس از کشـته شـدن جعفر پسـر ابـى طالب در نبـرد موته، پیامبر به خانـه او رفت و بـا حضور خویش 
تسـلى دل خانـدان او گردیـد، آن حضـرت به هنگام خروج چنین فرمود: على مثل جعفر فلتبک البواىک؛ سـزاوار 
اسـت بر مثل جعفر گریسـتن، پس گریه کنندگان بر همچون جعفر بگریند. )احمد بن یحیى، بلاذرى، انسـاب 

الاشراف، ج ۲، ص ۲۹۸(
 روزى رس�ول خ�دا )ص( در تشـییع جنـازه یىک از مسـلمانان حضور یافتنـد و عمر نیز به همراه ایشـان حرکت 
�کرد. عمـر ت�ا صداى گریه زنان را ش�نید برآش�فت و آنان را از گریس�تن نهى کرد! رسـول خـدا)ص( رو به عمر 
، مسـتدرک  ، فان العیـن دامعة و النفـس مصابة و العهـد قریب.)ابوعبداللَّ �کرده، چنی�ن فرم�ود: یـا عمر! دعهُـنَّ
حاکم، ج ۱، ص ۳۸۱؛ مسـند احمد، ج ۲، ص ۳۲۳، کنز العمال، ج ۱۵، ص ۶۲۱(؛ اى عمر! کارى به آنان نداشـته 
بـاش، بگـذار بگرینـد، همانا که چشـم گریان اسـت و نفس، مصیبت زده اسـت و پیوند با تازه درگذشـته بسـیار 

نزدیک.
۴.گریه و عزاداری در سیره رسول الله)ص(

گریه در غم و اندوه از دست رفته را مى توان در سیره و حیات پیامبر اکرم)ص( دید؛ مورخان گونه هاى مختلفى از 
گریستن آن حضرت را در فقدان خویشان و یاران عزیزش روایت کرده اند؛ از جمله مى توان به موارد ذیل اشاره 

کرد : 
 ۱ . گریه بر عبدالمطلب 

پس از درگذشت حضرت عبدالمطلب، حضرت محمد)ص( بر جد عزیزش گریست؛ ام ایمن مى گوید: أنَا رأیت 
رسول اللَّ یمشى تحت سریره و هو یبىک)سبط ابن الجوزى،‌تذکرة الخواص، ص ۷.(؛ من پیامبر را دیدم که در پى 

 جنازه عبدالمطلب راه مى رفت در حالیکه مى گریست.
 ۲. گریه بر ابوطالب

درگذشت حضرت ابوطالب، عموى با ایمان و حامى عزیز پیامبر، نیز بر آن حضرت بسیار گران آمد، حضرت 
على)ع( مى فرماید: چون خبر رحلت پدرم ابوطالب را به پیامبر دادم، ایشان گریست و آنگاه فرمود: اذهب فاغسله و 
کفّنه و واره غفراللَّ له و رحمه)ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج ۱، ص ۱۲۳.(؛ او را غسل دهید و کفن کنید و به خاک 

بسپارید، خداوند او را بیامرزد و مورد رحمت خویش قرار دهد . 
۳. گریه بر آمنه
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مسلم در صحیحش از نبی مکرم)ص( روایت کرده است: زار قبر امّه فبىک و ابىک من حوله؛ پیغمبر اکرم، قبر 
 ، مادرش آمنه را، زیارت کرد و گریه کرد، و تمام کسانى که در اطراف رسول اللَّ بودند، گریستند. ) ابوعبداللَّ

 المستدرک، ج ۱، ص ۳۵۷؛ ابن شبّه، تاریخ المدینة، ج ۱، ص ۱۱۸(
 ۴ . گریه بر ابراهیم 

ابراهیم تنها پسرى بود که در مدینه نصیب رسول خدا ) ص ( شد ، اما در یک سالگى درگذشت و پدر را در غم 
فقدان خویش به سوگ نشاند. پیامبر اکرم )ص( در ماتم فرزندش گریه نمود، و در برابر پرسش یاران که از علت 

گریه پیامبر بر مرده جویا شده بودند، چنین پاسخ فرمود: تدمع العینان و یحزن القلب و لانقول مایسخط الربّ؛ 
اشک چشم جارى مى شود و دل غمگین مى گردد، ولى سخنى که خدا را به سخط و غضب آورد بر لب نمى 

آورم. ) ابن عبدربه اندلسى،‌ العقد الفرید، ج ۳ ، ص ۱۹(
 ۵ .گریه بر فاطمه بنت اسد

فاطمه بنت اسد، همسر حضرت ابوطالب و مادر حضرت على)ع(، در نزد پیامبر بسیار محبوب بود، همو در 
سرپرستى رسول خدا)ص( بسیار اهتمام ورزید. چون فاطمه در سال سوم هجرى درگذشت، پیامبر که او را 

همچون مادر خویش مى دانست از رحلت اش بسیار اندوهناک شد و گریست، مورخان مى گویند: صلىّ علیها 
و تمرغ فى قبرها و بىک؛ پیامبر بر او نماز خواند و در قبرش خوابید و بر او گریست.) محب الدین طبرى،‌ ذخائر 

 العقبى، ص ۵۶ (
 ۶. گریه بر حمزه

حمزه فرزند عبدالمطلب، از چهره هاى برجسته و قهرمان اسلام بود که در نبرد احد به شهادت رسید. رسول 
خدا)ص( در شهادت عموى خویش بسیار غمگین شد و او را سیدالشهداء نامید و در فراقش گریست: لمّا رأى النبى 
حمزة قتیلا، بىک فلمّا راى ما مثّل به شهق؛ پیامبر چون پیکر خونین حمزه را یافت گریست و چون از مثله کردن 

 او آگاهى یافت با صداى بلند گریه سر داد.) برهان الدین حلبى، السیرة الحلبیة، ج ۲ ، ص ۲۴۷(
۷. گریه بر یاران 

فقـدان برخـى یـاران پیامبر)ص( قلب او را مى آزرد و اشـک مبارکش را جارى مى سـاخت؛ رسـول خدا در حالى 
کـه بـر مـرگ عثمان بن مظعون مى گریسـت، بـر پیکر بى جان او بوسـه زد. ان النبى قبّـل عثمان بن مظعون 

و هو میت و هو یبىک.)المسـتدرک على الصحیحین، ج ۱، ص ۲۶۱؛ السـنن الکبرى، ج ۳، ص ۴۰۷(

نتيجه گيري:
انسـان طـی قـرون و اعصـار هرگـز از مصایـب بـه دور نبـوده و نحـوه برخورد او با آنها بسـتگی به شـخصیت 
وجـودی، معرفـت الله و معرفـت النفس اش داشـته اسـت. معرفت الله به شـناخت او از خداوند تبـارک و تعالی و 
حکمـت پنهـان در هـر مصیبتـی کـه بدون دخالت انسـان اتفاق مـی افتد منجر می شـود و معرفـت النفس به 
شـناخت او از نفـس »ضعیف«،»جهـول«، »هلـوع«ای مـی انجامد که خود با ناسپاسـی، انجام گنـاه، تقصیر و 

بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...
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قص�ور، موج�ب اصابت مصیبت م�ی گردد.
  سـنگ طیال اسـتخراج شـده از معـدن در کـوره آتش، ذوب مـی گردد، ناخالصیـاش جدا می شـود و طلای 
خالـص بـه دسـت میآید. انسـان هـا نیز در کـوره ناملایمـات و مصیبتهای زندگـی و بلایا و سـختی ها خالص 
ت�ر میشـوند و ناخالصیهای نفسـانی آنها کنار میرود. قرآن کریم منشـأ مصیبـت را در برخی مـوارد، از جانب خود 
انس�ان معرف�ی میک ن�د: وَمَا أصََابکَُـمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا کَسَـبَتْ أیَْدِیکُـمْ وَیَعْفُو عَـنْ کَثیِرٍ )الشـوری: 30(. و هر 

]گونه[ مصیبتی به ش�ما برس�د به س�بب دس�تاورد خود شماس�ت، و ]خدا[ از بس�یاری در می گذرد.
یکی از علل آزمایشـهای الهی، پرورش اسـتعدادهای نهفتۀ انسـان و کشـف گوهرهای درونی اوسـت. آدمی در 
کـوران آزمایـش الهـی هماننـد سـنگ معدنی مـی ماند کـه در کوره های آتشـین نهاده می شـود تـا ناخالصی 
های آن جدا گردد و دُرّ گرانبهای درون آن آشـکار گردد. امتحان، همانگونه که برای شـکوفایی اسـتعداد انسـانی 
در امـور دنیایـی سـودمند اسـت، در تعیین هـدف اخروی نیز نقش مؤثـری دارد: جهنم برای کافران و یا بهشـت 

بـرای مومنـان؛ و ایـن هدف با امتحان و آزمایش میسـر می شـود.

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا
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Divine blessings are the testing ground for humans; Sufferings, failures, lacks and 
shortcomings are also the basis of a test that determines the level of patience and faith 
of people and causes the selection of the best. Throughout the ages, man has never 
been far from adversity, and the way he deals with them depends on his existential 
character, knowledge of God, and knowledge of his soul. Bitter and unfortunate 
incidents and misfortunes of life make people on the path of growth and perfection, or 
loss and misguidance. They make it so that the head is separated from the naserah and all 
the slogans and claims are determined by tested actions, the degree of patience and the 
level of faith of people is revealed. The purpose of afflicting prophets and divine saints 
with afflictions is to make them more deserving to obtain degrees, but the purpose of 
afflicting ordinary people is to remind, reprimand and atone for their sins or divine test 
or their growth and development. In this article, we examine the sufferings by God›s 
permission from the Shia and Sunni point of view, referring to the verses of the Qur›an 
and the traditions of the innocent.

Key words: jurisprudence-  Hadith .Suffering.  calamity

Investigation of hadith jurisprudence on suffering by God›s Investigation of hadith jurisprudence on suffering by God›s 
permission from the perspective of Shia and Sunnipermission from the perspective of Shia and Sunni

Fayzia Sohrabiniya 
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Abstract: 
This article deals with this topic aimed at examining the intellect in the Qur›an from the 
perspective of al-Mizan›s interpretation with an analytical-descriptive approach. . If, in the 
sense of the Holy Qur›an, it means a understanding that recognizes the right and shows 
the way, and when the rational rationation in the Qur›an is considered to be homogeneous 
words, it provides a multidimensional concept, each of which each word It is related to one 
of the dimensions of human reason and wisdom. The same rational and its important place 
in the Qur›an has always been and is a source of originality. Including commentators, who 
had unparalleled evidence in rational thinking; Allameh Mohammad Hussein Tabataba›i is. 
In their view, reason is not limited to the use of human reason, which includes a wide range 
of extent. He considers the origin both in the field of practical reason and in the field of 
theoretical reason caused by divine inspiration. In addition to having a unique and unique 
place in the field of interpretation, a well -known and mystical philosopher is a full -fledged 
philosopher. The interpretation of the Qur›an is to the Qur›an. At the same time, in view 
of their beliefs that divine philosophy and divine religion are separated, they have been 
philosophical in the interpretation of some verses after the Qur›anic interpretation, and in 
fact have presented rational issues to the Holy Quran.
 
Key words: Reason, Holy Qur›an, Al -Mizan›s Interpretation, Philosophical Approach

Reason in the Qur›an from the perspective of al -Mizan›s Reason in the Qur›an from the perspective of al -Mizan›s 
interpretation with a philosophical approachinterpretation with a philosophical approach
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This article is aimed at comparative study of Jesus Christ from the Torah and Gospel and 
the Qur›an in an analytical-descriptive way of the Torah, the Bible, and the Holy Quran 
from the scriptures of which only the Qur›an is safe from distortions. By examining 
their material, it is clear that the topics in these three books are discussed but there is a 
difference. The issue of Jesus Christ and his birth and prophet are among the three books 
discussed in these three books, and there is a theoretical difference between these three 
books on the subject of Jesus Christ and his personal life and prophet
By examining the Torah, the Gospel and the Qur›an on the Prophet and their lives, we 
find that in the Torah and the Gospels, there are various ancestors for Jesus Christ, and 
there is no agreement on the ancestry, and even their lineage in cases leading to people 
who lead They know and have no agreement on the Prophet›s father, and some fathers 
have a name for them, and they have a belief in their death in an inappropriate situation, 
which is not in the dignity of the divine prophet, and by examining these theories of 
deviations in two. The Torah and the Bible are expressed, as well as the two Torah and 
the Bible have false beliefs about Christ, and they attribute to them that God rejects all 
these theories in the Qur›an with divine verses and refers to the supreme status of the 
Prophet. ..

Key words: Christ, crucifix, Trinity, Death, ancestors

Comparative study of the status of Jesus Christ from the Comparative study of the status of Jesus Christ from the 
perspective of the Qur›an and the Testamentsperspective of the Qur›an and the Testaments
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The scientific references of the Holy Quran have long been of interest to Muslim and 
non-Muslim Quran scholars, especially Orientalists. It seems that their extensive studies 
are based on scientific assumptions that have not yet been fully confirmed. In the article 
«Stars and Planets» by Paulo Konitch, he mentioned several verses about stars and planets 
and the seven heavens, but on the other hand, alienation from Scientific issues and lack of 
proper understanding of the appearance of the verses and ignoring linguistics and words 
in the interpretation and explanation of the verses have led to wrong conclusions. With 
the use of interpretive knowledge and the evolution of the precise tools of experimental 
and definitive science, the secrets of the divine verses and their wonders are revealed, 
and a correct insight and understanding of the verses of the Holy Qur›an emerges. In this 
article, an attempt has been made to criticize this orientalist›s point of view.

Keywords: Criticism Review, Planet, Star, Paulo Kunitch

Criticism of the article «Planet and Star» by Paolo Konitch Criticism of the article «Planet and Star» by Paolo Konitch 
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The topic of this research is the opposites in the Holy Quran and the importance of 
the research is that it deals with an issue related to the examination and evaluation of 
some special words of the Holy Quran and their meanings. The words that have been 
chosen because of their great importance in the field of translation, these words have 
a direct impact on the correctness and inaccuracy of the translation, and the result of 
their incorrect translation is damage that causes the transmission of Quranic concepts.
This article is based on the research and evaluation of the translation of words which, as 
a result of wrong understanding and choosing the real meanings instead of them, can 
create differences and ambiguities in the translation and interpretation of the verses of 
the Quran.Choosing a correct and accurate meaning makes translation difficult for the 
translator and sometimes leads to problems in their translation.The present research 
has used the descriptive-analytical method along with the use of dictionaries and various 
interpretations and opinions of expert linguists and four selected Persian translations of 
the Holy Quran as examples of sources to investigate and evaluate these differences in 
this research.This research has reached the following results in examining and evaluating 
these words:Translators mostly translate the literal translation, some of which are 
contrary to the expected real meaning, and this means that the desired word in the 
text in which it is found cannot have another meaning.Sometimes translators translate 
with the meaning that according to interpretation Their existence is more likely, it has 
contradictions, and for this reason, it is observed that they do not mention the other 
meaning of this word. In the translation of some opposite words, translators refer to 
interpretations that have an interpretive aspect for more information on the meaning of 
the word.

Key words: translation,  Conflict, Meaning, translation of opposites
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There are traditional Islamic narratives that imply the occurrence of an intermission in the 
Prophet of Islam’s (PBUH) connection with the Angel of Revelation at some point during 
the revelation of the Quran in Early Islam.  As a result, Quranic verses were not sent down 
on the Prophet (PBUH) for some time ranging from three days to three years according 
to different narratives. It must be noted that Quranic verses were revealed gradually so 
that after the revelation of certain verses, there had to be an intermission until the next 
verses could be revealed. However, the idea of an intermission in revelation cannot be 
interpreted as a specifically long period of disconnection [between the Prophet and 
the Angel of Revelation] in the early Islam. Some of the reasons for rejecting such an 
interpretation include the following: The need for the revelation of the Quran as a miracle 
in the early days of the Prophet’s mission, the deriving of the issue of intermission from 
the concept of secret invitation, lack of historical and conceptual fit between Quranic 
verses and the idea of a disconnection in revelation, and invalid narratives concerning 
such a disconnection in revelation. The current study tried to provide a critical analysis of 
the narratives on intermission in revelation by paying a special attention to the history of 
Quran’s revelation and a content analysis of Quranic verses.

An Analytical Review of “Intermission in Revelation” in An Analytical Review of “Intermission in Revelation” in 
Relation to the Verses of the QuranRelation to the Verses of the Quran
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 In the Holy Qur›an, the concepts of value and education are expressed in different 
formats. One of the structures and expressions is the exclamation style, which is used 
for the purpose of removing ambiguity, emphasizing and exaggerating something and 
forcing the audience to think and rationalize. Sama›i and Mutlaq are used in the verses 
of the Quran, in other words, they are the equivalent of emotional sentences in other 
languages, which are used for the purpose of informing the intelligent audience, clarifying 
an ambiguous issue and inviting the subject of Mukhtar Aqeel. The analysis and conclusion 
of the appearances of the translation of the Qur›anic verses have been arranged.

Key words: Exclamation structure, wisdom, Holy Quran, contemporary translations of 
Quran
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The semantic approach to the text and the analysis of its lexical meanings is one of the 
ways to achieve an accurate understanding and to reach the speaker›s main intention. 
In this regard, the present article focuses on the semantics of «Enkar»(based on words 
derived from the root «Nakara»). The aim of this study is to explore the various dimensions 
of the concept of «Enkar» in the Quran based on co-occurring words, which has been 
organized using a descriptive-analytical method. So far, no research has been conducted 
with a progressive approach to this discussion. The results show that the subject of 
«Enkar» (material Nakara) is mentioned in numerous verses of the Quran, and considering 
the context, it includes more verses. The main concept of denial, according to material 
«Enkar», is refusal and rejection due to lack of knowledge, ignorance, and ambiguity. This 
original meaning is also confirmed through the co-occurrence of conflicting counterparts 
of the word «Enkar», and in the light of intensified co-occurrences, the comprehensive 
concept and semantic dimensions of «Enkar» become more evident. It is also inferred from 
complementary co-occurrences that the «Enkar»  of the opponents of the divine message 
is heartfelt and profound, and the divine verses are being denied.
Keywords: Enkar, Nakara, lack of recognition, Co-occurrence Relations, Intensified 
Relation, Contradictory Relation, Complementary Relation.
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Just as the surahs of Quran have names, and sometimes they have even several names, 
and each of these names has a corresponding aspect to the surah; some verses of the 
Quran also have one or more names for various purposes; which are called the titles of the 
verses.
The origin of the naming of some of the titles of the Quranic verses are the Prophet 
Muhammad (PBUH) and Imam’s (PBUH) narrations; which have become popular in the 
language of people for some reasons; and some of them are for stating a subject which is 
juridical, theological, historical, etc.
  In this article, an attempt is made to - based on desk researches, and analyzing data and 
summarizing them, and also by examining the verses of Quran, narrations, interpretations 
and other religious texts-first, all of the names of the verses of Quran be introduced, in 
an alphabetical order. Then, the reason for naming each one be mentioned. After that, 
the numbers of verses be separated, according to the largest numbers of the names. 
At the end, the scientific type of the names of some verses be stated (juridical, verbal, 
interpretive, ethical and historical).

Key words: Quran, verses, name, juridical
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